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مقدمة استاد سيّد جلال الاين آشتيانى 


موُلّف أثر حاضر شرح دعاى عرف ملا محمّدعلى فاضل مشهور به حاجى فاضل «أعلىاله 
مقامد» (م ١849‏ ه.ق) يكى از اساتيد عاليقدر حوره علميهُ مشهد, و از اكابر علماى اسلام 
در قرن ١4‏ هجرى قمرى به شمار مىرود. ودر علوم معقول و منقول از مدرسان نامى زمان 
خويش مى باشد. 

حاجى فاضل در فقه واصول و تفسير و حكمت و فلسفهٌ الهى اعم از حكمت مشاء و 
اشراق و فلسفة خاصٌ ملاصدراء استاد مسلّم بود. در علم كلام و آثار و اخبار وارده از اثقة 
شيعه در اصرل عقايد تبر داشت و در دوران طليئى و عنفوان جوانى كتب ادبى از قمبيل 
سبوطي؛ شرح نظام؛ مغنى و مطوّل و مقادات حريرى و بعض ديككر از آثار ادبي را جندين دوره 
تدريس نموده بود. وى همجنين در ادبيات تبحر داشت و داراى طبع شعر بود ودر شعر عربى 
و فارسى مطالعات داشت و خوش تقرير و نيك معضر و مهربان و خندانرو بود. همه محضر 
او را مغتنم مى شمردند و شخص صاحب درك از محضرش هركز سير نمى شد. بسيار 
قوىّالقلب و شجاع بود. معروف است كه مشروطهجىها وقتى او را ترور كردند '. با اين كه 


مى داتستند موافق تبود و هميشه تذكر مى داد كه بعد ازاين مرتّبٍ روس حكومتها در ارويا و مغرب زمين 
متغيّر خواهد بود وما بايد مرنّب قوانين اسلام رابا توجيه و تأويل بارد و سست با مشروطه واتواح ديكر 


از حكومتها متطيق سازيم. 


١‏ / شرح دعاء عرفة 


جند تير به بدن أو اصابت نمود. هيج نترسيد؛ در حالى كه سن او از هفتاد متجاوز بود. وقتى 
او رأ روى تختهاى كذاشتند كه به بيمارستان ببرند و مريدان در اطرافش جمع شده بودئد و 
خون از بدئش جارى بود. فرياد زده بود: «بلند بكو لاإله إلا الله». 

مرحوم حاجى فاضل در مشهد و نجف و سامرّاء ساليان متمادى به تعلّم و تعليم اشتغال 
داشت واز محضر اساتيد بزرك أن عصر استفاضت نمود. حاجى فاضل در فلسفه و حكمت 
إلهى و علوم رياضى از تلاميذ آخوند ملآ غلامحسين شيخ الاسلام' و آقاميرزا محمّد 
سروقدى ' معروف به خادمباشي (كشيك سوم آستان قدس رضوى) بود و در فقه و اصول 
در مشهد جندين سال از محضر آقا شيخ حسنعلي طهراني " و آخوند صلاً عسبدالله كناشى ؟ 
استفاده كرد. و به حد كمال رسيد. جهت ديدن محضر علماى عتبات عاليات به عراق سفر كرد 
و همدتى در نجف به درس حاج ميرزا حبيبالله رشتى و ديكر اكابر حضور به هم رسانيد و 
بالأخره براى تكميل تحصيلات خود در حدّ عالى اجتهاد. در سامرّاء رحمل اقسامت افكند و 
جندين سال به درس آقاميرزا محمّدحسن شيرازى * حاضر شد و خيلى مورد توجه مرحوم 
ميرزاى بزرك قرار كرفت و جامعيّت أو استاد را تحت تأثير قرار داد. 

مرحوم فاضل بعد از اتمام تعصيلات خود به مشهد مراجعت كرد و تا آخر عمر. به 
تدريس علوم و معارف اسلامى اشتفال داشت١‏ و در اواخر عمر متصدى أمور محكمة شرع 


١‏ آخوند ملا غلام سين در معقول از شاكردان حكيم محقّق سبزوارى و در منقول از تلاميذ شيخ اعظم 
انصارى است و در دو رسشتة معقول و منقول استاد مسلّم يود. 

"-آقا ميرزا محمّد سروقدى از تلاميذ معروف حاج ملآهادى بود و سالها در مشهد كتب عقليه را تدريس 
مى كرد. 

حاج شيخ حسنعلى طهرانى از اعاظم تلامذة شيخ مرتضى انصارى و از اساتيد بزرك در اصول فقه واز 
مروجان و شارحان كلمات شيخ انصارى بود و در مشهد ساليان متمادى به تدريس اشتغال داشت. 

غ ‏ آهوند ملا عبدالله كاشاني نيز از افاضل شاكردان حوزة شيخ انصارى است كه بعد از رحلت شيخ. مدتى 
در مشهد ساكن شد و حوزة كرمى تشكيل دأد. 

© مرحوم ميرزاى شبرازى؛ زعيم شيعه بعد از شيخ انصارى و از اكابر علماى شيعه در اعصار و دهور 
مى باشد و به قول مولانا: 

يى دهان شواهم به يهناى فلك تا بكويم مدح أن رشك ملك 
7- أنجه راجع به ترجمة احوال حاجى فاضل تا اين جا نوشتم, از برخى از تلاميذ و نيز از فرزند أن مرحوم 
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نيز شد. 

نكارنده در دوران طلبحّى از زبان اساتيد و ارباب اطلاع. اوصاف مرحوم حاجى فاضل را 
زياد مي شنيدم. جه أن كه اين استاد يكانه در عصر خود شهرت بسزايسى داشت و طلآب 
مستعد از محضر أو استفاده كرده بودند. ساليان متمادى داراى حوزة با روتقى بود و در معقول 
و منقول در سطع عالى تدريس مىكرد. 

استاد يزركوار نكا رنده أقا ميررًا ابوالحسن قرويني «قدس الله سرّه بنوره» مى فرمود. يكى 
از فرزندان حاج فاضل خراسائى كه به درس شرح منظوية من ححاضر مى شد, كفت: هدرم بسر 
دعاى عرفه شرحى نوشته كه ناقص است. شرح را نزد من أورد و من مقدارى از آن را 
مطالعه كردم. 

استادم با اين كه هر كسى را نمى يسمنديد. از مرحوم فاضل تعريف ميكرد و اين اثر او را 
مى ستود. حقير بعد از آن كه در مشهد ساكن كرديد, و خداوند مجماورت و عتبهبوسى هشتمين 
قطب از اقطاب وجود؛ علىّبن موسى, امام رضا عليه و على أبائه السَّلام را نصيب او 
كردانيد. بعد از شروع به تهيّهُ منتخبات فلسفى از حكماى أيران در جهار قرن اخير درصدد 
تهية نسخداى از شرح حاجج فاضل بر دعاى عرفه برآمد. 

بعد از مطالعدٌ اين شرح معلوم شد كه مؤْلف علأمه در اثناى سرح و تحقيق ييرامون 
مطالب دعاء روايات زيادى رااز ائمَهُ شيعه نقل نموده و مآخذ آأنها را ذكر نكردهاند. بعضى از 
اين روايات ناقص نقل شده و اغلاطى نيز در روايات ديده مى شود. نقص در مطالب علمى را 
مى توان حتىالامكان جبران كرد. ولى دستكارى در روايات درست نيست. بلكه شرعاً و عقلاً 
ممنوع أست؛ لذا لازم بود كه مآخدْ روايات را به دست أورد. 

در اين ميان يكى از دانشجويان دورة ليسانس دانشكدة الهيّات دانشكاه مشهد. به نام 


جناب آقاى عاج احمد أقاى فاضل شنيدهام. استاد عاليقدر مرحوم دكتر على كبر فيّاض؛ حاجى فاضل 
را خوب مى شناخت و به درس شرح اشارات أو حاضر شده بود و مىكفت محضر او آدمى را مسحور 
مىكرد. زمانى كه به تأليف مير ظلنة اسلامى إز زمان #ميرداماد و ميرفندرسكى تا عصر حاضر» اشتغال 
داشتم راجع به حاجى فاضل از أقاى دكتر فياض سؤالهايى كردم و آقاى دكتر كفتند. حاج فاضل در 
عقليات از تلاميذ آقاميرزا محمّد سروفدى و ملاً غلام حسين شبخ الاسلام مىباشد. 
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آقاى حسين صائب ' برلى انتخاب ياياننامه به حقير مراجعد كرده از مراجعةٌ نامبرده خوشحال 
شدم وأز وى درخواست كردم تهِيّهُ تسخداى كامل از اين اثر منيف را به عهده بكيرد. با علم 
به اين كه اين دانشجر مرد ميدأن اين مهم أست. 

رسالهٌ حاضر شرحى است بر دعاى عرفه' منسوب به: إمام الأحرار و سيّد الأبرار. مبدا 
الأشواق و قيلة العشّاق. خاتم الأولياء و سيّد الأصفياء. الرليّ الشفيع الشهيد. أبي عبدالله 
الحسين صلوات اله عليه و على المستشهدين بين يديه. تأليف استاد نامدار الفقيه المحقق و 
المجتهد البارع, قدوة الحكماء المتآلهين فخر المتأخّرين الحاج ملاً محمد علي فاضل خراسانى 
أعلي الله قدره ورقع شأنه. 

شارح دعاى عرفه مرحوم حاج فاضل. كليّهٌ شرايطى راكه بايد شارح اين مأثور عظيم دارا 
ياشد وأاجد أسست؟؛ احاطه به أدبيات و زبان دعاء تيخر در روايات وارده از أئمه ميا , آشنابيى 
كامل به لسان و مذاقي عترت وأولياء محمّديين؛ تخصّص و تبحر در كلام اسلام بسخصوص 
شيعه و اصول عقايد فرقدٌ ناجيه. احاطه به حكمت إلهي و فلسفه و علم توحيد و عسرفان و 


١-أقاى‏ صائب معروف عند الطّلاب به أقاى شيخ محمد حسين جهكندىء قبل از ورود به دانشكاء در حوزة 
علمية مشهد با كمال جِدّيت و نهايت علاقه و كوشش جندين سال به تحصيل استغال داشت؛ كتب 
مقدماتى در ادبيات را قراتت نمود و بعد از خواندن كتب تحقيقى ادبىي, مغنى؛ و مطوّل و قرانت سطوح فقه 
و أصول. شرح تعمه. قواين؛ رسائل و مكائب و كنايه مدّتى به درس خارج فقه و اصول حسبالمعمول 
حوزههاى قديمى نيز حاضر شد و براى كرقتن مدرك به داتشكده آمد آقاى صائب از طلاب و 
دانشجويان ساعى و جدى و خوش فهم و باذوق و در عين حال سليمالتفس. متديّن و شريف اسست. 

" -اين دعا را بُشر و بشير بسران غالب نقل كردهائد. (بمارالأنوار 114/98) حضرت در مكه كتار كوه 
مشرف به خانة خداء با عائله و اعلبيث و اصحاب غود مقابل كمبه ايستادند و با خضوع خاصٌ مقام 
ولايت كليه اين دعا را قرائت فرمودند. يايد اين مطلب رامسم دائست كه صاحب ولايت كليّه ازباب أن 
كه متّحد با اسم الله و مظهر تام اسمالله ذاتئ و احديّت و صاحب مقام أو أدنى مى باشد: به اسرار قدّر و 
حقيقت ذوات و اعيان و استعدادات لازمة اعيان, واقف و عارف أسست و به جميم ألسنة خمسه:؛ يعنى 
لسان ذات و استعداد و حال و مرتبه و مقال, بلكه به لان الحكم وأحديّة الجمع الكمالي. و هي مع لسان 
الوصف و الفعال و القال وأحديّة الجمع, حق را خوانده وبين اين ألسنه توافق موجود است و فقرات دعا 
بر اين مطلب شهادت مى دهند. 
دربارة أين كه أمام همام أرواح العالمين له الفداءء به جه علت دعاى خود رابه «الحمدله الّدَي ليس لقضائه 
داقع و لالعطائه مانع...» ابتدا فرمود. إنشاءاقه بحث خواهد شد. 
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دارابردن ذوق سرشار در معارف إلهى. هم اين امور در شارح معقّق جمع است و آنجه كه 
همةٌ خوبان دارند. او تنها دارد. وى بعد از مدتها تدريس و تحقيق؛ در دوران كمال و يختكى 
به تأليف اين اثر برداخته است. اين شرح ناتمام است و شارح موقّق به اتمام و شرح تسمام 
فقرات دعا نشده. ولى همين شرح موجود اثرى است بسيار قابل توجه. 

مؤلف در ضمن شرح دعا به مناسبت, مباحث عاليداى از اصول عقايد اسلامى رأ مورد 
تحقيق و تدقيق قرار داده و به حل و تحقيق معضلات و مشكلات عقايد يرداخته و در همه 
موارد خبركى و لياقت علمى خود را نشان داده است. بيان معانى حمد و تحقيق در معناى 
قدرت و بيان جق در مبحث جبر و تفويض. بيان معنى مشعيّت و اراده در خلق و حتن. در رضا 
به قضاء حقّ و - إنَ الراضي بالفعل كفاعله ‏ وجوب انكار السنكرات والجمع بين وجسوبها و 
عدم الرضا بالكفر و العصيان والرضا بقضاءاله. نقل كلام فخر رازى و غمزالى و محققان از 
اماميه در اين بحث و جرح و تعديل افكار و ديكر مياحث مهمّى كه در فهرست مطالب آمده. 
همه حاكى از تبحر و استادى مؤْلف در معارف الهيّه مىباشتد. 

اين اثر منيف محتاج به مقدّمه و تعليقاتى است كه برخى از معضلات را روشن لمايد, 
يبرامرن روايات مذكور در كتاب كفت وكو كند, از وجود تناسب و نظم خاصٌ كه بين جملات 
دعا موجود است سخن كويد ويارهاى أرْ اسرار أن را هويدا سازد. بحث در اصل دعاو 
ماهيّت و حقيقت أن انواع و اقسام دعا و لسان خاصٌ هر دعا و تحقيق در انواع اجابت و 
كيفيّت آن و علل ظهور دعأ در قوابل مستعدّه و نفوس داعى إلى الحقّ و يبدايش دعا به 
حسسب علل تكوينى و نحوهٌ رجوع جميع ادعيه و بركشت جميع ألسنه به ميدأ وجودو 
علّة العلل ألسنه و ادعيه و بيان امررى كه دعا به آن امور متقوّم است. لازم و واججب است. 


بيان حقيقت دعا و زبان خاض آن 
حقايق امكانى از صادر نخست تا صور حالَةٌ در مواد و ذّات متحرك و حقايق بسيط و 
مركب. مواليد ثلاث از جمله أنسان به حسب اصل وجود و كمالات وجوديّه. نقير محض و 
حقايق غيرقائم به ذات و موجودات غير مستقل و قائم به حقّند و بالّات در مرتبةٌ اوّل. طالب 
اصل وجود و در رتية دوّم. طالب كمالات وجودىاند و حق تعالى از طريق اسم يا اسماء 
مناسب با هر ماهيّت و عين ثابتى منشأ اصل وجود و مبدأ افاضة هستى بر هر قابل مستعدٌ و 
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نيز سبب بقاى أن و افاضدُ وجود جهت نيل هر حقيقتى به كمال مناسب أن حقيقت مىياشد. 
بنابراين. هر موجودى از ناحيه اسم مناسب با آن موجود. به حقّ اوّل مرتيط است و آن أسم.ء 
كعبه و قبلهُ مقصود اوست كه متكفل اصل وجود و نيز متصدّى بقاء و حفظ و منشأ تكامل آن 
مىباشد و معاد أن همان اسم مربّى ذات و صفات أن است و به همان لسان كه ربٌ و مربّى 
خرد را مىخواند. به همان زبان أو رأ ستايش مىكند و حمد مىككويد و او رأ از نقائص مبّرا 
مى نسايد. 

انسان از آن جاكه مظهر جميع اسماء و صفات إلهى است و اسم اعظم جامع جميع اسماء 
مربى اوست. ربب و كعبة مقصود و قبلهُ معبود او حضرت الهيّه است و انسان در مقام دعا 
ناجار حق را به اسماء مناسب ذات خود مىخواند و لذا عين ثابت انسان مظهر اسم جامع 
إلهى است و از تجلّى اين اسم كلّى ظاهر شده و در مقام رجوع الى الله و سير به ملكوت 
هستى حقّ را به أسماء مناسب با سير إلى الله و سفر معنوى به سوى خدا مي خواند وازاو 
توفيق مى طلبد و در اين سفر ير خطر و صعب العبور از شياطين به او يناه مى برد كه «ألهه وَلِيّ 
الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظَنْتاتٍ إلى الثُورِه و لذا در مقام استعاذه به تعليم ريانى م ىكويد: 
«أَعُود الله مِنَ الشُيْطَانٍ التجيم» و دقل أَعُودٌ' يرب النّاس». 

اكثر ادعيةٌ واردة از اغلبيت عصمت و طهارت مصدّر به «اللّهِره يا «الله» مىباشد. ما به 


سرٌ أن أشاره كرديم و مفصّل در اين مقدّمه در اين باره بحث خراهد شد. 


نقل و تحقيق, بحث و تأييد 
«اعلم أن السؤال هو استدعاء السائل عن المسؤول عنه بِالتّوجّه إليه لحصول مايحتاج إليه 
من الوجود. توجّهاً ذاتيَأ أو حالياً أو ظاهرياً بلسان الاستعداد و الحال و المقال. وسلسلة 


١-درجاى‏ شود مفصل در استماذه وانواج واقسام أن به حسب سير سالك إلىالله وتفاوت سالكان بحث 
كردهايم. 

- وهو سيّدالساطين, و رئيس الملّة والدّين و نور بصرالموحّدين: روحى له الفداء. في شرحه على الدعاء 
المتعلق بالأسحار. 
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الموجودات وقبيلة الممكنات. لفقرها واحتياجها ذاتأ وصفة يتوجّه إلى القيّوم المطاق والمفيض 
الحقّ. و بلسان استعدادها تطلب الوجود وكمالاته من حضرته. ولولا هذا الاستدعاء لما أفيض : 
عليها الفيض؛ وإن كان هذا الاستدعاء أيضأ من غيب الجمع. كما قال الشيخ الأعرابي: 
موائقابل ١‏ من فيضه الأقدس» و أوّل استدعاء و سوال وقمع في دار الوجود هو استدعاء 
الأسماء و الصّغات الالهيّة بلسان مناسب لمقامها و طلب الظهور فى الحضرة الواحديّة من 
حضرةالغيب المطلق فأجابها بإفاضة الفيض الأقدس الأرفع والظلّ الأبسط الأعلى في الحضرة 
الجمعيّة. فظهرت الأسماء والصفات ... 

(اسماء إلهي از باطن ذات استمداهد م ىكنند و ظهور و جلوه وصورت و تعهّن ذاتلد و جون 
اسماء نيز طالب ظهورند و متكى يا منبعث از ذات. اعيان از ظهور اسماء الهيّه قبول تعيّن 
مى نمايند و از آن جاكه اعيان جلوه و ظهور اسماء مىباشند به حسب تعيّن علمى قابلى اعيان 
و استعدادات لازم اعيان. غير مجعولند' بلامجعولية الذات و به حمسب وجود خارجي و تعيّن 
خارجى مجعول و مفاضند. ولى در ظهور علمى و كينونت ذرٌّى غير مجعولند و تعيّن اعيان 
مستئد أست به اسماء الهيّه, به اين معنى كه عين ثابت از هر حقيقت خارجى در حضرت علميه 
و ارتسام و برزخ كلّى از تجلى ذات در جلباب اسماء متقرّر و موجود است به وجودى مناسب 
تعيّن ذات و أسماء. لذا شيخ اكير, محبى الدين مغروف به ابن عربى فرموده است: والقابل من 
فيضه الأقدس. جه آن كه ذات به فيض اقدس. متجلى در اسماء و اعيان أست كه: ديا مبتدثا 
بالنعم قبل استحقاقها». بس اسماء از باطن ذات تغذيه مىنمايند و از نهايت كمال, طلب 
ظهور نسوده و به لسان صناسب مقام خود ظهور مى نمايئد). 

والأوّل من الأسماء هو الاسم الجامع رب الانسان الجامع الحاكم على الأسماء والصفات 
الالهيّة والظاهر بظهررها. ثم بتوسّطه سائر الأسماء على ترتيبها من الحيطة و الشمول. و بعد 
ذلك سؤال الأعيان الثابتة وصور الأسماء الالهيّة؛ والأوّل من بينها هو صورة الاسم الجامع 


١‏ صاحب أين دعاء عليه السلام, به اين مهم اشارت بلكه تصريح فرمودهاند حيث قال: «ابتدأتني بتعمتك 
قبل أن أكون شيئاً مذكورأه؛ أي مذكوراً في العين, لأنّ كل شىء في العلم مذكور و العدم يرجم إلى العين. 

"-دراين باب. تحقيقات لطيفى وجود دارد كه نكارنده به نحو نسبتاً مبسوط در مقدمة نقد التصوص عارف 
محقّق غبدالرحمان جامى؛ متعرض اين نكات و لطائف شدمام. 


والعين الثابت الإنسانيٌ '. ثم سائر الأعيان بتوسطه. لأنّها من فروعه و توابعه في الرجوه و 
كمالات الوجود. في سلسلتي النزول والصعود. وهو الشجرة الماركة التى أصلها ثابت و فرعها 
في السماء. ثمّ استدعاء الأعيان القابتة الممكنة من الأسماء الإلهميّة فى الحضرة العلميّة 
لظهورها في العين. 

(بنابراين. اسماء به لسان ذات از ممكن غيب. طلب ظهور نمودند و جون حاوي كمالات 
الهيّهائد از ناحية رقيقة عشقيه طالب ظهور شدند و در صورت اعيان به مناسبت طلب ولسان 
قابلى در موطن علم و حضرت ارتسام متعيّن و مستقرٌ كرديدند و جون فاعل تامالوجوه و 
بالذات از ناحيه تماميت ذات, جواد و قياض است از هيج مستعدى أز افاضت دريغ نمى تمايد 
و دعا به لسان ذات و استعداد مستجاب أست و غير مردود. ون اعيان ثابته به لسان ذات و 
استعداد طلب وجود نمودند. و حقّ جواد فيّاض كه هيج سائل مستعد را مسحروم نمىنمايد. 
اعيان را به عرصة وجود أورد). 

فأجابها بالفيض المقدّس والظل المنبسط على ترتيبها بتوسُّطه. و هذه الأدعية من الدعوات 
المستجابة. والأسثئلة غير مردودة, لأنّ الدعاء بلسان الذات و الاستعداد غير مردود. والفيض 
بقدر الاستعداد يفاض ولايمسك. 

(كلام در لسان قال و دعا به لسان مقال است. كه در كثيرى از مسواره مردود و غير 
مستجاب است. 

«اي بس دعاى خلق كه نامستجاب ماند». 

با آن كه حقّ در كتاب منزل فرموده است: ادعونى أستجب لكم) 

والدعاء بلسان المقال إذا كان مطابقاً للسان الاستعداد و لم يكن متطق اللسان على خلاف 
منطق القلب والقال ميايناً للحال. يكون مستجاباً. و إذا لم يكن الدعاء مستجاباً نهو لعدم 
صدوره عن لسان الاستعداد. أو مخالفته للنظام الأتم. و ريما كان عدم الاستجابة لعدم حصول 
الشرائط والمتمّمات و لغير ذلك من الأسباب الكثيرة. 

هذه خلاصة ماذكره بعض الأكابر من الأساطين ذكرتها تيمّناأ بإفادته و تذكّرأً بإضاءته عليه 
مني السلام والتحيّة. ادعية اولياء و انبياء به لسان مقال از أن جهت مستجاب أست كه به سر 


١-در‏ فقرات دعاى عرفه, در اين باره اشارات لطيفى وجود دارد. 
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قضا و قدر واقفند. و جون به حقّ تعالى معرفت كمل دارتد و به شرايط ادعيه عالم. وقلوب 
آنان از موجبات عدم اجابت. خالى و داراى طهارت قلبيّهاند مستجاب الدّعوهاند. و لذا قال 
النبيّ عليه وآله السلام: «لوعرفتم الله حقٌ معرفته. لزالت بدعائكم الجيال» 

"قال الآماء تتعطرين متعقد ‏ طيكدا قرأ أن يعيب النقطة إذا وعاء تاغل مانا أن 
ندعو ولايستججاب؟ -: 

«لأنكم تدعون من لاتعرفونه. و تسألون مالا تفهمون». 

دُوي عنهطكية في الكافي. قال في جواب من قال: آيستان في كتاب الله. أطليهما فلا 
أجدهما. «أدعرلى أستجيب لكم» ... قال للملا فى جوابه: «أفترى الله أخلف وعده, من أطاع أله 
ليما آهرة: م عا من جهة الدعاء. أجابه ... الخ». 


تحقيق در سرّ اجابت ادعيه 


قال الشيخ الكبير في النصوص: داعلم أن الميزان التام الصّريع والبرهان الذوقيٌ المحقّق 
الصّحيح في معرفة متى يكون العبد من المطيعين لربّه. و متى تسرع إليه الاجابة الإلهيّة في 
عين ما يسأله فيه. دون تعويق ولا تأخير, هو صِحّةالمعرفة وكمال المطاوعة». (جه آن كه دعا 
توقف بر دو طرف دارد و قائم يا متقوّم به دو جهت است. كسى كه غود را بشناسد و بداند جه 
مى خواهد. و حق را بشناسد و شرايط مقرّره از جاتب إلهى را بعد از عرفان تام و تمام؛ به 
وجود آورد. دعا از صورت و ظاهر خارج ده و مستجاب كردد. جه آن كه حق تعالي خود 
امر به دعا فرموده و جون تام الوجود و نيّاض على الاطلاق است در خزائن غيبى أو به روى 
همه باز است و اين نداء كه «أدعوني أستجب لكم». دائمي است و خطابات إلهيه از جانب 
حضرت «إلهيّه» رب الإنسان الكامل أزئى و أبدى و شامل جميع درجات وجوديّه و عوالم 
ملكوتيّه و ناسوتيّه و نشئات بعد از مرف نيز مىباشد., أين بنده و عبد است كه بايد خود را 
مهيًا از براى استفاضت و أجابت حق نمايد. صعّت تصوّر و جردت استحضار و استقلال توجه 
در حال طلب و ندا در عالت تمنًا و خواهش. أز شرايط مهم اجابت است؛ لهذا فالموعودون 
للإجابة هم أهل المعرفة). 

و لذا قال الشيخ الكبير فى النصوص: «فالأصح معرفة بالحقّ و تصوّرأ له. يكون الإجابة 
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إليه في عين ما سأله فيه أسرع, والأته مراقبة لأوامر الحقّ' و مبادرة إليها يكمال المطاوعة, 
يكون مطاوعة الحقّ له أيضاً أتم من مطاوعته سبحانه لغيره من العبيد. و لهذاكان مقتضى حال 
الأكابر من أهل الله. أنّ أكثر أدعيتهم مستجابة. لكمال المطارعة و صحّة المعرفة باللّه و التصوّر 
له. وإليه الاشارة بقوله: ادعو ني أستجب لكم». 

ارباب روأيات نقل كردهاند كه جناب ابرطالب لَب به حضرت ختمى مرتبت عرض تمود: 
«ما أسرع ربّك إلى ' هواك يا محمّد. حضرت فرمودئد: وأنت يا عم لو أطعته أطاعك». 

سرعت اجابت در أدعيه و عدم رد دعا به نحو مذكور, اختصاص به كمّل انراد دارد. نه 
متوسطين فضلاً عن المحجربين. جه آن كه توجّه كمّل به سوى حق. تابع تجلّى ذاتئّ حقّ است 
كه خاصٌ حضرت ختمى مقام وكاملان از اهل بيت أو يعنى وارثان حقيقى او مىباشد. كه شيخ 
كبير صدرالدين قونوى فرموده است: «كالنبي وا و علي ني و من شاءالله من العترة» و 
أما الكمّل و الأفراد. أهل الاطلاح على اللوح المحفوظ. بل و على المقام القلمي. بل وعلى 
حضرةالعلم الإلهي. فيشعرون بالمقدر كونه. لسيق العلم بوقوعه. فيسألون لافى مستحيل غير 
مقدر الوجود. ولا تنبعث همهم إلى طلب ذلك. ولا الارادةله». ْ 

أين مقام. به اعتبارى. فوق مقام اجايت أدعيه و أز خصائص كمال مطاوعت است و اراده و 
مشيّت [انسان] كشّل. عين اراده و مشيّت حقّ أست. «فإنٌ من كان هذا شأنه. لايكون له إرادة 
ممتازة عن إرادة ربّه " وغيرها من الصفات». 

انسان از أن جا كه داراى مقام.جمعي و داراى مراتب و درجات متعدد و واجد نشئات 
مختلف است. به حسب نزول و صعود وجودى. داراى ألمستةٌ مستعدد است كه هر لسانى 
اختصاص به مرتبة خاصٌ دارد. در موطنى حق را به اسم جامع كامل و اسم اعظم. و در 


١‏ قال الشيخ الكبير في تفسيره و تأويله على فاتحة الكتاب: ولصعّة التصوّر وجودة الاستحضار أثر عظيم 
فى الاجابة اعتبره النبي يي و حيّص علباً لي لما علّمه الدعاء: بقوله: اللّهمّ أهدنى و سددنى. فقال لعليّ: 
واذكن داك هنال اللارري دو باللتداف. سداد المسوى» قات بسار هد رن الحالينة ” 1 

١‏ - و في رواية: ما أطوع ريك لك. 

"'- سرٌ لزوم شفاعت در ظام وجود و درك اين اصل مهم كه مقام و مرتبة حضرت ختمى مرتبت در مقام 
شفاعت, مقام «اذن» و عترث از اهل بيت او مظهر ظهور حق باسم «الشفيع» در قياست صغرى و كبرى 
مي باشند. از اين جا ظاهر مى شود. 
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صرتبهاى ربٌ خود را به اسم «رحمان» و در نشأتي به اسم «عليم» و در موطن زمان به اسماء 
مناسب به دنيا و در عقام روحى و قلبى و سرّى به لسان خاصٌ اين مقامات. بروردكار خويش 
را مى خواند و حق به اسم خاصٌ هر مقامى خواستة أو را اجابت م ىكند. 

قال الشيخ اليارع القونوي ' في المفتاح: «فإذا كمل الإنسان فله فى الدعاء و غيره صيزان 
يختصٌ به و أمور ينفرد بها دون مشارك». 

قال بعض الأكابر ' من المعاصرين: دو هذا الانسان الجامع تكون سؤالاته بلسان القال 
مستجابة لعدم الاستدعاء إلا عمًا هو المقدّر. لعلمه ,مقامات الوجود و لهذا كان أكثر أدعية 
الكمّل مستجابة. الهم إِلَّا أن يكون دعاؤه على سبيل الامتثال. فإِنّه ليس بداع لحصول 
المطلوب. كما قال الشيخ في النصوص و أشار إليسه " فسي روايسات أهل البيت الاطهار 
عليهمالسّلام». 

نكارنده ييرامون مطالب مذكور. مفصّل بحث خواهم كرد. ولى فعلاً به بيان سرٌ دعا و 
احكام و لوازم مهم أن مى يردازيم. 

در رتبة أوّل بايد دانست كه حقيقت دع نيز داخل در قضاى إلهى و از جمله امورى است 
كه جهت رسانيدن خلايق به كمالات لايق آنها جزء علم حق به نظام أتمّ و يكى از علل نيل 
حقايق وجوديه به كمالات مخصوص و در خور استعداد أنها مىباشد, كما قرّره الشيخ في 
الشفاء و غيره في غيره. 

واعلم أن الدعاء والسَؤال يستدعى باعثاً. و علّت و موجب انبعاث اراده و طلب خاضض 
براي دعا و خواهش و سؤالء فقر جبلى و حاجت فطرى انسان است و در جسميع حالات و 
نشئات محتاج است به منبع فيض جهت رفع مايحتاج اليه و ماينشىء منه الحاجة و اين همان 


.587 مصباح الأنى , جاب تهران. ص‎ ١ 

؟ ‏ هو الأستاذ الكامل سيّد الأساطين و نصيرائملة والدّين و قرّة عيون الموحّدين فى شرحه على الدعاء 
المتعلّق بالأسحار, رزقتالله حلاوته. ْ 

"- اعلم أنّ فيما ذكره بعض الأكابر موضع أنظار بحسب ظاهر الكلام, جه آن كه كانى كه به اسرار قدر 
مطلعند؛ بنا به تصريح شيخ اكير در فصوصء غير أز كسانى هستند كه دعاى أنها بر سبيل امتتالى امر الهى 
است؛ لأن الشيخ الأكبر قال: «و من هذاالصنف _ أى الذي لا يعلمون حال السؤال استعدادهم و لاعلم 
الحقّ فيهم من يأل امتثالاً لأمرالله و سيجيء تحقيق الحقّ في المقامة. 


١15‏ / شرح دعاء عرفة 


غرض از دعاست و توجّه به مبدأ و تضرّح. و توجّه توأم باطلب و استدعاء و لسان حاكي از 
طلب و استدعاء و اجابت دعا و طلب از ناحية حق فيّاض. از مقوّمات و شرايط اصلى دعا 
مىباشد و لذا قال الشيخ الكبير في المفتاح: 

«واعلم أن الانسان فى كل وقت و حال يستدعى لفقره و حاجته الذّاتية والصّفاتية من 
الحقّ سبحانه أمرا ما لابد عن ذلك. و من شأن ذلك الأمر أن يكون مناسياً لتوجّهه التابع لعلمه 
و اعتقاده و مزاجه و حاله النفسانيّ والطبيعيَ الجسمانيئ والغالب حكمه ' مما تركب من ذلك و 
يولد عنه حالالطلب». 1 ْ ْ 

هر يك أر دو سؤال راجع به حاجت ذاتى يا صفاتى. يا سؤال لفظى است؛ مثل أيسن كسه 
داعي وسائل امر معيّن يا غير معيّن و كلى رااز حق طلب كند و اين طلب ممكن است متعلق 
آن وجود ياكمالات وجودى باشد. «والغرض الأصلى (علم أولم يعلم) هو حصول مايحتاج إليه 
الطالب فى وجوده و اسهاب يقاء وجوده لتحصيل الكمال الذي يسكنه تحصيله. كان ما كان از 
اقسام استدعاء و طلب و خواهش, مشعررا به أولا. اعسمّ از اسستدعاء طبيعى يا نسفساتى. 
روحانى و عقلانى بيا ربانى - و تعيين طلب الخاصٌ بغالب حكسم بعض الحقايق والأجزاء 
الانسانية دون سواهاً مما اشتملت عليه ذا تالإنسان هو حقيقة الدعاء المعيّن على أيّ وجه و 
بأيّ سان كان تعيين طلب خاصٌ معيّن و بيان يا اظهار آن جه كه از أن طلب منبعث مى شود؛ 
يعنى ماينشأاً منه الطلب, همان دعا نام دارد. و اجابت دعا عبارت است از: تهيّن علم الحقّ 
عروجل و أثره في حق الطالب جه آن كه اصل دعا و منشأ ظهور أن و اجابت أن از جانب 
حقّ مانند اصل وجود داعى و غرض و باعث أن در علم حقّ تعيّن دارد و حقيقت هر شسيء 
همان نحو تعيّن أن است در علم حق. 

جه آن كه اصل دعا و علل و اسياب أن و غرض و لوازم أن مثل اصل وجود داعى و عيد 
و بنده طالب و اجابت أن جرزء صور و شؤون ذات إلهى و ملابس اسماء و صفات حقّ تعالى 
شأنه مىباشند. و إن سألت الحقّ آنجه كه از غيب ذات منبعث مى شود و در حضرت علميّه 
ظاهر و متعيّن مىكردد. و از ناعيه تجليات اسمائى به وجوه خارجى متلبس مى شود, تعيّنٍ و 
ظهرر أن در برزات وجوديه ناشى از طلب و استدعاء و خمواهش طالب و داعي انت و 


0ك 3 
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تغاوت ناشى از طلبات وألسنةٌ خاصٌ هر شىء در مقامات و مراتب است. 
«أى دعا از تر. اجابت هم ز تو» 

ما در مقام بيان انواع و أقسام ألسنه بيان مىنمأئيم كه از تجِلّى حقّ در مقام واحديّت. 
اعيان كليّهُ موجودات, از باب آن كه حقيقت هر شىء عبارت است از نحوه تعيّن آن شىء در 
علم حق. جميع ذوات و استعدادات به تيع ظهور اسماء و صفات تعيّن لمودند و به زيان خاص 
مناسب با نشأت خود, طلب وجود نمودتد و حقّ در خزائن غيب بكشود و هر عينى كه مهيا از 
براى قبول فيض عام حقّ بود موجود شد و به مقتضاى تجلّى حقّ به اسم رحمان به عمرصة 

ابن أعيان در باطن اسماء حق. بدون تميّز عينى, مخفى و صستور بودند و اسماء با ايسن 
شؤون., در مقام غيب مخفى بودند ودر أن جاكه ظهرر بر بطون غالب تبود أرميده بودلد و 
اسماء به لسان خاصٌ خود طلب ظهور نمودند و در نتيجة حركت حيرْيّه و عشْقيّهُ حقيقت وجود 
به ححكم «فأحببثُ» ظاهر شدند و شؤون و لوازم و ملابس اسماء در نتيجة تجلى حقّ در صور 
أسماء يديدار كرديدند كه: «القابل لايكون إلامن فيضه الأتدس». 

«آن يكى جردش كدا را آفريد» 

خلاصة كلام ان كه مطلوب و آنجه راكه طالب در هر مرتيه به لسان خاص أن مسرتيه 
مى خواهد به اعتبارى در حضرت علميّه بر طبق أن متعيّن مى شود و به اين اعتبار كفتهاند. 
علم تابع معلوم است, و به اعتيارى اصل ذات و وجود طالب و مطلوب و مقصود و غرض 
وكلّما يتعلّق به الطلب و متعلقاته. تابع و معلول تعيّنات حاصله از تجلى غيبى علمى إلهسى 
ابست. 

ولذا قال الشيخ الكبير في المفتاح: «فما منه سيحانه متعيّن به حسب مامئنك ‏ هذا و إن 
كان مامنك مما تقبل به منه عرّوجِلٌ هو ايضاأ بعض صور شرُون غيب ذاته. و قد يقال ملابس 
أسمائه و صفاته. فكلُ ما يصدر من الحضرة ويبرز من الغيب الالهى. فإنّه يتعيّن بحسب طلب 
الطالب و استعداده و استدعائه». ١‏ 

جون اين مسأله كه در اين مقدّمه متعرّض بيان آن شدهايم از امّهات مباحث حكمى و 
عرفانى و كلامى است و درل كلمات اهل فنّ در اين مهم بسيار غامض است. ناجاريم از ذكر 
كلمات اساطين فنّ و تقرير مرام آنان بخصر ص كلمات شيخ اكبر و تلميذ محقّق أو صدرالدّين 


رومى و شارحان كلمات آنان مانند محقق جندى و ديكر شارحان فصوص و مقدّمه قراردادن 
كلمات اين اكابر براى درك مأثورات وارده از اهل بيت عصمت و عترت. يعني وارثان علوم 
نبوي. 

«والاستدعاء على ضروب: وغي على قدر ما تحتوي عليه ذات الطالب و نشئاته من القرى 
و الحقائق و احكام المراتب. فإنّ بها صعٌ له أن يكون مظهراً لتلك المراتب و مجمعا لتلك 
القرى والصفات و الحقائق حالة طليه و جمعه و مظهريّته ‏ فافهم». 

قوله: فإنّ بها صم له. أي بتلك النشأة المخصوصة صم للطالب و المستدعي. 

حقايق موجود در عالم طبع و تركيب و نشأت عالم ماده و حركات و اناف لت 
استدعاء در مقام حركت و تكامل از عالم بسائط تا تحقّق تركيب و حصول مواليد معدنيّه و 
نباتيّه و حيوانيّه مختلف است و جون لسان ذات و استعداد. أصدق الألسنه است و حقّ تعالى 
هيج قابل مستعدى را محروم نمى نمايد. أدغيه و استدغاء و طليات مستجاب و حق دائم الفيض 
يجيب مطالبهم و يتجِلّى باسمه الرحمان فى تلك المظاهر و المراتب موافقاً لحالة طليهم. 

دولا كان الانسان نسخة جامعة كل أمرء و تصورة وجوده خزانة خاوية كل سد و:دائتزة 
محيطة من حيث المعنى والصّورة والمرتية بكل شىء. اقتضى الأمر أن يكون له بحسب كل 
مرتبة طلب. و من حيثية كل مقام استدعاء». 

انسان به حسب وجود داراي نشئات و مراتب است و مراد مادر اين جا درجات صعرديه 
است,. كه ابتداء أن استقرار در «رحم» و انتهاى أن در بعضى از افراد, مقام فناء في الله و در 
كمّل از انبياء. مقام قاب قوسين و در حضرت ختميّه و وارثان مقام و علم او؛ مقام «أوأدنى» و 
مرتبة مظهريّت اسمالله ذاتى است, لذا در هر مرتبهاى داراى طلب ولسان خاص أن مرتيه 
است كما أشرنا و مسنفصّله فى محله. 

تعكين ان اناك يكتو يدحتي تقدين لفق ال اوسا مقت بود عنقت ان وجوه 
خود. استعدادات ذات ولوازم آن رادر نشأت علم حق مشاهده نموده و به درجات وجودى و 
ألسنة احوال خود واقف كرديده و يك نحو استشرافي به جميع احوال و تهيّنات لازم ذات 
خود يبدا مى نمايد و به أسرار كدر مطلع مى شود وو به وجه جملى در مقام جمع وجودى خحُود و 
به وجه تفصيلى به حسب درجات صعودى و نزولى وجود خود. خويش را مشاهده مى تمايد. 
و زمان اين مشهود به نحو مذكور.كوتاه و دوام آن مستحيل است - لسر يتعذر بيانه - جه آن 


المقدّمة الفارسيّة / ١8‏ 


كه درام أحاطه و بقاء آن اختصاص به حقّ دارد و شيخ كبير در اواخر مفتاح فرموده است, از 
علامات سدار در مراتب و درجات اكمليت آن است كه: أنه يعلم الشّيء و كأنّه لايعلمه. بل 
يكون عين الشّيء و كأ نّه لم يكنه. و كأنّه نفس اين كامل و مرآت وجود و شهود وى در مقام 
و درجداى قرار دارد كه اشياء و حقايق وجردى حول حقيقت او كه مركز دائرة وجود و ايجاد 
است در طراف اند. در هر نفسى حقيقتى محاذى وجود و مرآت ذات وى قرار كرفته ودر 
نفس دوم م ىكذرد و حقيقت ديكر جاى أن را مىكيرد ‏ فما يلحق نقطة نسية أو حقيقة من 
الحقائق الكونيّة أن يقف فى مقام المسامتة إلا ويليها نقطة أخرى بحال غير الأوئى. و عكذ| ١‏ 
غلن دواد ١‏ 

«و صاحب؟ هذا الشأن يكون في غالب أموره على بصيرة من أحواله يستقيلها و يتلقّاها 
عن شهود محقّق بعلم سابق, سواء وافقته أولم توافقه. و سواء كانت حسنة أو قبيحة عندالناس 
او في الأمر. لعلمه أنّه لامعيص عنهاء و يكون في ادعيته كذلك ما اقسترن مسنها بالإجابة و 
ماتأخْرت عنه الاجابة. و أكثر أدعية من هذا شأنه على اختلاف صورها مستجاية, لأنّ كشفه 
يمنعه أن يسأل إلا فيما يجب وقوعه بشرط السؤال أو يمكن». 


تحقيق در انواع دعا والسنة مخصوص هر دعا 
طلب و استدعاء. كاهى يه لسان ظاهر و در مواردى به لسان باطن و تارة به لسان ظاهر و 


١-درآين‏ مقام بحثى است بلكه في هذا المقام مواضع أبحاث و ايرادات نذكرها مع أجوبتها فى حواشينا على 
الكترمن. ' 

١‏ - يجب أن نتأمْل فى أحوال إمام الأحرار قطب فلك الامامة سيّدنا و إمامنا سيّدالشهداء و خاتم الأولياء عند 
مشاهدة عينه و أحواله و ما يجب عليه وما قدّرله في العلم السابق و التضاء الإلهي وكان يقول: رب جني 
من القوم الظالمين. لأنه خرج من مكّة خائفاً مترقّباً وكان يقول: إن الله شاء أن يرائي قتيلاً و سنحقق القول 
في المقام تفصيلاً و نقول -اجمالا إنّ الإمام القائم مقام ختم النبرّة يجب أن يكون على بصيرة في أموره و 
أنه لايمكن أن يكون فى حيرة من أموره لأنه يرى كل صغير و كببر في القضاء المبرم و أنه شهد في 
الحضرة العلميّة قتله و قتل أتباعه و اسارة عياله و قبلت ألسئة ذاته و صفاته و أحواله المصائب الْتى ترد 
عليه و لذاكان كالجبل الراسغ عند تلقّى جتابه أعظم المصائب و كان لسان قاله و مقاله موافقاً لأئسنة 


أحواله و يقول: ياسيوف خذينى. 


٠‏ / شرح دعاء غرفة 

باطن هر دو متحقق مىشود. لسان ظاهر همان لسان مقال و طلب حاجت با الفاظ وكلمات 

مخصوص است,. ولكن لسان ظاهر خالى از رقايق باطن نمىباشدء جون در دعاى غير صورى 

مض, ظاهر منبعث از باطن و متصل به باطن و صمزوج با رقيقة باطنى است. 
لسان و طلب باطنى در مقام ظهور معرّاء از تعيّن خاصٌ لسان ظاهر اسث, جون باطن به 

مقام اطلاق نزديكتر و لسان ظاهر متنرّل و منيعث از لسان باطن است. كرجه وجود ارتباط 

بين ظاهر و باطن و اتّصال بين صورت و معنى يك نوع تقيّد در باطن به وجود مى آورد. جه 
آن كه لسان ظاهر ترجمان باطن و متّصل به آن و از جهات مقام و حال, محكوم به حكم باطن 

و قائم به آن م ىباشد '. 
قال الشيخ الكبير في تغسير الفاتحة: «والسؤال والدّعاء قد يكون بلسان الظاهر (يعنى به 

لسان مقال) أعني الصورة. و قد يكون بلسان الروح و بلسان الحال و بلسان المقام ولسان 

الاستعداد الكل الذاتي الغيبَ العيني الساريّ الحكم من حيث الاستعدادات الججزئيّة الوجوديّة 
الى هي تفاصيله». ْ ١‏ ْ 
أنسان به اعتيار وحدت جمعى و از جهت حاله الكليّ و به لحاظ كوئه انساتا. داراى 

لسانى كلى و طلبى سعى و احخاطى است كه شامل كليّةُ السنهٌ وجوديّه است و ألسنه و طلب و 

استدعاء جميع حقايق غيبى و ملكوتى و برزخى و حقايق جِزئيّه موجود در عالم شهادت أز 

أجزاء و أبعاض و شؤون و ظهورات لسان كلى انسان به شمار مىروئد و لذا همين لسان 

جملى مشتمل بر ألسنةٌ متعدّد است. 
همين انسان از جهت استعداد كلّى اصلى خود لسانى دارد و نيز به لحاظ وجود فرقى و 

تحقق در برزات متعدّد وجودى و قبول صور و شؤون متعدّد متجدّد به حسب حركات جرهريّه 

و جبليه داراى لسانهاى مختلف به اعتبار مظهريّت وى جهت تجدّد صور و امثال بلكه به 

اعتبار قبول مظهريّت اسماء متعدّده از جماليّه و جلاليّه در هر آن و نفس داراى ألسنهاى است 

على حسب حالاته و برزاته. 

-١‏ و لذا لسان مقال در مقام بطون ذات منتهى مى شود به لسان اسماء إلهيه و لسان اسماء إلهيه در مقام تعبّن 
وَل با جميم ألسنه از جمله مقال متّحد است و در مقام ظهور كله ألسنه وجوديه از تعيّنات متعدّد و متفدن 
ذات مىباشند و من هذا بظهر سر تكلم الحقّ مع الملائكة و سر مكالمات الملائكة مع الحىّ و تكلم ادم 
المتعيّن من الاسم الأعظم الجامع الإلهى و سرٌ عصيان الشّيطان و تمرّده عن السّجود. 


المقدمة الفارسئة / "١‏ 
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و قد حمّقنا فيما حرّرناه. أَنّ الدعاء والسؤال يستدعيان باعثأ (و هو الققر و الحاجة الذّاتية 
للممكنات و قد قرّر فى مقرًه أن السسكن من ابتداء ظهوره و تعيّنه فى الحضرة الواحسديّة و 
ظهوره في المراتب الخلقية و الآمريّة و تنرّله بصورة البسائط الأوْليّة و وقوعه في دار 
الحركات و الاستكمالات و استقراره فى أرشاء الأتتيات:وامركيه واشتكاله و عروحد 
وصعوده و رجوعه إلى ما بدأ منه يحتاج إلى الإمداد الإلهي و له فى كل موطن و مقام طلب و 
استدعاء) و غرضاً و هو حصول ما يحتاج إليه وما ينشأ منه الحساجة و توجّها به الطلب 
والاستدعاء و لسانأ مترجماً عن استدعائه و طليه و حاجته إجابة من الحقّ الفِيّاض الجواد. بها 
يحصل مطلوبه و احتياجه و غرضه. و هذه سنَّةَ أقسام أو أشياء لابد من تحقيقها و تقريرها و 
بيانها وقد تكلمنا فيما قصدنا بيانه و تقريره. 

و لما كان البحث في مسألة الدعاء من المهمات و المويصات التي قل من يهتدي إليها 
سيملاً ولم يزلّ قدمه و قد قصدنا تحرير المسألة بذكر كلمات الأعلام والمحقفين. و قد 
ساعدنى التوفيق الالهى قراءة كتاب الفصوص و مطالعة مسألة الدعاء بأنواعها و أقسامها فى 
الفص الذي تكلّم الشيغ الأكبر في هذه المسألة و لتتاكان درك كلماته رضي الله عنه و فهم 
رصوزه من العويصات و قد رجعت إلى كلمات تلميذه و خليفته الشيخ الكيير صدرالدين محمد 
القونويّ الروميٌ و تلميذه العظيم الشيخ العارف موْيّدالديسن الجنديٌ و يسشرني الله تعالى 
عرّشأنه للتوفيق. و وثقنى للجمع بين مدارك أهل النظر و افاضات أهل الكشف والشهوه. 

ذن تشفيق سبالداوعا وتطلب و انراع و اقنام [بكداماء وامتعاقات "اين بعة شيم كتير 
محى الدّينِبن عربى تحقيقات عاليهاى دارد و اين مبيحث در نستوحات و فمصوص. محمّقانه 
عنوان و اطراف أن تحقيق شده است. ولي درك مطالب شيخ بسيار مشكل است. 

در أدوارى كه علوم إلهى از جمله عرفانيات. داراى حوزههاى كرم بود. اساتيد راسغ در 
علم عرفان بسيار كم بودند و در غر عصرى از جند نفر و كاهي يكىي» دو نفر تجأوز نلمىكرد 
يكى از اساتيد نكارنده ‏ أعلى الله مقامه كه جهره در لقاب تراب ينهان نموده أست. 
مى فرمود كه استادم آقاميرزا ابراهيم زنجانى ' نقل فرمود كه آقا محمد رضا قمشداى 


١‏ أقاميرزا ابراهيم زنجانى استاد يكانه عصر خود در فلون رياضيّات بود كه در فلسفه, عرقان, كلام فقه, 
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مىفرمود, در حوزه علمى اصفهان. در ايام طلبكى علاقة شديد به تحصيل ككتاب فنصوص 
داشتم و با برخى از طلأب نزد حاج ملأمحمّد جعفر لنكرودى رفتيم ودر خدمت وى شروع به 
قرائت شرح فصوص قيصرى نموديم. مرحوم لنككرودى خوب از عهده اين كار برنمىآمد تا 
آن كه به ما كفتند در مدرسه كاسه كران واقع در ميدان كهنه. سيّدي علوم عقلي تسدريس 
مىكند و در عرفان تبحر دارد. بالأخره به محضر او شتافتيم و بعد از التماس زياه حاضر شد 
صبح زود به ما درس بدهد و سفارش نمود كه در درس توحيد بىوضو لبايد حاضر شد. 
روزى كه براي استفاضت به محضر او شتافتيم ما رأ زياد نصيحت نمود و به عبادت و تقوا 
دعرت كرد و با حالتى خاصٌ شروع به قرائت مقدمه كتاب نمود و بعد شروع كرد به تقرير 
مطلب. ما در همان لحظداى كه سيّد به قرائت خطبه كتاب مشغول شد. نهميديم' او جسيز 


أصول و تفسير نيز وأرد بود و نزد مردم زئجان به أقا ميرزا ابراهيم حمكمى شهرت داشت, به درس آنا على 
و آقامحمّدرضا و أقا مير زا ابرالحسن جملوه حاضره شده بود و درفقه واصول از تلاميذ مرحوم حاج ميرزا 
معد حسن آشتيانى بود و ميرذا براى او احترام خاصٌ قائل مىشد. جون ميرزا ابراهنيم علاوه بر 
جامعيت در علوم عصر در زهد و ورع كم ظير بلكه از نوادر دهر خود به شمار مىرفت. مرحوم أقا ميرزا 
ابراهيم در تهران؛ حوزه تدريس با روئق داشت و در مدرسه شاهرزاده ميّد نصيرالدين كه در مسير خيابان 
قرار كرفت و خراب سد تدربس مى نمود و اواخر عمر به زتجان مقط الرأس خود مراجعت نمود. استاد 
نكارنده مرحوم آقا ميرزا ابوالحسسن قزوينى «أعلىالله قدره» مدّتها در زتجان از محضر آقا ميرزا ابراهيم 
در علوم رياضى استفاده نمود. 

١‏ -استاد علامه آقا ميرزا ابوالحسن قزوينى «قده» با اين كه جميع كتب مهم فلفى از قبيل اسفار و شفا و 
شرح اشارات رأء در سطح عالى تدريس مى فرمود و در تدريس اسفار و ديكر آثار ملأصدرا مهارت 
خاص داششت,. ولى در تدريس شرح قصوص أن جلوه را نشان نمى داد. 
ايامى كه نكارنده با جند نفر از دوستان مستمد, خدمت أن مرحوم به قرائت سفر نفس اسغار اشتغال 
داشتيم ازاستاد تمنا نموديم كه قسمتى از مقدمة قيصرى بر شرح فصوص را تدريس نمايند, با أكراه به 
تدربس كتاب تن در دادند و در مقام تدريس معلوم شد كه «كل ميسّر لما خلق لأجله؛ استاد هنكامى كه 
سر حال بود در تقرير مشكالترين مباحث كتاب اسفار تسلط خود را نشان مىداد و بما بسيان و تسقرير 
معجز هآسا و اعجاب آور خود, مستمع با ذوق را به وجد مى آورد و خداوند كويا آن مرحوم را براى 
تدريس خلق نموده بود تمام شرايط يك مدرس فلسفه و حكمت إلهى در وى جمم بود. 
اين قبيل از استادان جامع در عقليات و نقليات در قرون و اعسار اخير از اختصاصات حوزءهاى علمى 
ابوان مى باشد. وقتى اين قبيل از اكابر رايا اساتيد ديكر ممالك اسلامى مقايسه مىكنيع: احساس غرور 
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ديكرى أست و أو نيز فهميد كه مطلوب و محبوب خود رأ يافتهايم. به ما با كمال لطف نظر 
انداخت و كفت آقاى هاج ملأمحمّدجعفر حكيم است و تدريس اين كتاب كار قلندرى جون 
من أست. ا 

با أن كه صدراألدينِ رومى در آثار خود متعرّض كلمات استاد غود شده است به علل و 
جهاتى فهم مطالب كتب او از قبيل نصوص.ء فكوك. تفسير و مفتاح. مشكل و درك آثار قونوى 
نيز محتاج به قريحة خاص است. ولى رجوع به آثار قونوى, شخص مستعد با ذوق رادر فهم 
مطالب فصوص الحكم يارى م ىكند و قونوى از طريق تدريس و تقرير مباحث فصوص براى 
تلاميذ مستعد. مبانى استاد را ترويج نمود و أنجه راكه شخصاً به رشته تحرير أورده است 
در حدٌ أعلاى نفاست و تحقيق قرار دارد و طالبان عرفان از طريق سعيدالديسن فسرغانى و 
مؤيّدالدين جندىّ به رموز افكار و عقايد ابنعربى و قونوى أشنا شدند والحقّ أين دو تلميذ 
مخلص مكتب ابن عربى و قونوى در تعبقيق مبانى عرفانى و تقرير و تحرير مشكلات,. مقام 
عظيحى را دارا هستند. 

بايد به اين مهم توجّه كامل داشت كه در مسألهُ توحيد و خصوصاً در بحث ولايث. بين 
اكابر از محققان شيعه و افاضل از عرفا اختلاف اساسى وجود ندارد و ارباب عرفان مطابق 
روايات مسَلْمةُ وارده از حضرت ختمى مقام و مطابق اصول و قواعدى كه ازكتاب و سنّت به 
دست أوردهاند. تصريع كردهاند كه خليفه و قائم مقام واقعى و امام حقيقى وارث علم نيرّت 
در مر عصرى يكى از افراد عترت است و تنا قيام قيامت يكى از افراد عترت كه داراى مقام 
عصمت مىباشد على سبيل تجدد الأمثال. متصدّى مقام ختميّت ولايت است و در اين عصر 
آن فرد كسى غير از مهدى موعودطية نمىباشد. و مأخذ علم و معرفت او بعينه مأخذ علم 
ختمى نبوّت مىباشد '. و اين بحث كه ما در اين مقدّمه متعرّض أن شدهايم. به تمام معنى 
موافق كلمات اهل بيت و ائمدُ اطهار ط9, است. 


مى نماييم: ولى افسوس كه هر كدام كد مى روندء كسى سباى أن را نم ى كير د. 
به درس أسفار استاد _قده دو برادر (به قول مرحوم استاد: نورين نيّرين)) آقاى شيخ محمّدرضا مهدوى 
كنى و آقاى آقامهدى كتى, حاضر مى شدند. 

١‏ براى تفصيل اين بحث و تفكر در اقوال محققان از عرفا. رجوع شود به مقدّمة حقير نكارنده بو شوح 
فرغاني بر تاثيه ابن فارض. 
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بيان اقسام عطاياى مترتّب بر طلب دعا 


قال الشيخ في القصرص: «اعلم أنّ العطايا والمنح الظاهرة فى الكون على أيدي العباد و 
على غير أيديهم ' على قسمين: منها عطايا ذاتيّة و عطايا أسمائيّة و يتميّز عند أهل الأذواق». 
يعنى هبات و عطاياى الهيّه نازل از مقام اطلاق بر دو قسمند: عطاياى ذاتيه و هبات اسمائيه. 
اين عطايا از جهت وصول به عبد نيز بر دو قسمتد. برخى از طريق تعليم و تعلّم و وسائط اعم 
از معلّم و شيخ مرشد و ملائكه و وسائط غيبى به دست مىآيند و بعضى از عطايا و مواهب 
از حقّ به طريق وجه خاصٌ و قرب وريدى و توليه حاصل مى شوند. در ائمّه معصومين مطابق 
مأئثورات مسلمه. الهام. قائم مقام وحى خاص انبياء است و ما در فرق بين اين دو در مقدمة 
مشارق الدّرارى مفصّل بحث كردهايم و بيان كرديم كه علوم اولياء محمّديّين در مواردى از 
طريق ملائكه, كه از مقامات و درجات باطن آنان مىباشند حاصل مىشود و در مواردى هلا 
واسطه از حقّ ملهمند و بالأخره مأخذ علم آنان همان مأخذ علم نيوت است. جون داراى 
ولايت مطلقهاند و در حقّ مهديَّءعكة على ماتقله المحقّق القونويّ فى الفكوله فسرمود: «إذا 
رأيتم الرايات السّود من أرض خراسان فأتوها ولو جثوأ. قن فيها خليفة لله السهديّ. حيث 
أضاف خلافته إلى الله». 

فرق است بين تجليّات و هيات و منع أسمائيه و عطيات ذاتيه. و مبدا در عطاى ذاتى. 
ذات حقّ ودر عطاى اسمائي متبع اسماء و صفات الهيّه است. اكرجه عطاياى ذاتى نيز ازراه 
اسماء و صفات حاصل مى شوند. ولايتجلّى الحقّ على المظاهر من حيث ذاته و تجلَّي او 
هميشه از رراء حجاب يا حجب واستار اسبائيه مىباشد. و هذه العطيّات والتجليّات والأذواق 
والعلرم والأحوال والأخلاق متميّزة عند أهلها. مراد از أهل ذوق اوليسايى هستند كه حكم 


١‏ قوله: على أيدى العباد. كالعلم الحامل للأنياء و الأولياء من طريق خاتم الرسل سيّدنا محمد عي و 
خاتم الأولياء. أي المهديّلظة جه آن كه خلافت و ولابت او خلافت مطلقه است,. نه مقيّده. لذا علوم 
جميع انبيا مأخوذ أز مقام ياطن اوست, كما صرّح الشيخ في هذاالقصٌ والمحمّق القونوىّ في الفكوك. 
قوله: وعلى غيرأيديهم. كالعنم الحاصل لخاتم الرسل و خانم الأولياء أى المهديّ عليهالسلام. أين كفته 
منافات با كلام اهل عرفان ندارد كه خاتم الولاية المطلقة المحمّديّة را على عي دانستهاند. جون مراد از 
ولايت مطلقه ولابتى اسث كه به حقّ مندسب باشمد و اين مام به حضرات عترت بالورائه اختصاص دارد. 


المقدمة الفارسيّة / 786 


تجليّات از مقام باطن و سرّ و روح و قلب أنان به مقام نفس و قواى نفس آنها متنرّل مىباشد 
و آن را كأنه بالحسٌ والعيان مىيابند و در وجوه لائح و أشكار أست «تعرف في وجوغههم 
نضرة النعيم». آنان مظهر تجليّات ذاتية حقّند, كالنبيَ و علي و من شاءالله من العترة. 

اما اين كه جرا حق از وراء حجب واستار يا حاب اسمائى. على تفاوت المتظاهر, در 
مظاهر متجلّى مىباشد. و جرا تجلّى در احديّت ذاتى محال است؟ داراى دلايلي است از 
طريق عقل و نقل و كشف. 

قال ١‏ بعض الأكابر «روحي فداه» فى شرحه على الدّعاء المتعلّق بالأسحار: 

«اعلم ياحبيبي ونّقك الله لمعرفة أسمائه و صفاته وجعلك من المتديرين في أسرار آياته. 
إن الأسماءالحسنى الالهيّة والصفات العليا الربوبيّة. حجب نوريّة للذّات الأحديّة المستهلكة 
فيها جميع التعيّنات الأسمائيّة. المستجئة فى حضرتها كل التجليات الصفاتية. فإن غيب الهويّة 
والدّات الأحديّة لايظهر إلا في حجاب التعيّن الاسميّ. ولا يتجلّي في عالم إلا في نقاب التجلى 
الصفتي - ولااسم له و لارسم له بحسب هذه الصسرتية, وأنَّه لاتعيّن له ولاحدٌ لحسقيقته 
المقدسة, والاسم والرسم حد و تعيّن. فلااسم و لارسم له. لابحسب المفهوم والمهيّة ولا 
بحسب الحقيقة والهويّة لاعلماً ولاعيناً. و ليس وراءه شيء حتّى يكون اسمه و رسمه ‏ سبحان 
من تنزّه عن التّحديد الاسمي وتقدس عن التعيّن الرسمي والمالم خيال في خيال وذاته المقدّسة 
حفيقة قائمة بنفسها ولاتنكشف الححقيقة بالخمال كما هو قول الأحرار من الرجال». 

از أن جا كه حقيقت حقّ. صرف وجود و وجود صرف غير محدود و ميرًا و معرًا از كليّة 
تعيّنات لازمة حدٌ است و لو في مرتبة من المراتب و حقيقت ذات او مطلق است از كافةٌ قيود. 
حتى قيدالاطلاق. و معناى اطلاق در او به معناى عدم تيد است نه تقيّد به اطلاق؛ در هيج 
مظهرى نكنجد و به تمام هويّت مدرك نشود و به تمام ذات مشهوه نككردد ‏ و إِنّ السلا 
الأعلى تطليونه كما أنتم تطليوئه - 

لذا آن حقيقت. قبول أسم نمي نمايد و هيج اسمى كشف از ذات ننمايد وكليّةُ اسماء و 
صفات جارى بر زبان أرباب كشف و شهوه و القاب و اوصاف موجوده در كتاب و سست. 
حاكى از تعيّنات و تجليّات او مىباشسد؛ يعلى اسم يا وصف اويند به لحاظ تنزّل و قيول تعيّن 


١وهو‏ الأستاذالا كبر فى العلوم النقلية و وحيد عصرنا فى المئارب الذوقية سيّد الأساطين و رئيس الملّة 
والدّين [الإمام الخمينى ] أدام الله تعالى ححراسته. 


در مشهدى از مشاهد و مجلائى از مجالى. اكرجه اين تنرّل و تعيّن در مرتبه و مشهد مقدم بر 
مظاهر و مشاهد خلقيّه باشد. 

حكما مانند شيخ الرئيس و اتباع او تصريح نمودهاندكه: ليس في قدرة البشر الوقوف على 
حقايق الأشياء ولوازمها و عوارضها؛ جه آن كه وجود خارجي هر شىء به تمام ذات و هويّت 
در قَوهُ ادراكى به صورت شبح ذهنى حاصل نشود و وجود خارجى به وجود ذهنى متقلب 
نكردد. مدرّك از اشياء و معلوم در ذهن و حاصل در عقل و خيال. صورت و ماهيت ذهنى 
اشياء است مكّر از طريق مشاهد: حضوريه و ما در مقام جمع بين أين دو قول. كه در جابى 
كفتهائد: «ما يعرف الله إِلَّا الله» و در موضعى كفتهاند: «العارف يعرف الله معرفة ذوق و شهرد» 
بحمث كردهايم. 

و على اىّ حال. هر ممكنى اكرجه در مرتبة اعلى از وجود و شهود باشد از باب تعيّن و 
تقيّد لازمة استعداد و مراتئب و أحوال خاصٌ هر شىء. ادراك و مشاهده نمىنمايد جز آنجه را 
متعيّن و مقيّد است و لذا تجليات واره از جانب حقّ مطلق. اعم از تجليات ذاتى و أسمائى و 
صفاتي از احكام قيود و تعيّنات معرًا نمىباشند. 

روايات متعدد از اهلبيت از طريق روات شيعه در مسفورات تابعان اغل عصمت موجود 
است كه دلالت تام دارند بر اين كه حقيقت حقّ داراى اسم نمىباشد و اسماء الهيّه همه 
حكايت از ذات متنزّل در كسوت تعيّنات اسمى و صفتى هى نمايند. بايد به اين مسهم تسوجه 
داشت كه حقّ تعالى نيز خود از اسمى كه موضوع له آن اسم. صريع ذات باشد توسط انبياء 
خبر نداده است. جه أن كه هر حقيقت متنرّل از غيب وجود وهر وصف و اسم مأثور از حقّ 
بدون قبول تقيّد' و تعيّن اكرجه از طريق وجه خاصٌ باشد. از قبول تحديد و تقييد مفْرّى 


١‏ محقّق قونوى در اين مقام كويد: «هب أنه يستحيل أن نضع لذات الحقّ اسماً حلماً مطابقاً كما ذكرت. 
ولكن لم لايجوز أن يسمّى الحق نفسه باسم يدل على ذاته بالمطايقة, ثم يعرفنا بذلك فنعرف ذلك الاسم و 
حكمه بتعريفه؛ و يكون هو المسمّى نفسه على مايعلمها. لانحن»؛ جه آن كه حق به ذات خود محيط و 
حاضر لنفسه بئفسه و يجوز أن يخير عن تفسه باسم مطابق للذات ليكون علماً للذات. 
محمّق قونوى دو جواب از اين اشكال داده است: يكى أن كه اكر جنين جيزى واقع شده بود بايد به ان 
عالم مى شديم و به دليل استقراء؛ جنين اسمى وجود ندارد واكر داشت اعلم الخلايق از أن خير مى داد لاو 
مثل هذا من أهمٌ مايخبربه و أعرّه وأنقعه, سيّما ما يرجع إلى الالتجاء إلى الله ... فهذا م" ' يستروح منه. أن 
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ندارد, 

جواب حق أن است كه شيخ كبير قونوى رضي الله عنه در تفسير حمد فرموده أست و ما به 
آن اشاره نموديم كد: «ما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيأ أو من وراء حجاب». «فإنَ أقل ما 
يتوقّف عليه الخطاب حجاب واحد و هو نسبة المخاطبة الحاصلة بين المخاطب و المخاطب و 
الخطاب من احكام التجلّى و لوازمه. والتجلّى لايكرن إلا في مظهر». 

قال بعض الأعاظم أدام الله تعالى ظلّ وجوده الشريف: «فإن أثرت على اطلاق الاسم في 
بعض الأحيان على هذه المرتية الْتى هي في عماء و غيب كما هو أحد الاحتمالات في الاسم 
المستأثر ... فهر من باب أن الذَّاتِ علامة للدّات» فإذا تدبّرت فيما حققناء ظهر أنه لااسم لذاته 
المقدّسة الأحدية. و جميع اسماء و اوصاف وضع شدهاند از براى ذات باعتبار تجلّى صفاتى 
واسمائى در مرتبة وأحديت. 

شيخ اكبر بعد از تقسيم عطايا ومنح الهيّه به اسمائيه و ذاتيه فرمود؛ است: 

«كما أن منها ما يكون عن سؤال معيّن و عن سؤال غير معيّن, و منها مالا يكون عن سؤال: 
سواء كانت الأعطية ذاتيّة أو أسمائيّة. فالمعيّن كمن يقول: يارب أعطني كذا, : فيعيّن أمرما 
لايخطر له سواه. و غيرالمعيّن كمن يقول. يارب أعطني ما تعلم فيه مصلحتي. من غير تعييين 
لكل جزء من ذاتى لطيف و كثيف ‏ ذاتى من لطيف و كثيف. خخ ل-», 

در مبحث قبل. بعد از تقسيم عطايا به ذاتى و اسمائى كفتيم كه تجلّى ذاتى منتشاً از ذات 


الؤال من الحق بأعرّ أسمائه وأحقّها نسبة إليه. أنفع للسالك و أكد في أسباب الاجابة ونيل المراد, وأحقّ 
الأشناء تدة نسبة إلبه ماكملت دلالته عليه و توحّد معناه دون مشاركة في المفهوم مه ...» 

جواب آن كه حقيقت امر مفاض از غيب ذات و نازل بر مظهر و قابل يا مخاطب قهراً خالى از تقيّد 
نمى شود و أن رسولالله قال: اللّهم ني أسألك بكل ! سكّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً 
من عبادك, أو أستأئرت في علم غيبك» و * لت رقي در ا بر ان 
مقام تفصيل اسماء نازل نمى شود و عدم ظهور هذاالاسم, أي الاسم الدال على الذات بالمطابقة والوضع, 
ليبس أمرأً متعذّراً و أن جميع الأسماء الكلّية والجزئية باعتبار البطون متّحد معالذات ولكمن لابسعنوان 
الاسمية و إذا تنزّلت تظهر بصور الأسماء والمفرّم للاسميّة هو الظهور ولا ظهور إلا للذات و هذا دليل عقلي 
قاطع على مارمنا بيانه و تقريره و سيجيء تفصيل الكلام عند تعرّنا لتقرير بعض فقرات الدعاء الواردة 
من لان سيّد الأحرار صاحب مقام أحديّة الجمع و لهَْيَةٍ في كل مرتبة من المراتب الوجودية لسان و 
دعاء و «إنّ الشفاء عي تربته واجابة الدعاء تحت قبّته». 
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أست بدون اعتهار صفتى از صفات و در تجلى اسمائى. مبدأ صفتى از صفات است ولى من 
حيث تعيّنها و امتيازها عن الذات. لذا تجلّى ذاتى يعنى عطاياى ذاتى دائماً أحديّ الوصف و 
وحدانيّ النعت وأحديّ النقث مي باشد. آيهُ شريفةٌ «وَ مَا أمْرْنًا إلا وَاحِدَةٌ» اشارت به اين تجلى 
دارد. و فيض اقدس و وجود مفاض بر حقايق كليّةَ خارجيه و فيض سارى در اشخاص و افراد 
طبايع از مراتب عطاياى ذاتيهاند. 

مصدر عطاياى ذاتى اسم رحمان و أله وربٌ. و مبداً عطاياى اسمائيه, اسم رحيم و منتقم 
و غير اين دو از اسماء مختتص به مظهر يا مرتبة متعيّن و متميّز از مظهر و مسرتبة دير 
مى باشد. 

عطايا و منح ذاتى يا اسمائى كاهى مسبوق به سؤال سائل و طلب طالباند و كاهى بدون 
سؤال لفظي أز غيب وجود ظاهر مىشوند و نيز بعضى از أين عطايا از سؤال معيّن و برخى از 
سؤال غير معيّن متحفّق مى شوند. 

همائطورى كه از ناحية ميدأ فيّاض عطايا به اقسامى منقسم شدءاند از ناحيةٌ مظهر قابل 
نيز عطايا متعدّدند؛ مثلا بندةٌ طالب مطيع كاهى از مبدأ فيض طلب علم و يقين در حقايق و 
معارف خاصّه مى نمايد و كاهى ميكويد: خداوندا. أنجه كه به مصلحت من منجر مى شود به 
من عطا نماء فإنّك أعلم بحالي وما فيه صلاحي. من غير سعيين... اعم از عطايابى كه از 
مختسات بدن و قراى أن و يا منح و غهباتى كه كمال لطائف روحانى و به مصلحت جهات 
غيبي أنسان از مقام سرّ و روح و قلب و عقل مىباشد و سبب كمال باطن و جهات باقى و 
دائم وجود انسان مى شود. 

و قوله: «كل جزء ذاتي من لطيف وكثيف...» من بيانية. و محتمل است مراد از أعطني ما 
تعلم فيه مصلحتي لكل جزء ذاتي من لطيف: علوم و معارف و حكم و اخلاق و امرر نانع و 
كمال مربوط به قواى روحانى باشد و از «كثيف», مال و منال و رياست و اولاد و ديكر امور 
راجع به نشأت دنياى انسان را قصد نموده باعد. شيخ محقق جندى در تفسير «لكل جزء من 
ذاتي...» كفته أست, يعني: مأ يناسبه و يلائمه. 


بيان أقسام سائل 


قال الشيغ الأكبر: «والسائلون صنفان: صنف بعثه على السرال؛ الاستعجال الطبيعي. ‏ فإِنّ 
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الانسان خْلِقَ عَجمُولاً ‏ والصتف الآخر بعثه على السوّال لما علم أنّ ثمّة أمورأ عندالله, قد سبق 
العلم بأنّها لاتنال إلا بعد السؤال. فلعل ما يسأله يكون من هذا القبيل. فسرّاله احتياط لما هر 
الأمر عليه من الإمكان. و هو لايعلم ما في علم الله. ولا ما يعطيه استعداده في القبول. لأنه من 
أغمض المعلرمات. الوقوف في كل زمان فرد. على استعداد الشخص في ذلك الزمان...». 

سائلان عطاياى ذاتيه و اسبائيه مذكور در مبحث كذشته كه مستدعيات خود را بسلسان 
مقال طلب نمايند اعم از آن كه سؤال نان معيّن باشد و يا غيرمعيّن ولي طلب تمايند مسؤول 
خود را و طالب اجابت باشند نه آن كه سؤال و دعاى أنان جهت امتثال امر مولى باشد, بر دو 
قسيند: 

جمعى را استعجال طبيعى و فطرى كه لازم نشات طبع انسان است, به سؤال وامى دارد و 
از أين رو طالب عطايا و منح حقّدد و مطلوب و كمال را قبل از وقت خاصٌ أن كمال, طلب 
مىكلند؛ جبه اين كه أين قبيل از طالبان به اسرار قضا و قدر و عين و ذات و استعداد و لوازم 
عين ثابت خود علم ندارئد,. 

صنف ديككر از مردم از باب آن كه اجمالا مى دانند كه حقّ مبدأ فيّاض است و هيج طالب 
مستعدى را محروم نمىكند. و نيز مىدانند كه عطاياى موجود در غزائن غيب بدون سؤال و 
طلب و دعا و تضرّع شامل مظاهر مستعدّه نمى شود و جهبسا آنجه راكه آنها طلب مي نمايند 
از جمله عطايا و مواهبى باشد كه با همين سؤالات خاصه شامل حال آنان خواهد شد. همين 
موضوع كه مطلوب أنان جدبسا از جمله امور مشروط به دعا باشد باعث أنان بسر سؤال 
مى شود؛ بنابرأين «فسؤاله احتياط». جه أن كه در اين قبيل از موارد. سائل از طريق اتصال به 
عالم اعيان ثابته و اطلاع از سرّ قدر و مشاهده عين خود و لوازم و استعداد آن, بما في علم 
لله و ما يعطيه استعداده في القيرل. علم ندارد. جون وقوف به اسرار قضا و قدر و احاطه بما 
فى علم الحقّ والعلم بما يعطيه استعداده الجزئي و اطلاع از حضرت واحديت اختصاص به 
كمّل افراد دارد و احاطد تفصيلى و حضور تاءٌ و اتتصال نمام به مقام واحديت اختصاص دارد 
يه عضرت ختمى مرتبت و خاتم ولايت محّديّه كعلي عل و من شاءالله من العترة. 


فى أنّ للدّعاء والطلب باعثاً 


بتقرير آخر: باعث بر طلب و سؤال يا استعجال طبيعى است و يا استعداد عبالى يا احتياط, 


ل / شرح دعاء عرفة 


با وجود علم اجمالى بر اين كه برخى از عطاياى الهيّه ببه حسب تقدير إلهسى در صورت 
استدعاء و دعا مساماً شامل حال مستعدان مى شود. جدبسا همين سائل كه جنين تصورى رادر 
ذهن خرد دارد. از جمله كساني باشد كه در صورت سوال. مشمول عطاياى إلهي وأقع شود. 

در صورتى كه سبب دعا استعجال طبيعى باشد. يا استعداد حالى نيز موجود است و بين 
استعداد حالى و استعجال طبيعى توافق وجودى است؛ در اين صورت. مسؤول واقع و دعا 
مستجاب خواهد شد و در صورت عدم توافق. مسؤول وأقع نمىشوه. مككر آن كه وقت آن 
فرا رسد. 

اكر باعث و موجب سؤال. استعداد حالى باشد. فإنّ المسؤول يقع وينال سواء تلقظ 
بالسؤال أولاء جون در سؤال ناشى از ألسنةٌ استعدادات اجابت محفّق خراهد شد. 

در سوال و طلب بر سبيل احتياطى على ما فصّلناه. در صورتى كه استعداد تام و لسان 
استعداد موافق لسان احتياط باشد, عين مسؤزول واقع خواهد شد و در صورت عدم توافسق 
لسان استعداد با لسان مقال بر سبيل احتياط. فيل الله له في حال السؤال و يتأخر الإجابة في 
عين المسؤول. در اين فرضء سائل علم بما في التقدير الحقّ و الاستعداد ندارد.' لكن امكان 
اجابت موجود است و در صورت تقارن استعداد باسؤال. مسؤول بدون تأخير واقع مى شود و 
امكان در واقع تحقّق ندارد. جه آن كه هر ممكن با تحمّق اسباب و علل واجب و بدون أن. 
عدم أن ضرورى ابت و واجب است و امكان به لحاظ علم داعي و ناشى أز عدم علم بيه 
وقوع و عدم وقوع عطايا وهبات ألهيّه مىباشد. 

علم و وقوف كامل بر استعداد شخص در هر أن و زمان و در هر مرتبه و أخوال اختصاص 
به كمّل و اوحديّ از افراد دارد. و در وسع هر شخص. اكرجه از سلآك و اهل مراقبه باشد. 
احاطه بر استعداد در هر آن و زعمان واستدعاء أنجه راكه مستعد از براى قبول أن است در 
حبال, نمى باشد. 

كسائى كه مطالب و مسؤولات آتان عطاياى الهيّه است و سائلاني كه هيات و منح ريانيه 
را طالبند, اعم از اين كه طالبان عطاياى ذاتيه و اسمائيه باشند و يا سؤالات آنها معيّن باشد يا 
غيرمعيّن. يا به مقدّرات و معلرمات و اعيان و لوازم و استعدادات اعيان عالمند و مىدانتد كه 
مسؤول آثان به حسب تقدير در علم ازلي. واقع مى شود و يا صورت وقوع بيدا نمى نمايد. 
ولكن يجب أن بعلم كه سؤال على أيّ حال. دلالت نمايد بر تحقق استعداد در سائل و هسين 
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استعداد موجب و باعث مؤال است كه در صورت أقتران حال به استعداد. مرجب اجايت ودر 
صورت عدم اقتران در اجابت تأخير واقع مى شود. و لذا قال الشيخ الأكير: 

«فغاية أهل الحضور الّذين لايعلمون مثل هذّا, أن يعلموه في الزّمان ‏ ولولا ما أعطاء 
الاستعداد السؤال ما سأل - الذي يكونون نيه. فإنهم بحضورهم ١‏ لحضورهم -خ ل) يعلمون 
ما أعطاهم الحق فى ذلك الرّمان. و أنهم ما قبلوه إِلَّا بالاستعداد؛ و هم صنفان: صنف يعلمرن 
من تيواق انترادعي واضنف يعلفون من اجتطادهة ما كيلو هذا انما يحون فى مره 
الاستعداد قي هذا الصنف». ١‏ 

در برخى نلسخ «فغاية أفل العضور و ... الخ» ضيط شّدو اسبت و در تسخهداى «فعامة أهل 
الحضرر ...» ولى «فغاية أهل الحضور ...» به نظر صحيح مى آيد, 

بايد توجّه داشت كه اهل حضور و مراقبه ير دو قسمند: صتفى أز ارباب حضور به عين 
ثابت و وجود ذرّى خود به تفصيل. عالم نيستند. ولي امالا به احرال و واردات علم دارند. 
دسته ديكر از نواحي حضور و مراقبت تام عوالم غيب و حضرات عاليه براى أنها مكشوف 
است و به استعدادات و خصوصيات و قابليات اصليه وازليةٌ خود به نحو اجمال عالمند واز 
ناحيةُ تعيّن حال به اقتران ألسنةٌ امسستعدادات خود به حضور و سوال در حال عالمند و 
مسؤولات آنان واقع و ادعيةٌ أنان مستجاب مىشود در حال يا بعد از تأخّر و كشف أيسن 
صنف از أهل حضور تامتر است از صنف اول و نتيجه يا غايت مراقبه و حضور فردو دسته از 
اهل حضور اين است كه در هر أن از زمان به احوال خود و عطايا و تجليات وارده از حقّ از 
علوم و احوال عالمند و مىدانند كه آنجه بر آنها نازل مى شود از ناحية استعدادات حاصل در 
آنان مىباشد؛ يعنى منشأ قبول واردات استعدادات فطرى آئان است. قوله: «صنف يعلمون 
من قبولهم استعدادهم»؛ أي نظير الْذين يستدلون من الأثر على المؤْثّر. والقسم الثاني كأنّهم 
يستدأُون من المؤثّر على الألر. و هذا علة أتئية كشفهم. 

قال الشيخ الأكبر: 

«و من هذا الصنف من يسأل لاللاستعجال. ولا للامكان. و إِنّما يسأل امتثالاً لأمر الله من 
قوله: ادعوني أستجب لكم, فهو العيدالمحض. و ليس لهذا الداعي همة متعلقة فيما يسأل فيه 
منه اخ ل - من معيّن أو غيرمعيّن. و إِنْما هته فى امتثال أوامر سيّده. و إذا اقتضي الحال 
السوال يسأل عبودية, و إذا اقتضى التفويض و السكوت. سكت. فقد ابتلي أيوبٍ - لل -و 
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غيره وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله به. ثم اقتضى لهم الحال فى زمان آخر أن يسألوا رفع ذلك, 
فرفعه الله عنهم». ١‏ 

قوله كِلّهُ: «و من هذا الصنف»؛ يعتى كسائى كه در حال سرّال به نحوهُ استعداه عين 
ثابت خود وكيفيت تقدير و نحوة تعلق علم حقّ به استعداد و عين خود. علم ندارند, لذا باعث 
بر سؤال در اين جماعت. فقط اطاعت محض از اوامر الهيّه مى باشد. 

اين جماعت اهل صدق و صفا و داخل در زمره صديقين مى باشند كد لايسألون إذا سألوا 
معيّدأ أو غيرمعيّن و منشأ سؤال آنان استعجال طبيعى يا احتياط نمى باشد. (جه آن كه كفتيم در 
جماعتى باعث سؤال آن است كه مودانند از جمله عطايا و منع إلهى شامل حال مستعدان 
نمى شود مكر از طريق دعا و لذا حقٌ را مىخوانتد به رجاء آن كه سؤال آنان از اين قبيل 
باشد) بلكه همّت آنان و باعث آنان بر دعا نقط اجابت امر حقٌّ مىباشد. مكر آن كه مراد حقّ 
اجابت ادعيه آنان از رأه سوال باشد كه در واقع آنها عبدالله و مطيع أوامير مولى و صريد 
صرف اراده حقّند؛ خدا را مىخواتدد. جون امر نموده است كه او را بخوانند. اكر دعاى آنان 
مستجاب شد شاكرند و اكر مستجاب نشد مىدانند كه خداوند دعاى آنان را طالب بوده است. 
در صورت حصول اجابت در حال استجابت يه استعداد خود عالم مى شوند. جون مسىدانند 
بدون لان استعداد اجابت متحقق نمى شود و در صورت عدم أجابت مىدانئد لسان استعداد 
آنان از باب عدم استعداد حالى خاموش بوده. لذا سوال را به وقت ديكر موكول م ىكنند. 

كسانى كه فقط نظر و هتتشان امتثال اوامر حقّ است, از مطالب و مسائل دنيويّه واخرويّه 
أعراض دارند و به غير حق در مقام وحدت وكثرت نظر ندارئد و در صورتى كه حال اقتضاى 
سؤأل به لسان مقال نمايد. به محض عبوديت سؤال نمايئد و در صورتى كه حال مسقتضى 
تفويض باشد. سكرت كتند, 

لذا برخى از ارباب كمال و اصحاب ولايت در مقام ابتلاء به أشدّ مصائب دم نزدند و 
دست به دعا بلند ننمودئد. جون حسب استعداد حالى فهميدتد كه ابتلاء به معائب, تمحخيص و 
نكسيل و «رضوان من الله» مى باشد. ناجار صبر نمودند و امور خود رأ به حق تفويض كردند. 
علما منهم. به اين كه حكم حضرت قهر و جلال حقّ دائمى نمى باشد و آثار قهر عرضى مقهور 
حكم اسماء منشأ لطف و رحمت ذاتى خواهد شد. 

كمّل از اولياء محمّديّين واسطه علم به مقام واحديت و تأثير اسماء الهيّه در اعيان و تحوة 
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مناسبت بين اسماء اوّلاً. و بين اسماء وْ أعيان, ثانهاً. به اسرار قدر و قضا مطلعند. لسان مقال 
آنها با ديكر ألسنةٌ آنان متحعد و لايسألون إِلَّا ما أراد الله لهم. مقأم و مرتية آنان فوق مقام 
كسانى أست كه لايعلمون استعدادهم فى كل زمان و يعلسون استعدادهم فى زمان حضورهم بما 
أعطاهم الحق من الأحوال. ْ ْ 

كسى كه عين ثابت او مظهر اسم جامع إلهى است,. كعين نبيّنا محمّد ' و خاتم الأولياء 
علىّبن أبي طالب و فرزتدلن او حسن و حسين و زينالعابدين عله و ديكر اقطاب بعد از او 
كه خاتم آخر. ختم ولايت كليه الامام المهدى موعردطية. است به جميع أعيان از ناحيةٌ عين 
خود كه جميع اعيان از فروع و جزئهات عين أنان است عالمند و شيخ اكبر در هين نص 
متعرض أحوال آنان شده است. 

و المطلعون على سرّالقدر إذا علموا وصول أوان انفصال الضرّاء و البأساء و حصول زمان 
اتصال الرخاء و السرّاء. دعرا الله فرفع عنهم الضرّ و بدّل لهم العسر هاليسر. 


عطاى الهيّه ازلى 9 سؤال سائلان نيز دائمى است 


نزد محققان از ارباب عرفان على ماغوالمأثور من ائمتنا و ساداتناء عطايا و منح حقّ ذاتى 
و فيض أو دائمى است. ولكن همان طورى كه حبد مطلق بدون اضافه به امسرى غسير واقبع 
است. عطاياى الهيّه نيز بدون سؤال غيرواقع بلكه غيرمعقول است و در صورت عدم سؤال 
لفظى. وقوع عطا وهية"إلهى دليل تام أست بر تحقّق سؤال يكى از ألسسنه؛ سوال ذاتى و 
استعدادى و سوال بحسب لسان المرتبة و سال بلسان حال. و اما سؤال ذاتي؛ أن الذوات في 
ذاتياتها سائلة من الله و قابلة منه. جه أن كه هر ممكنى به حسب وجود متقوّم حق و باقى به 
اوست و يعد از افاضةٌ ذوات از مبدأ فياض اشياء در كمال ذات و قبول فيض از ميدأ فياض 
لسان استعداد حقّ را مىخوانند. فكالذي يتكامل أهليّته و قابليّته لحصول أمر من الله و فيض, 
فإن ذلك لايتاخُر أصلا. 


١‏ -اين نظريه اختصاص به خواص از محققان شيعه ندارد. بلكه جميع اهل عرفان لاسيّما الشيخ الأكبر و 
تلميذه و تلاميذ كالشيخ الفرغاني والشيخ الجندي و غيرهم من الأكابر قالوا: أن الإمامة والضلافة 
والولاية الكلية بعد غروب شمس النبوّة مختصة بمن صحّت نسبته إلى رسول الله صورة و معنى. 
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سؤال بحسب المرتبة كالنبوّة تسأل من الله بمابه و فيه قيامها و قوامها من النّبِيَ الذي 
بوجوده دوامها. سؤال بلسان الحال كالجائع و العطشان يطلب بجوعه و عطشه الشيع و الري. 

اما در صورتى كه سؤال به حسب لنظ نباشد و اجابت واقع شود و صلات و هبات الهيّه و 
رحمت و بركت او به عبد واصل و شامل حال وى كردد. ناجار ألسنة ديكر, طلب هيات و منح 
و رحمت و بركت نمودهاند وجون لسان استعداد مستور و غير أشكار بلكه طلب و سوال 
بحسب خفىترين طليات و سؤالات است. صاحب استعداد از آن آكاهى ندارد ‏ والاستعداد 
أخفى سوال لايشعريه صاحبه لشدّة خفائه و غموضه - 

أقصع ألسنه لسان حال أست كه: 

و في النفس حاجات و فيك فطانة 2 سكسوتي بيان عندكم وخطاب 

أسماء الهيّه به لسان استعداد طالب ظهورند و اعيان مبادوزر در باطن أسماء. در نتيجة اين 
ظهور به مقام ثبوت و ظهور عاسى در جلباب قوابل ظاهر مىشوند و به لسان استعداد طالب 
ظهور خارجىاند. ولى به لسان قابلى. 

آن يكي جودش كدا ارد بسديد وآن دكر يخشد كدايان را مزيد 

شعرر و علم به لسان استعداد اختصاص به كمّل أفراد دارد كه از طريق فناء در حقّ و بقاء 
به أو و نيل به مقام فناء عن الفنائين به سرّ اعيان و قدر واتقفند. احاطة كامل به جميع مراتب و 
مقامات شأن كسى است كه به مقام مظهريت تجليات ذاتيه حقّ نائل آمده و بعد از نيل به مقام 
قاب قوسين سير او در مراتب كمال متوقف نشده و ذات او محل كمال استجلاء ذاتى أحدى و 
مظهر تام مقام جمعى جميع اسماء ظاهره و باطنه باشد و قلب ياى و منوّر اواز تناكع و 
امتزاج بين اسماء اوّلِيّه و مفاتيح غيب ثابت در تجلى اوّل و اسماء كليّه متعيّن در تجلى ثانى و 
از تأثهر ذاتيات در صفاتيات و اصليات در فرعيات متولد شود و به مقام احديّت جمعيّه كه 
مقام «أو أدنى» نام داردء نائل كردد. سهم صاحب اين مقام, از فتوح الهيّه «فتح مطلق» و از 
مراتب و درجات «مرتيةٌ اكمليّت و تمحّض و تشكيك» و از بطون قرانيه «بطن هفتم» واز 
لطائف انسانيه «لطيفه هنتم؛ مرتبة حفى و أخفى» مى باشد. از آن جاكه مقام واحديّت و مرتية 
تفصيلى اسم اعظم ظهور و تجلّى تفصيلى اين حقيقت كليّه است به أسسرار وجمود وكيفيت 
تعيّنات اعيان و اقتضاءات اعيان و خواصٌ اسماء متجلّى در اعيان واقف و به كليّه صراتب و 
درجات أحاطه دارد و كليّه انبيام و اولياء تعيدات ذات و صفات عين ثابت او و به اعتبارى 
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كلهّةُ أسماء و اعيان از جزئيات و ابعاض و اجزاء و فروعاث او مىباشند. واسطهٌ ظهور فيض 
حقّ است من الأزل إلى الأبد. به اسرار ميدأ و معاد و تعيّنات واقتضاءات و ألسنه و 
استعدادات و عطايا و منح اسمائيه متجلّى در مظاهر عالم واقف است, «فهذا هو أعلى عالم - 
بالله. لأنه يعرف المراتب و المقامات و يعطي كل ذي مقام و حق. حقّه و مقامه ‏ و ليس هذا 
العلم إلا لخاتم الرسل و خاتم الأولياء». جه آن كه احاطه به مراتب و مقامات كليه و جزئيه و 
تميز بين مقامات اختصاص دارد يه صاحب اسم اعظم ‏ أَزَّلاً و آخرأ و ظاهرا و باطناً ‏ خاتم 
رسل منشاً ظهور و تعيّن جميع رسل و غاتم اولياء ميداً ظهوز كلَيهُ اولياء و انبياء از جهت 
جنية ولايت آنان مىباشد ‏ حتّى أن الرّسل أيضاً لايرون الحق إِلّا من مشكاته و مقامه - 

مراد از خاتم اولياء در كلمات ابن عربى؛ سيّدنا عيسى طية نمىباشد. جه آن كه عيسى 
نائل به مقام أوأدنى و مظهريت تجلى ذاتي و مظه ركليّة اسماء جزئيه وكليه نمىباشد و مأخذ 
معارف اكر همان مأخذ معارف و علوم حضرت غتمى بود. هر آينه به مقام ختم نبوّت نائل 
م شد. ظ 

مقام عيسى از باب غليةٌ روحانيت در او. مرتبة عقل اوّل است و أو قبل از ظهور ختم 
نبوّت, رسالت خوه را انجام داد و به حسب قواعد مقام باطن رسالت كه ولايت باشد در أو به 
مقام و مرتبه خاص رسيد. و به وجود حضرت ختمي نبوّت رو به اشتداد نهاد تا به مقام و 
مرتبة ختم ولابت وانبؤْت و مرتبةٌ اكمليّت رسيد. حقّ در حقّ عيسى فرمود: «إِنّى متوفيك و 
رافعك إلى السّماء» توفي همان موت است و مراد از سماء. أسمان بمرزخمى خاصٌ مقام 
عيسى طلياة مىباشد و اكر به فرض معال. روايات راجع به عيسى و نزول در آخسر زان 
متواتر و قطعى باشد. بابد حمل بر ظهور و تجلّى بسرزخى شود. نظير ظهورر و رجعت 
ائتهط 2 و كرئه بعد از موت. رجعت در عالم ماده و دنيا از محالات است' و اين كه عامّه 
ظهور عيسى را در معام بحث از ظهور مهدى موعود لَك مرتب بيش م ىكشندء از اين باب 
است كه مطابق سنت سيّئه خود. هميشه در مقابل ائمّه يكى را مى تراشند. 

اين كه برخى از عرفاء عامّه و شارحان فصوص. علي مكل را ختم اولياء دانستهاند و 
برخى مهدي موعود «ارواحنا له الفداء» را ختم اولياء دانستهائد. بين فرموده آنها تناقض 


١‏ اين سخن قابل نقد است, ضمن اين كه مبناى آن, مجمع عليه نيست (مصحح). 
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وجود ندارد. جون ختم اولياء در عصر ما مهدىّ و بعد از غروب شمس رسالت,. آدم الأولياء 
علت ليلا است و عرفا در اين مسأله از شيعه متأئّر نيستند «كما تَرَهمَه بعض من لاخيرة له». 
حرو متا ضر اق ها اق واتسكد ان عاقة وواين قبيل ال تمواوى قورا سبيت جات ان كومدتيه 
ميان مى آورند. در حالى كه منشأ ترل آنها اخبار تلم وارد از طرق حَود عامّه است و لاغير. 

نكار نده در مقدمه مشارق الدراري, شرح فارسي فرغانى بر تائية ابن فارض مفصّل در 
اين مقام بحث كردهام و در أينجا به طور اختصار كوييم جميع عطايا و منح الهيّه و كليه حكم 
و معارف و احكام ربّانيّه به توسط من له الاسم الأعظم ظاهر مىشوند و لذا قال الشيخ الأكير 
«و مايراه أحد من الأنبياء و الرسل الا من مشكاة الرسول الخاتم. و لايراه أحد من الأولياء. 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء». 

مراد از خاتم أولياء خاتم ولايت محمّديّه است كه بعد أز انقطاع نبوّت تشريعي. قائم مقام 
ولايت نبىّ خاتم محسورب مى شود و شناسايى كسى كه خاتم ولايت محمّديّه و داراى ولايت 
مطلقه كليّه باشد غير از طريق نيوت و وحى ميسور نمى شود و به وجود جنين قطبى كه داراى 
ختميت مطلقه است و هيج دورداى از زمان عالم از وجود أو خالى نيست. بايد دركتاب و 
سنّت لااقلّ اشارت رفته باشد «فإنٌ الرّسالة و البوّة تنقطعان و الولاية لاتتقطع أبداً. 
فالمرسلون من كونهم أولياء لايرون ماذكرنا إلا من مشكاة خاتم الأولياء. فكيف من دونهم من 
الأولياء...» 

جنين شخصى بايد ل ا 
مقدام باشد. و هذا مماصرّح به الشيخ ة في الفتوحات ' و قدنقله الشار ح المحقق للمفتاح يقوله: 


١_رجوع‏ شود به باب سادس از جزء أول فتوحات طبع بولاق سنة 1197 هاق: ص 20172١‏ 175. در نس 
خطي فتوحات (نسخدهاى متعدد در بلاد عامّه) نوشته شده است «و أمَا ختم الولاية المحمّديّة لرجل من 
العرب من أكرمها أصلاً و بدءأ, إلى قوله: أي و أَمَا ختم الولاية المحمّديّة الذي لايوجد بعده ولي على قلب 
مده 1 فهو رجل منالعربء. في الباب الرابع و العشرون من الفتوحات: ولا الولاية المحمّدية 
المخصوصة بهذا الشرع المنزل على محمد. ختم خاص هوالمهدى وهو في ألرتبة فوق عيسى» در نسخة 
جابى «فوق» رابه «دون عيسى» تبديل كردماند و كلمة ««لأنْه النبي» رابه آن ملحق كردءائد, در حالى كه 
اين معنا نزد عرفا مسلّم است كه صرف نيوّت و رسالت دليل افضليّت نمى شود, جون شيخ تصر بح كرد كه 
حضرت عيطي . اقرب الناس به محمّد و سرٌ انبياست ومعنى كلام آن است كه انبياء صورت و مظهر و 
علىٌ. باطن و معنى و متجلى در صور و مظاهر انبياست. 


المقدّمة الفارسيّة / ا 


«فلبا أراد الله وجود التالمرى:يذم قن عد ذا علته رعلية يقننه انشفل من لك ةو 
ِنّه تجلّى بنوره إلى ذلك الهياء, فقيل منه كل شيء بحسبه. فلم يكن أقرب إليه قبولاً في ذلك 
الهباء إِلَّا حقيقة محمّد. فكان ميتداً العالم بأسره ... وأقر ب الناس إليه علي بن أبي طالب إمام 
العالم و سرٌ الأنيياء أجمعين». اين كه شيخ فرمود «سرّالأنيياء أجمعين» براى اين كه شامل 
عيسى نيز بشود و معلوم شود كه خاتم اولياء. يعنى من كان ختمه على قلب محمّد. كه از أن 
در عين آن كه مطلق و محيط بر جميع ولايات و سارى در كليّه مظاهر و مرأتب است. به 

تم ولايت خاصّه يا مقيّده محتدية نيز تعيير كردداند. در مقابل ولايت عامّه عيسويّه كه 
ختميت آن لم تكن على قلب محمّد. و عمين امور و غير أينها قميصرى و برخى ديككس از 
شارحان را به اشتباه و احياناً در مخمصه انداخته است. 

اما اين كد جه كسى بعد از حضرت رسالت يناه محمّدبن عيداله امام و قائم مقام اوست. 
شيخ عارف بارع مَويّد الذين جتدىّ در شرح خطية فصوص در بيان معنى «آل» در شرح كلام 
شيخ: «محمّد و آله» كويد: «و أمَا الآل. فعيارة عن الأقارب الذين تؤول إليهم أمور, عي و 
موارينه العلميّة و المقاميّة و الحاليّة. و هم على أقسام كليّة أريعة: 

... و منهم من هو آله في الصّورة و المعنى تماماً. و هو الخليفة و الإمام القائم مقامه 
حقيقة ». 

اين كه فرمود «حقيقة», جون خلفاء رسول الله. ابوبكر و مر و عثمان, داراى خلافت 
ظاهرى بودند. در حالي كه على طْيادَ در بين امت حاضر و در حقيقت خليفةٌ واقعى بود و 
ديكران جاى او را غصب نمودند. لمصلحة, أو لأمر آخر. ثم قال الشيخ الشارح:«و منهم من 
يكون الملل في الصورة دون السعنى. بأن صحّت نسسيته إلينه 0 مسن حيث 
الطينةالعنصريّة, ولكتّهم اشتغلوا عن الوراثة المعنويّة و الروحانيّة العلميّة الكشفيّة الشهوديّة و 
... و عن الاقبال إلى الله بحطام الدنيا. 

و منهم من يكون له حظٌ يسير فى المعنى و الخلق, و هو من السادات و الشرفاء. و الكل 
آل, إلى أن قال: و إذا انضاف بهذه القرابة الدينية. قرابة طيتته الطيبة الطاهرة كالمهدي يد و 
الأئمة الكاملين الطْيّبين الطاهرين. فذلك أجمل و أكمل و أفضل». 

شيخ عارف قيصرى نيز در شرح خطية نصوص به همين معنى تصريع كرده أست. 

شيخ عارف محمّق جندىّ در شرح عبارات شيغ اكبر «حتّى أن الرسل لايرونه متى رأوء إِلّ 


من مشكاة خاتم الأولياء». بعد از تقرير و تححقيق اطوار ولايت و ظهور حق به اسم الوليَّ در 
مظاهر انبياء و اولياء كوبد: «... ثمّ كمل الأمر في مرتبة أحديّة جمع جميع الأسماء و الدّوات 
في مقا الفرديّة الكماليّة البرزخيّة بمحمد يط ثم ابتدأت بالصور الكمالية الأحديّة الجسعيّة 
في مرنبة الباطن و الولاية بآدم الأولياء. وهو أوّل ولي مفرد في الولاية المورثة عن النبوّة 
الختمية المحمّديّة. و هو علىّين أبي طال بطق ». ولايت بعد از علىّطية در ديككر افسراد 
عترت دور مىزند تا برسد به مقام ختم ولايت خاصّة محمّدية و خلوٌ زمان از ولي كامل 
صاحب ولايت مطلقه. كه همان ولايت خاصة محتّد. يعنى ولايتى كه «كان علي قلب مححّد» 
هاكة نيست: آذه قال علي هالسلام: «إني تارك فيكم الغقلين. كتاب الله و عترتى» لن يفترقا حتّى 
يردا على الحرض». يعنى بر سبيل تجدد أفراد, يكى از افراد عترت إلى يوم القيامة, بيه حسب 
حقيقت و معنى. امام و قائم مقام و خليقة واقعى حضرت ختمى مرتبت صىباششد. 

در اطراف كلمات دعا ذكر مطالبى مهم لازم و مناسب است كه إنشاءالله به تحرير أن 
مطالب مبادرت خواهد شد 

در فقرات دعاى عرفه نكتههاى دقيقى وجود دارد كه بايد به طريقةٌ ارباب عرفان مورد 
تحقيق و بحعث قرار بكيرد. ارباب حكمت نظرى أز درك كثيرى از حقايق مستور در ادعيه 


ماثوره از اهل بيت و اقطاب وجوه محرو مند. 


سيّد جلا لالدين آشتيانى 


دهم رجب سلة ١44‏ دق١‏ 


١-اين‏ مقدمه عيناً از «نشريه دانشكدة الهيات و معارف اسلامى مشهد» شمارة 7-77 به سال ,١196017‏ نقل 


0 


المقدمة 


شخصية المؤلّف) لعلمية 
بسم الله الحمن الرّحيم 


الحمدلله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين؛ سيّما بقيّة الله في 
الأرضين عجّل الله تعالى فرجه الشريف. ْ 

مؤْلف هذا الكتاب هوالحكيم الجليل والعلآمة الفقيه جامع المعقول والمنقول المرحوم 
الملاً محتدعلي فاضل المشهور بحاجي فاضل خراساني كان يعد من أكاير علماء 
الاسلام في القرن الرَابع عشر الهجري '. 

كان حاجي فاضل أستاذأ لاغبار عليه فى الفقه والأصول والتفسير والحكمة بما فيها 
الحكمة المشّائية, والاشراق, و فلسفة الملاصدرا. وكان متبحّراً في الحديث و أخبار أهل 
البيت و أصول العقائد. و كانت له مطالعة كثيرة فى الشّعر العريئ والفارسي, و هو أيضاً 
يتمتّع بفريحة شعريّة أشير إليها في هذا الكتاب. من هنا جاء الم د حرا خراسان 


فى القرن الأخير'. ولكن يؤسفنا إِذ لانجد له ديواناً هذااليوم. 


١‏ - تمزيد من الاطلاح على سيرة المرحوم حاجي فاضل انقثر: المصادر المذكورة في هذه المقدمة. و راجع 
أيضاً: خاطراث الدكتور عني السنة الثائية, الدفتر الخامس: ؟)! مقدّمة ديوان حاج مبرزا حببب خوامانى: 18 
تاريخ مسقتصر أحزاب 58 1 ,١‏ 

” - مد نال شعر لخرالان: 8177. 


+ / شرح دعاء غرفة 
من الجدير ذكره وقد مرّت الاشارة إليه أن الذين تعرّضوا إلى سيرته نقلوا أنه كان 


جامع المعقول؛ و كان مجتهداً كبيراً و فيلسوفاً رفيع المستوى. و تورد فيما يأتي على 
سبيل المثال ما كتبه عنه العلآمة الشّهيد الأستاذ مرتضى مطهّري, والأستاذ السشيد 


جلا لالد ين الآشتيانت: 
قال الأستاذ مطهّري قدّس سه: 


«كان الحاج فاضل الخراساتي من تلاميذ» الملا هادي السّبزواري في المعقول بصورة 
غير مباشرة, و من طلآب الميرزا الشيرازي في المنقول. وكان أحد النماذج المشهورة في 
العلم و الشمولية فى القرن الأخير. و هو أحد الثلاثة الذين كانوا مضرب الأمثال في 
الشمولية و الدقة و التحقيق يومئذ, و الآخران هما الشيخ عبد النبيّ النوري في طهران» و 
الميرزا حسين العلوي السبزواريٌ فى سبزوار. و كان مدرّساً اجتمعت عليه الكلمة في 
تدريس كتب الفلسفة في حوزة مشهد الزاهرة. و تومي بمشهد في نفس السنة «الّتي توفي 
فيها تربه الطهراني المرحوم الشيخ عبد النبئ». ' 

و قال الأستاذ الآشتيانيت: 

«كان المرحوم اللحاج فاضل الخراساني أحد تلاميذ الملاً غلام حسين شيخ الإسلام, و 
العكم السبزواري. وكان من فقهاء عصره و عا وأدبائه و عرقائه المشهورين. وعد 
مدرّسا رفيها في فنون الحكمة واستاذا ممتازا في جودة التقرير و قدرة البيان على صعيد 


ايران» 
قال مؤلف سفرنامه هراسان و كرمان إرحلة خسراسان و كرمان] و كان قد رأى 


«فى هذه المديئة مجتهد كبير آخر؛ هو سماحة أفقه العصر و الزمان آغا محمّد علىّ 

. ٍ 
المعروف بفاضل. و هولب وسائر المجتهدين فيها قشور ... وكانت جميع المسائل الفقهيّة 
الشرعية و العرفية. الظاهرية و الباطنية بيده ... و من هنا ضرب عن المرجعية صفحاً. بيد 


١‏ مدمات متقابل اسلام واليران: 717 (الاسلام و ايران). 


1١ / المقدّمة‎ 


أ نّ حكمه ظل مطاعاً مرّبعاً . ١‏ 

وصفه أحد العلماء في ظهر المخطوطة التي تضم و شر حا لدعاء عرفة, و العائدة لابئله, 
قائلاً: 

«... قد تتلمذ في العقليّات عند أساتذة دهره؛ و منهم الحكيم المحقّق و الفقيه المتبحّر 
المولى غلام حسين المغروف بشيخ الإسلام, و هو من أعاظم تلاميذ الحكيم السبزواري, 
و من أجل تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه. و منهم الحكيم العلامة الآغا 
الميرزا محمد السّروقديّ المعروف بخادمباشي. و هو أيضاً من أكابر تلاميذ السّبزواري 
في العقليّات ... ؤ الشّارح العلامة حضر أبحاث المجدّد الشّيرازِيٌ رضوان الله عليه في 
سرّمن رأى, و هو من أكابر تلاميذه و حضر برهة من الزمان أبحاث الفقيه العلامة الشيحْ 
حسن علي الطهراني... و قرأ أيضاً كثيراً من أبحاث فقهيّة و أصوليّة عند الفقيه المحقق 
المولى عبد الله الكاشاني. و هو من أجل تلاميذ الشّيخ الأتصاريّ. و اعسلم أن الشارح 
المحقق كان حكيماً محقّقاً و فقيهاً عرّيفاً. و أصوليّاً ماهراً. و كان أيضاً منشراً. و محدّثاً 
خرّيتاًء أديباً جامعاً قلّ مثله في الجامعيّة. وكان طليق اللسات سليو الففد: انون 
الاحية, لطيف العشرة. قو الاريمان. لين العريكة»." 


أساتدة المؤلف و تلامذته 


أمضى المرحوم ححاجىي فاضل عدد سنين في حوزة مشهد. والتّجف, و سامرّاء متعلما 
و معلّماً. حضر دروس الأساتذة الكبار فى الحوزات المذكورة فأفاد منهم. أدرك فى موزة 
سبزوار أساتذة مثل الميرزا محمّد صدوقي.ء و الملا غلام حسين المتوقّى سئة 1114ه.؟ 
وكان فى حوزة مشهد من تلاميذ الآخوند الملا غلام حسين شيخ الإسلام و الآغا الميرزا 


.47/ سفرنامه كرمان و خواسان:‎ ١ 

؟ - جاءت صورة النَصّ المذكور فى آخر هذه المقدّمة. 

كان هذان الرّجلان الكبيران من طلّب الحكيم السبزواريّ؛ و قد توليا تدريس الفلسفة بعد أستاذهما مدّة: 
اريخ للييية اسلامى: ١19177‏ 


/ شرح دعاء عرفة 

محمّد السروقدّي الخادمباشى في الفلسفة و العلوم العقليّة و الرّياضيّة. و هذان الأستاذان 
كانا من تلاميذ الملا هادي السبزواري المعروفين. و حضر في الفقه و الأصول درس 
الشيخ حسسن علي الطهرانيئ. و الآخوند الملا عبداللهالكاشاني اللّذين كانا من أفاضل 
تلاميذ الشّيخ الأعظم مرتضي الأنصارييٌ. وأفاد منهما ردحاً من الرّمن. 

و أفاد في حوزة التَجف من درس المرحوم الميرزا حبيب الله الرشتيٌ و فى حوزة 
سامرّاء من درس الميرزا الشّيرازيّ الكبير. ١‏ ؟ 

ثم عاد إلى مشهد بعد إكمال دراسته العليا فى الحوزتين المذكورتين و زأول تدريس 
العلوم العقليّة و المعارف الاسلاميّة طول ححياته. 

و من تلاميذه: آية الله الميرزا حسن البجنورديّ المتوقى سنة ١67‏ هو كان شخصيّة 
لامعة و أحد توادر دهره." قرأ عليه قسماً من كتاب المكاسب للتّسيخ الأنصاري. و 
الأسفار لملا صدراء و شرح الإشارات. كماكان يحضر درسه في التفسير. يضاق إلى هذا 
كلّه أنّ حضور هذا العالم الكبير في دروس المعقول و المنقول يمكن أن يكون مؤشّراً على 
مقبوليّة هذا الأستاذ (حاجي فاضل) و جامعيته في تلك الدُروس. 

و من تلاميذه الآخرين: ١‏ الأستاذ السيّد أحمد الجواهريّ والد محمود فوخ 
(صاحب سفينة فرّع). و قد مدح أياه في الكتاب المذكور بما نصّه: 

«... عاش متديّناً زاهدأًء و كانت له يد طولى في الحكمة الاشراقيّة و معرفة اللغة 
العربيّة و ادابها. كان من تلاميذ الحكيم و الفقيه المعروف المرحوم حاجي فاضل ...»* 

 "‏ المرحوم الملا هاشم الخراسانيّ المتوفى سنة 1701 ه صاحب منتخب التواريخ 
١‏ -زعيم الشّيعة بعد الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاريّ و صاحب فتوى تحريم التبغ. 

.197 مقدّمة التواهد الإبوييّة: 154-144؛ تاربخ فلن اسلامى:‎ - "١ 

"كان المرحوم البجتورديّ يحضر درس آغا بزرك حكيم؛ و درس التجل الأكير للمرحصوم الآخوند 
الخراسانيٌ و السيّد حسين القمى و أدرك في حوزة النجف درس المرحوم ضياء العراقيّ و المرحوم 
الَائيني. وأصبح هو نفسه في الطراز الأوّل من أساتذة التَجف في العلوم العقليّة و النقليّة. مقدّمة التواحد 

الجبويئة: 145. 

1 -سفينة ود 5 5115 


المقدمة / ؟) 


وقد صرّح فى هذا الكتاب قائلاً: 

«كان المرحوم حاجي فاضل نسي وحده في العلم و الفضل و التحقيق. وكان 
أستاذى...»١‏ 

و كان هناك شخصيّات أخرى من تلاميذ المرحوم فاضل. و يمكن أن نتعرّف على 
أسماء بعضهم من خلال الكلام الذي نقله صدرالدين مؤلف كتاب «تاريخ عرفا وحمكماى 
متأشّر بر صدرالدين»: كان يحكي مرتضى الككيلاني عن تلاميذ المرحوم فاضل: عليّبن 
محمّد حسن اليزديء و شمس الدين علي نقي القفقازي. و صدرالدين نعمة الله البادكوبيّ, 
ولعمة الله الدامغاني. فهؤلاء كانوا من تلاميذه. وهو من تلاميذ الملا هادي السبزواري." 

و منهم أيضاً المرحوم الدكتور علي اكبر فيّاض المتوقّي سنة ١1177‏ م, وكان من علماء 
عصره فى الحوزة و الجامعة. " 

ذكر الأستاذ الآشتيانيّ عدداً من أساتذة المرحوم حاجي فاضل و تلاميذه عند 
ترجمته, و تقل عن المرحوم الدكتور علي أكبر فيّاض كلاماً يفيد أنه تنلمذ له. و نورد فيما 
يأتي عين لفظه لمزيد الفائدة: ١‏ 

«إنّ ماكتبته في ترجمة حاجي فاضل كنثٌ قد سمعته من بعض تلاميده و من نجله 
المرحوم الحاج أحمد آغا فاضل»!. 

«كان الأستاذ الجليل المرحوم الدكتور علي أكبر فيّاضِ ‏ رحمه الله يعرف حاجي 
فاضل جيّداً. و كان يحضر درسه في شرح الاشارات, و يقول: المثول بين يديه يسحر 
الانسان» ؟ 


174 متسب القواريج,‎ - ١ 

؟ - تريخ عرفا و سبكماي متاخر: ٠‏ يستغاد من هذا أن المرحوم حاجي فاضل نفسه كان من تلاميذ الحكيم 
السبرواريّ أيضاً. 

-٠‏ مجلّة كأن الآداب بمتسهد 17:48 و جاءت ترجمة المرحوم الدكتور فيّاض في المدد المذكور 
بالتفصيل. 

غ -مجلّة كلّية الالهيتات والممارف الاسلامكة بمشهد 7؟: 18, 

6 نفس المصدر: 195. 


4 / شرح دعاء عرفة 
و جاء تفصيل هذاالكلام فى المقدّمة الفارسيّة الأتى كتبها الأستاذ الآشتياني فى أوّل 
هذا الكتاب.١‏ 


كتب المؤلف 


ِنّ مانعرفه عن الشخصيّات العلميّة الجامعة للمعقول و المنقول هو كثرة كتبها و 
رسائلها الملميّة في الحقل الذي تتخصّص فيه كل واحدة منها. من هناء تتوقع أن يخلّف لنا 
المرحوم ححاجى فاضل آثاراً علميّة جمّة أيضاً. بيد أنْنا لانلحظ ذلك. و لعل أحد الأسباب 
التي لم تساعده على التأليف هو انشغاله في محكمة الشّرع. و المرجعيّة العلميّة في العلوم 
المتداولة. من هذا المنطلق كان كماقال الأستاذ الآشتياني يجيب عن كلّ سؤال جواباً 
وافياً على البديهة. كما كان مرّاحاً ' 

ِنّ ما عرفناء من كتبه بعد التَحرّي الكثير هو كما يأتي: 

١-شرح‏ دعام عرفة, وهو كتابنا الحاضر وكان ناقصاء و قداشير إليه في جميع الكتب 
التي ترجمت له, 

' تفسير آيات النُور من سورة النُور المباركة.‎ - ١ 

--ماشية على شرح المنظومة. ؟ 


١-أستشف‏ من هذا أن المرحوم الميرزا أبوالحسن القزوينيٌ كان من تلاميذ المرحوم حاجي فاضل. بيد أن 
الأستاذ الآشتيانى كتب تعليقاً فى هذا المجال ننقله فيما يأتى نصّأً: «المرحوم سماحة الأستاذ الميرزا (أبو) 
الحسن تلميذ مدرسة طهران. و لقد أفاد من الميرزا حسن الكرمانشاهئ و بعض الأسائذة الآخرين فى 
طهران» «نصّ الأستاذ الآشتيانيٌ في تعليقه الأخير على أن حاجي فاضل توفي سئة ١7141‏ فو لوكان 
القزوينى قد تشرّف بحضور درس أستاذ الأساتذة حاجى فاضل, لكنث مطّلماً على ذلك», 

1 مأخوذ من تعليق الأستاذ على هذه المقدمة. 1 

"'- صد سال شعر لخواسان: 217 (شعر خراسان خلال مائة عام). 

؛ - ناريخ عرفا و كماى متاخ (تاريخ العرفاء و الحكماء المتأخرين): ,١٠١‏ من الجدير ذكره أنه أشكل على 
الكتاب المشار إليه بعد نسبته إلى المؤلف. 


المقدّمة / 356 
نسب المؤلف و أسرته 


المرحوم حاجي فاضل هو نجل الملا عباس على أ حاجي ملا حسين القاضي الصّد 
خروي و يبدو من عيارات كتاب سفرنامة خراسان وكرمان (رحلة خراسان و كرمان) أن 
أسرة المرحوم حاجى فاضل كانت تحظى باحترام الحكومة و الشعب فسي سبزوار و 
مشهد. و ظهرت منها شخصيّات علميّة و سياسيّة كثيرة كانت كل واحدة منها باعثاً على 
تطوّرات و خدمات علميّة وسياسية. ١‏ 

والتفئ صاحمب سفغرنامة خراسان وكرمان بوالد المرحوم حماجي فاضل: فوصفه قائلاً: 

«رأأيت المرحوم الملا عياس على قبل عشرين سنة وجلست نحت منيره مراراً. وكان 
يعظ النّاس فاستفدثٌ منه كثيرً. و لم يكن عالم بمثله في علمه واطّلاعه على أوضاع 
العرب و أساليب الجاهليّة والإسلام. وكان جامعاً للأخبار و حاوياً للآثار و محمدّقاً في 
التَاريخ الاسلامئ. على سبيل المثال. كان يستظهر أسماء جميع الآبار التي فرت فسي 
الجاهليّة أو الاسلام في أطراف مكّة و الحجاز لمياه الشّرب و أسماء حقّاريها. و من كان 
ملمّاً بهذه الجزئيات إلى الحدّ المذكورء فكم كان خبيراً بصيراً بروّوس المسائل و تفصيل 
غزوات صدر الاسلام! وكان المرحوم الملاً عباس على الواعظ أخاً للمرحوم حاجي ملا 
حمسين القاضي الصّد خرويّ الذي تمّ على يده فتح خراسان في العصر الناصريٌّ». ' 

وأمًا عم المرحوم حساجي فاضل فكانت له شخصيّة اثنى عليها صاحب سسفرتامة 
خراسان و كرمان بقوله: 

«دكان (حاجي ملا حمسين) امرءاً لبيباً يعرف عاقبة الأمور. وكان أهالى «بلوكات؛ في 
أطراف «سبزوار» يطيعونه و يقتدون به في كل عمل. و علدما اختار الميرزا تنقي خان 
الشّهير بأمير كبير حسام السّلطنة لمواجهة حسن خان سالار في أول حكومة ناصرالد ين 
شاه, و توجّه تلقاء خراسان بجيش منظم: و نزل قريياً من (صدخرو) ليذهب منها إلى 
سبزوار بعد السّيطرة على القرى المجاورة؛ رأى المرحوم ملا حسين أنّ حسام السّلطنة 
إذا تحراك نحو سبزوار فإِنه سيبدا بنهب قرية «صد خروء. فجمع شيوخ القرية ليل و قال 


١‏ - سفرنامة منراسان واكرمان: 1خ /ا3, 
7" -نفس المصدر: 7 


ك1 / شرح دعاه عرقة 


لهم: ستكون الغلبة دلحسام السّلطنة». فالأفضل أن نلحق به ولالكون مع «سالاره و في 
اليوم الثاني سار مع جماعة إلى معسكر حسام السلطنة و هم يحملون الخبز و الأغنام و 
المؤن المختلقة. فأدّوا ما عليهم. و تطوّع ملا حسين أن يذهب إلى سبزوار و يستقطب 
علماءهاء و فعل ماعزم عليه. و سيطر حسام السَلطنة على سبزوار, و قبض على سالار. 
فساد الأمن على لخراسان. وأنيط حكمها بحسام السَلطنة. فحطيت أسرة علا سد 
بعناية تامّة من قبل الحكومة. و فوّض إليها منصب القضاء في مشهد بعد الانتقال إليها. و 
بعد أضفاء ولاة خراسان لقب (ملاً باشي) عليها». ١‏ 

و نقرأ في موضع آحر من الكتاب: 

كانت أسرة حاجي قاضي محترمة منذ القديم. فكان غياث الدّين (ملك) الواردة 
ترجمته في تاريخ جهانكشا [تاريخ فاتح العالم] من أجداد هذه الطّائفة, و هو الذي أنشاً 
برج «غثدي» (باللسان المحلي) في جادّة (صدخرو) القديمة للحراسة. و ما زال هذا 


البرج قائماً. 
وكان «الخواجه عمادي صد خروي: الذى صدٌ الأقغان من الهجوم على ايران. مسن 
أجدادها أيضا ' 


و من أبناء حاجي قاضي (ابن عم المرحوم حاجي فاضل) الميرزا «داود ملا باشي» 
والد «بدايع نكار؛ المعروف. و قد قبل في وصفه: 
«جبل عظيم ملوّن و مرج مليء بالورود و الرّياحين. لقد رأيت أدباء ايران و علماءها 
ديعا . ييدأئي رأه يت الميرزا داود ملا باشي فلم أر أكمل منه لافي الحكمة فحسب بل 
في الآداب أيضاً. والتقيتٌ بهذا الحبر الوافي و البحر الصّافي فلمستٌ من أخلاقه و أديه 
ووفائه وطمأنينته و شفقته ماحيّرني. فقلتٌ فى نفسي: 
ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد ' 


١ه‏ سرام عتواسان واكردان: 8320 ار 

؟- نفس المصدر: اللى 

*-نفس المصدر. و من المناسب هنا أن تذكر نجل الفقيد المرحوم حاجي فاضل, و هو المرحوم حاج أحمد 
آغا فاضل الّذىي له حقّ كبير في إحياء هذا الأثر النفيس من خلال استنساخه. و كأن يدرس في الحوزة 
العلميّة بقم أيَام المرحوم آية الله العظمى الشّبخ عبد الكريم الحائري. و كان يحضر درس الميرزا أبوالحسن 


المقدّمة / لا 
ولادة المؤلف ووفاته 


ولد المرحوم حاجي فاضل بمشهد بعد سنة ١27١‏ هو عاش عمرا مباركاً ناهز 
الُمانين» إلى أن توقّى سئة 167 هو هذا هو ما افق عليه ذوو أرحامه.! و تقل أحد 
تلاميذه تاريخ و فاته و مدفنه قائلاً؛ 

«... من جملتهم المرحوم الحاج الملاً محمّد علي الشّهير بالحاج فاضل و كان أستاذي 
كما كان فريد عصره علماً وفضلاً و تحقيقاً. توقّى في ربيع الأوّل سنة 717 هو دفن في 
مقبرة المرحوم الخالصي (صفْة «سسبهسالاره فى دار السيّادة. في الحرم الرَضويّ 
الشريف)». " 


فى رحاب هذ) الكتاب 


كتب السّلف من العلماء شروحاً على دعاء عرفة, منها: 

١‏ - مظهر الغرائب في شرح دعاء عرفة تأليف السيّد خلفبن عبد المطلّب الحويزيٌ 
المعاصر للشيخ البهائي المتوفّى أوائل القن الحادي عشر." 

"- شرح دعاء عرفة للشيخ محمّد على الرّاهِديّ الاصفهانيّ المتوفى سنة ١114ه.‏ 

"هذا الكتاب الذي دوّن نجل المؤلّف مخطوطته اعتماداً على النّسخة الأصليّة. وقد 
تفضّل آل المرحوم حاجي فاضل بوضع المخطوطة المذكورة تحت تصرّف قسم الفلسفة 
و الكلام في مجمع البحوث الاسلاميّة. ' 


القزوينيٌ في شرح المنظومة. و هو الذي أخذ هذا الأثر النفيس إليه فكان الأستاذ ينني عليه كثيرأً. وكان 
: المرحوم حاج أحمد أغا فاضل من أصحاب المناصب القديمة في الآستانة الرَضويّة المقدسة. 

١‏ -سأل قسم الكلام الدكتور حائريان و السيّدة جميلة فاضل (حفيدة المرحوم حاجي) عن عمره فأجابا: أنه 
عمّر قرابة ثمانين سنةً. فيكون تاربخ ولادنه إذن سنة ١717‏ ه. 

"- متتحب اللواريم: 5 وجاء في هامش هذه الصفحة: «بل كان يوم الخميس السّادس من ريع الآخر على 
مانقله نجل المؤلف». 

7'-الدربعة إلى نصانين الليعة 37 184. 

غ ‏ عثرنا خلال التحفيق على نسخة أخرى بخط نجل المؤلف أيضأ غير مختلفة مع اللسخة المذكورة. ته" . نأ 


ومن حسن الحظ أنّ نسخة أخرى غير مرئّبة كانت عند الأستاذ الآشتيانيئ» وقد قال 
فضيلته فى هذا المجال: 

لوت جاتشاه نو د الأتد لكين يغط التؤلت وين انها لقيريير 7 جداء .وى 
محفوظة فى مكتبة الآستانة الّضوية المقدّسة, و لايمكن الاستفادة منها»؛ ١‏ ْ 

من الجدير ذكره أن الأستاذ الآشتياني أشار في مقدّمته العلميئة على هذا الككتاب, 
اذى قام بتصحيحه مسين صاب اجهكدى) أحد علماء الحوزة العلميّة بمشهد و كان 
طالباً في كلّية الالهيّات ‏ جامعة مشهد آنذاك. إلى أنه اقترح على الطالب المذكور أمر 
تصحيحه و تحقيقه كرسالة مها في مرحلة الليسانسء فبادر إلى ذلك. 2 من الطبيعيّ أن 
الأستاذ أشار إلى النقائص الملحوظة فيها. ' و يبدو أن الأستاذ كان يتوم أ ان ينجز هذا 
الكتاب النّفيس الرّاخر بالرّوايات الأخلاقيّة و المعارف الاسلاميّة و التّقاط الفلسفية و 
العرفائية بصورة أشمل و أوسع ما أنجز. 

من هنا تولى القسم مههئة استنساخ هذا الأثر و مقابلته مع نسختيه الأخربين بعد أن 
اقترح ذلك الأستاذ الآشتيانيّ الذي نحن على صلة به و بعض أعضاء قسمنا تتلمذوا عليه 
منذ زمن بعيد. ووافق عليه أعضاء الهيئة الاداريّة في مجمع البحوث الاسلاميّة الذي نرى 
لزاماً علينا أن نقدّم لهم جزيل شكرنا و تقديرنا. ثمّ قسام القسم باستخراج الأقوال و 
الرّوايات و الأشعار و غيرها من المصادر الموثوقة الحديثة الاتتشار. وبذل أعضاء القسم 
جهودهم لإتجاز هذا العمل بمقدار ما عندهم من بضاعة مزجاة. و بحجم ما تسعقه 
المصادر العلميّة المتوفرة. واستهدوا يأضعاف المصادر التي كان الأح صائب قد أفاد منها 

مع احترامنا للعمل الذي أنجزه الأخ المذكور. نرى من الضروريّ أن تشير إلى مزايا 
عملنا في القسم بايجاز. و هي كما يأني: 

١‏ -الاستهداء بعدد من المخطوطات ذات العلاقة. 


صورتها فى مقدمة الكتاب. 

١‏ مجلّة كلّية الالهيّات و المعارف الاسلاميّة مشهد 7!: ٠‏ ومن الطبيميّ أنّ الاخوة العاملين فى قسم 
الفلسغة والكلام قابلوا_بعناية الله تعالى ‏ مواطن كثيرة من تلك النسخة غير المرئّبة أو الغامضة مع النسخة 
الثانية و صمّحوها. وهذا مادل عليه الكتاب نفسه فى غير موضم من مواضعه, 

"تقس المصدر. 


المتدّمة / 9غ 


"-الرجوع إلى مصادر كثيرة و اخراج جميع الأقوال والأشعار والرّوايات الموجودة 
في الكتاب من المصادر المتقدّمة على عصر المؤلف. 

٠‏ ترجمة كاقة الأعلام المذكورين فى هذا الأثر. 

فى الختام نود التذكير أن الاخوة الّْذِين ساهموا فى احياء هذا الكتاب و تحقيقه فى 
قسم الكلام و الفلسفة هم السّادة: علي أصغر شكوهي و محمّد قمائمي. و محمد 
زارعي أفين, و عين الله يداللهي و غلامعلي يعقوبي و رامين كلمكاني. ويسرئ اللإخوة 
يخاطة الدكتور مائريان و عقيلته الكريمة حفيدة المرحوم, على تعاوثهم مع القسم في 
إتحافهم بنسخة ثانية للكتاب' و بصورة المؤلف و معلومات أخرى مفيد:.ونقدّم شكرنا 
الجزيل إلى الأخ على الأسدي على جهوده في تعريب هذه المقدّمة. 

ترجو أن نكون قد نلنا مرضاة الله تعالى, و أسعدنا روح المؤلف وسررنا آله من خلال 
انجاز هذا العمل العلمي و الثَقَافي و احياء هذا الأثر النّفيس. 

وما نأمله من أولي الحكمة و العرفان و قرّاء هذا الكتاب. الذين يقفون ‏ في الحقيقة - 
على ساحل بحر العلم النبويّ و معارف أهل البيت للارتشاف منه أن. ينظروا بعين اللطف 
إلى هذا الكتاب و يتغاضوا عن اشكالاته الجزئيّة. و بتفضّلوا على القسم بآرائهم السّديدة 
من أجل أن نؤخذ بعين الاعتبار في الطأبعات القادمة. ومن الله التوقيق و آخر دعوانا أن 


١‏ من الجدير ذكره: أن نسختين من الكتاب كاتتا بخط نجل المؤلف: إحداهما الّخة المذكورة أعلاء, 
الموجودة عند ذوى أرحام المؤلف. والأخرى تعود إلى مكتبة الآستانة الرّضويّه المقدّسة؛ و هى مدوّنة فى 
سنة 141786 م. و استبان من المقايسة بينهما أن النّسخة الأصح التي صمّحها الكاتب المحترم تين وأعاة 
التتطر فيها هى الشخة المودعة عند ذوي المؤلف. فأحجمنا عن الخة الأخرى و أوردنا تصوير الصّفحة 
الأولى والأخير : متها في نهابة المقدّمة برمز هب» و «الفه. 


بر المؤلف :: 


١ بوره‎ > 
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الصفحة الأخيرة من نسخة «ب» و هي نسخة آل المؤلف 


1 الدعاء و شرحة ا 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
قال سبط الرّسول و قرّة عين البتول: «الحمدله الذي ليس لقضائهٍ دافع» 


[ في معنى الحمد والشكر والثناء ( 

«الحمد»: هوالثناء على الجميل الاختياريّ و«الله» اسم للذّات المستجمع لم..مبع 
الصّفات الكمالية. 

والحمد: مصدر يقع بمعنى الفاعل و بمعنى المقعول, وكلاهما صحيع؛ أ بالمعى 
الثاني فلأنَ كلّ جمال وكمال من الله, فكلّ من يحمد أحداً و يثني عليه فهو ينني حةيقذ 
على الله وإن لم يعرف الله ولنعم ما قيل: 

مسلمان كر بدانستى كه بت جيست يدانستى كه دين در يث برست , !.. ن 

وكر مشرك زبت أكاه كشستى كجادر دين خود كمراه كش .,' 


ما ال ب 


-١‏ كلش راز /؟١٠0‏ و بعده: 
نديد او از يث إلا خلق ظاهر بدان علت سد اندر شرع كافر 


٠‏ / شرح دعاء عرفة 
تعالى. 


بنزد آن كه جانش در تجلّى است همه عالم كتاب حو تعالي است 
و بعبارة أخرى: لما كان كلّ ممكن ليس له وجود من نفسه. بل عدمٌ في نفسه 
ما عدمهائيم و هستيهاى ما تو وجود مطلقى فانى نما' 
فكذا ليس له كمال و جمال في نفسه. حتّى يئنى عليه. بل جماله وكماله عكس" 
جمال اله كفاله: 


خلق را جون أب دان صاف و زلال واندر آن تابان صفات ذوالجلال 

بادشاهان مظهر شاهى حقئّ | عارفانمراتاكاهى حق " 

فالثناء على كل كمال ثناء على من له الكمال بالحقيقة, وهو الله تعالى. 

وأمَا بالمعنى الأوّلء فلأ الحامد بالحقيقة والفاعل الحقيقيّ: هَل مِنْ خَالِقٍ غَيرٌ لله» '. 
دوالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَّه”. والفواعل الطبيعية ' علل معِدّة لاعلّة موجدة, فإنّه لامؤنّر في 
الوجود إِلَّا الله وقد نبّه الله تعالى على فساد توهّم أنّ الفاعل الطبيمي هو الفاعل بالحقيقة 
بقوله: دأفْرَأَيْ ما تُمْنُونَ َأَنت؛ تَخلْفُونَهُ م نَسْنُ الْخَالِقُونَ» ' فإنّ الناس لجهلهم, يتوهّمون أن 
كل من يهيّىء بحركته شيئاً لقبول صورة و استفاضة فيض هو الفاعل, و يعتقدون أن الوالد 
علة موجدة للولد. قنبّه الله تعالى على أن الوالد ليس بخالق للولد, و إِنّما شأنه التحريك و 


"4/5 يوشم-١‎ 


١‏ أي: صورة. 

"'- شري © / 6 غ. 

+ -_فاطر: ؟, 

ه-الصافات: 15. 

"١‏ دالف» و ب«دب»: الطبيعي. 


الواقعة: 4ه 64 6. 


فى معنى الحمد والشكر والثناء / 79 


قذف المنيّ في قرار مكين؛ و الفاعل الموجد هو الله «مُرَ الذي يُصَوُرْكُمْ نِي الأرْحَام»'. 

وكذاقوله تعالى د«أَئْرَأَيكٌ: مَا تَحْدنُونَ : َلك َأْرَعُونَهٌ 0 نَحْنّ الزَّارِعُونَ» ' فالحامد 
بالحقيقة هو الله, لأنّه مقلّب القلوب والأيصار. وهو الذى يشوّق القلب و يوقظه بالثناء 
عليه قال الله تعالى: «وَلكِنٌ الله حَبْبٍ إِليَكُم الريمان وَزَيْنَُ في ُلوبكم» ". 

ديده و دل هست بين الاإصبعين جون قلم در دست كاتب اى -مسين ؟ 

وكما أن القلم ليس هو الحامد والثاني بل الكاتب, فكذا نحن بالحقيقة لسنا حامدين, 
بل الله تعالى كتب في قلويئا بقدر استعدادنا رابا سند ثناءهى وأنطق السنتنا به و 
لذلك قال عليهالسّلام في هذا الدعاء:' دأ مكيف 0 جم م مقي و هُوَّ مِنْكَ بَرَرُ الَيْكَ». وقال 
ولده سيّدالساجدين: «وَاجْعَلُ هَمَساتٍ قُنُوبنَا رَحَرَكاتٍ أَعْضَائنَا وَلَتحّات أَطْيِْنَا في 
مُوجبَاتٍ تَوَايك ' ». 

والحمد والمدح والشكر: متقارب المعنىء وقال ابن الأنباريٌ: «حمد» مقلوب «مدحه 
كما في جذب و جبذ,. والمعنى واحد. وهو غلط, فإنّ الحمد هو الثناء على الجميل 
الاختياريٌ, والمدح أعمّ من أن يكون التناء على الجميل الاختياريّ أو غير الاختياريٌ. 
كما يقال: مدح الربيع و لا بقال: حّيده. 

«مادح خورشيد, مداح خودست» ', 

والشكر أخصٌ من الحمد. فالشكر هو الثناء على جميل و نعمة يتعدّى من صاحبه إلى 
الثاني والحامد. يقال: شكرته على نعمته و عطيّنه. و لا يقال: شكرته على علمه وقوّته 
شجاعته و شدّة بطش يده. ويقال: حمدته لعلمه و شدة بأسه و رباط جأشه. فيعتبر فى 


١-آل‏ عمران: 4 

1 -الواقعة: 34-57 
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© في آخر دعاء يوم عرفة. 
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5 / شرح دعاء عرفة 
الشكر أن يكون الثناء و الحمد لأجل تعدّي جميله و نعمته إليك ججزاء له. ولذا ورد فى 
الحديث عن النبن صلَّى الله عليه وآله: إن الحمد رأس الشكر, ما شكراله عبد 
لايحمده» '. فإنّ 2 أء نعمة الله من العبد ليس إلا العناء والاعتراف والعلم بأنّها من الله. 
ففي مناجاة موسى علي نبيّنا وآله و عليهالسّلام: «إلهى خلقت آدم بيدك. وأسكتته 
جِنّتك. و زوّجِتّه حوّاء أمتّك. فكيف شكرك؟ فقال الله تعالى: علم أن ذلك منّى».' وفى 
الكافى عن الصادق عليهالسلام قال: «من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أَمّى 
شكرها» ' وعن الكاظم عليهالسّلام: «من حمدالله على النعمة فقد شكره. وكان الحمد 
أفضل من تمك النعمة» ؛. فالحمد هو روح الشكر و رأسه و لمّا قال موسي على ئبيّنا وآله و 


علي هالسشلام: : «ياربء كيف أشكرك و أنا لاأستطيع أن أشكرك إلا بتعمة ثانية من نعمك. 
وشكري لك نعمة أخرى منك علىٌ توجب علي الشكر لك؟! أوحى الله تعالى إليه: إذا 
عرفت هذا فقد شكرتني»”. 


وأمّا ما قال بعض أهل العلم. في الفرق بين الحمد و الشكر. بأنّ الحمد هوالئّناء 
باللسان لقوله تعالى: «رَكُلٍ الصَندُيْم الّذِي لَمْ يَتَجِدْ وَلَدأ»'. والشكر ما يكون الثناء 
بالأركان, كما قال الله تعالى: مإِعْمَلُوا آل دَاوْدَ شُكْرَأ»" فهو غلطء فإنّ الحمد ليس منحصراً 
0 كود كاه الندان: فنا من مويو 1 و موخاند ف ٠كما‏ قال الله: «وَإن من شَىء 

ليس بحشده. وَلكِن لاتَلفَهُونَ تَسْبِيحَهُْه* والله حامد لنفسه بإظهار الصفات الكماليّة في 
00 
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فى معنى الحمد والشحٌ, والثناء “ 1١‏ 


ومعنى تسبيح الأشياء دلالتها الذاتيّة على كمال خالقها. فإنه ما من مه الا 
مركب من الوجدان و الفقدان, وكلّ ممكن زوج تركيبي ' من الوجود والعام ‏ 32 ما 
مكو تحدوة عست مز عيكه و خستتم نيدل ناته أنه لأبة لمن انير 
محدوداً. و إلا يتسلسل ولازم كونه غير محدود أن يكون واسعاً و داخلاً في كل سي '” 
كدخول شيء في شيء؛ و مع كل ذرّة. و ظاهراً في كل شيءء وهو معنى ثناء الله نفسه و 
حممده, فالله حامد لنفسه بإبداح كمالاته اللسنيّة و صفاته العليّة في مسظاهره! مسن 
الممكنات, قتسبيح كلّ شيء تنزيه الله تعالى عن النقائص يسبب حمده دالي. قن 
النقائص ترجع إلى العدميّات. فإنّ الوجود خير محض. و لذا ليس شيء مسلويا : .اللّ. 
نه كلّ الأشياء, و كل الوجود. وما من موجود إلا و هو معه: «مَا يَكُونٌ مِنْ تجوئ لا + 
هْرٌ رَايِمُهُم, ولا خُنْسَة إِلأهُوَ سَادِسْهُيْ وَلاَ دن من ذلك و لاأكتر إلا هر مَعَوم» "فهر 15.. 
في كل شيء لابممازجة, و خارج لابمباينة. 

ولمّا سئل أميرالمؤمنين عليدالسّلام عن الله: أين هو؟ فقال: «هو هاهنا و هاهنا ر ةق 
و تحت و محيط بنا ومعنا» ث. وقال النبئ: «لو أنُكم دليتم بحبل إلى الأرض السُفلى. لهبط 
على الله *». وقال أميرالمؤمنين عليدالسّلامء في خطبته: «لم يحلل فى الأشياء فيقال نو 
فبها كائن, ولم ينأ عنها فيقال: هو عتها بائن, ولم يخل منها. فيقال: أين؟ دام يفر. .٠ه‏ 
بالالتزاق. ولم يبعد عنها بالافتراق, بل هو في الأشياء بلا كيفيّة»'. 

وفي هذا الدعاء: «رأيتك ظاهراً في كلّ شيء» ولذا ليس له بالحقيقة حسفة سئبيّة, 
وكيف يسلب عنه شيء وهو موجده و معطيه. ومعطي الشيء ليس يفاقد له بالضرورة؟ 

ذات نايافته از هستى بخش كى توائد كه شود هسبى بخش 


١‏ شرح المنظومة للسبزواري ٠١/‏ (غرر فى إصالة الوجود). 

" -«ب»: الوجود والعدم أي المهية والوجود. 

'-المجادلة: لا 

- بمعناه فى: الفوحيد للصدوق / 176. أصول الكاني 45/1. 
ودفن رمك 8 مسد احمدبن حنيل 101/1 

5 -اكو جد للصدوق / 35/, و صدر الرواية في: نهب الللاطة /437. 
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خشك ابرى كه بود زاب تهى نايد از وى صفت أب دهى ' 

وصفاته السلبيّة بالحقيقة سلب السلب, فحمده تعالى و ظهوره في كل موجبود سبب 
تنزيهه عن النقائص التى هي عدميّات. 

فإذا كان الله تعالى محيطاً بكلّ الوجود. فليس فيه عدم شيء, فحمده تعالى و ظهوره 
صار علّة لتسبيحه. ولعلّ هذا معنى ما قالت الملائكة: موَنَضْنٌ ُسَيُمُ يحَئدِك» "؛ لأنْه الظاهر 
من اللفظ و كذا قوله تعالى: «وَالْمَلئِكَةٌ يُسَبَحُونَ بِحَنْدٍ رَبُّهِيْ '. لاما قاله بعض المفسّرين + 
من أنّ الباء للملابسة, أي يسبّحه متلبّسين بالحمد لك فحمده و ثناؤه تعالى بتجليه على 
كلّ موجود يوجب أن لا يكون فيه فقد شيء, فلو كان فيه صفة سلبيّة يلزم تركيبه مسن 
الوجدان والفقدانء فلم يكن بسيط الحقيقة, وهو ياطل بالضرورة. 

فاتكشف أن الحمد لا يختصّ بأن يكون الثناء باللسان. بل الثناء بإظهار كمال 
المحمود وجماله بذاته أقوى و أولى بكونه حمداً من التناء باللسان. فإنّ الثناء باللسان قد 
يكون كذباً. و دلالته دلالة وضعيّة و هي دلالة ضعيفة بالقياس إلى الدلالة الذاتيّة 
الوجوديّة, فكل موجود بوجوده حامد لله تعالى. فكل موجود بما فيه من الكمال و الجمال 
حامد لله ولكرٌ الحامد الجامع لجميع مراتب الحمد هو الجامع لجميع الكمالات. وهو 
الاسم الأعظم الذي ينشمّب منه الأسماء الحسنى والصفات العلياء وهو الفاتيع الخماتم 
للكل, به يفتح الله الجود والوجود و به يختم. وهو النّور المحمّديّ والسراج الأحمدي, 
فإنّه حامد لله بجميع أسمائه الحسنى و صفاته العليا. ولنعم ما قال ابن الأعرابي: «إِنّ لله 
تعالى ألف اسم. وللنبيّ ألف اسم» * فهو صلَّى الله عليه وآله يوحدته جامع لجميع الأسماء 
الحسنى والصقات العليا. وفيه انطوى العالم الأكبرءولذاك سمّي بالحامد و محمّد و 
محمود, واختصٌ بلواء الحمد. فكل الأنبياء والأولياء و جميع ماخلق الله يستظلون بظل 


١‏ - سبمعة للأبوار /1 1 والبيت الْأَوّل أئبتناه عن: «ب» والمصدر وليس فى «الف». 
"-البفرة: ", 1 

.6 الشورى:‎  '"' 

5 -الكنّات 771/1 ذيل آية البقرة: 2 الففسير الكبير 1 7/377 1, 

6 لم نعثر عليه. 
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لوائه. وطول مسير ألف سئة بعدد أسماء الله تعالى. وله ثلاث ذوائب من نور؛ ذوابة في 
المشرق. و هو مطلع نورالوجود ومبداً ظهور الجود. و ذؤابة فى المغرب. وهو أفول نور 
الوجود وغروبه عن دار الطبيعة و عالم الدنيا و ظهوره في عالم الآخرة, و ذؤابة في وسط 
الدنيا, سنامه ياقوتة حمراء, و لعلّه كناية عن العشق والمحبّة, و قصبته قصبة بيضاء و لعلّه 
كناية عن العلم الواضح. و رُجّه ' درّة خضراء. كناية عن أُوّل مقام سلوك السالكين. 

كما ورد في الحديث عن أبي الحسن الرضا عليهالسّلام «إنّ رسول الله حين نظر إلى 
عظمة ربّه. كان في هيئة الشاب الموفق في سنّ أبناء ثلاثين سنة و كان رجسلاه في 
خضرة» '. و هي كتاية عن ثبات قدمه صلَى الله عليه وآله في مقام المعرفة والسلوك. 
ولكونه صلَّى الله عليه وآله ‏ بحسب باطنه و ثوره ‏ جامع لجميع مراتب الحمد. اختصٌ 
بالمقام المحمود, و هو مقام الفناء في الله. و لذا قال: «فيلهمني الله محامد أحصمدء بهاء 
لاتحضرني الآن. فأحمده بتلك المحامد»؟. فإن نشأة الدّنيا غير قابلة لإظهار تلك 
المحامد ولا يمكن التعبير عنها, 

«كان راكه خبر شد. خيرى باز نيامد»ء. 

بل لايمكن التعبير عنها لأحد من المقربين من الملائكة و المرسلين, كما قال صلى الله 
عليه واله: «لى مع الله وقث لا يسَعني فيه ملك مقرّب ولانبيّ مرسل»”. 

ْ [قوله: ليس لقضائه دافع...] 


[ فى القضاء والقدر ] 


والقضاء قد يطلق فى مقابل القدر. و هو كما قال الشيخ الرئيس: «هو الوضع الأوّل 


١-الزج‏ فى الرمح والسنان أي حديدة يركز أويطعن بها لدان العرب 180/7. 
داوق الكافى ١‏ ءات حبد للصدوق /5, عل البقين ١‏ /. 

م لساري لك/راءك؟, 

صدر الليت هكذا: اين مدعيان در طلبش بى خيراتئد ( كلتان سعدى المقدمة). 
© - منائح انب ١/7‏ غ. 
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البسيط»' وهو المعبر عنه في الشرع بأمّ الكتاب, و هو الصّادر الأول الذي يسمّونه 
الحكماء بالعقل الأوّل ' الذي هو محيط بكلّ الممكنات وحاو لوجوداتها. 

والقدر على ما عرّفه الرّئيس هو: « ما يتوجنه إليه القضاء على التّدريج» '. فإن القدر 
هو التحديد. و تعيين الحدود و الأوقات. ولذا قال أبوالحسن عليدالسّلام ليونس: «أو 
تدري ما قدّر؟ قال لا. قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء» ؛. وفي حديث آخر: 
«هو وضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناء". 

وقد يطلق القضاء على ما يعم القدر, كالظرف والجارٌ والمجرور والفقير والمسكين'. 
وقد يطلق القضاء على معان أخر كالايجاد, قال الله تعالى: «فَعَضَامُنَ سَيْعَ سَسوات..». "و 
بمعنى الحكم قال الله تعالي: «وَقَضَئ رَبكَ أل تَمبدُوا إلا يام“ والكلّ صحيع. فإِنّ عالم 
الشهود ظل ما في عالم الغيب وعكسه. والظل والمكس لا يخالف ذا الظلّ والأصل. 
والعالم الكياني رقيقة العالم الربوبيّ. فكيف يكون هاهنا شيء لم يكن هناك. ولنعم ما 
قيل: 
جيست اندر خسم كالدر نهر نسيست 


يسك انتدرا حتاته كتاندر عنون ست 


.41 ١ 2173/7 -الشّفاء فى الالهيات‎ ١ 

" - قال الفيض الكاشاني: و هذا العالم هو لوح القدر. كما أنّ عالم النفوس الكلية هو لوح القضاء وكلّ منهما 
بهذا الاحتبار كتاب مبين؛ و قال أيضا: العالم العقلي والخلق الأوّل... هو صورة القضاء الإلهي... و هو بهذا 
الاعتبار يسمّى بأمٌ الكتاب. (عل البقين .)1714/١‏ 

"' الشفاء في الإلهيّات / 22٠‏ 

ع - بخار الأنوار 6 ,.,. 

نفس المصدر ,.1١7/‏ 

1 اشتهر عند التحاة القول بأنّ الظرف والجارٌَ والمجرور كالفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا 
افترقا (انظر: مغتي اللإيب. لابن هشاء الأنصاري., الياب الثالث). 

قصلت 117 0 

8 _الاسراء: 77 

1- شوق 3/77؟5, 


في التضاء والقدر / 517 
سوى شهر از باغ شاخى اورند 
باع وبستان راكجا انسجا بسرند 
خاصه باغى كاين فلك يك برك اوست 
بلكه أن مغز است و اين ديكر جو بوست' 
وقال الصّادق عليهالسّلام فى تفسير قوله تعالى: «هّل أثئ عَلَى الْإِنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدهرٍ 
م يَكُنْ غَيْت مذكُورأ ': دكان شيئاً. ولم يكن مذكورأ» ". 
وفي خبر آخر عن المجمع: «كان شيئاً مقدوراً. ولم يكن مكوّنأ» *. 
وعن الصّادق والباقر عليهماالسّلام: «كان مسذكوراً في العسلم؛ ولم يكسن مسذكوراً 
ف ىالخلق» . 
وقال الله تبارك و تعالى: «مَا أَضَابَ من مُصِيبَة نبي الأضٍ ولا فِي أَنْمُسِكُمْ إلا في 
تاب ب قبل أنتبْأهَا إن ذلك عَلَى الل يبيد ِكيلا تَأسََا صَلَى مَا قَاَكُم وَلاَتفرَسُوا ينا 
اناكم وَالْهُ لأيْحِبُ كل مُخْتَالٍ فخور». ١‏ 
فإنّ الإنسان إذا عرف أنّ كل مصيبة مقدّرة مكتوبة من عندالله. فكيف يحزن؟! وقد 
قلت في أوان الشباب: 
جون آنجه رسد ماراء از حضرت يزدان است 
باكى نبود ماراء جه درد و جمه درمان است 
جون ساقى ما يار است. وين باده زدلدار است 
جه صافي و جه دردى. مارا همه يكسان است 


.478/١ المصدر‎ سفن-١‎ 

.١ ؟-الدهر:‎ 

؟ا مجمع الجيان 051/6 غ, 

ع -تفس المصدر والموضمع. 
6 نفس المصدر و الموضع. 
١_الحديد: 37١‏ ؟7, 
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وقال الله تعالى: ناكل شي ب خَلفْئاء بقدرِ» '. «وكل شئء عله في ار ول صَغيرٍ وكير 
تشتطك» " 

وقال أبوعبدالله عليدالسّلام: «ويل لهذه القدريّة يقرؤون هذه الآية: مإلاً امْرَأتَهُ قَدَدْنا 
إِنْهَا لَمِنَ القابرين» '. ويحهم, من قدّرها إِلا الله تبارك و تعالى؟». ؛ 

وفي العيون عن حمدانبن سالم “قال: «كتبت إلى الرّضا عليه آلاف الثّناء, أسأله عن 
أفعال العباد: مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فكتب عليدالسّلام: أفعال العباد مقدّرة فى علم الله 
عرّوجلّ قبل خلق العباد بألفي عام»". ظ | 

ا تو كه فعلت أفريدند»" 

ولعلّ التعبير بألفى عام كناية عن مرتبتي عالم المجرّدات عن المادّة والمقدار, وعالم 
المجددات عن الماذة لاعن المقدار. 

وكتب الحسن بن أبي الحسن البصريّ إلى مولانا أبي عبدالله الحسين صلوات الله و 
سلامه عليه. يسأله عن القدر فكتب عليهالسّلام: «فائّيع ما شرحت لك في القدر مما 
أفضى إلينا أهل البيت, فإِنّه من لم يؤمن بالقدر خيره و شرّه فقد كفر ومن حمل المعاصي 
على الله عرَّوجِلّ فقد افترى على الله افتراءاً عظيماً إن لله تبارك و تعالى لا يطاح باكراو. و 
لا يعصى يغلبة: و لا يمهل العباد في الهلكة. لكنّه المالك لما ملّكهم. والقادر لما عليه 
أقدرهم. فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن الله صادَا عنها مبطئاً؛ وإن انتمروا بالمعصية فشاء أن 
يمن عليهم فيحول بينهم و بين ما ائتمروا به فعل و إن لم يقعل فليس هو حملهم عليها 
قسراً, ولا كلّفهم جبراًء بل بتمكينه ايّاهم بعد إعذاره و إنذاره لهم و احستجاجه عليهم, 


.45 _القمر:‎ ١ 

؟-القمر: 67-85 

.٠١ "'_الحجر:‎ 

.4١57/ ١ تشير الصافى‎ - 

6-فَى انفد حمدأنبن سليمان. 

ان الرنهاا /0؟1, 

كلد راز /86 و عجِرٌ البيت هكذا: تراز بهر كارى بركز بدند. 
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طوّقهم ومكنهم و جعل لهم السَبيل إلى أخذ ما إليه دعاهم و ترك ما عنه نهاهم. جعلهم 
مسستطيعين لأخذ ما أمرهم به من شىء غير آخذيه. و لترك ما نهاهم عنه من شىء غير 
تاركيه و الحمدلله الذي جعل عباده أقوياء لما أمرهم به ينالون بتلك القوّة, وما نهاهم عنه. 
وجعل العذر لمن يجعل له سبيلاً حمداً متقئلاً فأنا على ذلك أذهب وبه أقول. أنا وأصحابي 
أيضاً عليه والحمدلل» ١‏ ْ 

وفي المحاسن أنه اختصم رجلان قدريّ و غير قدريّ فجعلا أياعبدالله علي هالسّلام 
حكماً بينهما فأتياء فذكرا كلامهما. فقال: «إن شئتما أخبرتكما بقول رسولالله ص لاله 
عليه وآله. فقالا: قد شئناء ققال: قام رسول الله صلّىالله عليه وآله فصعد المنبر. فحمدالله 
وأثنى عليه ثم قال: كتابٌ كتبه الله بيمينه ‏ وكلتايديه يمين ‏ فيه أسماء أهل الجّة 
بأسمائهم وأسماء آبائهم و عشائرهم. مجمل عليهم لايزيد قيهم رجلاً. ولا بنقص منهم 
أحداً إلى آخره».؟ 

وفي حديث آخر عنن:أبي جعفر عليهالسلام عن أبيه. صلوات الله عليهماء قال: «خرج 
رسول الله قابضاً على شيئين في يديه ففتح يده اليمنى ثم قال: بسمالله الرّحمن الرّحيم, 
كناب من الرّحمن الرّحيم في أهل الجنّة بأعدادهم و أحسابهم و أنسابهم؛ مجمل عليهم 
إلى ,بوم القيامة, لااينقص متهم أحد. ولا يزاد فيهم أحد. ثم فتح بده اليسرى, فقال: بسم الله 
الّحمن ارّحيم, كتاب من الحمن الّحيم فى أهل الثّار يأعدادهم و أحسابهم و أنسابهم 
إلى ,يوم القيامة. لاينقص منهم أحد, ولا يزاد 5 أحد إلى آخره». " 

وفى خبر آخر عن جعفرين محمّد الصادق عليهماالسّلام أَنّه قال: «خطب رسولالله 
صلّىالله عليه وآله انّاس, ثمٌ رفع يده اليمنى قابضاً على كقّه. فقال: أتدرون ما فى كقّى؟ 
فقالوا: الله و رسوله أعلم. فقال: فيها أسماء أهل الجنة, و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم 
الفيامة ثمّ رفع يده اليسرى. فقال: أيها الناس. أتدرون ما في يدي؟ فقالوا: الله و رسوله 


١‏ يسار الأنوار 97/6 5؟1, 
" - المحامن للبرقى ,58٠١‏ حار الأتوار 0 .١169/‏ 
بحارالأنوار 8 ١68/‏ مع تفاوت يسير. 
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أعلم. فقال: أسماء أهل الثّار. و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة م قال صلّىالله 
عليه وآله: حكم الله و عدل. حكم الله و عدل فريق في الجنّة وفريق في السعير». ' 

وفي الكافي عن مولانا الصّادق عليهالسّلام قال؛ كان أميرالمؤمنين عليهالسّلام كثيراً 
ما يقول: «أعلموا علماً يقيئاً أنَّ الله تعالى لم يجعل لعبد و إن اشتدٌ جهده و عظمت حيلته و 
كثرت مكابدته, أن يسبق ما سمّى له فى الذّكر الحكيم, ولم يل بين العبد فى ضعفه و قلّة 
حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذّكر الحكيم أتّها الّاس. إن لن يزداد امروٌء تقيراً بحِذْقَه 
ولاينقص امرؤ تقيراً لِحُمقه». ؟ 

وفي حديث أنّه جاء سراقةبن مالك إلى النبيَّ صلوالله عليه وآله وسلّم فقال؛ 
يارسولالله, بيّن لنا ديئنا كأنّا خلقنا الآن, و فيم العمل اليوم: فيما جفّت به الأقلام وجرت 
به المقاديرء أم فيما يستقبل؟ قال: فيما جفّت به الأقلام و جرت به المقادير قال: ففيما 
العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسّدٌ لما خلق له؛ وكلّ يعمل لشاكلته. ولما سئل: هل الدّواء 
والرّفية يغني من قدر الله؟ قال: الدّواء والؤقية من قدر الله». " 

وهذا من جوامع الكلم التى ينفتهم منها أبواب من العلم: 

مئها أنه لاجبر فى أفعال العباد ولا تفويض. فإِنٌ معني قوله. صلّى الله عليه وآله: الدّواء 
والؤقية من القدر إِنّ لكل شيم قدراً قدّر بأسبابه و علله. وأبئ الله أن يجري الأمور إلا 
بأسبابها. 

مثلاً: إذا قدّر وكتب في اللّوح المكنون أن يكوّن و يهب لزيد ولدأ فقد قدّرو كتب أن 
ينكح ؟ امرأة لأن يكون الولد هبة من الله وبدون ذلك محال, والمحال لاايكون متعلّق 
القدرة و كذا صدور فعل من العبد يستحقّ عليه المدح. و لو فَعَل يستحقّ عليه الذمَ و 
بدون اختياره محالء فإنّ الفعل الغير الاختياريّ لايوجب المدح والثّناء والقّواب, أو 


١-أمصول‏ الكانى ١‏ /441. 
١‏ فزوج الكافي 0 81/7 (كتاب المعيمشة). 
"عل انين .50١8-7017/ ١‏ 


ل ء ثائب 8: امر له 


القدح والعتاب والعقاب ولنعم ما قيل: 

كر زسقف خمانه جوبى بشكند 
هيج خشمى آيدت بر جوب سقف 
كه جر بر من زد و دستم شكست 
انكه دزدد مال تو كونى بير 
وربيايد بادو دستارت ربود 
خشم در تو شد بيان الختيار 
كر شتتربان اشترى را مىزند 
خشم اشتر نيست با أن جوب او 
همجنين سك كر بر أو سنكى زنى 


عفقل حيوانى جو دانست اختيار 


فى القضاء والقدر / ١لا‏ 


بر انو افتد سخت مسجروحت كند 
هيج اندر كين او باشى تووقفف 
او عدو و خصم جان مسن بدست 
دست و بايش را يبر سازش أسسير 
كى تو رابا باد دل خشمى نمود 
تانكولتى جبر يانه اعستذار 
أن شستر قصد زنئده مىكئد 
يس ز مختارى شتر برد ست بو 
بر تو أرد حمله كردى منثنى 
اين مكو اي عقل انسان شرم دار ' 


وبالجملة: السبب القريب للفعل الحسن و القبيح هو الاختيار, ومحال أن يصدرا بدون 
الاختيار. 

ولذا قال أميرالمؤمنين عليهالسّلام في جواب نجدة حين سأله. فقال: ياأميرالمؤمنين, 
بماذا عرفت ربّك؟ فقال عليهالسّلام: «بالتمييز الذي خوّلني. والعقل الذي لني فقال 
نجدة: أفانت مجبول عليه؟ قال عليهالسّلام: لو كنت مجبولاً عليه ما كنت محموداً على 
إحسان ولا مذموماً على إساءة, و كان المحسن أولى باللائمة من المسيء. ثم قال نجدة: 
أجدك أصيحت حكيماً يا أميرالمؤمنين! قال عليهالّلام: أصبحت مخيّراً. فإن أتيت 
السيئة مكان الحسنة فأنا المعاقّب عليها». ' 

فلا يمكن الحمد على الفعل الجميل و غير الاختياريّ فكيف يكون العبد مجبوراً و 
هو يفعل مع الشّوق و الارادة؟ ولو كان الفعل فمل الله من دون مدخلية اختتيار المكلّف." 


وي 68/غ3136-19, 
؟ -تحث المقول / 19 مع زيادة. 


دبك «إرادة» بدل «اختبار». 


فا / شرح دعاء عرفة 


لكان ايجاد الشوق و الارادة في العبد عبثاً. و سبحانه و تعالى أن يخلق شيئاً عبثاً 
وحاشاء أن يخلق شيئاً باطلاً «دكِكَ ظرٍ الَِّينَ وا فََيْلُ للّذِينَ قروا مِنَ التَارِه' وكيف 
يكون الانسان مجبوراً. والانسان الكامل هو خليفة الله في الأرض. واسمه الأعظم. 
ومجلاه الأتم. وخلق الانسان على صورة الرّحمن؟ ولو لم يكن لاختيار العبد و شوقه 
مدخل في فعله لكان بعث النبيتين و المرسلين مبشّرين و منذرين لغوأ, فإنّهم بُعئوا لأن 
يشوّقوأ العباد. ويرغيوهم بإعذارهم و إنذارهم, ولو لم يكن القعل باختيار العبد لم يكن 
ثواب ولا عقاب. 

ولذا قال أبوعبدالله عليه السّلام في جواب الرّنديق حين سأله فقال: أخبرني عن الله 
عرّوجِلٌ: كيف لم يخلق الخلق كلّهم مطيعين موحّدين. وكان على ذلك قادراً؟ ققال 
عليه السّلام: «لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب, لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم. لم تكن 
جِنّة ولانار» " 

لذا قال الباقر و الصادق عليهماالسّلاء: «إِنّ الله عرّوجل ارحم بخلقه من أن يجبر خلقه 
على الذنوب, ثمَّ يعدّبهم عليها ؤالله أعرّ من أن يريد أمراً فلايكون قال: فسئلا 
عليهماالسّلام: هل بين الجبر و القدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم, أوسع مما بين السماء 
والأرض».” 

وفي رواية أخرى عن محمّدبن عجلان: قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: فض الله 
الأمر إلى العباد؟ فقال عليدالسّلام: «الله أكرم من أن يفوّض إليهم. قلت: فأجبرالله العباد 
على أفعالهم؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذّبد عليه» ؟ 

وفى رواية حريز عن أبى عبدالله عليهالسّلام قال:' «إنّ الناس فى القدر على ثلاثة 
عي رما يزعم أنّالله 00 أجبر الناس على المعاصي. فهذا قد ظلم الله في حكمه, 


اصس: 57 

؟ - حار ال أنوار ويخ ا. 

''- أصول الكافي 68/1 1, بحارالأنوار 01/8. 
- التو حيد للصدون 7" سارالنوار 017/8 


«ب»: إِنّْه قال. 


فى القضاء والقدر / "اا 


فهو كافر و رجل يزعم أنّ الأمر فوّض إليهم, فهذا قد أوهن الله في سلطانه. فهو كافر و 
رجل يزعم أن الله عرَّوجِلٌ كلف العباد ما يطيقون. ولم يكلفهم ما لايطيقون, فإذا أحسن 
حمدالله, وإذا أساء استغفرالله. فهذا مسلم بالغ». ١‏ 


١‏ - التوحيد للمدوق /770,. بحارالانوار ٠١/6‏ و دوئك من العلامة الطياطبائى توضيحاً فى المقام أنقله عن 
ذيل الاكاني ج ,١‏ ص ١60‏ (باب الجبر و القدر والأمر بين الأمرين): مسألة القضاء والقتوامق أقدم 
الأبحاث فى تاريخ الإسلام, اشتغل به المسلمون في أو'ئل انتشار الدعرة الإسلاميّة و تصادفها مع أنظار 
الباحثين من علماء الملل والأديان. ولما كان تعلق القضاء الحتم بالحوادث ‏ و مسن بسينها بالأفمال 
الاختيارية من الإنسان ‏ يوجب بحسب الأنظار العامية الساذجة ارتفاح تأثير الإرادة بالفمل و كون 
الإنان مجبورأ فى فعله غير مختار, تنعّب جماعة الباحثين (و هم قليل البضاعة في العلم يومئذ) على 
فرقتين: إحداهما 0 المجبرة أثبتوا تعلق الارادة الحتميّة الالهية بالأفمال كسائر الأشياء. وهو القدر و 
قالوا بكون الانسان مجبوراً غير مختار في أفعاله, والأفعال مخلوقة لله تعالى: و كذا أفعال سائر الأسياب 


التكوينيّة مخلوقة له. 
وثانيتهما ‏ وهم المفوضة ‏ أثبتوا اختباريّة. الأفعال و نقوا تعلّق الإرادة الالهية بالأفصال الانسانية. فاستنتجوا 
كونها مخلوقة للإنسان. 


ثم فرّعٍ كل من الطائفتين على قولهم فروعاً ولم يزالوا على ذلك حتى تراكمت هناك أقوال و آراء يشمئرٌ منها 
المقل السليم, كارتفاع العليّة بين الأشياء و خلق المعاصى. والإرادة الجزافيّة, و وجودالواسطة بين التفي و 
الاثبات. و كون العالم غير محتاج في بقائه إلى الصائع: إلى غير ذلك من هوساتهم. ١‏ 

والأصل فى جميع ذلك عدم تفقّههم في فهم تملّق الإرادة الإلهيّة بالأفعال وغيرها و الِحث فيه طويل 
الذيل يسعه المقام على ضيقه, غير أنا نوضم المطلب بِمّل نضربه و نشير به إلى خطأ الفرقتين و سيان 
الصواب الذي غفلوا عنه, فلنفرض إنسانً أوتي سعة من المال والمنال والضياع والدار والعبيد و الاماء. ثم 
اختار واحداً من عبيده و زوجه إحدى جواريه و أعطاه من الدار و الاثاث ما يرفع حوائجه المنزئيّة ومن 
المال والضياع ما يسترزق به فى حياته يالكسب والتعمير, فإن قلنا إن هذا الاعطاء لا يوئر فى تملك العبد 
شيئاً والمولى هو المالك وملكه بجميع ما أعطاء قبل الإعطاء وبعده على السواء. كان ذلك قول المجبرة, 
وإن قلنا: إنّ المبد صار مالكاً وحيداً بعد الاعطاء و بطل به ملك المولى: وإنما الأمر إلى العبد يفعل ما يشاء 
فى ملكه. كان ذلك قول المفْوّضة وإن قلنا كما هوالسق: نّ المبد يتملك ما وهبه له المولى فى ظرف ملك 
المولى و فى طوله لافي عرضه, فائمولى عو المالك الأصلي, وألذي للعبد ملك في ملك كما أن الكتابة فعل 
اختياريّ منسوب إلى يد الإنسان وإلى نفس الإنسان بحيث لاببطل إحدى النسبتين» الأخرى. كان ذلك 
القول الحقّ الذي يشير عليهالسّلام إليه... هذا ما أفاده الأستاذ العلامة داست إفاضاته. (جلالالدين 
اشتياني). 


4 / شرح دعاء عرفة 


وبالجملة: القول بالجبر مخالف للشرع والعقل, بل الحس. ولنعم ماقيل: 


القول فى التفويض 

وأما مذهب التفويض واستقلال العباد فى أقعالهم فهو شرك, لأنّه قائل بمؤئّرين و 
خالقين و لعلّه المراد بقول النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم: «القدرية مجوس هذه الأمّة». ١‏ 
إن قولهم يضاهي قول المجوس في إثبات مؤثرين: أحدهما. يزدان والآخر, أهريمن. 

جنان كان كبر يزدان اهرمن 'كفتح>-ح غود أن نادان احمق ما و من كفت" 

ولذا قال العالم علي هالسّلام: «مساكين القدريّة, أرادوا أن يصفوا الله عرّوجِلٌّ بعدله. 
فأخرجوه من قدرته و سلطائه»." وهم المعتزلة الذين لعنهم جعفربن محمّد الصادق 
عليهماالسّلام وقال: «لعن الله المعتزلة, أرادت أن توحّدت فالحدت». ؛ وكيف يكون فعل 
العباد مفرّضاً إليهم, والله معزول عنه؟ مع أن وجوده من الله والله مقوّمه. وليس له من نفسه 
وجودء بل وجوده تجل من الله. و نسبة وجوده إلى الله نسبة إلى الفاعل التام الوجود, و 
نسبة وجوده إلى نفسه نسية إلى القابل الممكن و واضح أن النسبة إلى الفاعل أحقّ من 
نسبته إلى القابل. فإذا كان وجوده كذا فكذا فعله و إيجاده. فإنّه فرع وجوده و أثره. ولذا 
قال الله تعالى: «وَامه غَالِبٌُ عَلَى أمرو»'. «رَهْرَ الْقَاِدْ فَوْقَ عِبَادِهه ', نفى ' نسبة الفعل إليهم. 
وأثبته لنفسه, قال الله تعالى: «قَلَم تَقتْلُوهُمْ وَلَكِنٌ الله قَتَلَهُم وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنٌّ الله 


.310 / -افوحيد للصدوق 787/7 الفرق بين الفرق / 0. أصول الدّين للبغغدادي‎ ١ 
كلش راز / قا‎ - 

"ا بسار الاأنوار 75/0 8, 

غ - نفس المصدر /لىل مع زيادة. 

.]1١ يوسف:‎ 6 

5_الأنعام: 18. 

«الف»: ينتفي. 


القول في التفويض + 


وعم 

ولمّا كان العبد مغلوباً و مقهوراً في مقابل الله. فكيف يكون الفعل مفوّضاً إليه؟ وبعبارة 
أخرى: لمّا كان الله بسيط الحقيقة و صرف الوجود فلا يشذّ عنه شيء من الوجود. فهو في 
ذاته ليس بفاقد شيئاً؛ وإلالزم تركيبه من حيئيّة الوجدان و الفقدان فهو بيساطته كل 
الوجود. فكل وجود انبجس من عين وجوده. وكلّ موجود هو ظل الله و معلول الله ولا 
كان وجوده عين قدرته, فكل قدرة هي ظلّ قدرته, فقدرة العباد ظلّ قدرته, وكما تقول. 
نه داخل في كل شيء لااكد خول شيء في شي»» وخارج عن كل شيء؛ لاكخروج شيءٍ 
عن شىم, فكذأ قدرته تعالى ألتي هي عن ذاته داخل في كل قدرة. و قوام كل قدرة 
بقدرته, فهو قائم على كل نفس بما كسبت. 

ولذا قال: ' أبوجعفر أو أبوعبدالله علبهماالسّلام, لما استأذن أمويّ هو عدر لهما فخافت 
أصحابهما عليه, و قالوا له: لو تواريت و قلنا: ليس هو ها هنا! فقال عليهالسّلام؛ دبل ائذن ! 
له. فإنّ رسولالله صلّىالله عليه وآله وسلّم قال: إِنّ الله عرّوجلٌ عند لسان كل قائل و بد 
كل باسط فهذا القائل لايستطيع أن يقول إلا ماشاءالله. و هذا الباسط لايستطيع أن يبسط 
يده إلا بماشاءالله».” 

فكل قدرة و مشيّة ظلّ قدرته الأزليّة و مشيّته السابقة. كما قال الله تعالى في سورة 
المدئر: «كلاً إِنّهُ تَدكِرَةٌ من عَاء ذكَرَهُ وَمَا يَذْكْدُونَ إلا أن يَشَاء الثة هُرَ أَهْلُ الُوئ و أَهْل 
المَغفرَِه. ؟ وفي سورة الدّهر «إنّ َذِهِ تَدْكرَةٌ فت قَاء انحَدَ إلى ريه سَبِيلاً وَ ما تَشَامُونَ إلا أن 
يَشَاء اله إن اله كَانَ عَلِيماً حكيمأ». ' وقال أيضاً في سورة التكوير: «إنْ هُرَ إلا وِكْد لِلْمَالَيِينَ 
من شا مِنْكُمْ أَنْ يَسْكقِيم وَ مَا تَشَامُونَ إلا أن يَشَاء اله رب الْمَالْمِينَ» ١‏ 


.١/ :لافنألا_١‎ 

"دليس في نبالا 

''- اقوحيد للصدوق /77. وألرٌواية عن الباقر علي هالسّلام. 
غ-المدثر: 65-14 

٠١-19 6-الدذهر:‎ 

١‏ التكوير: /ا؟ ‏ 5؟, 


كلا / شرح دعاء عرفة 

وفي رواية القمىّ عن الصّادق عليهالسّلام في هذه الآية: لأنّ المشيّة إليه تبارك و 
ال لاإلى الناس3. 

وفى رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسّلام قال؛ قلت له: قول الله تعالى: «وَمًا 
تَشَّامُو 0 لد أن يَشَاءَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ» قال: «لأنّ المشيّة إليه تبارك وتعالى. لاإلى 
الّاس»." 

وما قاله عليه السّلام واضح. فإِنَ فعل العبد و إن كان بمشيّته و اختياره. لكن مشيّته 
لابمكن أن تكون بمشيّته. لأنّا ننقل الكلام إلى مشيّة المشيّة و يتسلسل وهو ياطل. على 
أنّه خلاف الوجدان. فإنًا لانشاء وإن شئنا شيئاً. 

وفى رواية محمّدبن إسحاق أنه قال: قال أيوالحسن علي هالسّلام ليونس مولى عليّبن 
يقطين: «يايونس. لاتتكّم بالقدر... إلى أن قال: يا يونس. إِنّ القدريّة لم يقولوا بقول الله 
تعالى:«رَمًا تَسَادُونَ إلا أن يَشَاءَ لله» ولاقالوا بقول أهل الجنة: «آلْحَندُيم الّذِي حَدانَا لِهِذَا و 
ما كنا لتهْتدِي للا أَنْ هَدانًا لله»" ولا قالوا بقول إبليس لعنه الله: «فْيمًا أَغْوَيتتِي ول 
قالوا بقول نوح عليهالسّلام: دولا يَنقعَكُمْ نضحي إن أَرَدتُ أن أَْصَحَ لكُم إن كان الله يريد أن 
َْويَكُمْ هُرَ رَبكُمْ وَ إلَيِهِ تُرْجَهُونَ»* ثم قال علي هالسّلام: قال الله تعالى: «يابن ادمء بمشيّتي 
كنت أنت الذي تشاء. وبقوّتي ديت إِلىّ فرائضي. و بنعمتي قويت على معصيتي. جعلتك 
سميعاً بصيراً قويّاً, فما أصابك من حسنة فمئّي, و ما أصابك من سيّئة فمن نفسك, و ذلك 
أئْي لاأسأل عمًا أفعل و هم يُسألون؛ وقد نظمت لك كلّ شيء تريده».١”‏ 


4١35-1 نفسير القمى ؟/8-‎ - ١ 

بغز الأنوار ه/ة والآية فى التكوير: 9". 

١ .115 ؟'_الأعراف:‎ 

14_الأعراف: 15. 

6-هود: 51 

7 بحارالأنوار 5 1912/7 المحامن للبرقي 84؟ - 188 و آخر الحديث القدسي مرويّ عن أبي الحسن الرضا 
عليه السّلام. كما في أصول الكافي ١‏ /167 و1053 176, 


القول فى المشيّة / باب 
القول فى المشيّة 


وفي رواية عن جعفربن محمّد عن أبيه عليهماالسّلام, قال: «قيل لعليّ عليه السّلام: إن 
رجلا يتكلّم فى المشيّة! قال له علي علي هالسّلام: أدعه لي فدعي له, فقال علي هالسلام: يا 
م ا 0 : لما شاء. فقال؛ فيمرضك إذا شاء أو إذا 

شئت؟ قال: إذا شاء قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: إذا شاء قال: فيدخلك حيث 

يشاء الله أو حيث شدت؟ قال: حيث يشاء الله. فقال عليهالسّلام: لو قلت غير هذا لضربت 
اذى فيه عيناك '. 

وفي خبر آخر أنه جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليهالسّلام فقال: يا أميرالموٌمنين, 
أخبرني عن القدر قال عليهالسّلام: «بحرٌ عميق فلا تَلِجْه قال يا أميرالمؤمنين؛ أخبرني عن 
القدر. قال عليهالسّلام: طريق مظلم فلاتسلكه؛ قال: يا أصيرالمؤمنين, أخبرني عن 
القدرقال عليه السّلام: سرٌ الله فلا تكلّفه. قال: يا أميرالمؤمنين, أخبرني عن القدر. فسقال 
أميرالمؤمنين عليدالسّلام: أمّا إذا أبيت فإنّى سائلك أخبرنى أكانت رحعة الله للعباد قبل 
أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ ققال الرجل: بل كانت رحمة الله للعباد 
قبل أعمال العباد. فقال أميرالمؤمنين عليهالسّلام: قوموا فسلّموا على أخيكم فقد 7 
وقد كان كافراً قال: انطلق الرجل غير بعيد. ثمّ انصرف إليسه. فسقال: يا أصيرالمؤ 
أبالمشيّة الأولى نقوم ونقعد و نقبض و نبسط؟5 فقال أميرالمؤمنين عليهالسّلام: و إنك 9 
في المشيّة) ' أما إني سائلك عن ثلاث لم يجعل الله لك في شيء منها مخرجاً: أخبرني. 
أخَلّق الله العباد كما شاء أو كما شاءوا؟ فقال:كما شاء قال: فخلق الله العباد لماشاء أو لما 
شاءوا؟ فقال: لما شاء قال عليهالسّلام: يأتونه يوم القيامة كماشاء أو كما شاءوا؟ فقال: 
يأتونه كما شاء قال عليهالسّلام: قم. فليس إليك منالمشيّة شيء. " 

وبالجملة فكون مشيّة العبد دون فعله بغير اختياره وكونها من عند الله ممّا لاشبهة فيه. 


١-الشوحيد‏ للصدون /77177, بحاركل ا توار .٠١/©‏ 
"- فى بعض نسخ المصدر: «لبعد فى المشيّة». 
'' افوحيد للصدون 7 713-736 إبصاراك وار 1١/0‏ 


خملا / شرح دعاء عرفة 


وهو واضح فإنّ مشيتنا مستندة إلى إدراكنا ما يلائمنا فينبعث منه الشوق و المحّة حيّى 
يتأكد, و يكون الإرادة.' و واضح أنّ الإدراك و المحّة كلّه من عندالله لاياختيار العبد. 
قال الله تعالى: «وَ لكِنٌ الله حَبْب إِلَهِكُم الايْمانَ وَرَيْنَهُ ِي ربكم وَكدَه إِلَيْكُمْ الكفر» '. وقال 
الله تعالى: «وَلو أَرَادُوا الْشُدوجَ لَأَعَدُوا لَدُ عد وَلْكِنْ كَرة اث اْبمَاتهُمْ َتمطَهُمْ وَ قِيلَ اْمُدُوا مَعَ 
القاعد ينّ»." 

فلعن الله القدريّة. كيف اجترءوا على الله و وهّنوا سلطانه, وما قَدَّروا الله حقّ قَدْره؟! 
وكيف يجري في ملكه ما لايشاء؟! وكيف يكون له مضاد و مئازع وقد ورد في الدعاء: 
الحمدلله الّذي لامضاد له في ملكه. ولا منازع له فى أمره. قهر بعرّته الأعرّاء. وتواضع 
لعظمته العظماء. فبلغ بقدرته ما يشاء؟). ؟ 

وكيف جعلوا مشيّة الشيطان و النفس فوق مشيّةالله؟! وقالوا: إن الله لايشاء أن يعصى 
والشيطان يشاء. فجعلوا الله مقهوراً ولم يعرفوا أنٌ سلطانه علاكل شيء. وقوّته قهرت كل 


شيء و خضع لها كل شيء. 
هيج كس در ملك اوء بسى امسر أو در نيفزايد سريك تارمو 


مُلك. ملك اوست, فرمان آنأو <١‏ كمترين سكل بر در أن شيطاناو* 

فلو كان كما يقولون يكون الله مقهوراً والشيطان قاهراًء فكيف نعوذ به من الشسيطان 
الرجيم؟! وكيف ندعو عليه و نقول: «اللّهمٌ اخسآه عا بعبادتك واكبته بدؤوبنا في طاعتك. 
اللّهمّ لا تجعل له في قلوبنا مدخلاً و لا توطننٌ له فيما لدينا منزلاً»'. 

وكيف لا تكون أفعال الشياطين بمشيّة الله تعالى و قدرته, والله تعالى يرسلهم إلى من 
يشاء, و يصرفهم عمّن يشاء.؟ قال الله تبارك وتعالى؛ «إنًا أَرْسَلنًا الشَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 


١-ليست‏ في #نب#, 0 

./ السعرات:‎  " 

7 التوبة؛ 57. 

؛ ‏ فقرة من دعاء الافتتاح: من أدعية ليالي شهر رمضان. 

0 - شوي + باد .١‏ وفى بعض النسخ: كمترين سك بر درش شيطان أو. 
1 الصحينة السجادية /. ١7‏ من دعائه إذا ذ كرالشيطان. 


القول في المشيّة / 14 


َوُرُهُمْ أَرَأه'؛ وقال الله تعالى: دوم يَعْشنُ عَنْ ذِكْرٍ امن نُمَهعن لَهُ شَيِطاناً فَهَرَ لَه قَرِينُ»'. 
وقال الله تعالى: «إنّا جعلََا الشيِطِينَ أَوََِاء للّذِينَ لأمؤْمِنُونَ» " وبإذئه و مشيّته تعالى يضلون. 
قال الله تعالى: «رَاسْتَْزز مَنْ اشتطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ و أَجْلِبٍ عَلَيْهِم بِحَيِْكَ وَرَجِلِكَ َقَارِكهُمْ 
في الأموّال وَالْأَولادٍ رَعِدَهَمُ وَمَا يَعِدهم مد الشّيطار” أ غُدُورأه. . فالشياطين مسخرات بأمره. 
وقد سكمّرها لسليمان و لنبيّنا صلّى الله عليه و آله. وللأئئة عليهمالسّلام. فلا يستطيعون 
إضلال أحد إلا بإذن الله تعالى. فهم مظاهر قهره. كما أنّ الملائكة مظاهر لطفه. 

وفي الكافي بسنئده عن ابن وهب قال: سمعت أباعبدالله عليهالسّلام يقول: «إنّ مما 
أوحى الله إلى موسى عليهالسّلام و أنزل عليه في التّوراة: أي أنا الله لاإله إلا أنا. خلقت 
الخلق. و خلقت الخيرء وأجريته على يدى من أحبٌ, فطوبى لمن أجريته على بدي من 
أريده, وأنا الله لا إلا أناء خلقت الخلق و خلقت الشرٌ وأجريته على يَدى من أريده فويل 
لمن أجريته على يديه».* 

وفي الكافي في رواية أخرى عن محتدين مسلم أنه قال: سمعت أباجعفر عليدالئلا] 
يقول: «إنّ في بعض ما أنزل الله من كتبه: «أئّي أنا الله لا إله إلا أناء < خلقت الخير و خلقت 
الشرّء فطوبى لمن أجريت على يديه الخير. و ويل لمن أجريت على يديه الشرّء وويل 
لمن يقول: كيف ذا وكيف ذا؟»'. 

وفيه أيضاً بسنده عن يونس عن بكار عن أبي عبدالله عليهالسّلام, قال: «قال الله 
تعالى: أنا الله لاإله إلا أناء شالق الخير و الشرّء فطوبى لمن أجريت على يديه الخير و ويل 
لمن أجريت على يديه الشرّء و ويل لمن يقول: كيف ذا وكيف هذا؟ قال يونس: يعني من 


١-مريم:‏ الى 
"-الزرخرف: "". 
؟_الأعراف: 77. 
غ_الاسراء: 14, 

© - أصول الكافي .1814/1١‏ 
1 نفس المصيدر والموضحع 


م / شرح دعاء عرفة 


3 م - 
ينكر هذا الأمر بتفقّه فيه» ١‏ 


ومعنى الحديث فن قوله تعالى: «أَنَي أنا الله لاإله إلا أنا» بمنزلة التعليل لما بعد؛ و هو 
خلق الخير و الشرّ؛ فلو كان خالق الشرّ و مجريه غير الله لكان غيره إِلْهاً لأن الله هو 
الملجأو المفزّعء فلو كان غير الله خالق الشرّء فلا بدٌ لنا أن نلجأ و نفزع وندعوه. و نتضرّع 
عنده, حتّى لا يوقعنا في الشرّ. و لذا قال الله تعالى: «ثُلْ كل مِن عِنْدِائه فْما لِهّلاء القوم 
لأيكاذون يَفْقَهُونَ حَديعا» '. 

فإن قلت: ذيل هذه الآية يناقض "هذا, لأنّه تعالى قال: «ما أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فَمِنَ الله 
ما أَصَابَكَ مِنْ سين قن َفْسِكَ»ء و كذا ينافي ما عن النبي صلَّى الله عليه و آله: «إنالله 
تعالى ,يقول يا ابن ادم, بمشيّني كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما نشاءء و بإرادتي كنت أنت 
الذي تربد لنفسك ما تريد, و بفضل نممتي عليك قويت على سعصيتى؛ و بعصمتي و 
عفوي و عافيتي أدّيت إلىّ فرائضي. فأنا أولي يإحسانك منك, و أنت أولى بذنبك منيء 
فالخير منّى إليك بما أوليت, بّداء والشرّ منّى إليك بما جنيت جزاءً» و بسوء ظنّك بي قنطت 
من رحمتي. قلي الحمد والحجّة تعليك بالبيان, و لي السبيل عليك بالعصيان, ولك الجزاء 
الحسنى عتدي بالإحسان. لم أدع تحذيرك, ولم آذك عند عرّتك. ولم أكلفك فوق 
طاعتك, ولم أحمّلك من الأماتة لاما قدرت عليه ورضيتٌ منك لنفسي ما رضيت به 
لنفسك منّي».* 

وفي الدعاء: «الخير في يديك. و الشرّ ليس إليك»١.‏ 


.١68/ المصدر‎ سفن-١‎ 

> -الساء: 7/4 

«ب»: فى ذيل هذه الآبة مايناقض. 

ع -النساء: قر 

6-الوحيد للصدوق 751-71١‏ بسار الاأترار 6 /3غ. 


1 -وسائل الشيعة 6 /11/, 


في أنّ الوجود خيد محض / ١م‏ 
[ في أنّ الوجود خيرٌ محض ] 
قلنا قد تحقّق في محلّه أنّ الشرٌ الحقيقي عدم, والوجود بما هو وجود خير محض '. 
وإنّما بتّصف بالشرَ لما معه و فيه من الأعدام, وقد قلت في أوان الشباب: 
إن الوجود خير محض عَلِما وإنما الشرٌ لأمر صُدِما 
كما لو كان البيت مظلماًء و فيه نور ضعيف لاحتجابه عن الشمس. ونوره من وراء 
الحجاب. فلو قال الشمس للبيت: ما أصابك من الور مني. و أنا أولى بنورك منك ,والظلمة 
منك؛ وأنت أولى بظلمتك منّى؛ لكان حمقاً. 
وبعبارة أخرى: لما كان الشرٌ من جهة فقدان الشخص الكمال؛ من العلم و الحلم و 
الشجاعة و أمثالها ليس" وجوديّاً. " و فقدانها ليمسء من الله. بل من جهة عدم قابليته 
لازفاضة الكمالات. 
هرجه هست از قامت ناساز بى أندام مساست 
ورنه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست”* 
جمهة الشرٌ مستندة إلى عدم قابليّته لإفاضة الكمال و هو ذاتيّ له أسندها إلى نفسه و 
قال: دوّمًا أَصَابَكَ من سَيْمَةٍ فِنْ نَنْسِكَ»' ولمًا كان وجود هذا الشخص خيراً وإيجاده من 
الله قال نبارك و تعالى: «قُل كل مِنْ عِنْدائه" ولمًا كان فهم هذا المعنى دقيقاً قال؛ «ثْمَا 


,05/ حكمة العين‎ ١ 

" - دب»: لا تكون. 

7- وكأ له رحمه الله قال: الصفات الكماليّةمن العم و القدرة والإرادة أمور وجوديّة فائضة من الله, والجهل و 
العجز و عدم الحلم و غيرها أمور عدميّة مستندة إلى القابل: والشرور أعدام و الأعدام فير مجحولة و 
لا مخلوقة (جلال الدّين أشتياني). 

5 -«ب»: وليس فقديه. ْ 

6 ديوان ححافظ / .4٠‏ 

5-التساء: 4/. 

“ا-العاء: من 


ام / شرح دعاء عرفة 
ِهزُلاء القَْم لا يكادون يَفْقَهُونَ حَدِيتأه 'فإنّ الفقه هو فهم دقائق المطلبء و بهذا الوجه 
يعرف أنه لامنافاة بين الأخبار الواردة فى وجوب الرضا بقضاءالله, والتهديد لمن لم 
يرض بقضائه؛ و وجوب كراهة الكفر. 

فقد روي أنّ الله تبارك و تعالى قال: إن أن الله لاإله إلا أنا. من لم يصبر على بلائي, 
ولم يرض بقضائي. ولم يشكر نعماني. فليخرج من أرضي وسمائي وليطلب ريا 
موا 

وفى الكافي عن أبى عبدالله عليهالسّلام: «إنّ أعلم الناس بالله أرضاهم يقضاء الله 
تعالى» ". وهو واضح. لأنّ العارف والعالم بالله, يعلم أن الله لا يفعل بعيده إِلّا ما هو أصلح 
له 


[فى الرضا بقضاء الله ] 


كما في التوحيد عن مولانا الصادق عليدالسّلام عن أبيه عن جدّه عليهمالسّلام: «إنّه 
ضحك رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم ذات يوم حتّى بدت نواجذ.. ثمٌ قال: أله 
تسألونى مم ضحمكت؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: عجبت للمرء المسلم أنه ليس من قضاء 
إبقضيه الله عرَّوجِلٌ إلاكان خيراً له في عاقبة أمره». ؟ 

وعن الصادق عليهالسّلام قال: «فيما أوحى الله تعالى إلى موسى: ياموسى, ما خلقتٌ 
خلقاً أحبٌ إلى من عبدي المؤمن. فإنّي إنّما أبتليه يما هو خير له, و أعطيه لماهو مي رله؛ و 
أنا أعلم بما يصلح عليه, فليصبر على بلائي. وليشكر نعمائي. وليرض بقضائي. أكتبه في 
الصدّيقين عندي. إذا عمل برضائي وأطاع أمري».* 

وفي الكافي عن ابن سنان عمّن ذكره, قال: قلت لأبي عبداله علي هالسّلام: بأيّ شيء 
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فى الرضا بقضاء الله / عام 


يعلم المؤمن بأنّه مؤمن؟ قال: «بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط».١‏ 

و واضح أنّ من عرف أنّ ما يجري عليه من النعم و النقم من عند ربّه الذي لا يريد 
بعبده إلا الخير يكون مبتهجاً به. 
غم و شادى بر عارف جه تفاوت داأرد 

ساقيا باده بده شادى آن كاين غم ازوست" 
بل يكون ابتهاجه بالبلاء أكثر. لأنّ البلاء للولاء. 
اكر با ديكرانش بود مسيلى جرا ظرف مرا بشكست ليلى 

ولذا كان الحسين عليدالسّلام في يوم عاشوراء كلّما اشتدّ الأمر و عظمت المصيبة و 
المحنة. اشتدّت بهجته و مسرّته و أشرق لونه. حنّى إِنّ أصحابه يتعجّبون من شدّة بهجته و 
مسرّته. و يقول بعضهم لبعض: انظروا إليه. لا يبالي بالموت!" وكيف لا يزيده البلاء إلا 
الُشاط والانبساط و هو يرى الله ظاهراً في كل شيء و أنّ عطيّته من عنده؟! ولذا لما وقع 
السهم فى قلبه الشريف قال: «بسم الله و بالله...» “. 

ولقد قلت من لسان مماله: 

كفتاينازنزه يزدان آأمده حجان دهم يهرش ز جائان أمد. 

جون يود اين تحفه از جانان مسن جا نكيرد, جز بقلب و جسان من 

وفي الكافي عن أبي عبدالله عليهالسّلام أنّه قال: «لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم يقول لشىءٍ قد مضى: لو كان غيره»". 

وعن أنس بن مالك أنه قال: خدمت النبيَّ صلى الله عليه وآله عشر سنينء و ما قال لي 
لشيء فعلته: «لِم فعلت؟» ولا لشىء لم أفعله: «هلاً فعلت]» ولا فى شيء لم يكن: «ليته 


١-أمول‏ ااكافى 7 /17, وفيه الحديث السابق أيضاً. 
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كان1» وكان إذا خاصمنى مخاصم من أهله يقول: دعوه. لو قضي شي ء لكان '. 

والجطلة:الرها بالقضاء أكمل أركان الايمان وأفضل أبواب الجنان, ولذا قال علىّبن 
الحسين عليهماالسّلام: «الزهد عشرة أجزاء. أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع, واعلن 
درجة الورع أدنى درجة اليقين. وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضاء'. 

وفي رواية الكافي عن أبي عبدالله عليهالتلام أنه قال: «لقيالحسنبن علي 
علبهماالسّلام عبداللهين جعفر ققال: يا عبدالله. كيف يكون المؤمن مؤمناً و هو د 
قسمه و يحمّر منزلته و الحاكم عليه الله؟! وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن 
يدعو الله فيستجاب له» '. وواضح أن من لم يكن راضياً بفعل الله و قضائه لا يكون مؤمناً. 

ولهذا لما سأل رسول الله صلّى الله عليه وآله طائفة, فقال: «ماأنتم؟ فقالوا: مؤمنون. 
فقال صلَّى الله عليه و آله: ما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبر عند البلاء؛ و نشكر عند الرخاء. 
فلمًا فالوا: «و نرضى بمواقع القضاء» قال رسولالله: مؤمنون. وربٌ الكعبة».. 

وفي خبر آخر قال: «حكماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء»*. 

وفى رواية قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «إذا كان يوم القيامة أنبت الله 
لطائفة من متي أجنحة. فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهاء و يتنمّمون كيف 
شاءواء فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباً» فيقولون لهسم 
هل جُزتم على الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطاًء فتقول لهم: هل رأيتم جهنّم؟ فيقولون: 
ما رأبنا شيئاًء فتقول لهم الملائكة: من أمّة من أنتم؟ فيقولون من أمّة محمّد صلّى الله عليه 
وآله وسلّم فيقولون: اشدناكم الله حدّثونا ما كان أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان 
كانتا فيناء فبلّغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته. فيقولون: و ماهما؟ فيقولون: كنا إذا خلوا 
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فى الرضا بقضا.ء الله / 86م 


نستحبي أن نعصيه. و نرضى باليسير مما قسم لناء فتقول الملائكة: يحقّ لكم هذا»١.‏ 

وهذا الحديث حق فإنّ من كان مبتهجاً و مستبشرا في أفعال الله ويرى الله ظاهراً في 
كلّ شيء و بيده الباسطة يفعل ما يفمل, لاايرى جهنم و تكون النيران في حقه روحاً و 
ريحاناً. 1 

قال الشيخ الرئيس في الاشارات: «العارف هش بششٌ بِسام. يبجّل الصغير من تواضعه 
مثل ما يبجّل الكبيرء و ينبسط من الخامل مثل ما بنبسط من النبيه و كيف لا يهش. وهو 
فرحمان بالحق و بكل شيء فإنه يرى فيه الحقّ؟ و كيف لا يستوي والجميع عنده سواسية 
أهل الرحمة قد شغلوا بالباطل؟»". 
به جهان خرم از انم كه جهان خرّم از اوست 

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم أز اوست" 

فأهل الرضا لفرط بهجتهم و نشاطهم و انبساطهم لايرون ناراً؛ و تكون النسيران في 
نظر هم روضا وريتعاناً. 

وبالجملة: فلازم رضا العبد بقضاء الله رضا الله عنهم. ولا ينفكٌ كون العبد راضياً عن 
كوئه مرضياً. قال الله تعالى: ديا أَهَا النْفْسُ المَطْمَئْنُة ازججي إلى رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة» '. 

ولمّا قال بنوإسرائيل لموسى عليدالسّلام: سل لنا ربّك أمرأ إن نحن فعلناه فيرضى به 
عنّا فقال موسى عليه السّلام: «إلهي. قد سمعت ما قالوا فقال الله تعالى: يا موسى. قل لهم: 
يرضون علي حّى أرضى عنهم»*. 

وبالجملة: الرضا بقضاء الله أجل درجات السالكين. وأكمل مقامات المقرّيين: قال الله 
تعالى: «وَرِضَُانُ مِن الله أكيدُ'. وعدم ذكر المفضّل عليه يدلّ على العموم. كما إذا قيل: 


١‏ بعامع السعادات ؟ ١/7‏ ؟. 
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فلان أعلم, أي من كل أحد. فرضوان الله أكبر من كل شيء. 

وقد أشكل الأمر على بعض العلماء. بِأنّه كيف يجب الرضا بقضاء الله. والمعاصى 
والمنكرات و الكفر و الفسوق بقضاءالله. والكل من عند.ه؟ 

اندان ان مهن مانت سين اوسية در مالك مالك دين اوست١‏ 

وقد ورداقن الغير ومن فهدمتكرا ووضى به فكا نه قد فعلءة '. 

وفي خبر آخر: «لوأنّ رجلاً قتل بالمشرق و رضي بقتله آخر بالمغرب, كان شريكه 
/ قتله» " 
سي ش م6 . 

وفي الخبر: «إِنَّ الله أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق»". 

وفى الخبر عن أبى جعفر عليهالسّلام أنّه قال: «قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم لأصحابه: أيّ عُرى الايمان أوثق؟ فقالوا: الله و رسوله أعلمء وقال بعضهم: الصلاة, 
وقال بعفهم: الزكاة, وقال يعضهم: السيام. وقال بعضهم: الح والعمرة. و قال بسعصهم: 
الجهاد. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: لكل ما قلتم فضل و ليس به. و لكن 
أوثق عُرى الاريمان الحبٌ فى الله. و البغض فى الله. و توالي أولياء الله. و التبرّي من أعداء 
ابه ”. 

عن أبي جعفر عليدالسّلام: «إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك؛ فإن كان 
يحب أهل طاعة الله و يبغض أهل معصيته ففيك خير. واللّه يحبّك: و إن كان يبغض أهل 
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الله. و فيه: لاتشتدٌ العرى إلا على ثلاثة. والعرى: جمع عروة: يريد عرى الأحمال والرواحل. و عروة 
الكوز معروفة. 


فى الرضا بتضاء الله / لإلم 
طاعة الله و يحبٌ أهل معصيته. فليس فيك خير. والله يبغضك. والمرء مع من أحبٌ» .١‏ 
المرء يحشر مع من أحبٌ 

وفى الخبر: ززع اخا هيدا حشر الله معه» '. 

وفي الكافي عن الصادق عليدالسّلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: إذا 
رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم. وأكيروا من سبّهم, و القول فيهم, 
والوقبعة: و باحِنُوهم. كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام. و يَحْدْرهم الناس. و لا يتعلّمون 
من بدعهم, يكتب الله لكم بذلك الحسنات, ويرفع لكم به الدرجات قي الآخرة» '. 

وفي التوحيد عن الرضا عليهالسّلام في حديث: «من غاب عن امر فرضي به كان 
كمن شهده وأتام». ْ 

وفى الخصال عن جعفربن محمد عن آيائه. عن علي عليهمالسّلام: أنّه قال: «العامل 
بالظلم والراضي به والمُعِين عليه شركاء ثلاثة»”. 

وفي المحاسن عن محمّدبن مسلم قال: قال أميرالمؤمنين عليدالسّلام: وإنّما يجمع 
الناس الرضا و السخط. فمن رضي أمراً فقد دخل فيه. و من سخط أمراً فقد خرج مند»'. 

وعن محمّد إبن] الأرقط. عن أبي عبدالله عليه السّلام. قال: قال لي: «تنزل الكوفة؟» 
فقلت: نعم قال: «فترون قتلة الحسين علي هالسّلام بين أظوُركم؟» قال: قلت: جعلت فداك, 
ما رأيت منهم أحداً قال: «فإذا لاترى القاتل إلا من قتل أو من وَلِيَ القتل! ألم تسمع إلى 
قول الله تعالى: «ثل قد جَائَكُمْ رُسْلُ من قيلي بالتينات الذي قم كلم قلوهم إن كنم 
صَادِقِينَه ' فأَيّ رسول قتل الّذين كان محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم بين أظهّرهم ولم 
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يكن بينه و بين عيسى رسول؟ و إِنْما رضوا قتل أولئك فسّمُوا قاتلين»؟. 


! وجوب انكار المنكر ] 

قد ورد في الأخبار المتظافرة وجوب إنكار المنكر بالقلب واللسان واليد. فقد روي 
عن علي علي هالسّلام أنه قال: «أيّها المؤمنون. إِنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكراً يدعى 
إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برئ. و من أنكره بلسانه فقد أجرء و هو أفضل من صاحبه... 
إلى آخر الحديث». ' 

وفي ذيل رواية العسكريى علي هالسّلاب عن جدّه رسولالله صلى الله عليه وآله وسلّم 
نه قال: «من رأى منكراً فليتكره بيده إن استطاع, فإن لم يستطع فيلسانه. فإن لم .يستطع 
فبقلبه. فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره»." 

ولمًا كثر عصيان بني إسرائيل أوحى الله إلى أرسيا: «إنّ بسني إسرائيل قد عملوا 
بالمعاصي, وغيّروا ديني. و بذلوا نعمتي كفراً, فبى حلفت لأمتحنتّهم بفتئة يظلْ الحكيم 
فيه ميراناً و لأُسلّطنٌ عليهم شر عبادي ولادة, وشرّهم طعاماً. فيقتل مقاتلهم؛ و يسبي 
حريمهم, و يخرب بيتهم الْذِين يعترّون به و يلقى حجرهم الذي يفتخرون به على الناس 
في المزابل مائة سنة». فأخير أرميا أحبار بنى إسرائيل ما أوحي إليه. فقالوا له: راجع ربّك. 
فقل له: فما ذني الفقراء و المساكين و الضعفاء؟ فصام أرميا سبعاً ثم أكل أكلة فلم بوح 
إليه شيء. ثم صام سبعاً فأوحى الله إليه: «يا أرمياء لتكفّنٌ عن هذا أو لأردٌنٌ وجهك إلى 
قفاك» ثمَ أوحى الله إليه: «قل لهم: لأنّكم رأيتم المنكر فلم ُنكروه» ؛ 

عتابه تعالى و تهديده لأجل أنه لوضوح الأمر عند أهل العلم أن من رضي بعمل قوم و 
لم ينكره كان كفاعله و ينبغي له أن يجيب الأحبار و لا يرجع إلى الله تعالى: فبذلك سلّط 
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عليهم بخت نصّرء و صنع بهم ما قد صنع. | 
وعن الصادق عليه السّلام أنّه قال لقوم من أصحابه: «إنّه قد حقّ لي أن آخذ البريء 
منكم بالسّقيم؛ وكيف لا يحقّ ذلك لي و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون 


عليه, ولا تهجرونه, و لا تؤذونه حتى إيترك؟ا». ١‏ 


بقضاء الله. ووجوب الرضا بقضائه || 


وقد أجاب عن هذا الإشكال الغزاليٌ, و تسبعه الإمام الرازيّ '. واستصوبه المولى 
الروميّ في المثنويء بأنّ الكفر:و العصيان مقضي لاقضاء. والرضا بالقضاء لا ينافي كراهية 
المقضئّ, قال العارف الرومي: 
بس قضا را خواجه از مسقضى بدان تاشكالت دفعكردد در زمان 
راضيم بر كفر زآن رو كه قضاست تى ازين روكه نزاع و خبث ماست 
كفر جهل است و قضاى كفر. علم هردوكى يك باشد آخر حلم و جلم" 
ورْيّف هذا الجواب سماعة من أساطين الحكماء: منهم سلطان الحكماء تصيرالد ين 
الطوسي قدّس سرّه. قال: «والجواب بأنّ الكفر ليس نفس القضاء بل هو المقضيّ. ليس 
بشيء فإِن قول القائل: «رضيت بقضاء الله», لايعني به رضاه بصفة من صفات الله إِنْما 
يريد رضاه بما يقتضى تلك الصفة و هو المقضيّ قال قدّس سرّه: والجواب الصحيح أن 
الرضا بالكفر من حميث أنه قضاء الله طاعة, ولا من هذه الحيثية كفر». ؛ 
وقال السيّد الداماد رحمه الله: «الفرق بين القضاء والمقضيّ لا يرجع له إلى طائل, 
أليس اعتبار المقضيّ يما هو مقضي راجعاً إلى اعتبار القضاء؟ ولا من هذه الحيئيّة ليس 


١-وساتئل‏ الشيعة .8١6/ 1١١‏ 
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هو اعتباراً للمقضي فإذن إِنّما الجواب الصحيح على ما تحقّقته أن الرضا بالقضاء بما هو 
قضاء بالذات أو بالمقضيّ بما هو مقضي يالذات واجب. و الكفر بما هو كفر ليس هو 
بمقضى بالذات. إذ لم يتعلّق به القضاء بالذات. بل انما تفلق به القضاء. فكان كا عن 
حيث هو لازم للخيرات الكثيرة لامن حيث هو كفر فإذن إِنّما يجب الرضا به من تلك 
الحيئيّة لامن حيث هو كفر. و إِنّما الكفر الرضا بالكفر بما هو كفر لابما هو لازم خيرات 
نظام الوجود» ١‏ 

وقال صدر الحكماء المتالهين: قدّس سرّه: «الحكم قد يراد به نفس النسبة الحكميّة 
الإإيجابيّة و السلبيّة, و لاشبهة أنّها من باب الإضافات, و قد يراد به صورة علميّة يلزمها 
تلك النسبة, وهكذا العلم والقدرة و الارادة و أشباههاء فعلى الأول: كون القضاء مرضي به 
يوجب كون المقضيّ مرضيّاً به من غير فرق, لأنّ المعاني النسبيّة تابعة لمتعلّقاتها. فإذا 
قيل؛ هذا القاضي أو الحاكم قضى أو حكم قضاء شرا أو حكماً باطلاً, فالمراد به المقضيّ و 
لامعتى لكون القضاء بهذا المعنى خيراً و المقضي شرا و أنا على المعنى الثاني فقضاء الله 
تعالى عبارة عن وجود صور الأشباء الموجودة في هذا العالم الأدنى جميعاً في عالم علم 
الله تعالى, على وجه مقدّس عقليّ شريف إلهي خال عن النقائص و الشرور و الأعدام و 
الازمكانات. ْ 

و لاشبهة في أن لكل موجود في هذا العالم الكونيّ ما بإزائه في العالم الإلهي من ججهة 
وجودية. هي علّة صدوره ومبداً تكوّنه, و هو لكونها في العالم الاإلهي خير محض 
لاتشوبه شرّيّة, لأنّ عالم الأمر كله خير. و الشرّ لا يوجد إلا في عالم الخلق. لمخالطة 
الوجود بالأعدام و الظلمات, و لذا قال الله تعالى :« كل أَعُودُ برب الْفْلَي مِنْ شد مَا خَلّقَ» ", 
حيث جعل الشرّ في ناحية الخلق. 

ثمٌ قال؛ ... فإذا تقرّر هذا فصع الفرق بين القضاء و المقضيّء واستقام قول من قال: إِنّ 
الرّضا بالقضاء واجبء لا بالمقضي... 


١-الببسات‏ 47357 
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ثم قال: ... و ما ما ذكره ناقد المحصّل ': إن قول القائل «رضيت بقضاء الله» لا يعنى به 
رضاه بصفة من الضفات. ففيه أن القضاء الله ليس من قبيل النعوت و الأعراض. بل 
هي أصول و ذوات ولانسلّم أنّ معنى قول القائل «رضيت, بقضاء الله» ليس بمعني رضاه 
نما سبق في علمة: 

ثم قال: و أيضاً قوله: «الرّضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعة, ولا من هذه الحيئيّة 
كفر». ففيه أنّ علمه تعالى ليا كان فعليّاً فكلّ جهة وجوديّة في شىء من هذا العالم هي 
بعينها حيئيّة معلوميّة له؛ فكما أن ذاته تعالى و علمه بالأشياء شىء واحد بلا تغاير فى 
الات ولا فى الاعتبار, فكذا حيئية كون الأشياء موجودة فى أنفسها وحصيئية كونها 
لوه لقن طايه شوج وا عد طن شيز انا زد ؟ ْ 

هذا ما ذكره أعاظم الحكماء والعرفاء فى حل هذه العقدة. وأنا أقول: أمّا ما ذكره صدر 
المتألهين قدّس سرّه من أنّ قضاء الله هو وجود صور الأشمياء بالوجود المجرّد الجمعيّ في 
العالم الأعلى. فهو حق لاشبهة فيه فإنّ ما فى عالم الشهادة من الأشياء رقائق ما في عالم 
الغيب, و حقائق الأشياء وأصلها و روحها هناك. 

وقد رأيت في بعض المجموعات منقولاً عن ابن عباس: «أنّ كل ما في الدنيا اسم. و 
حقائقها في الآخرة». ' 

ولعلّه معنى قولهم الأسماء تنزل من السماء. قال الله تعالى: «وَإِن مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنا 
حَرَابنُهُ وَمَا لله إلا بقَدَرِ مغلوم»”. ولكنّ الرضا بالحقيقة يستلزم الرضا بالرقيقة. 

والأخبار الواردة عن لني صلّى الله عليه وآله و الأئمة عليهمالسّلام و أمرهم عامّة 
المسلمين بالرضا بقضاء الله لاايمكن حملها على القضاء الأمريّ فقط و وجوده العقليّ 
التجرّدي, فإنَكثيراً من الناس غافلون بل منكرون له. بل يجب الرّضا بكلّ الوجودين من 


١-ندخيص‏ المحمّل /771, 
" - الحكسة المتعالجة 781/5 785 
٠‏ لم نعثر عليه. 


ع الحجر: ", 


3 / شرح دعاء عرفة 


وجودها الشهوديّ والغيبيٌ؛ والخلقيٌ والأمريّ. وقد سمّى السيّد المحقّق الداماد و اصطلح 
على نسبة وجودها الشهوديّ بالقضاء الكوني. 

والّذي أعتقده في حل هذه الشبهة العويصة أنّ قضاء الله هو إيجادهاء أعمّ من إيجادها 
في عالم الأمر و الخلق وقد عرفت أن الوجود بما هو وجود خير محض, ليس فيه شرّيّة 
حنّى إِنّ بعض الحكماء ادّعى الضرورة, وقال: لانحتاج إلى إقامة البسرهان. والشرور 
سلوب و أعدام لاعدم محض بل عدم ملكة, فلها باعتبار الملكات حظٌّ من الوجود '. و 
بهذا الاعتبار يقال: مَّلَقَ الشرّ. والله خالق الخير و الشرّء و إلا فبالحقيقة الشرٌ عدم و 
الأعدام لاتستند إلى قضاء الله. سواء أريد القضاء الأمريّ أو القضاء الكوني. 

فإنّ قضاءء إيجاده. سواء كان في عالم الغيب أو عالم الشهادة. والعدم غير ممكن 
الايجاد. فلا يكون متعلّق القضاء. فالرّضا بالقضاء لايستلزم الرضا بالنقائص, مثلاً: رضانا 
يايجاد الله الكافر. بل بهجتنا به غير مستلزم لرضاتا بكفره, لأنّ وجوده من نور فسيضه 
المقدّس الذي أضاء كل شى ء, وكفره هو عدم علمه وجهله بالله و ملائكته وكتبه و رسله, 
والعدم نيس بقضاء الله. قال الله تعالى: «هُرَ الّذِي خَلَفَكُمْ, فَمِدْكُمْ كَاقِوُ. و مِنْكُم مُؤْمِنَ» ', فالله 
خلق الكافر لا شلق الكفر. 

فنحن نرضى بفعل الله و إيجاده و قضائه. لما في إيجاده من الخير من عمارة الدنيا التي 
هي مزرعة الآخرة لأهلهاء فإنَّ قوام الدئيا و نظامها لا يكون إلا بنفوس قاسية ساهية 
لاهية مككّارة غدارة. و نعم ما قيل؛ 

أستّن اين عالم اى دل غفلت است شوكنارى ابن هاا آفت انيت ” 

ولولم تكن هذه النفوس الخسيسة التى همّها الحياة الدنياء و يرون «ظاهراً مِنَ الحيوة 
الدّنيا وَهّهْ عن الآخرة غافلون» . و كانت النفوس كلها هتها الآخرة و معرفة الله لخربت 
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الدنيا. ولم يتيسشر هذه الصنائع من اختراع هذه السفن و المراكب التجاريّة 5 «شّصَنْ دفِر» ١‏ 
و أتومبيل و المراكب الهوانية والتلكراف والتلفون و سائر الصتائع. ولذا لم ينقل من 
الأنبياء و الأولياء اختراع أمثال هذه الصنائع التي ينتفع بها في الدّنياء بل مسئعوا منها" 
وقالوا: «إنّما الدنيا قنطرة فاعبروها و لا تمروعاء ': ولذا ورد فى الحديث الققدسي: «إني 
جعلت معصية بئي آدم سبباً لعمارة العالم». ؟ 

وبالجملة فوجود الكافر و إيجاده من قضاء الله. و نحن نرضى به لما يترنّب عليه من 
الخيرات من تسهيل المعاش و تكميل الرياش. بواسطة هذه الامتراعات العجيبة و 
الصنائع الغريبة, و ليبتلي المؤمن ببلائه و إيذائه. فيصبر و يكمل و يبلغ درجة الصابرين. 

قال الله تعالى: «وَلوْ يَشَاءُ اله لانقصَر مِنْهُم وَلكِن لَيَبُوَ بَعْضَكُمْ يتض»”, فأمر المؤمنين 
بالقتال ليئالوا درجة الشهادة: أو ليستوجبوا الشواب العظيم لجهادهم في سبيل الله 
وإعلائهم كلمة الاسلام. و للعم ما قيل: 


سافان ديد كائرى: قنتال كترق ونير ركسي بكزال 
كفت در أو دو جيز هست نهان كه نبي ووليٌ ندارد أن 
قاتلش غازى است در ره دين هست مقتول او شهيد كزين 
نظر باك اين جنين بيند نازنين جمله نازنين بيئد١‏ 


وبالجملة: نحن نرضى بإيجاد الكافر ونبغض كفره. ولعلّه مراد من قتال: إِنّ الرضا 


١‏ هذه اللفظة فرنسيّة بمعنى سكّة الحديد (أي راء آهن). هكذا في هامش نسخة الف. أظر: لغنامة ددا 
ام 

- لأتهم بعتوا لتكميل النفوس و لم يتظروا إلى النشأة الفانية بنظر الاستقلال. وما جعلوها غهاية الايجاد, فلا 
ينافى كلام المصئّف هنا مع ما في كشن البراد 7 11؟ من جعل تعليم الصنائع الخفيّة إحدي غوائد البمثة, 
فراجع , 
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بالقضاء لا بالمقضي, إن السَرّ من جهة فقد لود وهو عدم, لايستند إلى سبب» 
فالله أوجد الكافر لا أوجد كفره. 
قال العمارف الكامل الحافظ رحمه الله تعالى: 
بير ما كفت خطا برقلم صنع نرفت أفرين بر نظر باى خطا بوشش باد 
فمراده من النظر الْدى يستر الخطأ والعيب هو تأمّله و معرفته أن النقاتص و الخطابا 
بالحقيقة أعدام لا يجرى عليها قلم القضاء. 
وبالجملة؛ فوجود الكفار والشياطين و إيجادهم خير ينتفع بهم المؤمنون بإيذائهم و 


مج أ هد تهم. 
ولذا ورد فى الحديث فى الكافى: «و لو أن مؤمئاً على قلّةَ جبل لبعث الله إليه شيطاناً 
يؤذيه»." 


وفي حديث آخر في الكافي أيضاً عن أبي عبدالله عليهالسّلام: «ما من مؤمن إلا وكّل 
الله به أربعة: شيطاناً يغويه يريد أن يضلّه. وكافرأً يغتاله. و مؤمناً يحسده ‏ وهو أَشدّهم 
عليه ومنافقاً يتتبّع عثراته»." 

وفي الكافي عن أبي جعفر علي هالسّلام: «إذا مات المؤمن خلّي على جيرانه سن 
الشياطين عدد ربيعة و مضر. كانوا مشتغلين به». ؟ 

فالكقار والفجّار والشياطين خير للمؤمنين. وسبب رفعة درجاتهم ومقاماتهم عندالله 
تعالى. 

وفي الكافي فى حديث آخر عن حفص بن غياث قال: قال أبوعبدالله علي هالسّلام: 
«ياحفص إن من صَبر صر قللاً. و من جزح جزع قليلاً ثم قال: عليك بالصير في جميع 
أمورك فإن الله عرّوجِلٌ بعث محتداً صلَّى الله عليه و آله. فأمره بالصبر و الرّفق, فسقال 
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تعالى: «وَاصْيِة عَلَىْ مَا يَقُولُونَ رَاضْجُدْهُمْ هَجْر أَجَيِيلا وَدَرْنِي وَالْمُكَدَبِينَ أو! لى التَعْمّة» ', 
وقال تبارك و تعالى: دإِدقَع بالبي من أَحْسَنٌ فَإذا الّذِي يََكَ وَ بََنَهُ حَدَاوهُ كَأنَهُ وَل حَبِمم 
مَا ييا إلا الِينَ سدقأ فيفر رول ل ىال عليه وأ 
حتّى الوه يالعظائم و رموه بهاء ضاق صدره. فأتزل الله تعالى: «وَلَقَْ تَعلَمُ أَنكَ يَضِيقٌ 
صَدرٌك يما يَقُوُون سبح يحمد ربك وَكن من الشاجدين». كلذ كذبوة و ومزه افعون اذك 
فأنزل الله تعالى «قَد تَمْلَم إن ليَمرْئُكَ الذي يَقُونُونَ قا هم ايكمُوَكَ َلك الطالعين ناح 
لله يَجْحَدُونَ وَلْقَد كُدَبَتْ دسل مِن قَبْلِكَ د َصَيَدُوا على مَا كُدُبُوا وَأُودُوا عَنى نيهم هم لعناءثا 
ا ا 0 
صبرت في نفسي و أهلي و عرضيء و لاصبرلي على ذكر إهمي. فأنزل الله تعالى: «وَلقَدْ 
َلَا السّمَوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَنَُّمَا فى سِنٍّ يم وما مَسْنا من لعُوبٍ فار عل ما يَفُولُونَ».* 
فصب الي صى لله علد وآله في جميع أحوله ثم بتر في عسترته بالألقة و وفوا 
بالصبر. فقال جل ثناؤه: «رَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَبقةٌ يَهْدُونَ ِآمْرنًا لا صَبَدُوا وَكَانُوا آياِتا يُوقنُونَ», ١‏ 
فعند ذلك قال النبي صلّى الله عليه و آله: اضر ين الابتان بعازلة اراس من اسه فار 
لله ذلك له. فأنزل الله تعالى: «وَتَمْت كُلِمَةَ رَبكَ الصُشئى عَلَى بَنِي إِسْرّ رَابْيلٌ بمَا صَبَدُوا وَدَمْرْنَا 
ما كَانَ يَصْنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ا 
انتقام, فأباح الله عرّوجل له قتال المشركينء فأنزل الله: «قَائُُوا المشركين حَيْثُ وَجَدْنْمُوهُمْ 
وَخُدُومُمْ وَاحْصُدُوِمُمْ وَاقْعُد تُعْدُوا لَه كل م مَرْصّد» “«وَاتلْرمُهْ حَيْثُ ميث فت تَتفتمُوهو». ' فقتلهم الله على 
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يَدَى رسول الله صلَى الله عليه وآله وأحبّائه. وجعل له ثواب صيره مع ما ادخرله فى 
الآخرة. فمن صيرواحتسب لم يخرج من الدنيا حنّى يقر الله له عينه في أعدائه مع ما 
يدّخر له في الآخرة». ' ١‏ 

فانظر و تأمّل في هذا الحديث الشريف حتى يتّضح أنّ انتفاع المؤمئين بإيذاء 
الكافرين و المنافقين أكثر من كل شيم و من كل طاعة و عبادة. حيث ذكر قول الله تعالى: 
«وَجَعَلَا مِنْهُم أَبمَةٌ يَهْدُونَ يأمرنًا لْمّا صَبَرُواء ' '. فأَىّ درجة أعلى من جعلهم أئمّة هداة؟! ولم 
ينالوا هذه الدرجة إلا بالصبر على أذى الكقّار والفجار. ولذا قبل: إن لكل موسى فرعون, 
ولكل إبراهيم نمرودء ولكل محيّد صَلَّى الله عليه وآله أباجهل ؟٠.‏ 

وورد فى الأخبار المتكائرة المتظافرة: «بن المؤّمن يبتلئ باليلاء على قدر زيمانه». 
و«أشدٌ الناس بلاء الأنبياء, ثم الأوصياء. ثم الذين يلونهم. ثم الأمثل فالأمئل» ؟١‏ 

وبالجملة فوجود كل شيء خيرء وهو نور وجه الله الذي أضاء كل شيءء وإن اشتمل 
على نقائص و هى سلوب غير مستندة إلى قضاء الله. وإيجاده تبارك و تعالى هذه الأشياء 
الخسيسة لازم في نظام الوجود و كمال الجود. و ينتفع بها و حسنها بالقياس إلى مافوقها 
كمعدن النفط و القار و النحاس والحديد بالقياس إلى معدن الذهب والفضة و الألماس 
والياقوت و هكذا الناس: وجود كلّ طبفة من السعداء و الأشقياء لازم, و لاتترتّب على 
وجود كل منهما خيرات لا تترئّب على الآخر. كما أن الخيرات التي لاتتررّب على النفط 
تترنّب على الذهب. 

وهذا معنى قول النبىٌ صلى الله عليه و آله: «الناس معادن, كمعادن الذهب والفضّة» ؟١‏ 
ولنعم ما قيل: 
9 البقرة: 5١‏ 
٠‏ أصول الكلفي ؟ /8.م 
١‏ السحدة: ,١4‏ 
١‏ الأمفال وللعكم (دهخدا) 7 /1799. 
١‏ الحديثان في: أصون الكافي ؟ /187. 
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لأتضبين النائن :لضا واد ا قله قرافة لمي تسيا وده 
ولمّا كان الله تعالى رب المالمين يربّي كلا من السعداء و الأشقياء. لذا قال الله تعالى: 
«كلاً ند هْؤٌلأء رَ زلا مِنْ عَطَاءِ رَيّكَ وَ مَاكَانَ عَطاءُ رَبَّكَ مَحْفلُورأ» ', فإنّ مقتضى الجود أن 
يعطى كل مستعدٌ و قابل ما استعدٌ له. 

وقال الله تعالى في شأن الأشقياء: دز يَعُدهُمْ ني طَقْبانِمْيَفْتهُوَ»؟. وقال تبارك و 
تعالى: «قُل مَن كَانَ فِي الضّلآلةِ فَلْيَمْدَة لَهُ الدَخْنٌ مَدَأْ» . 

وتعبيره تعالى بالأمر وذكر اسم الرّحمن يدل على أن مقتضى رحمته الرحمائيّة إعطاء 
كلّ موجود ما يسأله بلسان استعداده. و أن يِبلّغه إلى كماله الذي يطلبه من السعادة و 
الشقاوة. 

وأما ما أجاب به الغزالي و ارتضاه المولى الروميّ ء من الفرق بين القضاء و المقضي, 
فمرجعه إلى ما ذكرنا. لأنَّ المقضئ هو الممكنات المركّبة من الوجدان والفقدان, فقضاؤه 
تعالى هو إيجاده. وهو خير ليس فيه شرًيّة. و ققدانه هو حدّه الذاتيٌ له لا يستند إلى قضاء 
لله تعالى. 

فما قاله سلطان الحكماء نصيرالد ين الطوسي في رده بأنّ قو ل القائل: «رضيت بقضاء 
الله» لا يعني به صفة من صفاته, إِنْما يريد رضاه بما يقتضى تلك الصفة و هو المفضي. 
ليس بوارد. فإِنّ قضاءه هو إيجاده الشيء, و هو المقضيّ لكن المقضيّ مركّب من الوجود 
الذي هو قضاؤه تعالى و فقده الذي هو ذاتيّ له غير مستند إلى شيء و ليس من القضاء. 
كما أوضحتاه. 

وأما ما ذكر السيّد الداماد قدّس سرّه من أن الرضا بالقضاء _بما هو قضاء بالذات. أو 
بالمقضيّ بما هو مقضيّ بالذات واجب والكفر بما هو كفر ليس هو بمقضيّ بالذات. إذ لم 


١-الاإسراء: «٠‏ ل 
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يتعلّق به القضاء بالذات, بل إِنْما هو تعلق به القضاء فكان مقضيّاً من حيث هو لازم 
للخيرات الكثيرة. فهو حق و مرجعه إلى ما ذكرنا من أن الشرورأمور عدميّة و هي ليست 
بقضاء الله. لأنّ قضاءء كما عرفت إبجاده. والأعدام غير قابلة للإيجاد ولكن عالم الدنيا 
والطبيعة ‏ لضيقه دار التزاحم و التعاتد. فإيجاد صورة الهوائيّة و إعطاوؤها للهيولى 
لاستعدادها بواسطة الحرارة المفرطة يستلزم بالعرض لاعدامها صورة المائيّة و هكذا 
إيجاده و قضاؤه في خلق النار خير محضء ولازم ذلك إعدام صورة الخشبيّة. فمتعلق 
القضاء بالذات هو إيجاد النار لإحراق الأجسام و إيطال صورها. و هو معنى «اسبقت 
رحمتي غضبى» '. فإنّ غضبه تعالى عدم إعطائه الكمال الذي يتبغي له فهو عدم ملكة. و 
ززعت وتجوده الذى غوجرجمة 1ف الرابينة 

ولذا قال سيّدنا ومولانا الباقر عليه اللام: «إن الله الحليم العليم إِنْما غضبه على من لم 
يقبل رضاه. و إِنّما يمنع من لم يقبل عطاه» ' فليس بالحقيقة قضاء شر و ليس بالحقيقة لله 
صفة ثبوتيّة هى غضبه. وإِنّما الشر والغضب عدم إعطاء الله الكمال لعدم قابليته و لياقته. 

فبالحقيقة ما ذكره السيّد قدّس سرّه.عند التحقيق. يرجع إلى ماحقّقه الغزالي من الفرق 
بين القضاء و المقضئ. فثبت و تحقّق أنّ كل شيء يقضاء لله. وكل طاعةو معصية بمشيّته 
النافذة, و أنه لارادٌ لقضائه. و لامعقّب في حكمه. ماشاء الله كان و مالم يشأ لم يكن. 
لا ملجأ للعياد إلا إليه. ولا منجي من البلاء لهم إِلّا هو العزيز القهّار. 

ولذا استعاذ النبيّ صلى الله عليه وآله و التجأ فى سجوده بمعافاته عن عقوبته, و 
برضاه من غضبه و لبا رأى صلَى الله عليه وآله أن ليس فى المبدأ تكدّر و تعدّد. و هو 
بسيط الحقيقة من كل جهة. قال في آخر الدعاء: «وأعوذ 00 ولنعم ما قيل: 

أخاف منك و أرجو, وأستغيث وأدعو كههمكمند بلائى. وهم كليد نجاتى 

فمن زعم أنّهِ يقوى على عمل لم يرده الله عرّوجِل فقد جعل إرادته غالبة على إرادته 
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تيارك و تعالى. وهو كفر مخالف للكتاب و السنّة و العقل, قال الله تعالى: «وَهْرَ الْقَاهِرٌ فُؤْقَ 
عِيَادِوه '. 

وفى الكافى عن عبد الله بن سئان عن أبي عبدالله عليه السشلام قال: سمعته يقول: 7-1 
لله ولم يشأء وشاء ولم يأمر. أمر إيليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجدء ولوشاء لسجد 
و نهى آدم عن أكل الشجرة و شاء أن يأكل. و لو لم يشأ لم يأكل».' 

وفي خبر فتحبن يزيد عن أبي الحسن عليهالسّلام: «إن لله إرادتين و مشيّتين؛ إرادة 

حتم و إرادة عزم ينهى و هو يشاء. و تامو يف لا يشاء. أو ما رأيت أنه نهى أدم و زوجته 
أن يأكلا من الشجرة و شاء ذلك. ولولم يش أن يأكلا لما غلبت مشيّتهما مشيّة الله تعالى؛ و 
أمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ' ولم يشا أن يذبحه و لو شاء لما غلبت مشيّة إبراهيم مشيّة 
الله تعالى». ء 

فعلم أنه لارادٌ لقضائه و لامانع من مشيّته و إرادته الحقيقيّة و أمره التكويني. وأما 
أمره التكليقي بلسان أنبيائه و رسله فليس المقصود و المراد وقوع المأمور به و إِلَّ لم 
يعقل * المعصية و المخالفة. و المقصود من الأمر التكليفي أن يخرج ما في سرائر هم و 
طبر فى الااررض ,يتل يال اريم 0 دأ حب اين في لويم 
رض أن آن يُخْرِج الله أَضْفَائَهُنه' وقال أيضاً: «وَلئَلُولَكٌ: حَنّى تغلم الْمُجَاهِدِينَ مِنكُ 
وَالصابرِينَ وََبْْرَ أَخَْارَكُُ. " فالمقصود من بعث الرسل و التكاليف* وإنزال الكتب ليس إل 


,18 :ماعتألا-١‎ 

7 - أصول الكافي 101/31 والمصيّف رحمه الله نقل الحديث بمعناه لابلفظه. 

قال العلامة الطباطبائى: كون المأمور بالذبح إسحاق دون إسماعيل خلاف ما تظافرت عليه أخبار الشيعة. 
وله أيضاً تعليق على هذا الحديث في انقسام المشيّة و الإرادة إلى الإرادة التكويتية الحقيقية والإرادة 
التشر يعيّة الاعتباريّة (هامش نفس المصدر). 

غ نفس المصدر. 

60> لانب»: لم يفعل. 
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أن يصير ما بالقرّة بالفعل. و ما فى باطنهم ظاهراًء فإنّ الناس معادن و مئابت مختلفة, و 
كيف يشاء الحكيم من سقي الحنظل أن يجيء السكّر؟! ولذا قال الله تعالى في شأن القرآن: 
«هُدئ لِلمْتٌقِينَ» ', فلا يراد من إنزال القرآن إلا هداية طائفة عخاصّة. 

وأما بالنّسبة إلى غير الأتقياء والسعداء من الأشقياء فلا يزيدهم إلا شقاوة, قال الله 
تعالى: «وَإد) ما أَنْزلْت سورَةٌ فَمِنْهمْ من يَقُولُ أَبْكُمْ رَادَنْهُ هذه إيماناً آنا الّذِينَ ءا مُوا فرَانَهُم 
مانا وَهُمْ يَسْتَشِرُونَ وَآمًا الَذِينَ فى تُلويهِمْ مَرَض فَرَادنْهُم رجا إلى رجسه» 'و قال أيضاً: 
«وَ تنَزّلَ مِنَ الَْرْآن مَا هُرَ شِفَاء وَرَْمَهُ للْمُؤْمِنِينَ ولأيزِهدٌ الظالمين إلأأخسارأء.؟' 

فالقرآن بمنزلة ماء الرحمة الّذى نزل من السماء. فالله تعالى شاء أن يصير ما يختاره 
المكلّف من الطاعة و المعصية موجودة, لأنّ الانسان المظهر الأتمٌ والمَجْلى الأعظم 
والصورة الإنسانيّة أكبر حجج الله على [خلقه] . و هو الكتاب الذي كتبه الله بيده. و جعله 
مختاراً فى أفعاله, فإن اختار الطاعة فالله يشاء أن يصدر منه و إن اختار المعصية فالله 
يشاء أن يصدر منه المعصية.: 

وبالجملة: فمثميّة الله تعلّقت بأن يكون الإنسان في فعله مختاراً. و يمدّه في ما يختاره 
من السعادة و الشقاوة. قال الله تعالى :«رَ مَنْ يُشَاقِتقٍ الول مِن بَعْدِ مَا تَهيّنَ لَه الْهُدَئ وَيسِعْ 
غَيْرَ سمل المُؤْمِنسنَ وَل ما تَولّى وَنْصْلِدِ جَهْتُمَ وَسَاءَتْ متصيرأ».*. 


[ في أنّ واجب الوجوه لذاته واجب الوجود من جميع الجهات ] 
قال عليه السلام: «ولا لعطائه مائع». 
وهو حقّ لاا شبهة فيه؛ فإنْ واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع جهاته. فهو 
واجب العلم. واجب القدرة, واجب الإرادة و المشيّة, واجب الاإعطاء والجود وليس فيه 


." :ةرقبلا_١‎ 
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تبارك و تعالى جهة إمكانء ولافيه حالة منتظرة. فيجب عليه العطاء والجود. وهو معنى 
قوله تعالى: «كتب على نفسه الدّحمة»'. فإنّه تام الفاعليّة و هو العلّة التامّة و ليست بناقصة 
تحتاج إلى رفع مانع, فإنه ليس له مضاد فى ملكه و لامنازع في أمره, فعطاؤه لازم ' على 
كل شي لا يتغيّر و لا يتبدّل. وإنّما التغيّر والتبدّل ' من ناحية القابل مإنّ الله لأ يعَيءُ ما بقَوْم 
حَّى يُمَيَدُوا ما بنْمّبه:» . و ما يبدل القول لديه. 1 
أناتوقه يعض من لا خبرة و بصيرة له من أن الوجوب ينافي الاختيار فكيف يجب 
عليه العطاء؟ فمعنى الاختيار أن يكون كل من الفعل و الترك ممكناً. فهو باطلء فإِنّه ليس 
في ناحمية الواجب جلت عظمته جهة إمكان. و كل ما يمكن في حدّه تعالى بالاامكان العام 
فهو واجب. وهو لا ينافي الاختيار فإنّ الوجوب بالاختيار اللأزم له يؤكّد الاختيار, فإنّ 
الاختيارات و الارادات ظلّ اختياره و إرادته, و إرادتنا و مشيّتنا كما عرفت مستندة إلى 
مشيّته و إرادته اللأزمة له. 

و بعبارة أخرى وأوضم: كل ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذّات؛ و واضح أن 
إرادتنا و مشيّتنا ليس لازماً لذاتنا و إلا لم يلف غلا وهو بال بالضّرورة:, فلمًا كان 
إرادتنا و اختيارنا ليس بذاتيّ لناء فلا بد أن ينتهي إلى ما يكون الإرادة و المشيّة و 
الاختيار ذاتياً له. لأنّ كل ما بالعرض لابدٌ أن ينتهي إلى ما بالذّات. 


وقال صلوات الله عليه: «ولاكصنمه صنع صانع. و هو الجواد الواسع». 

أمًا بيان أَنّه ليس صنع صائع كصنعه فواضح. فإنْ صنعه تعالى هو الاإبداع و إيجاد 
الممكن و إخراجه من «ليس» إلى «أيس» و ليس صنع صانع إيجاد شىي. فإنّه لامؤنّر في 
الوجود إلا الله تبارك و تعالى. 


١-الأنعام: .١7‏ 
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قال بهمنيار في التحصيل: «لا يصحٌ أن يكون علّة الوجود إلا ما هو بريء من كلّ وجه 
من معنى ما بالقوّة, وهذا هو صفة الأوّل تعالى لاغير»'. 

وفى رواية عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «في الربوبيّة العظمى 
و الإلهيّة الكبرى لا يكوّن الشىء لامن شىء إلا الله, ولا ينقل الشيء من جوهريّته إلى 
جوهر آخر إلا الله, ولا ينقل الشىء من الوجود إلى العدم إِلّا الله»." 

و لذا قال الله تبارك و تعالى: «الله خَالِقَ كل شَيْءِ وَ هو عَلَى كل شَيْءٍ وَكِيل» ', وقال 
تبارك و تعالى: مم جَعَلُوا بم شُرَكَاءِ خَلعُوا كَخَلقِهِ منشَابَه الخَلقَ مَلَهِهم مُلٍ مه خَالِقَ كل شَيْءٍ 
وَهْرَ الْوَاجِدٌ الْقَهانُ» *. 

وصنع غير الله من الصانعين تركيب بعض الأشياء الموجودة ببعضء ليظهر آثار غريبة 
و فوائد عجيبة, أو إعداد بعض الموادٌ لقبول صورة من الله. 

ولذا لا دخل ابن أبي العوجاء على أبي عبدالله مخاصماً له. قال لأبي عبدالله 
عليه السّلام: أليس تزعم أن الله خالق كل شيء؟! فقال عليدالسّلام: «بلى», فقال ابن أبي 
العوجاء: أنا أيضاً أخلق ! فقال علي هالسّلام: «فكيف تخلق؟» فقال: أحدث في الموضع ثمّ 
ألبث عنه فيصير دوابٌ فأكون أنا الذي خلقتها. فقال عليهالسّلام: «أليس خالق شسيء 
يعرف كم خلقه؟» قال: بلى قال: «فتعرف الذكر منها من الأنثى؟ و تعرف كم عمرها؟» 
فسكتء.” وبهت الذي كفر. 

ولمّا كان صنع الله هو الاإيجاد و ليس صنع غيره. استدل الإمام علي هالسّلام و أئبت 
وجوده تعالى به لأبي شاكر الدّيّصاتيٌ وكان زنديقاً ‏ فدخل على أبي عبدالله 
عليهالسّلام. فقال: يا جعفربن محمّد. دلني على معبودي فقال له أبوعبدالله: ل 
فإذا غلام له صغير في كمَّه بيضة يلعب بهاء فقال أبوعبدالله عليهالسّلام: «ناولئى يا غلام 


,67/ التحصيل‎ ١ 

؟-المرحيد للصدوق /18. 
؟-الزمر: 37, 

_الرعد: 15. 

6 اموحيد للصدوق /556. 


الجواد الحقيقي هو الله تعالى فقط / ٠١1‏ 


البيضة». فناوله إِياهاء. فقال علي هالسّلام: «ريا ديصانئ, هذا حصن مكنون.له جلد غليظ, 
وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق, و تحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة و فضّة ذائبة, فلا الذّهة 
المائعة تختلط بالفضّة الذائبة, و لا الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة, فهي على حالها. 
لم يخرج منها مُصلِح فيخبر عن إصلاحها, و لم يدخل فيها مفسد فيخبر عن فادها 
لايدرى للذّكر خلقت أم للأنئى. تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها مدبّراً؟» قال: 
فأطرق ملكا ني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. و أشهد أن محداً عبده و 
رسوله. وأنّك إمام و حجّة من الله على خلقه, و أنا تائب ممّا كنت فيه '. 

فمن تأمّل يعرف بالضرورة أن ليس في البيضة و النطفة مثلاً إلا الاستعداد والقابليّة 
لقبول صورة الطاووسيّة والإنسانيّة. وليستا فعلاً موجودتين فيهماء فلا بد أن يكون صانعاً 
وموجداً فوق الطبيعة. فقبح و بطل قول الطبيعيّين الَّذِين ينكرون عالم الغيب؛ و يستندون 
إلى الطبيعة فقط. و معلوم بالضرورة أن ليس في الطبيعة غير القابليّة والاستعداد. 

غير استعداد اندر نطفه نيست2 يس نظر كن موجد اين شكل كيست؟ 


[ الجواد الحقيقيئ هوالله تعالى فقط ] 

وأما قوله عليهالسّلام: «وهو الجواد الواسع» فتعريف الخبر باللام يشعر بحصره في 
المبداء كما في قول القائل: «هو العالم الكامل». وهو كذلك. 

وبيانه يحتاج إلى بيان معنى الجود والسعة حتى ينضح انحصارهما في الله تسعالى, 
فتقول كما قال الشيخ في «الإشارات»: «أمًا الجود فهو إفادة ما ينبغي لابعوض. فلعل من 
يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد. ولعل من يهب ليستعيض معامل فليس بجواد, 
وليس العوض كله عيناً. بل وغيره حتّى الثناء والمدع والتخلّص من المدّمة والتوصّل إلى 
أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي, فمن جاد ليتشرف أو ليحَمد أو ليحسن به ما يفعل 
فهو مستعيض غير جواد. فالجواد الحقّ هو الذي يفيض منه الفوائد لالشوق منه و طلب 


١‏ نفس المصدر /171- 124. والرواية مفصّلة فيها تشكيك عبدالله الديصاني في الصانم تعالى, مخاطباً 
لهشام بن الحكم. 


٠6‏ / شرح دعاء عرفة 


قصديّ لشيء يعود إليه». ثمّ قال الشيخ: «و اعلم أَنّ الذي يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به 
أولم بحسن منه فهو بما يفيده من فعله متخلص»١.‏ 

و بعد ما عرفت معنى الجود تعلم أن الجواد منحصر في الله تبارك و تعالى, فإنّ عطاء 
غيره إِمّا لوقاية اليرض كما أعطى مولانا الحسين عليهالسّلام الكيسة مائة دينار للفرزدق, 
فقيل: إِنّه شاعر فاسق متهثّر[مشهّر] '. فقال عليه السّلام: «خير مالك ما وقيت به عرضك, 
وقد أصاب رسول الله كعببن زهيرء وقال في عبّا سبن مرداس: إقطعوا لسائه عنّى» '. 

وإِمّا لتحصيل الثواب و الجزاء في النشأة الآخرة, فيُشترّى متاع الحياة الدنيا بمتاع 
الآخرة. كما نقل عن الزُّهريّ أنّه رأى علي بن الحسين عليهالسّلام. في ليلة باردة ممطرة و 
على ظهره دقيق و هو يمشىء فقال له الزهريٌ: بابن رسول الله, ماهذا؟ فقال عليهالسّلام 
«أريد سفراً. أعد له زاداً أحمله إلى موضع حريز»؛ فقال الزهريٌ: هذا غلامي يحمله 
عتك.فأبى. فقال الزهريٌّ؛ أنا أحمله عنك, فإنى أرفعك عن حمله فقال عليه السّلام: «لكنّي 
لا أرفع نفسي عمًا ينجيني في سفري و يحسن ورودي على ما أرد عليه. سألتك بالله لما 
مضيت فى حاجتك و تركتني» فانصرف عنه. فلمًا كان بعد أيّام قال له: يابن رسول الله 
لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً قال عليدالسّلام: «بلى يا زهري, ليس ما ظننت, 
ولكنّه الموت. و له كنت أستعدّ» أ. وإِنّما الاستعداد للموت اجتناب الحرام و يذل الندى في 
الخير. 

فهذا بالحقيقة ليس بجودءبل هو معاوضة أو ادّخار ليوم الآخرة لنفسه؛ وليس بعطاء. 

كما قال روح الله على نبينا و آله و عليهالسّلام: «بحقّ أقول لكم. إِنّ قلوبكم حيث 
تكون كنوزكمء وكلّ الناس يحبّون أموالهم و تتوق إليها أنفسهم. فضعوا كنوزكم في السماء 
حيث لا يأكلها السوس و لا ينالها اللصوص»". 


,150/ 7 شرح الإشاراث‎ ١ 
؟_كذا في المصدر. «ب5: مشتهر.‎ 
,14/ التاقب غ2‎ "7 

- نفس المصدر غ ,187-١89147‏ 
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الجواد الحقيقي هو الله تعالى فقط / ٠١8‏ 

وقال أبوذر عند الموت, لمّا سثئل عمًا له من الذهب و الفضّة: «لنا كتدوج فيه ير 
متاعناء سمعت خليلي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقول: كندوج المرء قبره»'. 

وبالجملة فعطاء المؤمنين أموالهم بل أنفسهم في سبيل الله بالحقيقة ليس بجود. بل هو 
معاوضة و معاملة و نجارة. ولذا سمّي بالتجارة. 

قال الله تبارك و تعالى: ديا أَيّهَا اَذ بن آنا هل دُمْ غلى يجا نيكم مِنْ عَذَابٍ ليم 
مون ) يالله وَ رَسُوَلِهِ وَتسَاهدُون في سَبِيلٍ الله بأموَالِكُ: وَ د أنفُسك ذلك خَيرٌ لك ُ 0 
م '. 

وقال الله تعالى: «إنْ الله اشترئ مِنَ الْمُؤْمِنِين الْفْسَهُُ د أَموَالَهُم أن ١‏ لهم الْجَنّة» '. 

وقال أيضاً «قما رَبِحَتْ بَجَارَتهُم . 

وسمع صلى الله عليه وآله ليلة المعراج من بطْنان العرش قائلاً يقول: 

من يشتري قب ني الخلد عالية 2 في ظل طوبي. رفيعات سيانيها 

دلالها المسصطفى. والله بائعها كن أراه ف عير يا تناد نها؟1” 

وبالجملة فعطاء غيرالله لغرض يعود إليه, و لو كان الغرض رضا الله جلت عظمته, كما 
فى إعطاء أميرالمؤمنين و فاطمة والحسن و الحسين عليهمالسّلام الطعام المسكنينّ و 
اليتيم و الأسير. قأخبر الله تعالي عنهم أو عن حالهم: «إنّمَا تُطْمِئُكم لِوَجِه الله لا ثُرِيدٌ مِنْكُمْ 
جَرَاءاً و لآ شُكُورأ»'. فعطاؤهم الطعام ‏ مع شدّة جو عهم و حبّهم للطعام ‏ مشتمل على 
عوض هو" رضاالله. وملاحظة وجهه المقدّس؛ وهو أعلى عوض وأغلى ثمنء فلا يكون 
بالحقيقة جوداً. لأنه مستكمل به. و يحصل بعطائه كمالاً ودرجسة عالية لاينالها إلا 


١‏ سغيلة الإمحار ١‏ /8177غ. وفيه: كندوج ألمؤمن قبره. 
؟-الصف: .1١-٠١‏ 

.1١١ التوبة:‎ 

غ-القرة: 15., 

6 -روضي الجنان و روح الجنان في تفير القوآن ٠١‏ /61. 
1-الإنسان (الدهر): 8 000 

/ا دأالف»: وهو, 


ك١١‏ / شرح دعاء عرفة 


بالعطاء ولمًا كان الله تبارك و تعالى غنيّا. ولم يكن فاقدأً لشيم و كمال يحصله بالعطاء. 
فليس لفعله تبارك و تعالى علّة غائيّة غير ذاته المقدّسة, فإنّ الملّة الغائئة علّة فاعليّة 
الفاعل, و هوالكمال الذي كان الفاعل فاقداً له فيحصله بفعله, فهو مكمّل الفاعل: و حاشا 
جنابه تبارك و تعالى أن يكون فاقداً لكمال شيء '. و هو مبداً الكل. كيف يكون شيء 
مكمّلاً له؟! ولهذا ورد في الأخبار المتظافرة أنه لاغاية له. و انقطعت عنه الغاية. وهو 


غاية كل غاية '. 
وبالجملة: لازم مبدآيّته لكل شىء أن يكون غاية لكلّ شىء ومبدأ المبادئ وغاية 
الغانات. 


ولذا قال أيوجعفر الباقر سلام الله عليه. فى حديث: «هو أحد صمد قدٌّوس. يعبده كل 
شيء: و يصمد إليه كل شيء». ' 

قعطاؤه تعالن محض الجود, و ليس غيره جواداً. و توصيفه بالواسع بمنزلة التعليل 
لكون عطائه جوداً محضاًء وليس لتحصيل غاية لم تكن حاصلة له و كان فاقداً لها, فإنّه 
تبارك و تعالى لمّا كان واسعاً فلم يكن له جهة فقد. فهو بوحدته حاو لكلّ شيء و محيط 
به. ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات العلى و لافى الأرضين السفلى:؛ و بنور وجهد 
أضاء وأوجد كل شىم؛ فهو كل الوجود و كلّه الوجود. 

ولذا قال أبوجعفر الباقر سلام الله عليه. فى جواب من سأله وقال: أخبرني عن ريّك 
متى كان؟ فقال له: «و يلك! إِنْما يقال لشيء لم يكن فكان: متى كان؟... إلى أن قال 
عليه السّلام: ولاكان خِلواً من الملك قبل إنشائه. ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه».. 


١-«الف»:‏ ولشىء». 

7 - نهج البلافة , أصول الكافي ١‏ 

7 المحاسن للبرقى /18171. وفيه: بإسناده عن جابرين يزيد الجعفيَ عن أبي جعفر عليه السّلام إن الله تباركت 
أسماؤه التي يدعى بها...وتعالى في علو كنهه عن حدّ توحّده. تومّد بالتوميد في توسّده م أجراه على 
خلقه, فهو أحد صمد قدّوس يعبده كل شيء و يصمد إليه. وفوق الّدي عيسا تبلغ, وسع كل شي ء علماً. و 
فى «الف» و «ب:: إنه واحد صمدي. 

4 رحد للصدوق ,١7//‏ 


فى معنى الفاطر والبديع / و١١‏ 
وقال أميرالمؤمئين عليه السّلام في خطبته التي خطب بها بعد أن حشد التاس: «احد 
الأشياء كلّها عند خلقه. إيانة لها من شبهه, و إبائة له من شبهها. لم يحلل فيها فيقال: هو 
فيها كائن. و لم يَْأْ عنها فيقال: هو منها بائن و لم يخل منهاء فيقال له: أين؟ لكنّه سبحانه 
أحاط بها علمه...» إلى آخر الخطبة'. 
فهو تعالى في مرتبة ذاته لم يكن فاقداً نشىء يحصله, فعطاؤه محض الجود. و ليس 
لغرض بعود إليه. 


[ في معنى الفاطر والبديع ] 

وقال صلوات اللهعليه: «فطر أجناس البدائع و أحكم بحكمته الصنائع». 

والفطر في أصل اللغة بمعنى الشقّ '.ولمًا كان الخلق عبارةعن شق ظلمة ليل العدم 
بنور نهار الوجود '. يقال للخالق: فاطر, والبدائع جمع يديع؛ وهو في اللغة هو الذي لاعهد 
بمثله. كما في قوله تعالى: «ثُل مَاكُنْتُ يذعأ مِنَ الرْسْلِ» و منه سمّيت البدعة بدعة. ولمًا لم 
يكن للأشياء قبل إيجاد الله تعالى إِيّاها اسم و لارسم و لم يكن ما خلقه شيئاً مذكوراً. 
فكل الأشياء من بدائع صنعه. و من أسمائه الحسنى «البديع» كما قال في كتابه المجيد: 
«بلديع السَئرَاتِ وألأض» ‏ أي موججيدهما من غير مثال سابق. 

وأمّا ما نوقش فيه بأنّ «فعيل» في لغة العرب لارْم ', ولم .يثبت بمعنى مُفصل» وإن ورد 
فشادٌ, فلا ينيغي حمل كلام الله فى القرآن عليه بل هو من باب الوصف بحال المتعلّق, كما 


١‏ - أصول للكافي ١‏ /178, عن أبي عبدالله عن أميرالمؤمنين عليهماالسّلام. والخطبة مفصّلة في باب الفوحيد. 
قال في ااكافي بعد نقلها: و هي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها و فهم مافيها. 

*-ذان العرب 00/0. 

٠‏ التعبير بالنور عن ألوجود كثير في لان الحكماء. وامستشهدوا لذلك بفوله تمعالى: ١٠8؛‏ نو رْالكمُوَاتٍ 
وأإارضي... 

؟ الأسقاف: 4. 

.٠١١ الأنعام:‎ ,1١9/ ه-البقرة:‎ 

«الف»: لازم لم يجيء. 


م١١‏ / شرح دعاء عرفة 


يقال: حسن الغلام. فالمراد من بديع السماوات و الأرض: أن السماوات والأرض من 
بدائع خلقه. قغلط. فَإِنْه قد جاء فعيل بمعنى مفعل في القرآن وغيره كعذاب أليم, وضرب 
وجيع, أي مُوجِع, والسميع بمعنى مُسمع قال الشاعر: 
أمِنْ ريحانة الداعى السميع يُؤرّقني و أصحابي هُجُوع؟!١‏ 

وكذا ورد بديء بمعنى مبدئ قال أميرالمؤمئين عليهالسّلام في خطبة خطبها في 
مسجد الكوفة: الحمدلله الذي هو الأوّل بلاتديء من ماء و لاباطن في ماءو لايزال مهما 
ولا ممازج مع ماء و لاخيال وهْماً. 'وأمًا في مصطلح بعضص الحكماء '. فيطلق على 
عوقو غير مشتوق بناكة ان لة مده كالشول:وأعا ما كان مسيوها سماة: دون الدذة: 
فيطلق عليه المخترع, كالسماء وما فيها. و أمّا ماكان مسبوقاً بكلتيهما من المادّةو المدّة. 
فيسمّى بالمكوّن والمراد هنامعناه اللغويٌ, فإنّ جميع خلقة الله بديع لم يسبقه مثال. كما 
قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: «ابتدأ ما ابتدع, و أنشأ ما خلق على غير مثال كان 
سبق بشيء ممّا خلق» 2. 

والإحكام لغة هو الإتقان و عدم الفساد و الخلل في العمل. و هو لازم كون الصانع 
حكيماً.فإنٌ الحكمة عبارة عن إدراك دقائق الأمور و القدرة على إعمالها. و يقال 
بالفارسيّة «خورده بينى. خورده كارى». ويقال للأوّل: الحكمة النظريّة. وللثاتي: الحكمة 
العملية *. 

ولمّا كان علمه تبارك و تعالى نافذاً في كل شييء و لايعزب. عنه مثقال ذرّة في 
السماوات و الأرض, وهو على كل شيع قدير فكل علم و قدرة ظلْ علمه وقدرته وكل 
حكمة فى الخلق ظلّ حكمته. فهوالحكيم الحقيقيٌ فمصنوعاته تعالى أتقن و أحسن من 
كلّ صنعة يتصوّر. ولا يمكن نظام أولى و أعلى من هذا النظام. 


,777/ ١ -روض الجنان و روح الجنان في تفسير القران‎ ١ 
./8/ للصدوق‎ دمحرفا-١‎ 

"- أسرار الحكم 177 . 

-التوحيد للصدّوق /5غ. 

-إذ السكمة تتملّق فيه بالعملء و إن كانت نظريّة من وجه آخر. 


في معنى الفاطر والبديع / ٠١4‏ 
ولذا قال تبارك و تعالى: «مَا ثرَئ فِي خَلْقٍ الرَحْمنٍ مِن تَقَاوْتِء ازجع الْبِسْرَ هَل تَرَى مِنْ 
ُطُورٍ ثم ازجع الْبصَر كد تين يَنْقَلِ إِليِكَ اليِصرٌ خَاسِم وَ هُرَ حَسِيرُ» '. ولنعم ما قيل: 
اندرين كردون مكرّر كن نظر جونكه حق فرمود «ثمّ ارجع البصر» '. 
بك نظر قانع مشو زيين سقف تور بارها يسلكر بسبين «هل مسن قنطور» 
جونكه قفتت كاندرين سقف نكو بارها باكر جو مره عيبجو' 
فأعطى كل شيء ما يليق به, و هو مقتضى رحمانيّته. ففي رحمته الرحمانية ليس 
تفاوت و فُطور, و في عطائه ليس منع وصور وكل شيء في مرانبته متتفن واحسنء و 
لنعم ما قيل: 

جهان جون خط و خال و زلف وابرواست 


1 0 ع 
هبه جسيزى بجاى خويش نيكوست 


وقال عليهالسّلام: «ولا يخفى عليه الطلائع». 

الطلوع لغة هو ظهور الشيء يقال: طلع الكوكب. فهو ضد الغروب و منه طليعة الجيش. 
و هو من يبعث ليطّلع على عدد العدوّ. ويقال له الطليع. و منه العديث: «الطسليع ليس 
بمحارب. لأنّه عين القوم»*. 

والمراد هنا ما يظهر من أعمال و أفعال يدل على ما في السرائر و الضمائر, و يعلم سرّنا 
و جهرناء ويعلم أنّ هذه الطليعةمن الأعمال طلع خالصاً لوجه الله. أو طلع طمعاً للجنّة 
والمثوبة؛ أو طلع من خوف النّار و الجحيم و العذاب الأليم. أو طلع لرئاء الناس و حبٌ 
الثناء و الجزاء منهم. و لا يعلم أنّ هذه الطليعة ممّ طلع: إلا الله. فيئيبه على ما طلع. 

ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «أوّل من يسأله يوم القيامة ثلاث: 


١_الملك؛‏ ”'-ع. 

,١71/ 7 -مثنوى‎ ١ 
.5١7/ 1١ -نفس المصدر‎ 
كلش راز //7ة.‎ 5 

6 مجمع اللحرين 515/71 


/ شرح دعاء عرفة 
رجل آتاه الله العلم, فيقول الله تعالى: ماذا صنعت فيماعلمت؟ فيقول: ياربٌ. كنت أقوم به 
آناء الليل و التهار فيقول الله عرّوجِلٌ: كذبت. و تقول الملائكة: كذبتء بل أردت أن يقال: 
فلان عالم! ألا فقد قيل ذلك. و رجل آتاه الله مالاً, فيقول الله تعالى: قد أنعمت عليك, فماذا 
صنعت؟ فيقول: ياربّ. كنت أتصدّق به آناء الليل و النهار فيقول الله عرّوجِل: كذبت, 
وبقول الملائكة: كذيت. بل أردت أن يقال: فلان جوادا ألا فقدقيل ذلك. ورجل قتل فى 
سبيل الله فيقول الله عرَّوجِلٌ: ماذا صنعت؟ فيقول: أمرت بالجهاد فقاتلت في سبيلك حتّى 
قتلت, فيقول الله عرّوجِلَ: كذبت, ويقول الملائكة: كذبت. بل أردت أن يقال: فلان 
شجاع! ألا فقد قيل ذلك»١.‏ 

وفي الخبر: إِنّ رجلاً قتل في سبيل الله, وكان يدعى قتيل الحمار. لأنّه قناتل كافراً 
ليأحذ سلنه وحمماره. فة فقتله الكافر فسمّى به. لأنّ قتاله صدر و طلع عن نيّته. و هو أذ 
الحمار أضيف إليها ؟. 

فلينظر العبد و ليتأمّل إلى : نيته التي يطلع و يصدر منها العمل. فإِنٌ الله لا ينظر إلى 
صورتناء بل ينظر إلى قلوبنا و سرائرنا 


قال صلوات الله عليه: «ولا يضيع عنده الودائع». 
والودائع: جمع وديعة. و هي معروفة. و لمّا كان الأشياء كلّها ملكا و ليس مالكها 
بالحقيقة إلا هو و ليس بالحقيقة مالك سواه, فلايكون عند الله وديعة. بل الأشياء التي في 
أيدينا و ندّعي ملكيّتها _عندنا -عارية و وديعة. ولنعم ماقيل: 
وما النفس و الأموال إلا وديعة ولا بد يوماً أن ترد الودائما 
وقال العارف الكامل: 


» مستدرك الوساشل١ 7, مم اختلاف مصير‎ -١ 
بمامع الستعادات © /117, مع اختلاف يسير.‎ ١ 


في معنى الفاطر والبديع / ١١١‏ 
اين جان عاريت كه بحافظ سيرد دوست 
روذى وطق عمم بو تعبلتم وف كين 1 
و لكرمّ الله. من شدَّة رحمته و كثرة عطوفته, سمّانا مجازاً بالمالك. واستقرض من 
وقال: معن ذَاالّذِي يُفْرضٌ الله قَوْضا حَسَنأ فَيسَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كتيرمه '. 
وستّى ما يأخذ منّا باسم الصدقة. وقال: «عُدْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تَطْهَرهُمْ و تزكيهم 
يهاه '. 
وعن أبي عبدالله علي هالسّلام: «إِنَّ الله تعالى يقول: ليس من شيء إلا وكّلتُ به من 
يقبضه غيري إِلّا الصٌّدقة, فإِنّى أتلقفها بيدي تلقّفاً. حنَّى أنّ الرجل والمرأة يتصدّق بتعرة 
و بشقّ تمرة. فأريّيها له كما يري لجل فِلْوّه و فصيله. فيلقاني يوم القيامة و هي مثل أحد 
و أعظم من أحدء. وهو معنى قول الله تعالى: «يَنحَقٌ اله الرَبُوا و يُذبي الصٌدقات»”. 
وعن النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم: «إنٌ الله يري لأحدكم الصدقة كما يري أحدكم 
ولده. حتّى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد». ١‏ 
ومن فرط عطوفته و رحممته ورد في الحديث عن أبي جعفر عليهالسّلام: «إنَّ الله تعالى 
قال: أنا م وكلتُ بالأشياء غيري إلا الصٌّدقة, فإني أقبضها ببدي. حنّى إِنّ 
الآجل يتصدّق بشق تمرة فأربيها كما يري الرّجل قِلْوّه و قصيله, حتّى أتركه يوم القيامة 
أعلن بن لسر" وفى هذا المعنى أخبار كثيرة تدلّ على أن الله تعالى يأخذ الصدقة بيده. 
ولذا قال الصادق علد اكلم فى جديك طريل: «اكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في 
يد السائل» ثم ارتجعه منه. فقثله و شمّه شمّه ثم رده في يد السائل, و ذلك أنها تقع في بد الله 


,؟؟١// دبوان عحافضظ‎ ١ 

"-البقرة: ©غ1. 

,٠٠١٠ التوية:‎ " 

؛- نشير العيتاشي ,١01/ ١‏ والْفلو: ولدالفرس, والفصيل: ولد الثّاقة. 
6-البقرة / 1077, 

1 نفسبر المتاشي ١‏ /1877, 

-٠ +‏ نفس المصدر. 


7 / شرح دعاءه عرفة 


قبل أن تقع فى يد السائل».١‏ 

وكذلك استودع و استعار منّا أنفسنا و أموالنا مع أنه مالك الكل وقال: «رَمَا تُقَدمُوا 
لِأَنقِكُمْ من خَير تجدُوء عِنْدَافْه هُرَ خَبراً وَأَعْظم جره ' 

وقال أميرالمؤمتين عليهالسّلام لابنه محمّدبن الحدفيّة: «أعِرٍ الله جمجمتك». ' وقال الله 
تعالى: «يَرْمَيذٍ يَتَذكُهْ الإِنسَانٌ و أن لَهُ الذكْرَى يَعُولٌبِالْيتتِي قَدْمْتُ لحماتي».. 

وكذا إيمائنا من عطاياء دما كنا لتََْدِيَ لزلا أن حَدَينَا لل». * وهو الذي حيّب إلينا 

الاربمان وزيّنه فى قلوبنا. 

فإن أودَغْنا إيماننا عندالله و تضبّعنا و التجأنا إليه يبقى سالماً و لا يضيع, و إلاكان في 
معرض الزوال و الضياع, فإنّه يشكل بقاء الاريمان مع هذء الأهواء المُردية و الشياطين 
دام سخت است مكر يار شود لطف خدا 2 ورنه آدم نبرد صرفه زفسيطان رجيم 

وخصوصاً عند سكرة الموت, «فإن الشيطان ليأتي الرجل من شيعة آل محمّد عند 
موته عن يمينه و يساره ليصده عمًّا هو عليه؛ فيأبى الله عرّوجِلّ ذلك له». كما رواه 
العيّاشيّ عن الصادق عليهالسّلام: قال: دو ذلك قول الله تعالى: «ِيْتَيْتْ اله الِّينَ آمَُوا 
ِالقَولٍ القَّابتٍ في السو الدنيَا وَفِي الْآخِرَة وَيْضِلَ انه الظَالِمِينَ وَيَفْعَلَ اله ما يشام" 

وخصوصاً حين يمثّل له ماله. و لذا ورد في دعاء العديلة أن تقول: «إِنّى أودعستك 
يقيني هذا و ثبات ديني. وأنت خير مستودع, و قد أمرتنا بحفظ الودائع. د علي وقت 


١ 


5.9/5 وسالاالشيعة‎ ١ 

,٠١ ؟-المزمل:‎ 

> قاله علي هالسّلام: لما أعطى محمّدا الراية يوم الجمل. نم حالبلاغة / 00. 
؟ -الفجر: 59 5؟. 

ه_الأعراف: ؟8. 

6 ديوان حاضظ /8م؟؟, 


- تنير العتلش 7 /8!؟ والآّية في: إيراهيم: 117. 


فى فضل القرآن / ١١19"‏ 

حضور موتي. وفى قبري عند مسألة منكر و نكير برحمتك يا أرحم الراحمين»٠.‏ 

ولذا 0 في الحد يث. كما في الكافي, عن أبي عبدالله عليهالسّلام أَنّه قال: «إِنّ الله 
جل النبتين على نبوّتهم. فلا يرتدّون أبدأ و جَبَل الأوصياء على وصايتهمء قلا يرتدٌون 
أبداً. و حمل بعض المؤمنين على الإإيمان, فلا يرتدون أبداء و منهم من أعبير الاريمان 
عارية, فإذا هو دعا و ألحّ في الدعاء مات على الايمان» '. 

فلا بد لنا أن نودع إيماننا عندالله. و نتضرّع عنده. و نجتنب من المعاصي التي تذهب 
الإيمان عند الموت. كما ورد في ترك الحج و الزكاة '. 


[ في فضل القرآن ] 

وقال صلوات الله عليه: «أتى بالكتاب الجامع». 

وهو القرآن الجامع لكل علم و معرفة, ولذا سمّي بالقرآن, فإ القء لغة هو الجمع. ولمًا 
كان نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم خاتماً لكل الأنبياء, وكلّهم يستضيئون بنوره. بل الكل 
خلقوا من فاضل توره كما ورد في الحديث الطويل: «إنّ نور نبيّنا لما خلقه الله خرٌ ساجداً, 
فلمًا قام من السجود قطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف و أربعة و عشرون ألف, 
فخلق من كل قطرة من نوره نبياً فبتوسّطه صارت الأنبياء أنبياء, فكلّهم يستضيئون من 
مشكاة نبوّته و يقتبسون من ضياء معرفته, وكلهم يستظلون بظل لوائه و هو شهيد عليهم * 
فلا بد أن يكون كتابه جامعاً و حاوياً لكل علم. ومهيمئاً على كل كتاب من كتب الأنبياء. 


١ل‏ مستدرك الوسائل ١‏ /97, 

9 أصول الكافي /415. 

7 فقد روي فى المحاسن للبرقى /817- 8ل (باب عقاب الأعمال) بإسناده عن أبي عبدالله علي دالّلام قال: 
سنمته يقول دمن مات ولم يغية عجة الاشلام: و لم بمعهامن ذلك حاجة تجسف به أو مرضٌ لا يظيق 
معه احبّ, أو سلطان يمنعه. فليمت يهوديّا أو نصرانياً». و قال الصادق عليهالسّلام: «من منع قيراطاً من 
الزكاة فلس هو بمؤمن ولا مسلم ولاكرامة». 

؛-مؤزاء في: حار ال أنواره ١‏ /797, 


5 / شرح دعاء عرفة 


كما قال الله تعالى في شأن التوراة: «وَكَتَبْنَا لَهُ ني الألواح من كل شَيء مَوْعِظة» '. وقال 
في شأن القرآن: «وتَركَا ليك الكتاب تتا لكل يي  .'‏ 

وفي الحديث عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أَنّه قال: «أعطيت خمساً لم يُنْطَهُنٌ نبي 
كان قبلي إلى أن قال: أعطيت جوامع الكلم». وسثل أبوجعفر: ما جوامع الكلم؟ فسقال 
عليه السّلام: «القرآن» '. 

وفي الكافي عن الصادق عليدالسّلام أنه قال: «إِنّ الله أنزل في القرآن تبيان كل شيء. 
حسّى لا يستطيع عبد يقول: لوكان هذا أنزل في القرآن ؟ إلا وقد أنزله الله فيه ؛. 

وأيضاً فيه عن الصادق عليهالسّلام أنه قال: «قد وَلّدني رسول الله صلّى الله عليه وآله 
و أنا أعلم كتاب الله. وفيه بدء الخلق. وما هو كائن إلى يوم القيامة. و فيه خير السماء, و 
خبر الأرضء و خبر الجنّة و خبر النارء و خبر ماكان, و خبر ماهو كائن. أعلم ذلك كما 
أنظر إلى كفّي. إِنّ الله يقول فيه تبيان كلّ شيء»". 

وفي نهج البلاغة في خطبة له عليهالسّلام إلى أن قال: «فمظموا منه سبحانه ما عظّم من 
نفسه, فإِنّه لم يُشْفِ عنكم شيئاً من دينه, ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه إلا وجعل له عَلَماً 
بادياً. وآيةٌ محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه, فرضاه فيما بقي واحد. و سخطه فيما بقي 
واحد»'. 

وأيضاً لمَا كان شريعة نبيّنا ثابتة إلى يوم القيامة و لانبيّ بعده فلا بدٌ أن يكون كتابه 
محتوياً على أكام كل ما يقع و يحدث إلى يوم القيامة. و لذا أمرنا بالتديّر فيه, وأن 
نتسملك به. و نعرض أعمالنا عليه. 

وقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «فإذا التبسث عليكم الفتن كقطع الليل المظلم 


.١188 :فارعألا_١‎ 

"'-التحل: الى 

؟ بصارالنوار 7114/15 

4 أصول الكافي /01 بزيادة «حتى والله ما ترك الله يتا يحتاج إليه العياد». يعد كلمة: «تيبان كل شيء». 
6 نفس المصدر 71/7 (باب الرد إلى الكتاب) والآّية هكذا: «تبياناً لكل شىء». النسل: 6 

1 نج البلاغة /178. والشطبة مفصّلة. أوّها: الحمدقه المعروف من غير رؤبة. 


فى فضل القرآن / 1١6‏ 
فعليكم بالقرآن, فمن جعله أمامه قاده إلى الجنّة. و من جعله خلفه ساقه إلى النار»'. بل ما 
من أحمدٍ ولد أو يولد إِلَّا وله آية في كتاب الله تدل على سعادته أو شقاوته '. 

ففي رواية أصبغبن نباتة أن قال أميرالمؤمنين عليهالبّتلام: «لو كسرت لي الوسادة 
فقعدتُ عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم, و أهل الإنجيل بإنجيلهم, و أهل الفرقان 
بفرقانهم. بقضاء يصعد إلى الله يزهر. والله ما نزلت آية فى كتاب الله في ليل أو نهار, إلا و 
علمت فيمن أنزلت, ولا من مرّ على رأسه المواسي إلا و أنزلت فيه آية في كتاب الله 
تسوقه إلى الجنّة أو إلى النار. فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين, ماالآية التي نزلت 
فيك؟ قال عليدالسّلام: أو ماسمعت الله يقول؛ دأ َمَئْ كَانَ عَلىِ بيلة من رَبَهِ و 95 شَاهِدٌ 
ِنْده '؟! فرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على بيّئة من ريّه. وأنا الشاهد له و أتلوه.».. 

وفي هذا المعنى أحماديث كثيرة متظافرة مؤيّدةبحكم العقل. فإنّ القرآن كتاب فيه 
ذكرنا [المؤمنين ]. كما قال الله تعالى: موَإنْهُ لَذِكْدٌ لك وَ لِقَوِْكَ»*. وهو دواء لكل داء و شفاء 
لما فى الصدور من الأمراض النفسائيّة, و الآلام الباطنيّة من الجهل و الكبر و الحسد و 
حب الجاه والغضب والغيظ والحقد و غير ذلك من المهلكات و كل إنسان مبتلىٌ يبعض 
هذه الأمراض أو بكلهاء فلا بد أن يكون له آية في كتاب الله بها يُشفى من تلك الأمراض. و 
يرأ من تلك اللأعراض. فلا بد لكل إنسان أن يعرض أعماله و أحواله على كتاب الله. 

ولذا قال أبوذر ‏ لما سأله رجلءو قال له: كيف ترى حالنا عند الله تعالى؟: ‏ «اعرضوأ 
أعمالكم على الكتاب. إِنّ الله تعالى يقول: دإنَّ الْأَبْرَارَ في َم وَ إن العمَارَ لني جَجِيوه'. 
فقال الرجل: فأين رحمة الله؟ قال أبوذرٌ: رحمة الله قريبٌ من المحسنين»". 


.016/ أصول الكافي‎ ١ 
(باب السعادة و الشقاوة).‎ ١67/١ -نفس المصدر‎ ” 
.١07 هود؛‎ -'"' 
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١١7‏ / شرح دعاء عرفة 

وبالجملة: فالقرآن كلام الذي أحاط بكلّ شيء. فكلامه محيطً بكلّ شسيءٍ من 
الجزئيات التي حكم بها. 

و لذا ورد: «إن للقرآن ظهراً و بطناء فالظهر تنزيله. والبطن تأويله. منه ما مضى: و منه 
مالم .يكن بعد. يجري كما يجري الشمس و القمر كلّما جاء شيء وقع»٠.‏ 

ولذا ورد عن الصادق عليهالسّلام فى تفسيره هذه الآية: «وَقَضَيْنا إلى بَنى إِسْرَائيل نِي 
الْكتَابٍ لَُفْسِدَنّ في الأزْض مَدّتَين و لَتَعلّنٌ علُوَا كبيرأ»ه '. أنّه علي هالسّلام فسّر «إلا فسادين» 
بقتل عليّبن أبى طالب و طعن الحسن علي هالسّلام. و «العلوّ الكبير» سقتل الحسين 
عليهمالسّلام و «العباد أولي بأس» بقوم يبعتهم الله قبل خروج القائم لا يَدّعون... ". 

ومنه يعلم أن قوله تعالى: «إنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَه يشمل كل 
عاتٍ و متكبر و من كان من سلخهم و رضى بفعلهم, فإنّ آيات الله و أحكامه وردت على 
الحقائق الكليّة و تحت كل حقيقة رقائق لا تحصى. فإذا نزلت آية في مدح شخص أو 
قدحه تشمل كل من كان من سنخه و رضي بعمله. 

ولذا قال أبوجعفر عليهالسلام. في ذيل حديث: «ولو أن الآية إذا نزلت في قوم, ثمّ 
مات أولئك ماتت الآية. لما بقي من القرآن شيء ولكنٌ القرآن يجري أله على آخره 
مادامت السماوات والأرض ولكل قوم آية يتلونها وهم من خيراوشة»”. 

وعن مولانا الباقر عليهالسّلام أنه قال لحُّمران: «إِن ظهر القرآن الْذِين نزل فيهم, وبطنه 
لْذِين عملوا بمثل أعمالهم»'. يجري فيهم ما نزل في أولئك. 

وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «و لو كانت إذا نزلت آبية على رجل ثمّ 
مات ذلك الرجل ماتت الاية, مات الكتاب. و لكنّه حيّ يجري فيمن بقى كما جرى فيمن 


,7/ نفسبر العّاني‎ -١ 

؟ -الإسراء: غ. 
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فى نسية الإسلام / ١1١1‏ 


0 
فظهر أن القرآن حار لحكم كل واقعة و حادثة تقع إلى يوم القيامة. لأنّه كتاب أنزله الله 
على نبيّنا الخاتم و لا نبي بعده. فلا يدٌ أن يكون مشتملاً على حكم كل ما يحتاج إليه 

الناس إلى يوم القيامة. 


[ في نسبة الإسلام ] 


وقال عليه السّلام: «و بشرع الإسلام النور الساطع» 

الإسلام: هو التسليم. و هو دين الله الذي تديّن به جميع الأنبياء و أرباب الشرائع, 
سلام الله عليهم أجمعين. 

ولذا قال الله تعالى: «إنّْ الْدِينَ عِندائه الاشلآم» '. فلادين غير الاإسلام, و به أمر جميع 
0 و هو ملّة إبراهيم الخليل التي قال الله تعالى: «وَمَنْ يَإِغْتٍ عَنْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمْ إل مَنْ 

َفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطْلَيَاُ نبي الدنيَا وَ إِنْهُ ني الْآخرَةٍ 0 الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبهُ أسْلِمْ قال 

7 ون بها ايم بتي د يوب ب بن إن اله اضطقّى لَكُمْ الدّينَ فلآ 
تقومة إلأ وَ أن مُسْلِمُونَ»" . وواضع أنَّ و 2 
التسليم. 

وفي الحديث عن أميرالمؤمنين عليدالسّلام أنّه قال: «لأنسبنٌ الاإسلام نسبةٌ لا بنسبه 
أحدٌ قبلي ولا ينسبه أحمد بعدي: اللإسلام هوالتسليم, والتسليم هو اليقين؛ واليقين هو 
التصد يق. و التصديق هو الاقرار. والاقرار هو الأداء. و الأداء هو العمل. المؤمن أذ دينه 
عن ربّه. إن المؤمن يعرف إيمائه في عمله. و إِنّ الكافر يعرف كفره بإنكاره. يا أيّها الناس 
دبنكم د ينكم. فإ السيّئة فيه خير من الحسنة في غير إنّ السيئة فيه تغفر, والحسئة في 


١‏ - حار ال نوار”؟؟ /؛, 
؟-ال عمران: 15, 
"_البخفرة: 107٠‏ 5ق 


١١8‏ / شرح دغاء عرفة 


غيره لاتقبل»'. 

فحقيقة الاإسلام هو تسليم العبد ذاته و جميع ماله إلى الله الواحد القهّارء ولذا قسال 
إبراهيم عليه و على نبيّنا السلام ‏ فى جواب أمره تبارك و تعالى, لما قال له أسلم-: 
«أَسْلَنتُ لِرَبٌّ العالمين»' و «وَجّفْتُ رَجْهِىَ لِلّذِي َطْرَ السَمَرَاتٍ وَالْأَرْض حَنِيفاً وَ مَا أَنا مِنْ 
المُشركين» '. ْ 

ويستفاد من هذه الآية أنّ من لم يوجّه ولم يسلم ذاته إلى الله. ويرى لنفسه 
وجودأوقدرة و أنانيّة يعد من المشركين. 

فالمسلم الحقيقي من لا يرى لنفسه وجوداً و لاقدرة و لا ملكا بل يرى الكل مقهوراً 
لله الواحد القهار, له الملك وله الحمد. كما أمر اله تعالى نبيّه و قال: «كُل لا أَْلكُ لتنبى تفع 
وَ لآ ضرأ إل مَاضَاء الل ء. ْ 

ولذا قال فى هذا الحديث: «التسليم هو اليقين» فإنّ حد اليقين أن يرى الكل من 
عندالله كما قال أبوعبدالله علي هالسّلام فى جواب أبى بصير لما سأله عن حدٌ اليقين قال: 
«أن لاتخاف مع الله شيئا» * ولا ينظر إلى ظواهر الأسباب فى عالم الملك, يل يسرى 
ملكوت الأشياء و يرى أن ملكوت كل شيء بيدالله. ولذا قال الله تعالى: موَكَذْلِكَ نُرى 
إنْرَاهِيم لكوت السّمواتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوتِنِينَه' ولذا قال الإمام عليدالسّلام: دما 
من شيء أعرٌ من اليقين» ". 

وفى الحديث عن أبي جعفر الثاني عليهالسّلام؛ عن أبيه. عن جدّه عليهمالسّلام عن 
أميرالمؤمئين علي هالسّلام أنه قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: إِنّ الله خلق 


١‏ أصول الكاقي /5-46, مع اختلاف في اللفظ. وزيادة. 
"-البقرة: ,١77‏ 
”_الأتعام: 5لا 
- يوئنس: 9غ. 
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ضيه الكافي7 /01: في ذيل رواية عن الصادق عليهالسّلام. 


فى نسية الإسلام / ١١9‏ 


الأشلام وجل العامة عل لدالوراً: وستعل له خضناء وجفمل له تاصرا, قأعاعرعينه 
فالقران::وافا تور قالدكئة: و آنا سعتةه السروف؛ واما اتضارة فأنا وأهل بيتي و 
شيعتهم» !. 

فظهر من هذا الحديث. و من هذه الفقرة من الدعاء, أنّ للإسلام نوراً. بل الاسلام 
هوالنور. وهو واضح. فإنّ النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره, و ظاهرٌ أن حقيقة العبوديّة و 
التديّن, الإسلام الذي هو التسليمء وكون العبد كالميّت بين يدّى الغسّال وإذا صار العبد 
مسلماً يستضيء قلبه بنور ربّه. ويرى الأأشياء كما هي عليها. كمال قال الله تعالى: «أَقْمَنْ 
شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فهر عَلَى ثور مِن رَيْهِ فويْل لِلْقَاسِيةٍ تُلُوبهِمْ مِن ذكرائو»؟ 

ولذا قال في هذا الحديث: «ونوره الحكمة» والحكمة هي معرفة حقائق الأشياء كما 
هيء سواء كان [نور الحكمة] متعلّقاً بالعمل - ويقال له الحكمة العمليّة أم غير متعلّق 
بالعمل. ويقال له الحكمة النظريّة. 

والغرض الأصليٌ من بعث الرسل و إنزال الكتب هو تكميل نفوس الناس بالعلم, 
والحكمة التى هي نور الإسلام. 

قال الله تعالى: هلق مَنٌ الثة عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذ بَعَثَ فيهم رَسُولاً من أَلْفْسِهِم يدو عَلَيْهِم آياته 
دَ يكم وَ يُعَلَمهُمُ الكتَاب و السكتة»'. 

وقال أيضاً: «مُرَ الذي بَعَثَ في الأَمِتِينَ رَسُولا مِنْهُم يدلو عَلَِهِم آيابد وَ يُرَكّْههم و يُعلْشهُه 
الكناب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلَ لَنِي ضَلال مُبِينِ».ولازم الإسلام هو شرح الصدر 
بنورالله. 

ولما قرأ النبئ صلَى الله عليه واله هذه الآية قال: «إِنّ النور إذا وقع في القلب انفسح له 
و انشرح» قالوا: يارسول الله. فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: «التجافي عن دار الغرور؛ و 


١-نفس‏ المصدر /15. 
"_الزّمر: ؟؟. 
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الاناية إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله»'. فبازدياد درجة الاسلام يكون 
إنابة !| بل نز : ,لام 
ازدياد درجة الحكمة والمعرقة. 


| في أنّ الله هو المستعان على كل نائبة واحتياج ] 
قال صلوات الله عليه؛ «وهو للخليقة صانع. وهو المستعان على الفجائع». 

يحتمل أن بكرن الكلقة سم التخدر: انارة إلى عا مه من صعةه شفالن هدو 
الخلق و الإيجاد, وأمّا صنع غيره فليس إِلَا تركيب الأشياء المخلوقة, فالخلق مختصٌ به. 
و أمّا كونه تعالى مستعاناً على الفجائع لاغيره فواضم. لأنّه ربٌ العالمين: ولا يرحم 
ولا يعين المربوب إلا الربٌ. 

ففى الكافى عن أبى عبدالله عليهالسّلام. قال: «أوحى الله تعالى إلى داود على نبيّنا 
وآله و عليهالسّلام: ما اعتصم بى عبد من عبادي دون أسد من خلقي, عرفت ذلك من 
نيّنهء ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيه إلا جعلت له المخرج من بينهنّ و ما اعتصم 
عبد من عبادي بأحد من خلقي, عرفت ذلك من نيّته. إلا قطعت أسباب السماوات من 
يديه وأَسَخْتُ الأرض من تحته, ولم أبال بأي واد هلك»؟. 

وعن الثمالىٌ عن علي بن الحسين علي هالسلام قال: «خرجت حنّى انتهيت الى هذا 
الحائط فائكيت عليه, فإذا رجل عليه توبان أبيضان ينظر فى تجاه وجهى, ثم قسال: 
ياعليّ بن الحسين مالي أراك كنيباً مزيناً؟/أعلى الدنيا؟! فرزق الله حاضر لليرٌ والفاجر. 
قلت: ما على هذا أحزن, و إن لَكَما تقول. قال: فعلى الآخرة؟ قوعدٌ صادق يحكم فيه 
ملك قاهر أو قال: قادر" - قلت: ما على هذا أحزن. و إنّهِ كما تقول. قال: فمم حزنك؟ 
الحسين: هل رأبت أحداً دعا الله فلم يجبه؟ قلت: لا. قال: فهل رأيت أحداً توكّل على الله 


١_نور‏ انين ] /رقاع, في تفسير الأية: أفمن شرح له صدره للإسلام (الزمر: 1 
؟- أصول الكافي ؟ /87, 
"قدا في المصدر. 


فى أن الله هو المستعان على كلّ نائبة واحتياج / ١١١‏ 
فلم يكفه؟ قلت: لا. قال:فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا. ثم غاب عنّى»'. 
ول الكالى عر السو نإو قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم؛ وقد نندت 
نفقتي في بعض أسفاريء فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلاناً, 
فقال: إذاً والله لا:نسعف حماجتك ولا يبلّغك أملك. ولا تنجح طلبتك. قلت: و ما علّمك 
رحمك الله؟ قال: إِنّ أباعبدالله عليهالسّلام حدّثني أنه قرأ فى بعض الكتب أن الله تعالى 
يقول؛ «و عزّتي وجلالي و مجدى وارتفاعى على عرشي ٠»‏ لأقطّعنٌّ أمل كل مؤمّل غيري 
باليأس, وَلْأكْسُوَنْه ثوب المذلة عند الناس, ولأنميتّه من قربي ولأبعدثه من فضلي. أيؤمل 
غيرى في الشدائد. والشدائد بيدي؟! ويرجو غيريء و يقرع بالفكر باب غيري. و بيدى 
مفاتيح الأبواب و هي مغلقة, وبابي مفتوح لمن دعاني؟! فمن ذاالّذي أُمَلني ثنوائبه فقطعته 
دونها؟! ومن ذاالّذي رجاني لعظيمةٍ فقطعت رجاءه مئّى؟! جعلت آمال عسبادي عندي 
محفوظة فلم يرضوا بحفظي! وملأت سماواتي ممّن لا يمل من تسبيحيء و أمرتهم أن 
لا يغلقوا الأبواب بيني و بين عبادي, فلم يثقوا بقولى! ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي 
أنّه لا يملك كشفها أحد غيريء إلا من بعد إذني؟! ومالي أراه لاهياً عنّى؟! أعطيته بجودي 
مالم يسألني, ثم اتتزعته عنه فلم يسألني ردّه و سأل غيري! أفيراني أبداً بالعطاء قبل 
المألة. ثم أسأل فلاأجيب سائلي؟! أبخيل أنا فيبخّلني عبدي؟! أو ليس الجود والكرم 
لى؟! أو ليس العفو و الرّحمة بيدي؟! أو ليس أنا محل الآمال؟! فمن يقطعها دوني 0 أفلا 
بخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري؟! فلو أنٌ أهل سماواتي و أهل أرضي أمّلوا جميعاً. ثمّ 
أطيك كل رحد يزيا أتل) الجتتع ما اعفن دن طلكى مال مقو 1313. ركف 
ينقص ملك أنا قيّمد؟! فيابؤساً للقانطين من رحمتي أ ويابؤساً لمن عصاني و لم 
يراقبني» '. 1 1 


١‏ - نفس المصدر. وفي غامشه احتمل كون الرجل الخضر. 
" - نفس المصدر 39-557 


[ في نمثّل الأعمال وتجسّمها ] 
قال صلوات الله عليه: «جازي كل صانع, ورائش كل قانع». 
ما جزاؤه تعالي على الأعمال فهو ثمرة الأعمالء فإنَ الأعمال و الأضعال بمنزلة 
البذور. لكل بذر ثمرة و حاصل. فالمرء مجزيٌّ بعمله إن خيرأ فخير. وإن شرّأ فشرٌ. 
والدئيا مزرعة الآخرة ' فكلٌ عامل يرى عمله فى الآخرة مصورّراً بصورة تناسبه. قال 
الله تعالى: «وَوَجَدُوا ما عَينُوا حَاضِراً وَلأيَظلِمُ رَبُّكَ أَحَدأه. ' وقال: هيَرْمٌَ تَجد كل نفس ما 


م 
٠١ 2‏ 


عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُخضترا وَمَا عَمِلَتْ من سُوء نَوَه ل أَنّْ يَنَهَا وَ يَِنهُ أمداً بَعيدأ» '. وقال: «يَؤمّ 
ينظ المَهة ما قَمَتْ يدا 6. 

وفي الكاقى عن أميرالمؤمنين عليدالسّلام: «إِنّ ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من أيّام 
الدنيا و أوّل يوم من أَيّام الآخرة, مثّل له ماله و ولده و عمله... إلى أن قال: فيلتفت إلى 
عمله فيقول: والله. إِنَي كنت فيك لزاهداً. وإن كنت علي لثقيلاً. فماذا عندك؟ فيقول: أنا 
قررينك في قبرك و يوم نشرك, حتّى أعرض أنا و أنت على ريّك. وقال عليهالسّلام: و إن 
كان لله ويا أتاء أطيب الناس ريحاً وأحستهم منظراً و أحستهم رياشاء فيقول: أببشر بروح 
و ريحان و جنّة نعيم, و مقدمك خير مقدم. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح»*. 

وفي المحاسن عن أحدهما عليهماالسّلام. قال: «إذا مات العبد المؤمن دخل معه في 
قبره سنّة صُوّر فيهنٌ صورة أحسنهنّ وجهاً. وأبهاهنٌّ هيئة: وأطيبهنَ ريحاً وأنظفهن 
خلقاً. قال: فيقف صورة عن يمينه و أخرى عن يساره. وأخرى بين يديه؛ وأخرى خلفه, 
وأخرى عند رجله. وتقف التي هي أحسنهنٌ فوق رأسه, فإن أتي عن يميئه منعته التي عن 
يمينه. ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات السَتّ. قال: فتقول التي هي أحسنهنٌ صورة: من 


,17/ منالبح النيب‎ ١ 
.غ١ *-الكهف:‎ 

*- آل عمران: 6٠‏ 

.٠١ غ-الباأ:‎ 

فروع الكافي ؟ ا الى 


في تمثّل الأعمال و تجسمها / 1؟١‏ 


أنتم؟ جزاكم الله عنّى خيراً فتقول التي عن يمين العيد: أنا الصلاة, وتقول التي عن يساره: 
أنا الزكاة, و تقول الّتى بين يديه: أنا الصيام. و تقول ألّتي خلفه: أنا الحجّ والعمرة. وتقول 
ألتى عند رجله: أنا به من وصلتٌ من إخوانك. ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحستنا وجهاً. و 
أطيينا ريحاً وأبهانا هيئة. قتقول: أنا الولاية لآل محمّد. صلوات الله علبهم أجمعين»'. 
وفى ححديث قيسبن عاصم المعروف عن النبي صلَى الله عليه وآله أَنّه قال: ديا 
قيس لا بد لك من قرين يدفن معك وهو ححيّ. واندفن معه و أنت ميّتء فإن كان كريماً 
أكرمك, و إن كان لثيماً أسلمك ثد لا يحشر إلامعك و لاتحشر إلا معد و لا تسأل إلا عنه 
ولا تبعث إلا معه, فلا تجعله إلا صالحاً. فإنّه إن كان. صالحاً لم تأنس إلا به. و إن كان 
فاحشاً لاتستوحش إِلَّا منه. وهو فعلك». فقال قيس: يارسولالله. لو نظم هذا شعراً 
لافتخرنا به على من بيننا من العرب فقال رجل من أصحابه يقال له الصلصال: قد حضر 
فيه شيء. يارسول الله, أفتأذن لي بإنشائه؟ فقال صلَى الله عليه و آله: «نعم», فأتشأ يقول: 
تخْيّدُ قريناً من فعالك. إِنّما 2 قرين الفتى في القبر ماكان يفمل 
فلابد للإنسان من أن بعده ليوم بنادى المرء فيه فيقبل 
فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تتشغل 
ندا لسعب لاما م موه .«وضت قله ل الذي كان يعيل 
ألا إنما الانسان ضيف لأهله يُقيم قليلاً بينهم, ثم رحسل" 
وفي أوّل الحديث «إن مع الدنيا آخرة» '. دلالة على أن كل عمل من الأعمال الدنيوية 
له صورة أخخرويّة. 
وفي الكافي عن أبي عبدالله عليدالسّلام أنه قال: «إذا دخل المؤمن في القبر كسانت 
الصلاة عن يمينه و الزكاة عن يساره. والبرّ مظلٌ عليه. قال عليهالسّلام: يتنحّى الصبر 
ناحية, فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مسألته قال الصبر للصلاة والزكاة والبسيّ: 


١-المحامن‏ للبرقيَ /ىم؟. 
؟- الأمالى للصّدوق /؟17-77, بسارالأنوار 79 .١1177/‏ 
دفو عو العديق الاك ذكرنا مصدره: 


دونكم صاحبكم. فإن عجزتم عنه فأنا دوته»١.‏ 

وفي الكافي عن سدير الصيرفي أنه قال: قال أبوعبدالله علي هالسلام: في حديثِ 
طويل: «إذا بعت الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدّمه أمامه. كلّما رأى المؤمن هولاً 
من أهوال القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن و أبشر بالسرور والكرامة من اللّه. حنّى 
يقف بين يدي الله عرٌوجِل فيحاسبه حساباً يسيراً. ويأمر به إلى الجنّة والمثال أمامه 
فيقول له المؤمن: يرحمك الله. نعم الخارج خرجت معي من قبري, وما زلت تبشرني 
بالشرور والكرامة من الله, حّى رأيت ذلك. فيقول من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنتت 
أدخلت على أخيك المؤمن في الدنيا. خلقني الله عرُوجِلَ منه لأبشرّك» '. 

وفي الحديث النبويٌّ أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إنّما هي أعمالكم تُرَدُ 
إليكم» '. 

وبالجملة: فتجسّم الأعمال و تصوّرها بصور مناسبة لها بل تصوٌّر العقائد كذلك, ظاهر 
الآيات الكثيرة؛ يل صريحها و صريح الأخبار المتواترة معنى ممّا لاشكٌ فيها؛ و هي 
مطابقة لاعتقاد أساطين الحكماء المتالهين. 

قال فيثاغورس: إِنّك ستعارض في أفعالك و أقوالكو أفكارك. و سيظهرلك في كل 
حركة فكريّة أو قوليّة أوعمليّة صورة روحانيّة وجسمانيّة, فإن كانت الحركة غضبيّة أو 
شهويّة. صارت مادّة لشيطان يؤذيك في حياتك و يَحْجِبك عن ملاقاة الور بعد وفاتك و 
إن كانت الحركة عقليّة صارت ملكاً تلتذّ بمنادمته فى دئياك, و تهتدي به في أخراك إلى 
جوار الله و داركرامته *. 

قال الله تعالى: «هل ترون إلا ما كنم تعد 


ن»”. وقال تبارك وتعالى: «أثَلا يهلم إذ) بير 


,٠١/7 أصول الكافى‎ ١ 

؟ - نفس المصدر ةا 

7 مصانى الأخبار/ 77 ,الخصال ١‏ 51/7. بحارال نوار 770/71 

3 متاح الغذب //127, الحكمة المتعاللة 554/4 الشواهد الرمويئة /14186. 
6 الثمل: ١ى.‏ 


فى تمثل الأعمال و تجسّمها / ١786‏ 


ا في الفَبُورٍ وَحْصّلَ ما نِي الصُدُورِ»'. 
وقال أميرالمؤمنين عليهالسّلام: «أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم فى 
آجلهم, . 
ويوضح لك هذا حال الرؤيا و الحلم, وما ترى أنّ الحلم كيف يتمثّل و يتصوّر بصورة 
حور العين, و الشهوة والفضب بصورة الكلب والخنزير '. 
ولنعم ماقيل : 
اي دربيهده بمسوستين يوسفان) كرك يرخيزى ازاين خواب كسان 
كشته كركان يك بيك خوهاى تو ميدرانتد از غغضب اعنضاى توا 
باش تااز.خواب بيدارت كنند درنهاد خودكرغتارت كنيد؟ 
و في الحديث: «النوم أخ الموت».' بل قال محمدبن علي الباقر سلام الله عليه: 
«الموت هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة, إلا أنه طويل مدّته, لا ينتبه منه إِلّا يوم القيامة 
فمنهم من رأى في متامه أصناف الفررع ما لايقادر قدره, و منهم من رأى في منامه مسن 
أصناف الأهوال ما لايقادر قدره...»". 
والعجب ممّن يستعظم ذلك و ينكره و يقول: كيف يصير العرض جوهرا؟! ولا يتأئل 


١‏ الماديات: 4. يكون الصدر من اطائف النقس الإتسانيّة إذا بلغت إلى كمالها وتصدّرها على البدن و قواه» و 
إذا استكمل و اتصل بمقام العقل الفمّال يقال: شرح الله صدره (جلال الدّين آشتياني). 

1- نمجالإبلاخة /+/!غ [باب المختار من حكم أميرالمومنين عليه و على أولاده السلام). 

"- والمراد بالشهوة مطلق المشتهيات النفسائية التي توجب توهّل الإئسان فيما يجعل نفسه متصورة بالصور 
البهيميّة. ويحشره على صورمناسبة لأعماله و هو يطوف بيت الله و رأسه رأس خنازير أو قردة أو غيرهما 
قال عبدالرحمن بن كثير: حججت مع أبي عبدالله علي هالسّلام. فلا صرنا فى بعض الطريق صعد على جبل؛ 
فنظر إلى الناس فقال: ما أكثر الضجيج و أقل الحجيج | سمائرلد رجات /6١1,ء‏ بحارالأنوار لاا .1١8٠/‏ 
ويئاسبه أيضاً ما فى نفس المصدر 47 /4/ من حديث أبى بصير عنه علي السّلام. 

١ 1 .450/ 7 -مشوي‎ 

© -نفس المصدر 4 457, 

5 كزالصال ١4‏ /68/اغ. 

/-معاني الأصار 183/7 مع اختلاف يسير, ,بحارالأنوارة /188. 


6 / شرح دعاء عرفة 
أن لكل نشأة من النشآت حكماً غير الآخر .فإن الأعمال توجب ملكة للنفس ينشأ بها 
صور مناسبة للأعمال. 

ولمًا قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: من قال: «لا إله إلا الله» غرس الله بها شجرةً 
فى الجنة؛ ومن قال: «سبحان الله» غرس الله بها شجرة في الجنّة. و من قال: «الحمدلله» 
غرس الله بها شجرة في الجنّة. و من قال: «اللهأكبر» غرس الله بها شجرة فى الجنّة. قال 
رجل من قريش: يارسول الله إن شجرنا في الجنّة لكثيرا قال: «نعم؛ وإِيّاكم أن ترسلوا 
عليها نيراناً فتحرقوها.ء و ذلك أنّ الله تعالى يقول: «يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله رَ أَطيمُرا 
الءْسُولَ وَلاَ تَبْطِنُوا أَعْمالكّ»ه١.‏ 

وأمّا قوله علي هالسّلام: «و رائش كل قانع» فالريش هو اللياس الفاخر. و راشه و هو 
رائش أي أعطاه ما يُزِيّن به و أمًا كون القناعة مما يُرَيّن بها و يُعزَّر بها فواضح ولهذا ورد 
«اعرٌ من قنع, و ذل من طمع» '. 

وفي الحديث عن أبي جعفر علي هالسّلام قال: «أتى رجل رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
فقال: يارسول الله علّمني شيا فقال: عليك باليأس عمًا في أيدي الناس. فإنّه العنى 
الحاضر قال: زدني. يارسولالله قال: إِيّاك و الطمع: فإِنّه الفقر الحاضره '. 

وفي خبر آخر عن على علي هالسّلام قال: «جاء خالد إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
قال: يا رسولالله أو صني و أقلّه لَعلي أحفظ. قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم: أوصيك 
بخمس: باليأس عمًا في أيدي الناس, فإنّه الغنى , وإِيّاك والطمع. فإنّهِ الفقر الحاضر»؟. 
الحديث. 

وفي خبر آخر عن أبي عبدالله عليهالسّلام قال: «حُرمٌ الحريص خصلتين؛ ولزمسته 
خصلتان: حرم القناعة فافتقد الراحة, و حرم الرضا فافتقد اليقين»". 


١‏ واب الأعمال/77, نورالاتلين 0 /6غ, مع اختلاف يسير. والآآبة فى سورة محمد: 0؟. 
'_الهابة في غرب الحديث و الائر 4 ,1١4/‏ شرح غررالحكي غ /لالاغ. 1711/١‏ بتفاوت. 
7- المسماسن للبرقيع 16/7, بصارالأأنوار 1531/1777 1117. 

بحار الأنوار لا/ا .١707/‏ 

٠١/7 الهمال‎ 


فضل التواضع / /ا؟١١‏ 

وما قاله عليهالسّلام واضح. فإنّ الراحة لا تكون لأحد إِلّا بالقناعة بما آتاه الله. و لنعم 

ما قيل: 
إن القناعة مَنْ يَحْلُلٌ بساحتها لم يَلْقَ في ظلها هما يرَقٌهً١‏ 

فالرّاحة والغنى فى القناعة, والكدّ والفقر فى الحرص الذي هو ضد القناعة. فإنّ 
الحريص على الدنيا كشارب ماء البحر, كلّما 58 أزداد عطشه. 

ولذا ورد: «منهومان لا يشبعان: طالب الدنياء و طالب العلم» '. 

ولذا قال أبوعبدالله عليه الشلام. في جواب رجل شكا إليه. أنّه يطلب شيئاً فيصيب 
ولا يقنع. و تنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منه. وقال؛ علّمني شيئاً أنتفع به فقال عليه السٌّلام: 
«إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك: وإن كان ما يكفيك لايغنيك: فكل ما فيها 
لايغنيك» '. 


وفى هذا الحديث دلالة على أَنّ الفنى لايحصل إِلَّا بالقناعة بالكفاف, 


[ فضل التواضع ] 

وقال علي هالشلام: «ورافع كل ضارع». 

وفي بعض النسخ بدل «رافع». «راحم». و كلاهما صحيح.: فعلى نسخة «رافع» يكون 
الضارع بمعنى المتواضع: فمن تواضع رفعه الله فقد ورد فى الحديث عن النبيّ صلَّى الله 
عليه وآله أَنّه قال: «من تواضع لله رفعه الله و من تكبّر وضعه الله».. 

وفى حديث عن ابن عمّار أنه سمع أيا عبدالله عليهالسلام يقول: «إن فى السماء 
ملكين موكلين بالعباد. قمن تواضع رفعاء. و من تكبّر وضعاه»”, 

وفي الحديث عن جعفرين محمد عن أبيه عليهماالسّلام: «إنّ عليّاً عليه السّلام قال: 


١-إحياء‏ علوم الذين, * /159. و عجز الببت فيه: «لم يلق فى دهره شيئاً يورّقه». 

1 نهجالجلاغة /601, الليهايية في غريب الحدبث والأذزة /4. و في المصدرين: طالب علم و طالب دنيا. 
؟_أصول الكافي 1 /7356. 

ع - نفس المصدر /؟177؛ وفيه: «خغضه» بدل «وضمه» و اظر أيضاً: احياء علوم الدّين 17/-51. 

6 أصرل الكاني 7 /171. 


4 / شرح دعاء عرفة 

«دما من أحد من ولد آدم إلا و ناصيته بيد ملك. فإن تكبر جذبه بناصيته إلى اللأرض. ثم 
قال: تواضّعء وضعك الله وإن تواضع جذبه بناصيته. ثم قال له: إرفع رأسك رفعك الله ولا 
وضعك بتواضعك لله '. 

وفي خبر آخر عن أبي عبدالله عليهالسّلام أنه قال: هما من عبد إلا وفي رأسه حَكْمَُ ' 
ومَلّك يمسكهاء فإذا تكبّر قال له: إنّضع. وضعك الله. فلا يزال أعظم الناس في نفسه و 
أصغْرّ الناس في أعين الناس و إذا تواضع رفعه الله عرّوجل. ثم قال له: اتتعش نعشك الله. 
فلايزال اصغرّ الناس فى نفسه و أرفع الناس في أعين الناس»". 

وفى مواعظ المسيح على نبيّنا و آله و عليهالسّلام أنّه قال: «بحقّ أقول لكم: إِنّ الزرع 
ينبت في السّهل و لا ينبت في الصفاء وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولاتعمر في 
قلب المتكبّر الجبار. ألم تعلموا أن من شمخ برأسه إلى السقف شجّه. و من خفض برأسه 
عنه استظل تحته وأكنّد؟! و كذلك من لم بتواضع لله خفضه. و من تواضع لله رفعه» .. 

وقال أيضا: «طوبى للمتواضعين في الدنيا. هم أصحاب المنابر يوم القيامة»*. وقال 
أيضاً: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة, فتواضموا رحمكم الله»'. 

و عن أبي سلمة المزني, عن جده أنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله عندنا 
بقبا. و كان صائماً, فأتيناء عند إفطاره بقدح من لبن. و جعلنا فيه شيئاً من العسل. فلمًا 
رفعه و ذاقه وجد حلاوة العسلء ققال: دما هذا؟» ققلنا: يارسول الله. جعلنا فيه شيئاً من 
العسل, فوضعه على الأرض. وقال: أما إني لاأحوّمه, ومن تواضع لله رفعه الله. و من تكّر 


وضعه الله. و من اقتصد أغناء الله . ومن بذر أفقره الله» ”. 


3٠١/1١ -وسائل الشيعة‎ ١ 
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فضل التواضع / ١71‏ 


وقال النبي صلى الله عليه و آله: دما نى لاأرى عليكم حلاوة العبادة؟! قالوا: وما 
حلاوة العبادة؟ قال: التواضع» '. 

وفي مصباح الشريعة عن الصادق عليه السّلام أَنّه قال؛ «التواضع أصل كل شرف 
نفيس و مرتبة رفيبعة و لوكان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما في خفيّات 
العواقب. و التواضع ما يكون لله فى الله. وما سواه مكر. و من تواضع لله شرّفه الله على 
كثير من عباده. و لأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من الملائكة و أهل الأرض 
من العارفين. قال الله تعالى: «وَعَلَى الأعْرَاِ رِجَالَ يَمْرِفُونَ كُلاً يسِيماهُم» '. وأصل التواضع 
من إجلال الله و هيبته و عظمته و ليس لله عبادة يرضاها و يقبلها إِلَّا و بابها التواضع. و 
لايعرف ما فى حقيقة التواضع إلا المقرّبون من عباده المتّصلين بوحدانيته. قال الله 
عسسرٌوجل: «وَعِبَادٌ الرَحْنْنٍ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأض هَْنا وَ إذا خَاطَبهُمْ الجاِلُون قَانُوا 
سَلاما» '. وقد أمر الله عرّوجِلّ شير خلقه و سيّد بسريّته محتداً صلى اللهعليه وآله 
بالتواضع. فقال عرّوجل: «رَ اخْفِضل جَتَاحَكَ لِمَنِ الَْعكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ؟. والتواضع مزرعة 
الخضوع و الخشوع و الخشية و الحياء. و إِنْهنَ لايأتين إلا منها و فيها. ولا يسلم الشرف 
التام الحقيقى إلا للتواضع فى ذات الله»". 

وعن الارمام الهمام الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام: «و من تواضع في الدنيا 
لاخوانه فهو عندالله من الصّدّيقين و هو من شيعة أميرالمؤمنين حقّاً'». 
أصطفيتك بكلامى دون خلقي؟ قال: ياربٌ؛ و لِمَّ ذاك؟ قال: فأوحى الله إليه أن: ياموسى 
إِنّي قلّبت عبادي ظهراً لبطن. فلم أجد فيهم أحداً أذلٌ نفساً منكء إِنّك إذا صلّيت وضعتٌ 


وان وو ا 

"_الأعراف: ث5غ, 

“_الفرقان: 314. 

ع الشمراء: 6١5؟.‏ 

6 مصساح الشسريعة /117-] ا يسار الأفوار 171/17/8. 
بحار الأنوار 177/9/0. 


/ شرح دعاء عرفة 


خدّك على التراب أو قال: على الأرض»'. 

وفي الكافي عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «أرسل النجاشيّ إلى جعفربن أبي طالب 
عليه السّلام وأصحابه, فدخلوا عليه و هو فى بيت له جالس على التراب. وعليه حَُلْقَان 
التّياب قال: فقال جعفر: فأشفقنا منه حين رأينا ذلك منه. فلمًا رأى ما ينا و تغيّر وجوهنا 
قال: الحمدله الذي نصر محتداً و أقرٌ عينه ألا أبشّركم؟! فقلت: بلى أيّها الملك. قال: إِنّه 
جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني فأخبرني أن الله قد نصر نبيّه محمّداً صلّى 
اله عليه وآله وسلّم, وأهلك عدوّه. و أسر فلان و فلان وفلان التقوا بوادٍ يقال له: بدر, كثير 
الأراك. لكأ ني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك ', وهو رجل من بني ضمرة. فقال 
له جعفر علي هالسّلام أيها الملك. فمالي أراك جالساً على التراب. و عليك هذء الخلقان ؟! 
فقال: ياجعفر إِنَا نجد. فيما أنزل الله على عيسى عليه السّلام, أنّ من حقّ الله على العباد أن 
يُحْدِئوا له تواضعاً عند ما يحدث لهم من نعمة. فلمًا أحدث الله لي نعمة محمّد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم أحدئتُ لله هذا التواضع. فلمًا بلغ ذلك رسول الله صلَّى الله عليه و آله قال: 
إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدّقوا يرحمكم الله و إِنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة 
فتواضعوا. و إِنّ العفو يزيد صاحيه عر فاعفوا يعرّكم الله» '. 

وعن الصادق عليهالسّلام: «فيما أوحى الله إلى داود: يا داود, كما أن أقرب الناس إلى 
الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون»؟. 


[ في أنّ التضرّع و الإلحاح يوجب الإستجاية | 


هذا على نسخة «رافع كلّ ضارع» وأمًا على نسخة «وراحم كل ضارع» فهو أيضاً 
واضعء فإنَ من تضرّع وألحّ في السؤال فالله يرحمه و يغفر له ذنوبه. فمن قرع باباً و لبّ, 


١‏ أصون الكافي /17. والتّرديد فى ديل الحديث من الراوي. 
#أدين كلا النين من اسن المصدر): 
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فى أنّ التضرّع والإلحاح يوجب الإستجابة / ١١‏ 


و 


كفت بيغمبر كه جون كويى درى عاقبت زان در برون ايد سرى 
سايه حقّ بر سر يتده بود عاقبت جوينده يايئده بود١‏ 


ولكن شرط الإجابة التضرّع و الالحاح قال الله تعالى: «قلؤلا إِذْ جَاتهُمْ بسنا تَسَدِعُوا 
وَلْحِنْ فَسَتْ ريون '. 

وعن مسعدةبن صدقة, عن أبي عبدالله علي هالسّلام أنه قال له: دسل حاجتك و ألم فى 
الطلب, فإنّ الله يحب إلحاح الْمُلحّين [من عباده المؤمنين ]» '. 

وعن وليدبن عقبة قال: سمعت أبا جعفر عليدالسّلام يقول: «والله لايُلمٌ عبدمؤمن 
على الله عرّوجل فى حاجته إلا قضاها له».. 

وعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنه قال: «رحم الله عبداً طلب من الله عرّوجِلٌ 
حاجته فلم في الدعاء استّجِيب له أم لم يستجب و تلا هذه الآبة؛ وََدْعُ رَبّي عَسَى ألا 
أَكُون بدُعَاءِ رَبي مَهيَاه*. 

و عن أبي عبدالله عليدالسّلام قال: دإن الله عرّوجِلٌ كره إلحاح الناس بعضهم على 
بعض فى المسألة. وأحبٌ ذلك لنفسه»ع؟. 

وعن أبي جعفر علي هالسّلام أنه قال: «لا والله. لايُلصٌ عبد على الله ع رٌوجِلٌ إلا 
استجاب الله له» '. 

وبالجملة: التضرّع و الالحاح يوجب الرّحم, بل موجب لرفع العذاب النازل؛ كما في 


ا مسوي؟ /0 

؟ -الأتعام: '1غ. 
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/ شرح دعاء عرفة 


قصّة يونس على نبيّنا وآله و عليهالسّلام؛ مع إخبار النبيّ بنزول العذاب, و قد نزل العذاب 
قريياً من أكنافهم '. 

وعن عبد أل حمن الدّوسى أنه قال: دخل معاذين جيل على رسول الله صلَى الله عليه 
وآله باكياً فسلّم فردٌ علي هالسّلام م قال: ما يبكيك يا معاة؟ فقال: يارسول الله إن بالباب 
شاباً طريّ الجسد, نف اللون. حسن الصورة. يبكي على شبايه بكاء الدكلى على ولدها 
يريد الدخول عليك فقال النبيّ صلَّى الله عليه و آله: «أدخل علي الشابٌ يا معاذ» فأدخله 
عليه. فسلّم فردّ عليه. السّلام. ثمّ قال: «ما يبكيك ياشابّ؟» قال: لم ' لا أبكي و قد ركبت 
ذنوباً إن أخذني الله عرّوجل ببعضها أدخلني نار جهنم؟! ولا أراني إلا سيأخذني بهاء و 


لايغفرلى أبداً. 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: «هل أشركت بالله شيئاً؟» قال أعوذ بالله أن أشرك 


قال: «أقتلت النفس التي حرّم الله؟» قال: لا. فقال النبيّ صلّى الله عليه و آله:«يغفر الله 
لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي "». فقال الشابٌ: هى أعظم من الجبال الرواسي. 

فقال الني صلَّى الله عليه و آله: «ديغفر الله لك ذنوبك. وإن كانت مثل اللأرضين السبع و 
بحارها و رمالها و أشجارها و ما فيها من الخلق». قال: فإنّها أعظم من الأرضين السبع و 
بحارها و رمالها و أشجارها وما فيها من الخلق. 

فقال النبيّ صلَى الله عليه و آله: «يغفر الله لك ذنويك وإن كانت ذنويك مثل السماوات 
و نجومهاء و مثل العرش و الكرسي» قال: فإنّها أعظم من ذلك فنظر إليه النبَ صلَّى الله 
عليه وآله كهيئة الغضبان. ثمّ قال: «ويحك ذنوبك أعظم أم ربّك؟!» فخرّ الشابٌ لوجهه, و 
هو يقول: سبحان ربّي, ما من شي ء أعظم من ربّي, بي أعظم يا نبي الله من كل عظيم فقال 
النبيّ صلَّى الله عليه و آله: «فهل يغفر الذنب العظيم, إلا الربٌ العظيم؟)» قال الشابّ: لاوالله 


78٠0/١ مجسعاليان © /126, بحار الأنوارغ‎ ١ 
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فى أنّ التتضرّع والإلحاح يوجب الإستجابة / 988 


يارسول الله ثم سكت الشاب فقال النبئ صلى الله عليه وآله؛ «ويحك ياشابٌ. ألا تخبرني 
بذنب واحد من ذنوبك؟» 

قال: بلى: أخبرك: إِنَي كنت أنبش القيور سبع سنين» أخرج الأموات و أنزع الأكفان, 
فماتت جارية من بعض بنات الأنصار. فلمًا حملت إلى قبرها و دفنت و انصرف عنها 
أهلها و جنّ عليهم الليل, أتيت قبرها فنبشتهاء ثم استخرجتها و نزعت ماكان عليها من 
أكفانها. و تركتها متجرّدة على شفير قبرهاء و مضيت منصرفاً فأتاني الشيطان. فأقبل 
يزيّئها لي و يقول: أما ترى بطنها و بياضها؟! أما ترى وَرِكَيُها؟! فلم يزل يقول لي هذا حتّى 
رجعت إليهاء و لم أملك نفسي حتّي جامعتها. و تركتها مكانهاء فإذا أنا بصوتٍ من وراني 
يقول: ياشابٌ! ويل لك من ديّان يوم الدين» يوم يقضي و إِاك كما تركتنى عريانة في 
عساكر الموتىء و نزعتني من حفرتي و سلبتني أكفاني و تركتني أقوم ثبة إلى حسابي. 
فويل لشسبابك من التار! فما أَظنْ أَمْ ني أهم ريح الجئة أبدأ فما ترى لي.يارسول الله؟ 

فقال النبي صلَى الله عليه و آله: «تنمّ عني يا فاسق. ني أخاف أن أحترق بنارك, فما 
أقربك من النار!» : ف لم يل عليه الساام رهزل وامشر المداسكن اسفن من نان 

فذهب و أتى المدينة, فتزوّد منها. ثم أتى بعض جبالها فتعبّد فيها و لبس مسحاً, وغل 
يديه جميعاً إلى عنقه. و نادى: ياربٌّء هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول. يارب أنت 
الذي تعرفني و زلٌ مني ما تعلم سيّدي يارب إِنّي أصبحت من الثّادمينء و أتيت نبيّك تائباً 
فطردني و زادئي خوفاً. فأسألك باسمك و جلالك و عظمة سلطانك أن لا تخب رجائي 
سيّدي؛ و لا تبطل دعاني, و لا تُقنّطنى من رحمتك. 

وله .يزل يقول ذلك أربعين وها و ليلة, تبكي له السباج والوحوش. فلمًا قت له 
أربعون يومآ و ليلة رفع يديه إلى السماء وقال: اللّهمْ ما فعلت في حصاجتي؟! إن كنت 
استجبت دعائي و غفرت خطيئتي فأوح إلى نبيّك, و إن لم تستجب دعائي و لم تغفرني 
خطيئتي و أردت عقوبتي فعجّل بنار تحرقنيء أو عقوبة في الدنيا تهلكني, و خلّصني من 
فضيحة يوم القيامة فأنزل الله تعالى على نيه صلّى الله عليه و آله: «وَالذِينَ إذا فعَلُوا فَاحِشَةٌ 


غ٠‏ / شرح دعاه عرفة 


أن طلقوا أَلقُسَهمْ دكَرُوا الله فَاستفْقكوا لِدَنُوبهمْ ومن يَعِْدْ الذنُوب إلا لله»'. 

فائظر إلى هذا الحدريثء وإلى حكمة طرد رسول الله صلَّى الله عليه وآله لهذا الشابٌ 
بهذا الطرد العنيف, وقوله: «تنعمٌ عنّى يا فاسق. فما أقربك من النار», إن سبّب أن يتخلّص 

عه إلى الله و هو سكب الرّحمة. 

قال الله تعالى:«وَعَلَى الثَلاتةِ الّذِينَ خُلَقُوا حَتئ إذا ضاقث عَلَيْهِمُ الأرْضٌ يما رَحْبَتْ وَ 
ضَاقث عَلَنهِم أَنْفْسْهُْ قثا أ لاعلا بن لل 5 إل ؟ تاب عَلَيْهم ليتُوبُواه " فشرط 
التضرّع التام أن يعتقد أن لا ملجاً إلا إليه و أن ييأس من غيرالله. 


وقال صلوات الله عليه: «ومُنزل المنافع. والكتاب الجامع بالنور الساطع» 

قد بيّنا ما ينزل من عندالله ليس إلا الخير. و الشرور و التقائص من عندنا', فالله تبارك و 
تعالى منزل المنافع. والمضارٌ هنا من عندنا و بالعرض. ولذا قال خليل الرحمن: الذي 
هُوَيُطْممْيى وَ يَسْقِينِ وَ إِذَا مَرِضْتٌ هْوَ يَشْفِينِ» ؛. ولم يقل: والذي يُمر طني ثُمّ يشفين. 

وأمّا كون" القرآن كتاباً جامعاً لكلّ شيء و حقيقة:فقد سبق بيانه في شرح قوله 
عليه السّلام: «أتى بالكتاب الجامع» و إِنْما ذكره عليه السّلام ثانياء ليبيّن كونه جامعا بذكر 
سببه, و هو كونه نوراً ساطعاًء فإنّ النور هو الظاهر لذاته المظهر لغيره. فإذا كان الكتاب 
نوراً ساطعاً أي مرتفعاً على الأشياء فيُرئ بد تمام الأشياء و لا بخفى شيء. قال الله 
تعالى: «يًا َي النّاسُ قَدْ جَانَكُمْ بُرْهَانَ مِن ربكم دَ أنَْنَ إليكم تور مُيتأ»' . 


١ل‏ بحار الأنوار 5 /5؟ - 55 نور الثقلين 774/١‏ والآية فى سورة آل عمران: .١76‏ 
*-التربة: ١ .1١8‏ 

"-لأنّ الشرور ناشئة من نقص الإمكان, و هو ذاتئ لنا. 

غ-الشعراء: 5/ا- ١م‏ ْ 

© -«ب:: و أما بيان كون. 

١/1: 5_الساء:‎ 


فى الدعاء و فضله / ١6‏ 
فى الدعاء و فضله 


وقال عليه السّلام: «وهو للدّعوات سامع: وللمطيعين تافْعٌ»'. 

ويظهر من هاتين الفقرتين أن سماعه تعالى و إجابته للدّعوات عام ل يختصٌ بأحد 
من المطيع والعاصي. بل مقتضى رحمته الواسعة و عطيّته السابغة أن يجيب كل من دعاه 
من بد و فاجر" ولكبٌ نفعه مختص بالمطيعين. كما قال لله تعالى فيما أوحى إلى عيسىبن 
مريم على نبيّنا وأله و عليهالسّلام: ديا عيسى, قل اظلمة بني إسرائيل: لاتدعوني 
والشحت نحت أحضاتك: والأصنام في ببوتكم. فإِنْي النكدان أشي من دعاني, وأن 
أجعل إجابتي إيّاهم لعناً عليهم. حتّى يتفرقوا» ”'. 

ولا بد للدّاعي أن يزكّي قلبه و يطهّره من لوث الذنوب و الآثام, حتّى لاتصير الإجابة 
له لعن إن إجابة الله هي نزول الرحمة على قلبه, و إذا كان القلب خبيقاً زاده خباثة, 
كآيات القرآن. قال الله تعالى: «وَنْترّل مِن العُرْآنِ مَا هُرَ شِفَاءٌ رَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِنَ وَ لأَيَزِيدُ 
الظَالِِينَ إلأ خَسَارأ» .. ولا يد للدّاعي بعد تصفية قلبه بالتّوبة والاإثابة أن يُقبل بقلبه إلى الله. 

وفي الحديث عن سليمانبن عمروء قال: سمعت الصادق عليهالسّلام يقول: «إِنْ الله 
عرّوجِلٌ لايستجيب دعاء بظهر قلب ساء. فإذا دعوت فأقبل بقليك, ثم استيقن 
بالاإجابة»”. 

و في خبر آخر عن الصادق عليدالسّلام, أنّه قال: إذا دعوت فأقبل بقلبك و ظسنّ 
حاجتك يالباب»'. فالعمدة هو الاقيال و التوجّه التام. 

وفي الحديث عن أميرالمؤمنين عليهالسّلام أنه قال: «خير الدّعاء ما صَّدّر عن صدر 
١‏ هكذا في النسختين: و فى البلد الأمسن «... و للدّعوات سامع و للكريات دافع و للدرجات رافع, 

وللجبابرة قامع...» وليس فيه: «وللمطيعين نافع». 
؟ «ب»: أو فاجر. 
روفة الكافي/177. 
غ -الإسراء: ايل 
6 بسار الأنوار7؟؟ /و ", 
أصول الكافى 2777/1. 


نقىٌ و قلب نقىئ» : 

وفي الحديث عن هشاءبن الحكم. عن أبي عبدالله علي هالسّلام قال: «لمَا استسقى 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسقى الناس حنّى قالوا: إِنّهِ الغرّق! قال رسول الله بيده ' و 
ردّها: الهم حوالينا ولاعليناء قال: فتفرّق السّحاب. فقالوا: يا رسول الله استسقيت لنا فلم 
ششق, ثم استسقيت لنا فسُّقينا قال: إِنَي دعوت الله و ليس لي في ذلك نيّة. م دعوت و لي 
في ذلك نيّة» '. 

فانظر إلى هذا الحديث بالتأمّل» فليس مراده صلَّى الله عليه وآله إِنْي دعوت أوّلاً بلا 
ني ولا قصد. فإنّه لا,يمكن أن يستسقى أحد و يدعو الله بلا قصد خصوصاً رسول الله 
المعصوم من السهو. فأفعاله كيف تكون بلا نيّة؟ فالمراد من النيّة هو الإقبال التام والتوجّه 
الخاصّ. فإذا كان دعوة رسول الله مشروطأً بذلك, فما ظنّك بدعوة غيره؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الدعاء من أفضل الطاعات و العبادات: بل هو حقيقة العبادة. 
كما قال الصادق عليهالكلام: دإنّ الدّعاء هو العبادة قال الله عرّوجِل: إِنّ الذين يَسْتَكْيدرنَ 
عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهنّمَ دَاخِرِينَ».. وفي الحديث عن أبي جعفر عليهالسّلام في هذه 
الابة قال عليه السّلام: «هو الدّعاء» ”. 

و عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أنه قال: «ما أحد أبغض إلى الله عرّوجِلَ ممّن 
مجكر من عادول لليتال ها عند 

وعن النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «الدعاء مُحٌ العبادة»". 

ولمّا كان الدعاء 5 العبادة كان الأنبياء و الأولياء مواظبين عليه, حبّى سمي بسلاح 


١-نفس‏ المصدر /1787. 

" -القول هنا بمعنى الفعل توسشماً, أى حرّك يده. كما فى هامش المصدر. 
“نفس المعدر /5لا2. ١‏ 

غ ‏ نفس المصدر /77غ: والآيةفى سورة المؤين: .1١‏ 

نفس المصدر /1”7, ْ 

1 - نفس المصدر والموضع. 

سار اللأنوار ٠ ١/45‏ 5. وآشر الحديث: ولا يهلك مم الدعاء أحد. 


فى الدعاء و فضله / /إ؟! ١‏ 


الأنبياء. فعن الرضا عليهالسّلام أنّه كان يقول لأصحابه؛ «عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: و 
ما سلا الأنبياء؟ قال: الدعاء» '. قال الله تعالى: «إِن إِْرَاهِيمَ دراه حَلِيمٌ», فقدورد تفسير 
«الكواه» بدالدّعاء» '. 

وفي الحد يث: « كان ن مالم مين عليه السلام رجلا دعّاء» . 

وعن أبي عبدالله عليهالسّلام في رسالة طويلة يوصي أصحايه: : «أكثروا من أن تدعوا 
الله فإنْ الله يحبٌ من عباده المؤمنين أن بدعوه و قد وعد الله عباده المؤمنين بالاستجابة, 
والله مُصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في الجنّة» *. 

وعن عبداللهبن سنان قال؛ سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «الدّعاء يرد القضاء 
بعد ما أبرم إبراماًء فأكثر من الدعاء. فإنه مفتاح كل رحمة, و نجاح كل حاجة. و لا ينال ما 
عندالله عرُوجِل إلا بالدّعاء. و إِنّه ليس باب يكثر قَدْعَه إِلَا يوشك أن يفتح لصاحبه»”. 

ويستفاد من هذا الحديث الشّريف أنه لابئال عبدٌ درجة و لا يتقرّب إلى الله تعالى إل 
بالدّعاء و هو كذلك. فإنّ الممكن من شأنه الفقر, و ليس له شيء إِلّا من عندالله. 

قال الله تعالى: «يَاأيّهَا اناس أَنْتمْ الْمقرَاء إلى اله رَاثه مُوَ الغ الْحَمِيدٌ»' ولا بدٌ للفقير أن 
يجبر فقره بالسؤال من الغنيّ والتضرّع إليه. ا عسنده. ولذا ورد فى العسديث عن 
حنّانبن سدير عن أبيه, قالي: قلت لبي جعفر عليدالسّلام: أيّ العبادة أفضل؟ وقال: «ما 
من شي ءٍ أفضل عندالله عرّوجل من أن يسأل و يطلب ممّا عنده»". 


١-أصول‏ الكافي؟ /4ا؛, 
؟ - نفس المصدر /551. 

" نفس المصدر //1510. 

غ-وسائل اللبعة 1 .١١837/‏ 

ه-صول الكاني ؟ ١/7‏ /ا4. 

,١٠6 5_فاطر:‎ 

أمول الاكافي؟ 157/7 و في ذيله: وما أحد أبغض إلى الله عرّوجل ممّن يستكبر عن عبادته و لا يسأل ما 


شل ه, 


7١4‏ / شرح دعاء عرفة 


وقال الصادق عليهالسّلام: «عليكم بالدّعاء. فإنّكم لاتَقَجّبون بمثله».' وقال 
أميرالمؤمنين عليدالسّلام: «أحب الأعمال إلى الله عرَّوجِلٌ في الأرض الدّعاء». ' قال 
النبيّ صلَى الله عليه و آله: «أفضل العبادة الدّعاء و إذا أذن لله للعبد فى الدّعاء فتح له 
أبواب الرّحمة و إِنّه لن يهلك مع الدّعاء أحد»". 

وقال باقر علوم الأوّلين والآخرين سلام الله عليه. لبريد بن معاوية »٠‏ وقد سأله: كثرة 
القراءة أفضل. أم كثرة الدّعاء؟ قال: «كثرة الدّعاء أفضل. ثم قرأ كل ما يريك رَبي لو له 


دعاو كن" 
ويستفاد من هذا الحديث و استشهاده بالآية أن" الله لا يعبأ و لا يعتد بأحد ولا ينظر 
نظرة رحمة إلا للدّاعين. 


[ إختلاف درجات العباد فى العقل والإيمان ] 


قال صلوات الله و سلامه عليه : «وللدٌّرجات رافع» 

ما كوته تعالى رافع الدّرجات فواضح. قال الله تعالى: «تَحتُل الله المُجَاهِدِينَ بِأمْوَالِهِمْ وَ 
أنثيهم عَلَى القاعدِين دَرَجَة»'. وقال أيضا: «ألقر كيت تمن يَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ وَ لَلآخْرَة 
أَمْبَدْ مَرَجَاتٍ و أَكْبدْ تلضيلا»” 

ومفاد الآية أنه ترى في الدنيا تفاوت الناس في سعادة الدنيا و شقاوتهاء فيعضهم 
أصحّاء سليم الأعضاء و الجوارح. و بعض منهم مرضي مأوفون*. ناقص الأعضاء و 


,79// -نفس المصدر‎ ١ 

"'- نفس المصدر والموضع. 

لا سيار الأنوار 4 /7.. 

النسختان: «يزيد» والصعيح ما أئبتناه كما في المصدر. 

8- السرهان فى تفسبر التركان ‏ ” /78١,بحار‏ الأنوار 97 /134؟, والآية فى سورة الفرقان: /1/,. 
7”-التساه: 7 ١‏ 

1 الاسيراء: ١؟.‏ 

م المأوف: الذي أصابته الآفة والمرّض المفسد. (محبط المحيط /11). 


إختلاف درجات العباد في العقل والإيمان / ١8‏ 


الجوارح, وجعلت بعضهم أغنياء ذوي الثروة, و جعلت بعضهم فقراء محتاجين: و جعلت 
بعضهم أعرّة و بعضهم أذلة فإذا كانت درجات النّاس في الدنيا_مع ضيق الدّنيا متفاوتة 
بهذا النحو من التفاوت الفاحش فكيف تكون الآخرة مع سعتها؟! فإنّ نسبة الدّنيا إلى 
الآخرة كنسبة الرّححم إلى الدّنياء بل أضيق بمراتب. فعن النبئ صَلَى الله عليه وآله وسلّم؛ 
«إِنّ ما بين أعلى درجات الجنّة و أسفلها مابين السماء و الأرض»١.‏ 

وعن الصادق عليدالسّلام: «لا تقولنٌ إِنّ الجنّة واحدة. إِنّ الله تعالى يقول: «وَمِنْ 
دُونهمَا جَنْنَانِ» ' ولا تقولنَ درجة واحدة إِنّ الله تعالى يقول: «دَرْجَاتٌ بَعْضّهَا فَؤْقَ 
بَعْض» ' إِنّما تفاضل القوم بالأعمال. قيل له عليهالسّلام: إِنّ المؤمنين يدخلان الجنّة, 
فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر. فيشتهي أن يلقى صاحبه, قال: من كان فوقه فله أن 
يهبط. و من كان تحته لم يكن له أن يصعد, لأنّه لم .يبلغ ذلك المكان, ولكئّهم إذا أحبّوا 
ذلك و اشتهوا التقوا على الأبية».. 

وما قاله صلوات الله عليه واضح عند أرياب المعرفة, فإن الجاهل الصالح وإن بسلغ 
بعمله ما بلغ وكان من أهل الجنّة. لا يمكنه أن يبلغ درجة العلماء و يتحمّل ما حملوا من 
المعارف والحكم, ولما كان العالي محيطاً بالسافل فله أن يهبط و يستأنس بالسافل”, - 

وعن النبيّ صلَى الله عليه واله وسلّم أنّه قال: «وإِنّما يرتفع العباد غدأً في الدرجات. 
وينالون الزّلفَى من ريّهم على قدر عقولهم». 

وفي الكافي عن الصادق عليهالسّلام: «إنّ الكواب على قدر العقل»". 


.1217/ 7 مجمع البان 7 /107, نورالشفلين‎ ١ 


؟دالرضن: 3 

؟-أصل الآبة هكذا: «و رَقَمنا بَمْضَهُمْ فَرْقَ بَمْضٍ دَرَممَاتِ» الخرف: 6 

4- نورالثفين 87/7 1. 

© أنس العالي بالسافل إِنّما يكون بالتجلّي والظهور مع تحقّظ المرتبة المالية. لا الشجافي عن مقامه 
(جلالالدّين اشتياتى). 

,7-/ بحار الأنوار/ا/ة‎ ١ 


٠‏ أصون الكافي ١‏ /15. والرواية مفضّلة. فيها قصّة عابد تمنّى أن لو يكون لرّه حمار يرعاه. 


1 / شرح دعاء عرفة 

وأنت تعلم أنّ التفاوت في العقول و درجاتها غير محصورة. فالدرّجات في الجنَّة 
كذلك. ولئعم ماقيل: 

اين تفاوت عقلها را نيك دان در مراتب از زمين تا أسمان ١‏ 

وعن أميرالمؤمنين عليهالسّلام فى حديث. قال: «المعرفة هي الدّراية للرّواية, 
وبالدّرايات للرّوايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الاريمان» '. 

وواضح أنّ درجات الاويمان غير محصورة, و أنَا تحديدها بالشبعة, أو العشرة 
فياعتبار المعتبر, فلا منافاة؛ كما يقال إن العوالم ثلائة, عالم المادّيات, و عالم المجرّدات 
عن المادّة دون المقدار. وعالم المجرّدات عن المادّةوالمقدار. وواضم أنّ درجات كل 
منها غير محصورة. 

وتأتل هذا الحديث الشّريف الذي رواه ثقة الإسلام (الكلينيٌ) قدّس سرّه عن أبسي 
عبدالله عليهالسّلام قال: «إنّ الله عرّوجِلٌَ وضع الإيمان على سبعة أسهم: على البرّ 
والصّدق. واليقين: والرضاء وألوفاء, والعلم: والحلم؛ ثمّ قسم ذلك بين الدناسء فمن جعل 
فيه هذه السّبعة الأسهم فهو كامل محتمل و قسّم لبعض الناس السّهم؛ ولبعض السّهمين, 
ولبعض الثلاثة, ححتى اننهوا إلى السّبعة ثمّ قال: لا تحملوا على صاحب الشهم سهمين. ولا 
على صاحب السّهمين ثلاثة فتبهضوهم ' ثم قال: كذلك ححتى ينتهى إلى السبعة»”. 

فإذا تأئّلت هذا الحديث تعرف أن درجات الإيمان غير محصور:. فإِنْ مراتب العلم 
والحلم و كذا الصدق والرّضا والبرّ غير متناهية. 

وفى الكافى عن شهابء قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول؛ «لو علم الناس كيف 
تلق الله تبارك و تعالى هذا الخلق لم يَلْهْ أحد أحدأ». فقلت: أصلحك الله فكيف ذاك؟ 


١-مشوي‏ 71/7 أقول؛ عدم حصر الدّرجات إِنّما يحصل من ناحية الممرفة الحاصلة بالعمل. ولذا قال الله 
نعالى: «دوَ إَِيِ يمد اَم اليب و الْمَمل الصّالِعٌ َْمَعُ لا المعرفة الحاصلة من العقل نري (جلال 
اشتياني). 

؟ - سفيدة اإسسعار ؟ا“رءما. 

> أي فتثقلوا عليهم و توقعوهم في الشدة. 

؛ ‏ أصول الكافي 7 /17. 


إختلاف درجات العباد فى العقل والإيمان / ١4١‏ 


فقال: «إِنّ الله تبارك و تعالى خلق أجزاء بلغ بها نسعة و أربعين جزءاً نم جعل الأجزاء 
أعشاراًء فجعل الجزء عشرة أعشار, ثمّ قسّمه بين الخلق فجعل في رجل عُشر جزء؛ و في 
آخر عُشْرَي جزءء حنّى بلغ به جزءا تامّاًء و في آخر جزءأ و عُشر جزويء و آخر جزءأ و 
عُشْرَي جزء. و آخر جزءاً و ثلاثة أعشار جزءء حسّى بلغ به جزءين تامّين؛ ثم بحساب 
ذلك حّى بلغ بأرفعهم نسعة وأربعين جزءاً فمن لم يجعل فيه إلا عُشر جزءاً لم يقدر أن 
يكون مثل صاحب العشرين وكذلك صاحب العشرين لايكون مثل صاحب الثلاثة 
الأعشار وكذلك من تم له ججزء لا يقدر أن يكون مثل صاحب الجزءين. و لو علم النّاس 
أنّالله عرّ وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحدٌ أحدأ»'. 

وفي الكافي عن سدير قال: قال لي أبوجعفر علي هالسّلام: «إنّ المؤمنين على منازل؛ 
منهم على واحدة, و متهم على ائنتين, و منهم على ثلاث. و منهم على أربع؛ و منهم على 
خمسء و منهم على ست و منهم على سبع فلو ذهبتٌ تحمل على صاحب الواحدة يُنْتِين 
لم يَفْيَ وعلى صاحب الثّنتين ثلاثاً لم يقرّه وعلى صاحب الثلاث أربعاً لم يقو, و على 
صاحب الأربع خمساً لم يقوّ وعلى صاحب الخمس سنا لم يقوّ و على صاحب الست 
سيعاً لم يقوّء و على هذه الدّرجات»؟. 

فتبيّن أن درجات الإيمان والقرب إلى الله متفاوتة غير محصورة. و أنه لايمكن أن 
ينال ذو الدّرجة السفلى الدّرجة العلياء فإذا كان مثل أبي ذرّ رضي الله عنه مع علوٌ شأئه و 
رفعة مكانه حسّى قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقّه: «أبوذرٌ فسي أمّتي شبيه 
عيسىبن مريم في زهده» " ومع هذا لا يمكنه أن يبلغ درجة سلمان و ينال ما عنده و 
يتحمّل عليه حتّى قال زين العابدين سلام الله عليه: «والله. لو علم أبوذرٌ ما في قسلب 
سلمان لقتله ولقد آخئ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم بينهماء فما ظنّكم بسائر 
الّاس؟!. إن علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبيَ مرسل أو ملك مقرّب أو عبد 


.15/ نفس المصدر‎ ١ 
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مؤمن امتحن الله قلبه للايمان: فقال: إِنّما صار سلمان من العلماء, لأنّه امرؤ منّا أهل البيت 

فلذلك نسبته إلى العلماء» '. وتعبيره عليه السّلام, بدلو» يدل على امتناع أن يتحمّل أبوذرٌ 

علم سلمان. 
وفي رواية الكشيّ عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «دخل أَبوذْرٌ على سلمان. وهو 

يطبخ قِدراً له. فبينما هما يتحادثان إذا انكيّت القدر على وجهها على الأرض. فلم يسقط 

من مَرَقها ولا من وَدكها' شىء, فعجب من ذلك أبوذرٌ عجباً شديداً وأخذ سلمان القدر 
فوضعها على حالها الأولى على النار ثائية: و أقبلا يتحادثان, فبينما هما ستحادثان إذا 
انكبّت القدر على وجههاء فلم يسقط منها شيء من مُرّقها و لمن وَدَكها قال: فخرج أبوذرٌ 
وهو مذعور من عند سلمان, فبيئما هو متفكّر إذ لقي أميرالمؤمنين علي هالكلام على 
الباب؛ فلمًا أن بصر به أميرالمؤمنين عليهالسّلام قال له: يا أباذرٌ ما الذي أخرجك من عند 
سلمان؟ وما الذي ذعرك؟ فقال له أبوذرٌ: يا أميرالمؤمنين, رأيت سلمان صنع كذا و كذا 
فعجبت من ذلك. فقال أميرالمؤمنين عليهالسّلام: يا أباذرٌ' إن سلمان لو حدّثك يما يعلم 
لقلت: رحم الله قاتل سلمان ! ياأباذرٌ إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمناً 

ومن أنكره كان كافراً و إِنّ سلمان منّا أهل البيت»؟. 
فظهر أن الدّرجات عندالله غير محصورة: بل غير متناهية. 
قال الله تعالى: «نَرْفُعُدَرَجَاتِ من نَشَاءُ وَ فق كُلْ ذي عِلْم عَليجُ؛. ومن هذه الآية 

يستفاد أن ارتفاع الدّرجات بواسطة مراتب العلم”. ولمًا كان مراتب العلم غير متناهية 

.4١1/ ١ الكافي‎ لوصأ-١‎ 

"-الوّدك: الدسّم, 

"د سار اللأنوار 77 /عال, 

4- يوسف: 5/. 

ه - واعلم أنّ العلم الذي حصل من ناحية العمل و بلغ إلى المشاهدة لا يمكن إحصازه و أما العلم التنظري 
الحاصل من البرهان من دون البلوغ إلى حقائق الإيمان فهو محصور جدَأ. ولَمَمْر الحبيب إن الشرح الكامل 
المئاسب لبيان بعض ما أفاده سيّد العشّاق الذي قال في حقّه رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: حسين 
مني و أنا من حسين» يحتاج إلى تضلّم في العرفان النظريّ والعمليٌ (جلال الدين أشتياني). 


فى أن الله هو دافع كلّ كرب و كاشف كل غم / ١‏ 
000 في الجتان كذلك, حتّى درجات الأنبياء والرّسل. قال الله تعالى: «تلْكَ الؤْسل 
بَعْضَهُمْ عُلَى بغض»١.‏ 
[ فى أن الله هو دافع كل كرب وكاشف كل غم ] 
قال صلوات الله عليه: «وللكربات دافع» 
الكّدبات: الشدائد, والكّب: الغمٌ الذي يأخذ بالنفّس. و واضح أن لا يقع ولا يوجد 
شى * إلا بمشيئته فلا يقدر أحد أن يدقع الكربات و يرفعها غير الله. قال الله تعالى: «وإن 
يَمْسَساكَ الله بضلا قلا كاشِف لَه إلا هْوَ وَ إن يُرِدكَ بِخَبرٍ فلآ راد لِفَضلِهِ يُصِمبٌ به من يَشَاءُ مِنْ 
عِيَاده وَ هُرَ المَفُورٌ الرَجِيم» '. 
ولمًا كتب يعقوب ‏ على نبيّنا وآله و عليه الّلام ‏ إلى العزيز يستعطفه و يسأله أن 
يخلص ابنه «بن يامين» نزل عليه جبرائيل: فقال :يا يعقوب. إن ريّك يقول لك: ددمسن 
ابتلاك بمصاتبك الّتى كتبت بها إلى عزيز مصر؟» قال يعقوب: أنت بلوتني بها: عقوبة منك 
و أدباً لي. قال الله تعالي: «فهل كان يقدر أحدٌ صرفها عنك غيري؟» قال يعقوب: اللّهِمَ لا. 
قال: «فما استحييت مني هين شكوت مصائبك إلى غيري. ولم تستفث بي و تشكو ما بك 
ِليّ؟!» ققال يعقوب: أستغفرك يا إلهي و أتوب إليك وأشكو بي وحزني إليك. فقال الله 
تعالى: «قد بلغت بك يا يعقوب و بولدك الخاطنين الغاية في أدبي. ولو كنت يا يسعقوب 
شكوت مصائبك إلىّ عند نزولها بك واستغفرت و تبت إليّ من ذنبك لصرفتها عنك؛ بعد 
تقد يري إِيّاها عليك, و لكنّ الشيطان أنساك ذكري. فصرت إلى القنوط من رحمتي؛ وأنا 
الله الجواد الكريم, أحببٌ عبادي المستغفرين التائبين الراغبين إليّ فيما عندي يا يعقوب, 
ألااراة الك رمقو احا وميد إلثافة نا ذهب من مالك والخيك نمت بونراء إلياك 
بصرك, و مقوّم لك ظهرك, قطِبٌ نفساً ود عيناً ون الذي فعلتّه بك كان أدباً متّى لك, فاقبل 
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أدبى» '. 

فلاداقع للكريات إلا لله. قال الله تعالى: «ونوحا إِذْ نادئ مِنْ قَبْل فَاسْتَجَبنَا لَه وَ نَجيْنَاهُ و 
أَهلَدُ مِنَ الخذب المْظِيم» '. 

وستّى اللّه كرب نوع عظيماً, فإنّ قومه كانوا يكذّبونه و يقولون إِنَه معن ركاوا 
يضربونه حتّى يسيل مسامعه دماً و يغشى عليه, فيحمل على باب داره مغشياً عليهء. 
فيلقوته هناك وكان هذا دأبهم, ونوحم يدعوهم إلى الله ليلاً و نهاراً و جهراً و إسراراً. فليا 
بلغ الكرب الشديد متتهاه دعا الله. فاستجاب و كشف الكرب عنه ' و كذا أَيَوب إذ بلغ 
البلاء إلي نهايته قال: : «أي 1 مَعْتِنَ الك و انتآ حَمٌ الّاحمين»: قال الله تعالى: «فَاسْتَجَيْنَا لَه 
فَحْشَفْنَا ابه من ضفي ؟ : 

وفي الأدعية المأئورة في شهر رمضان؛ «اللّهمّ وأنت ثقتى في كل كربة, و أنت رجائي 
في كل شدّة, وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقةٌ وعدّة كم من كرب يضعف فيه الفؤاد و تقل 
فيه الحيلة؛ و يخذل عنده القريب. يشمت به العدوّ وتعييني فيه الأمور, أنزلته بك و 
شكوت إليكء راغباً إليك فيه عمّن سواك, ففرّجته و كشفته؟! فأنت ولي كل حاجة و 
منتهى كلّ رغبة, فلك الحمد كثيرً. ولك المنّ فاضلا» . 


[ في ذم التكبر ] 
وقال صلوات الله عليه: «وللجبابرة قامعٌ» 
والجبابرة جمع الجبّار. و هو المتكبّر القاهر. و هو من أسماء الله: «رَ هُرَ القاهِرٌ لَوْقَ 
عِبادو»' «وهر الْعَزِيرٌ الحَكِيمٌ» ' «وهو المُهَيِيِنٌ اْمَزِيرٌ الْجَبَارُ المتكئر» ‏ 
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في ذم التكثر / ١18‏ 


وقال أيوجعفر عليهالسّلام: «العرٌ رداء الله و الكبر إزاره. فمن تناول شيئاً منه أكبّه الله 
فى جهنّم»'. والرّداء والإزار كناية عن اختصاصه تعالى بتلك الصفة و ليست مثل سائر 
الصفات. مثل الرأفة و الرحمة والعلم و القدرة التي يتّصف بها الخلق مجازاً. لأنّ كل 
الأسماء الحسنى لله تبارك و تعالى, و ظهورها فى الخلق من باب مظهريّته لله تعالى. 

خلق را جون أب دان صاف و زلال واندر آن تابان صفات ذوالج لال ٠١‏ 

ولكن هذه الصفة لا يليق أن يتصف بها غيره تعالى, كما أنّ الرداء و الإزار لشخص 
لايشاركه فيه غيره. فكذا العرّ والكبرياء '' وكما أن الرداء و الإزار لايشمل لشخصين و 
لايكون رداء أحدٍ رداء غيره إلا بانتزاعه عنه. [فكذلك العرّ و الكبرياء]"'. ولذا قال 
أبوعبدالله عليهالسّلام: «الكبر رداء الله تعالى, فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكبّه الله في 
النار» "', 

ع أ جعفر عليدالسّلام: «الكبر رداءالله. و المتكبّر ينازع الله رداءه»؟١‏ ولذلك 
يقمع الله و يذل كلّ جبّار في الدنياء قبل عذاب الآخرة. 

قال الله تبارك و تعالى: «وَ خاب كل جَبار عَبيدٍ من وَرَاِهِ جهنم وَ يس من ام 
صَدِيد يد» .٠*‏ وقال أيضاً: «ألم تر كيت فَمَلَ رَبّكَ أُسْسَابٍ الفيل, أَلمْ يَجْمَل كَْدَهُمْ نِي تَغليل و 
أَزِسَل عَلَيْهمْ طَيرأ أيَاييل»". 1 


آل عمران: 7 

8-الحشر: 37 

1-أصول الكافى 505/7 

٠‏ شوى -5 م 

١-المتكيّر‏ ف يالخلق عبارة عمّن يصف نفسه بصفة الكبرياء وكمال العظمة, و ليس قيه منها نصيب 
(جلالالدين آشتياني). 

الظاهر سقوط شىء من العبارة. مثل الذي أضفناه بين المعقوفتين 
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وهذه السورة المباركة من أَدلّ الدلائل و أوضح البراهين على رد من أنكر المعجزات 
و الكرامات,. فإنّه لاشبهة أنّ هذه السورة ممًا قرأها النبيّ صلى الله عليه وآله. و هي من 
جملة القرآن المتواتر صدوره عن النبئّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. ولم يكن بين وقسعة 
الفذل و ولادنه :سل الل عليه آله ال اريش ومسنة ١‏ وكان ري من ألف:زجل عند نزول 
هذه السورة في مكّة و ما حولها مشاهدين هذه الوقعة. فلو كان كذباً كيف يخبر به من 
يدعي النبوّة و يأمر الناس بمتابعته و تصديقه؟. وكيف لم يكذّبه أحدٌّ فى إخباره عن تلك 
الحادثة مع كثرة أعدائه و منكري نبوّته؟ فالمنصف يقطع و يتين بحدوث هذه الحادثة 
الخارقة للعادة, كرامة و شرفاً لبيت الله. و يقول العارف الرَوميٌ: 

قوّت حقٌ بوده مر بابيل را ورنه مرغى جون كُشد مر فيل را" 

ومن جملة قمعه للجبابرة قمعه تبارك و تعالى لسلطان الروس المسمّى ب«ئيكلا» الذي 
وقع في زماننا بواسطة نكبّره و تجبّره وسوء أدبه و جسارته بالنّسبة إلى المشهد المقدّس 
الضوى ‏ على ساكنه و مشرّفه آألاف التحيّة والسلام-حيث جعل ذلك المشهد المقدّس 
والبقعة المباركة هدفاً و غرضاً لبنادق الوب " وقصد تخريبها وهدمها, فتمعد الله تبارك و 
تعالى بأشدّ القمع. بحيث لم يبق من هذا الملعون و لامن عشير نه و قومه أحمد. مع شدة 
بأسه وكثرة عساكره, وجنوده وسعة ممالكه. بحيث لم يكن على بسيط الأرض أحدٌ من 
السلاطين يمائله فى القوّة والشدّة وسعة المملكة؛ فصار كأن لم يكن شيئاً مذكوراًء. 
وكذلك أخذ ريك إذ أخذ القرى إنّ بطشه أليم شديد. 


١‏ -كذا فى النسختين. و هو خلاف ما هو المشهور من كون ولادته صلَّى الله علبه وآله فى عام الفيل أنظر قصة 
أصحاب الفيل و الأقوال في سنة وقوعها في: مجمع الليان 76 . ١‏ 

"ع شوى ١/ءغ,‏ 

'- ير يديها: المدافع. 

منتحنب اللواريخ /01/1- 1لا8, 


فضل البكاء من خشية الله / ١47‏ 
[ فضل البكاء من خشية الله ] 


قال صلوات الله وسلامه عليه: «وراحم عبرة كل ضارع. ورافع ضرعة كل ضارع » 

ما كونه تبارك وتعالى راحم عبرة كلّ ضارع فواضح فقد ورد في الحديت: «إِنّ العبد 
إذا قام في الليل يبكى من مفشية الله. باهى الله تعالى به ملائكته. فيقول لجسبراسيل: 
ياجبرائيل؛ إِنّ عبدي فلائاً قام يبكى من خشيتي. إِسْهَدْ أئّي غداً أعتقه من النار, ونادى 
في السماوات والأرض و سكانها: ني أحبه, فإذا نادى بذلكء فلا يبقى حجر و لامدر و 
لاشجر و لاذو روح إلا وقد أحبّه»'. 

وروي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه قال: «لوأنٌ باكياً بكى في أُمَةٍ لرحمهم» '. 

وعنه صلَى الله عليه وآله وسلّم: «طوبي لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب. من 
خشية الله»" 

وعته صلّى الله عليه و آله: «كلّ عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين بكت من 
خشية الله تعالى و عين غضّت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله» ؛ 

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يحت أصحابه علي البكاء, حمّى إِنّه أتى يوماً على 
شباب من الألصار. فقال؛ «إني أريد أن ن أقرأ عليكم. فمن بكى فله الجئة», فقرأ 0 
عليه وأله آخر سورة الزّمِر؛ «وَسِيقَ الِينَ كقرُو إلى جهنم َرأ حتى إ تى إِذَا جَامُوَهَا ْتِحَتْ 
أْوَايْهَا... إلى آخر السورة» قبكى القوم جميعاً إلا شاباً. فقال: يارسول الله. قد تباكيت فما 
قطرت عيني؛ فقال صلى الله عليه و آله: «إنّْي معيدٌ عليكم: فمن تباكى فله الجنّة», 
فأعادها عليهم؛ فبكى و تباكى الفتى. قال الصادق عليهالسلام بعد حكايته و نقله: 
«فد هلوا الجنّة جميعأ» ', 
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ولمّا سأل رسول الله صلَّى الله عليه وآله جبرئيل عن أبواب جهنم و سكّائها و أخيره. 
حسّى بلغ الباب السابع ثم أمسك جبرئيل عن الخبر, فقال النبي صلَّى الله عليه و آله: «ألا 
تخبرنى من سكّان الباب السابع؟ قال: يامحمّدء لا تسألني عنه. فقال: بلى يا جسبرئيل. 
أخبرني عن الباب السابع» قال :فيه أهل الكبائر من أمّتك الّذين ماتوا ولم يتوبوا فخرٌ النبيَ 
صلَى الله عليه وآله مغشيّا عليه, فوضع جبرئيل عليهالسّلام رأسه في حجره حتّى أفاق 
فلمًا أفاق قال: ياجبرئيل, عظمت مصيبتي, و أشتدٌ حزني, أو يدخل من أمعي النار؟ قال: 
نعم. أهل الكبائر من أمّتك. 

فبكي رسول الله صلَّى الله عليه وآله و بكى جبرثيل. وو دشل رسول الله منزله؛ و 
احتجب عن الناسء فكان لا يخرج إلا إلى الصّلاة يصلّي و يدخل و لايكلّم أحدأ ويأخذ 
في الصلاة و يبكي و يتضرّع إلى الله تعالى. 

فلمًا كان يوم الثالث أقبل أبوبكر حتّى و قف بالباب, فقال: السّلام عليكم با أهل بيت 
الرحمة. هل إلى رسولالله صلّى الله عليه وسلّم من سبيل؟ فلم يجبه أحد؛ فتنحّى ياكياً. 
فأقبل عمر قصنع بثل ذلك. فلم يجبه أحد. فت و هو يبكي. 

وأقبل سلمان الفارسيٌ رضي الله عله. فوقف بالباب فقال: اللام عليكم يا أهل بيت 
الّحمة هل إلى مولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من سبيل؟ فلم يجبه أحد 
فأقبل مرّة يبكي. ويقع مرّة. ويقوم أخرى. حتّى أتى بيت فاطمة عليها السلام, فوقف 
بالباب ثم قال: السّلام عليكم يا أهل بيت المصطفى _وكان علي عليهالسّلام غائبا-فقال 
سلمان: يا بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء إِنّ رسول الله احتجب عن الناس, 
فليس يخرج إِلَّ إلى الصلاة: و لا يكلم أحداًء ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه. 

فاشتملت فاطمة عليها السلام بعباءة قُطوانيّة, و أقبلت حتّى وقفت على باب رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم, م سلّمت وقالت: يارسولالله. أنافاطمة -ورسولالله صلى 
الله عليه وأله ساجدء و هو يبكي فرفع رأسه و قال: ما بال قرّة عيني ضاطمة حُجِبَتَ 
عنّى؟) إفتحوا لها الباب. ففتح البابء فلمًا نظرت إلى النب صلَى الله عليه وآله يكت بكاءٌ 
شديداً لما رأت من حاله مصفرًا متغيّراً لونه مذاباً نحم وجهه من البكاء و الحزن. فقالت: 


يا رسول الله, ما الذي نزل عليك؟ فقال النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم: جاءني جبرئيل. 
ووصف لي أبواب جهنّم, وأخبرني أن في أعلى بابها أهل الكبائر من متي . فذلك الذي 
أبكاني و أمزئني. 

قالت: يارسول الله. أو لم تسأله: كيف يدخلولها؟ قال: تسوقهم الملائكة إلى النار ولا 
تسودٌ وجوههم. ولا تَزْرقٌ عيونهم, ولا يختم على أفواههم, ولا يُفْرنون مع الشياطين ولا 
يوضع عليهم السلاسل والأغلال. 

قالت: يارسول الله. كيف تقودهم الملائكة؟ فقال النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم: أنا 
الرجال كبا للُحئ, وأما النساء فبالدٌوائب والنواصي, فكم من ذي شيبة من أُمّتي قد قبض 
على شيبته يقاد إلى النار. وهو ينادي: واشيبتاه, واضعفاء! وكم من شاببٌ من متي يقبض 
على لحيته و يقاد إلى النار. وهو ينادى: وا شياياه واحسن صورتاه! و كم من امرأة من 
أمٌتى يقبض على ناصيتها تقاد إلى النار, و هي تنادي: وا فضيحتاه, وا هتك ستراء! حنتى 
يُنتهى بهم إلى مالك. 

فإذا نظر إليهم مالك قال للملائكة: ما هؤلاء؟ فما ورد علىّ من الأشقياء أعجب من 
هؤلاء: لم تسود وجوههم؛ ولم توضع السلاسل و الأغلال فى أعناقهم! فتقول الملائكة: 
هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحال فيقول لهم: يا معشر الأشقياء, من أنتم؟ فيقولون: 
نحن ممّن أنزل القرآن عليهم و نحن ممّن نصوم شهر رمضان. فيقول مالك: ما نزل القرآن 
إلا على محمّد صلَّى الله عليه و آله وسلَّم: فإذا سمعوا اسم محمّد صلَى الله عليه وآله 
صاحوا وقالوا: نحن من أمّة محمّد صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فيقول لهم مالك: ما كان لكم 
في القران زاجرٌ عن معاصي الله؟! فإذا وقف بهم على شفير جهئّم و نظروا إلى الثار 
والرّبانية, فقالوا: يامالك ائذن لنا نبكي على أنفسنا! فيبكون الدّموع. حنّى لم يبق لهم 
الدّموع. فيبكون دماً فيقول مالك ما أحسن هذا لو كان في الدّنيا! فلو كان هذا البكاء في 
الدّنيا من خشية الله تعالى ما مسّتكم النار... الحديث'. 

فانظر و تأمّل في هذا الحديث, حنَّى يتبيّن لك فضيلة البكاء, و أنه من الرّحمة و دافع 


.1١17-31١10/77 -عل الجنين‎ ١ 


/ شرح دعاء عرفة 


كل بليّة. ولذا كان سيّد الساجدين عليدالسّلام يقول في دعائه ': «و ما لي لاأبكي ولا 
أدري إلى ما يكون مصيري وأرى تنفسي تخادعني وأيّامي تخاتلنى وقد خفقت عند 
رأسي أجنحة الموت؟! فما لي لاأبكي؟! أبكي لخروج نفسي. أبكي لظلمة قبري أبكي 
لضيق لحدي أبكى لسؤال منكر و نكير إِيّايء أبكي لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً حاملاً 
ثقلي على ظهري. أنظر مرّة عن يميني و أخرى عن شمالي». وكان صلوات الله و سلامه 
عليه في الليالي يبكي و يناجي ربّه. ويقول: «جئتك لتغفر لى وترحمني وتُريّئي وجه 
جِدّي محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم في عرصات القيامة». 

وكان يبكى و يقول: 

أتحرقني بالنار ياغاية المسنى فأين رجائي. ثم أين محني؟!" 

وكان عليه السّلام من البكانين '. وكان شعيب عليدالسّلام بكى حنّى عميت عيناه, 
فرد الله تعالى عليه بصره. ثم بكى حنّى عمي ثانياً؛ فر د الله عليه بصره؛ ثمّ بكى حتّى عمي 
ثالث فرد الله عليه بصره. فلمًا كانت الرابعة أوحمى الله إليه: «ديا شعيب. إلى متى يكون هذا 
أبداً منك؟! إن يكن هذا خوفاً من النار فقد أجرتكء و إن يكن شوقاً إلى الجنّة فقد أبحتك» 
فقال: إلهي و سيّدي. إِنّك تعلم أني ما بكيت خوفاً من نارك؛ ولا شوقاً إلى نّتك. ولكن 
عقد حبك قلبي. فلست أصير أو أراك ؛. 

وكان أميرالمؤمنين عليهالسّلام في الليالي يبكى بكاء الحزين. و يتململ تململ 


١‏ وهو دعاء أبي حمزة التماليَ : في أسحارشهر رمضان. 

؟ -المنافب 1601/8, بحارالانوار 1/43 واعلم أن من علامات شدّة حب الله البكاء. فهو من أعظم الوسائل 
الاجتناب عن الذنوب و رب تائب أناب إلى الله وأعرض عن المعاصى, ومع ذلك لم تقبل توبته, إلا إذا 
انضمّت بالبكاء. وعندئزٍ يشمله عفواله تبارك و تعالى ورب بكاء ينال به العيد إلى القرب التامٌ بالحقّ كما 
فى الأولياء.(جلال الدّين اشتيانى). 

؟- بسار ال وار ١ ١/1‏ 

؛ -أي: برؤية القلب دون البصرء و يحتمل كونه إشارة إلى الموت. راجع في ذلك: نفس المصدر7١78:/1-‏ 
امل 
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السّليمء ويقول: «أه آم لبعد السفر. وقلّةَ الزاد. و خشونة الطريق».١‏ 

وروي عن حبّة العرَنيَ ' أنّه قال: بينما أنا و نَوْف نائمين فى رحسية القصر إذ نحن 
بأميرالمؤمنين عليهالسّلام فى بقيّة الليل واضعاً يده على الحائط شبيه الواله. وهو يقرأ 
هذه الآية الشريفة: «إنّ ني خَلْقٍ السَّنواتٍ وَالآرْض...» إلى آخر الآية. قال: ثم جعل يقرأ 
هذه الآيات و يمرٌ شبه الطائر عقلّه. فقال لي؛ «أراقدٌ أنت يا حبّة أم رايق؟» قال: قلت: 
رامق هذا. أنت تعمل هذا العمل؛ فكيف نحن؟! قال: فأرخى عينيه وبكى. ثم قال لي: «يا 
حبّة, إنّ لله موقفاً. ولنا بين يديه موقفاً. لاايخفي عليه شيء من أعمالنا. باحيّة, إِنّ الله 
أقرب إليّ وإليك من حبل الوريد. يا حبّة, إِنّه لن يحجبني ولا إِيّاكِ عن الله شيء». 

قال: ثم قال عليه السّلام: «أراقدٌ أنت يانوف؟» قال: لايا أميرالمؤمنين, ما أنا براقد. 
ولقد أطلت بكائي هذه الليلة. فقال: ديا نوف, إن طال بكاؤك هذه الليلة مخافة من الله 
تعالى قرّت عيناك غداً بين يدي الله عرّوجِلٌ. يانوف. إِنَِّ ليس من قطرة قطرت من عين 
رجل من خشية الله إلا أطفأت بحاراً من النّيران. يانوف إن ليس من رجل أعظم منزلة 
عندالله من رجل بكى من خشية الله...» "الحديث. فتبيّن أن الرّحمة مسبّبة عن العبرة. 

والضّرعة: هي السقوط والزّلة. وكونه تبارك و تعالى رافع كل ضرعة, لأنّه لامؤثر في 
الوجود إلا هو, ولا إله غيره. و لذا فرّع عليه صلوات الله عليه قوله: «فلاإله غيره. و ليس 
شىء يعدله. و ليس كمثله شيء». 


فى التوحيد و معاني الأسماء 
قوله عليه السلام: «فلا إله غيره. وليبس شىيء يعدله, ولبس كمثله شم ٠‏ )». 


و الاله: اسم جنس بمعنى المألوه مثل الكتاب, من أَلْدَ إليه. إذا فزع و لجأ إليه؛ إذ هو 
الملجأ و المفزع بالحقيقة, و لاملجأً إلا إليه. و لامفزع غيره و إن توهّم و زعم بعضٌ 


١‏ نهج الللاغة 880/7 مع اختلاف. 
١‏ -العرنيّ بالضمٌ فالفتح: نسبة إلى عرنية و هي بطن من قضاعة (ستبنة اللحار /604/1). 
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بوسوسة الشيطان والوهم أن غيره ملجأ. و لكنّ العفل المنور بنور العرفان والاريمان يعلم 
باليقين و البرهان أنّه لا يمكن أن يكون سواه ملجأ و مفزعاًء إن الممكن في ذاته غير 
موجود, وليس له وجود, ولا يملك لنفسه ضرّأ ولا نفعاً. ولا يقدر على كشف الضرٌ عن 
نفسه, فكيف يكون ملجاً لغيره وكاشف المّوء عنه ؟! 
ذات نايافته از هستى بخش كى توائد كه شود هستى بخشى ١‏ 

«يا أَيهَا النّاسٌ ضرت مَقَلّ فَاسْتمِمُوا لَه إن الّذِينَ تَدْعُونْ مِن دون الله لن يَخَلُوا دابا وَلْو 
اجتممُوا لَه وَِنْ يَسْلَبهُه الدََّاب سَيْنا له يَسْعنقدُوه مِنْهُ ضَمْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطنُوبُ»' ولذا إذا 
انقطع الأسباب الظاهريّة التي جعلها الله عللاً معدّة. يتوجّه الإنسان بغريزته و بالفطرة التي 
فطره الله عليها إلى الله ويدعوه مخلصاً: «قَاذًا رَكِبُوا نِي القُلكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين 
فلمًا نَجَنِهُمْ إِلَى الب إِدَاهُمْ يُشْركُونَ» '. 

ولذا لما سئل الصادق عليه السلام و قال السائل: يابن رسول الله. دلني وعرّفني وما 
يشابهه إلى الله أحاله صلوات الله عليه وآله إلى فطرته التى فطرت على التوحيد. وقال: 
«هل ركبت البحر؟»؛ قال: بلي. قال: «هل تلاطمت الأمواج؛ و اختلفت عن اليسمين 
واليسار و الجنوب والشّمال. وانقطعت أسباب النجاة و نفدت الحيل لحمياتك و ييست من 
كلّ سبب ووسيلة؟ فهل يتوجّه قلبك و يشهد أن هناك قادراً و ملجاً و منجياً؟» قال: نعم. 
فقال صلوات الله عليه: «ذلك هوالله تبارك و تعالى».. 

وبالجملة كون الله ملجأٌ و انحصار الملجأ فيه فضروريٌ ولذا قال سيّد الساجدين 
صلوات الله عليه و آبائه الذاهرين في دعائه: «لا يجيرء يا إلهي. إلاربٌ على مربوب, ولا 
يؤمن إلا غالبٌ على مغلوب. ولا يعين إلا طالب على مطلوب, وبيدك يا إلهي جميع ذلك 
السّبب»". فإنّهِ لوكان ملجأً غيره فيكون ربا غيره. و هو شرك و كفر. 


١-سبسة‏ الأبرار /81. 

"-الحج: إلى 

1 المدكبوت: 18. 

غ -افوحيد للصّدوق /١175؛‏ بحار الأنوار 47/7. والحد يت مشهور نقله أكثر أصحاب التفسير والحديث. 
4 الصسيئة السجادية 877/7 .١1‏ 
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وقوله عليهالسّلام: «وليس شيء يعدله, و ليس كمثله شىء» نفي جميع أنحاء الشرك, 
فإنّ التمائل بقتضي الشّرك في الماهيّة النوعيّة, ولمّا لم يكن لله تبارك و تعالى ماهيّة. بل 
هو إِنية صرفة و وجود بحت. فكيف يكون له مئل؟ وكيف يكون له عديل و شبيه؟ فإنّ 
العديل إِمّا بمعنى المتكافىء له في درجة الوجود. و لا يتعقّل أن يكون له مكافئ, فإِنّ 
وجودات الممكئات عكوس جماله ومراتى كماله. و بنور وجهه تعالى استضاء و ظهر كل 
شيء. وإمًا العديل بمعنى الشّيبة. وهو يستتمزم الشركة في الكيف, ولمّا لم يكن لله تبارك و 
تعالى كيف وصفة فلا يكون له مشايه؛ فإِنْ تجمّله وتزيّنه تبارك و تعالى بصرف ذاته. 
لابكيفيّة وصفة١.‏ 

وبالجملة ليس شيء يشاركه فى معنى: «ويعادله». ولذا روى الصّدوق في التوحيد 
عن أبي عبدالله عليه السلام؛ أنه سْئِل عن التوحيد فقال: «هو أن لا تجوّز على ربك ماجاز 
عليك» '. 

فليس يشبهه شيء فى صفة ونعت. ولذا لمّا أشكل الأمر واشتبه على فتحبن يزيد 
الجرجانيٌ قال لأبي الحسن عليهالسّلام: جعلني الله فداك, قلت: الله الأحد الصّمد. وقلت: 
لا يشبهه شيء. والله واحد و الإنسان واعد. أليس قد تشابهت الوحدانيّة؟ فقال 
عليهالسّلام: «يا فتح. أَحَلْتَ " تنك لله نما التشبيه في المعائي. وأمّا في الأسماء نهي 
واحدة. وهى دالة على المسمّى؛ وذلك أنّ الإنسان و إن قيل واحد. فإنّه يخبر أنه جنّة 
واحدة. و ليس باثنين والانسان ئفسه ليس بواحد, لأنّ أعضاءه مختلفة؛ وألوانه مختلفة 
ومن الزاتةمزفدلقة غير وابفق وهو أجغراء هنع اه لبس بمواء دمه غير لشية: ولسنة غير 
دمه. وعصبه غير عروقه, وشعره غير بشره. و سواده غير بياضه, وكذلك سائر جميع 
الخلق فالإنسان واحبد فى الاسم لا واحد فى المعنى, والله جل جلاله هو واحد لا واحد 
غيره. ولا اختلاف فيه. ولا تفاوت ولا زيادة فيه و لانقصان. فأمًا الإنسان المخلوق 


١-طب»:‏ لا بكيفه وصفته. 
؟-اتوحمد للصدوق /51, 
؟- أي أتيت بشيء محال. (هامش نفس المصدر /617). 


م6٠١‏ / شرح دعاء عرفة 


المصنوح المؤلف فمن أجزاء مختلفة و جواهر شتّى, غير أنه بالاجتماع شيء واحد». 
قلت: جعلت فداك, فرّجت عنّى فرّج الله عنك. فقولك: اللطيف الخبير, فَسَرْء لي كما 
فسّرت الواحد, فإنّي أعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه للفصل. غير أنّي أحبّ أن 
تشرح لي ذلك. 

فقال عليه السّلام: «يافتح. إِنّما قلنا؛ اللطيف. للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف. 
أو لاترى - وقّقك الله و تبتك - إلى أثر صنعه في النّبات اللطيف و غير اللطيف. و مسن 
الحيوان الصّغار. ومن البعوض و من الجِرّجس '. وما هو أصغر منهاء ما لايكاد تنستبينه 
العيون. بل لايكاد يستتبان لصغره الذَّ كر من الأنئى, والحَّدّث المولود من القديم. فلمًا رأينا 
صغر ذلك في لطفه واهتداءه للسفاد ' والهرب من الموت, والجمع لما يصلحه. و ما في 
لجج البحار و ما فى لحاء "الأشجار, والمفاوز والقفار, وإفهام بعضها عن بعض منطقها. و 
ماتفهم به أولادها عنهاء و نقلها الغذاء إليها. ئمّ تأليف ألوانها حمرة مع صفرة» و بياض مع 
حرق :و آنه ها لأ دكاه عو نا تسشيينه. لذمافة خلتها: لأتراه غنوت ولأ تلمسه اديناء 
علمنا ؛ أنّ خالق هذا الخلق لطيف. لَطّفَ بخلق ما سمّيناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة, و أن 
كل صانع شيءٍ فمن شيء صنع. والله الخالق اللطيف الجليل خلق و صنع لامن شيء»". 

وقال أبوالحسن الرّضا عليه السّلام. فى حديثِ طويل: «ثمّ وصف نفسه تبارك و تعالى 
بأسماء دعا الخلق _إذ خلقهم و تعبّدهم وأبتلاهم -إلى أن يدعوه بها, فسمّى نفسه سميعاء 
نضيراء قادرا قائماء تاطلقا: ظاهر ا باطناء لطيقاء لخبيراء قوناء عد نذا كما عليما: وما 
أشبه ذلك فلمًا رأى ذلك من أسمانه الغالون' المكدّبون وقد سمعوئا نحدّث عن الله أنه 
لاشيء مثله ولا شيء من الخلق في حاله قالوا: أخبرونا إذا زعمتم أَنّه لامئل لله ولااشبه 


.)09//5 البجرجس بكسر المعجمتين: البعوض الصّغار. (شان العرب‎ ١ 
.)؟١8/ "-السّفاد:نروالذكر على الأنثى (نفس المصدر ؟‎ 

٠‏ لحاء الشجر: قشره. 

غ هنا جواب لقوئه عليدالسّلام: فلمًا رأينا.... 
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".في وأفر ديم القالون. 


في التوحيد و معاني الأسماء / ١880‏ 


له كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى, فتسمّيتم بجميعها؟ فإنّ في ذلك دليلاً على أ نكم 
متله في حالاته كلها أو في بعضها دون بعضء إذ جمعتكم الأسماء الطيّبة!؟. 

قيل لهم: إِنّ الله تبارك و تعالى ألزم العباد أسماءٌ من أسبمائه على اختلاف المعاني. 
وذلك كما يجمع الاسم الواحد معئيين مختلفين. والدّليل على ذلك قول الناس الجسائز 
عندهم الشائع, و هو الذي خاطب الله به الخلق فكلّمهم بما يعقلون (إلى أن قال: ) وإنّما 
سمي الله تعالى بالعلم ' بغير علم حادث: عَلِمَ به الأشياء, استعان به على حفظ ما يستقبل 
من أمره والدويّة فيما يخلق من خلقه (إلى أن قال:) كما أن لو رأينا علماء الخلق إِنّما سمّوا 
بالعلم, لملم -حادث إذ كانوا فيه جَهّلة, وريّما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهل وإِنّما 
سمي الله تعالى عالماً. لأنّه لا.يجهل شيئاً. فقد جمع الخالقٌ والمخلوق اسم العالم 
واختلف المعنى على ما رأيت. 

إلى أن قال: وهو قائم ليس على معنى انتصاب و قيام على ساتي في كَبَد كما فامت 
الأشياء. ولكن «قائم» يخبر بأنّه حافظ. كقول الرّجل: القائم بأمرنا فلان, واه هو القائم 
على كل نفس بما كسبت. و أيضاً القائم في كلام الناس: الباقي. والقائم أيضاً يخبر عن 
الكفاية كقولك للرّجل: قُمْ بأمر بني فلان, أي اكفهم. والقائم منّا قائم على ساق. فقد جمعنا 
الاسم ولم تجمع المعنى '. 

وأما اللطيف: فليس على قلّة وقضافة " وصِفّرء ولكن ذلك على التّفاذ فى الأشياء و 
الامتناع من أن يدرك, كقولك للرّجل: «لطف عنّى هذا الأمر. ولَطّف فلان في ملهبه و 
قوله» يخبرك بأنّه غمض فيه العقل و“فات الطلب. وعاد متعمّقاً متلطّفاً لا يدركه الرهم 
فكذلك لطف الله تبارك و تعالى عن أن ,يدرك بحدٌ أو يحد بوصف. واللطافة منّا: الصغر 
والقلة فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. 

وأما الخبير: قاّذي لا يعرب عنه شيء ولا يفوته. ليس للتجربة و لاللاعتبار بالأشياء 


١_في‏ الوحيد: نسمّي الله بالعالم. 
"_كذا في أمول الكافي. وفي الوحمد للصدوق: ولم يجمعنا المعنى. 
؟' القضافة: قل الحم لدان ارب 184/9), 


/ شرح دعاء عرفة 
فعند ' التّجربة والاعتبار علمان ولو لاهما ماعَلِم لأنّ من كان كذلك كان جاهلاً والله لم 
يزل خبياً بما يخلق والخبير من الناس المستخبر عن جهل المتعلّم, فقد جمعنا الاسم 
واختلف المعنى. 

وأما الظاهر: فليس من أجل أنّه علا الأشياء بركوب فوقهاء وقعود ع ليهاء وتسم 
لِذُراها. ولكن ذلك لقهره و لغلبته الأشياء, وقدرته عليها. كقول الرجل: «ظهرتٌ على 
أعدائي, وأظهرني الله على خصمي»: يخبر عن الفلج والظّفر والغلبة. فهكذا ظهور الله 
تعالى على الأشياء. ووجه آخر أنْه الظاهر لمن أراده. ولا يخفى عليه شيء: وأَنّه مدير 
لكل ما برأ. فأيّ ظاهر أظهر و أوضح من الله تبارك وتعالى؟ لِأنّك لاتعدم صنعته حيثما 
توجّهتء وفيك من آثاره ما يغنيك. والظاهر منا: البارز بنفسه المعلوم بحدّه. فقد جَمَعَنا 
الاسم ولم يجمعنا المعنى. 

وأمّا الباطن: فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيهاء و ذلك صنه على 
استبطانه للأشياء علماً وحفظاً وتدييرً. كقول القائل: أبطنته, يعني خَبّرته وعلمت مكتوم 
سرّه. والباطن منّا: الغائب ' فى الشيء المستترء فقد جَمعَنا الاسم واختلف المعنى. 

وأمّا القاهر: فليس على معلى علاج و نصب واحتيال, ومراراة و مكر. كما يقهر العباد 
بعضهم بعضاًء والمقهور منهم يعود قاهراً. والقاهر منهم يعود مقهوراً. ولكن ذلك من الله 
تعالى على أَنّ جميع ما خلق مليّس به اذل لفاعله وقلَةٌ الامتناع لما أراد به. لم يخرج منه 
طرفة عن أن يقول له: كن فيكون. والقاهر مئّا: على ما ذكرت و وصفت. فقد جمعنا الاسم 
واختلف المعنى. 

وهكذا جميع الأسماء, وإن كنّا لم نستجمعها كلّهاء فقد يكتفي الاعتبار بما ألقينا إليك. 
والله عونك و عوئنا في إرشادنا وتوفيقنا. " 

فظهر من هذين الحديثين الشّريفين أن لامشارك لله تعالى في شيء من المسعاني, 


١‏ >كذا فى أصول الكاقى, وفي التو-مد للصدون: فيفيده. 
"فى التوحيد للصدوق: الفائر فى الشىء المستتر به. 
7 أصول الكافى ١‏ 175-1107 الوحيد للصّدوق ,15٠0 ١857/7‏ 


في التوحيد و معائي الأسماء / لاوا 

فلا ممائل ولا مجانس ولامكافئ ولا مساوى ' ولا مناسب له. وإطلاق هذه الأسماء على 
الله وغيره على معنيين. لاعلى معنى واحد. 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنّه ليس المراد أَنّ هذه الألفاظ لين وضعت للمعانى العامة 
وتطلق على الله تبارك و تعالى و على غيره مشترك لفظي لامعنوي مثل الوجود والوحدة 
والعلم والقدرة والسميع واليصيرء فإنّ ذلك باطل يوجب التعطيلء فإنا إذا قلنا: ياموجود يا 
واحد يا سميع يا بصيرء إِمّا أن يراد و يفهم منها هذه المعاني أو نقيضهاء أو لا يراد ولا نفهم 

وعلى الأول لابدّ أن تكون هذه الألفاظ وضعت لمعنى جامع يطلق على الله وعلى 
غيره بالحقيقة, وعلى الثاني يلزم الكفر والإلحاد. وعلى الثالث يلزم تعطيل عقولنا بالمرّة 
ويلزم أن يكون ذكرنا لهذه الأسماء مجدّد لقلقة على اللّسان, وأيضاً يلزم أن لا.يصمّ 
استعمال صيغة أفعل التّفضيل. فإنّ في أفعل التفضيل لا بد أن يكون معنى جسامع بسين 
المفضّل والمفضّل عليه. و يكون في المفضل أشدٌ وأكثر. فكيف ورد في الأدعية المأثورة؛ 
يا أسمع السّامعين و يا أبصر النّاظرين؟ ْ 

فالمراد من اغتلاف المعنيين في هذين الحديئين الشريفين هو أن هذه الأسامى 
المشتقّة قد تطلق على نفس المبادىء المشتقّة صرفاً. من غير اعتبار شيء معه. كما يطلق 
المتّصل على الصّورة الجسميّة, فإنها صرف الاتصال. قال الشيخ الرّنيس: «لو فرض 
الحرارة قائمة بنفسها فإطلاق كونها حارّة أولى من إطلاقه على جسم قامت الحرارة به و 
عرضت عليه» '. 

فمراد الإمام عليهالسّلام من أن إطلاق هذه الأسامي على الله تعالى و على الخلق 
بمعنيين ولزوم التشبيه إِنْما يكون إذا كان إطلاق الاسم بمعنى واحد, هو أن إطلاق العالم 
على الله مثلاً ليس بمعنى ذات ثيت له العلم وكذا الموجود ليس بمعنى شسىء» ثبت له 
الوجود وكذا القادر وسائر صفاته و أسمائه الحسنى التي بإزاء كمالاته الحقيقيّة, فإِنّه يلزم 


١-«ب»:‏ ولا مساوى له. 
؟ -انظر: اللحكمة المتمالجة غ/١7-‏ الا, 


١٠64‏ / شرح دعاء عرفة 


منه الشرك؛ لأنّه لو كان الذَّات وراء العلم والعلم عارض له لزم أن يكون ثبوته و عروضه 
معلّلاً. إذكلٌ عرض معلّل, فالعلة إِمَا تكون ذاته جل جلاله. وقد فرض أن العلم عارض له. 
فهو في مرتبة الذّات خالٍ عن العلم وفاقد له, فكيف علّته موجدة معطية له؟ ومعطي 
الشيء لا يكون فاقداً له. وإمّا أن يكون علَّة العلم غيره. فيلزم أن يكون ذانه المقدّسة عن 
جميع النقائص ناقصاًء و غيره مكئّلاً له و هو كفر محض, لأنّه يلزم أن يكون الغير أولى 
بالإلهيّة. لأنّه تبارك و تعالى على هذا التقدير يكون فقيرأ و محتاجأ فى هذه الصفة 
الكمالية إلى غيره؛ فلم يكن الله مبدأ المبادىء. لأنّ مبدأ العلم حينئز غيره تعالى و كذا 
إطلاق الموجود عليه تبارك و تعالى ليس بمعنى ذات ثبت له الوجود. كما فى إطلاقه على 
غيره: بل بمعئى أنه تعالى صرف و محض التحوّق والثّبوتء فإنّهِ لو كان ذاته وراء الوجود 
وكان ماهيّة غير معلولة كما زعمه بعض و تفرّهوا بهذا الخلط ‏ يلزم أن يكون الوجود 
عارضاً. فمن يكون علّة وجوده؟ فإن قيل: ذاته, فهو ضروري البطلان. فإنّ الشيء 
لايكون موجدا لنفسه؛, وإن كان سبب وجوده غيره فلا يكون واجب الوجود بالذات. بل 
واجب الوجود بالغير, فذلك الغير يكون وأجب الوجود, نعوذ بالله من هذه العقائد الفاسدة 
والآراء الكاسدة. 

وبهذا البيان تبيّن أ نٌكلّ كمال حقيقيّ يكون عين ذاته تبارك و تعالى, فلا يطلق العالم 
والقادر عليه تيارك و تعالى لأنه وي و قدرة: بل يطلق عليه لأنّه تعالى نفس العلم. 
وبهذا تعرف أن عموم الأآية الشريفة: م«وَفْوْقَ كل ذي ِل عَلِيم» الم يخصّص بشيء. فإِن 
غير الله تبارك و تعالى من الممكنات؛ العلماء متهم كلا ذو علم. وفوقهم الله العليم. 

ولذا روى الصدوق رحمه الله بإسناده عن الصادق عليدالسّلام أنه قيل له: إن رجلا 
مئن ينتحل موالاتكم أهل البيت يقول؛ إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بسمع, وبصيراً 
ببصر, وعليماً بعلم وقادراً بقدرةٍ ففضب عليه السّلام. ثم قال: «من قال ذلك و دان به فهو 
مشرك: وليمن بن .ؤلايتنا على كيء إن الله اراد رتمالى ذاث علآمة سميعاً عير 


فى التوحيد و معاتى الأسماء, / ١88‏ 


قادرة» * 

وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا علي هالسّلام: «من قال ذلك و دان يه فقد اتُخذ 
مع الله آلهة أخرىء وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السّلام: لم يزل الله عزّوجل 
عليما قادرا حيّا قديما بصيراً سميعا لذاته, تعالى عمًا يقول المشركون والمشيّهون علوًا 
كبيرأ» ". 

وروى الصدوق أيضاً بإسناده عن هشاءبن سالمء قال: دخلت عبلى أبسى عبدالله 
عليه السّلام, ققال لى: «أتنعت الله؟». فقلت: نعم. قال عليه الّلام: «هات», فقلت: هو 
السميع البصير. قال عليه السّلام: «هذه صفة يشترك فيها المخلوقون». قلت: فكيف تنعته؟ 
فقال: «هو نورٌ لاظلمة فيه, وحياءً لاموت فيه. وعلمٌ لاجهل فيه, و حقّ لاباطل ' فيه». 
قال: فخرجت من عند و أنا أعلم الناس بالتوحيد. ؟ 

وبإسناده أيضاً عن الصادق عليه الكلام قال: «هو نورٌ ليس فيه ظلمة. وصدق ليس فيه 
كذب, و عدلّ ليس فيه جور. وحقّ ليس فيه باطلء كذلك لم يزل ولا يزال.أبد الآبدين, 
وكذلك كان إذ لم يكن أرضٌ, ولاسماءٌ؛ ولا ليل» ولانهارٌ ولاشمسٌ. ولا قمر ولا نجومٌ 
ولااسحابٌء ولا مطرٌ, ولا رياح»”. 

وبإسناده أيضاً عن محمّدبن عرفة. قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليهالسّلام: خلق 
الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال عليدالسّلام: «لا يجوز أن يكون خلق الأشياء 
بالقدرة لأنّك إذا قلت: خلق الله الأشياء بالقدرة, فكأنّك قد جعلت القدرة شيئاً غيره. 
وجعلتها آلة له. بها خلق الأشياء. وهذا شرك وإذا قلت: خلق الأشياء بقدرة فإِنما نصفه 
أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة, ولكن ليس هو بضعيف, ولا عاجز. ولا محتاج إلى غيره. 


.١1غ/ الو حيد للمدوق‎ ١ 

" نفس المصدر ,١735/‏ 

؟ لعل مراده عليهاللام عينية الصفات للذات, وثقي الصفات الزائدة فنّه تعالى علم كلّه. وقدرة كله. 
(جلالالدين اشتيانى). 

نفس المعدر / 4 

6-نفى المعدر /م؟١.‏ 


ل / شرح دعاء عرفة 


بل هو سبحائه قادر بذاته لا بالقدرة»'. 

وفى الكافى بسنده عن أبى بصير, قال: سمعت أباعبدالله علي هالسّلام يقول: «لم يزل الله 
تعالى ريا والعلم ذاته ولا عر م؛ والسمع ذاته ولا مسموم, والبصر ذاته ولا مبصر, 
والقدرة ذاته ولا مقدور. فلمًا أحبدث الأشياء وكان المعلوم: وقع العلم مئه على المعلوم, 
والسمع على المسموح. والبصر على المبصرء والقدرة على المقدور» '. 

فتبت أن لامشابهة له في شيء. 


[ في معني السميع والبصير ] 


قال عليهالسّلام: «وهو السميع البصير». 

ثبوت هذين الاسمين الشريفين لله تبارك و تعالى من الضّروريّات. وقد ورد فسى 
الكتاب والسئّة والأدعية المأثورة عن الأثمة سلام الله عليهم. 

ولكنّ العلماء اختلفوا في كيفيّة ثبوت السمع والبصر وإطلاقهما على الله تبارك و 
تعالى. فكثير من العلماء والمحمّق الطوسي قدّس الله أرواحهم أرجعوهما إلى العلم .ققالوا: 
علمه تعالي بالميصرات بصر. و علمه بالمسموعات سمع '. فبالحقيقة أنكروا حقيقة 
السّمع والبصر. فإنّهما عِلّمان خاصّان غير مطلق العلم, فنا نعلم يقيناً بأمور غائبة عنا 
لائراها ولا نسمعهاء فليس مجرّد العلم سمعاً وبصراًء وأنّهما كمالان للوجود بما هو 
وجود. فكيف لا يكون في مبدأ الكمال وأصله؟ فإنّ الرؤية ليس حقيقتها ومعناها انطباع 
صورة المرئيّ في الجليدة. وكذا المع ليس وصول الصّوت إلى الصّماخ يل حقيقة السمع 
والبصر حضور الشيء بصورته وحقيقته عند النفس. فالمرئيٌ بالحقيقة والمسموع: هو 
الصورة الّني فى لوح النفس المسمّى بالحسى المشترك والبنطاسيا. نعم, انطباع الصورة في 


.1١8-1١79/1اهزلا -عيون أخار‎ ١ 
وللحديث تتمّة.‎ ٠١7/1 -أصول الكافى‎ ١ 
,185 - 1817// ندخيص المحصّل‎ -" 


في معنى اللطيف و الخبير / ١١‏ 
العلية اه خروج الشّعاع ' من المعدّات للنّفس على إنشاء الصورة ولمّا كانت في اليقظة 
ضعيفة, لكثرة اشتغالها وتفرّق حواسهاء لا يُقدّر على الرؤية والسماع بدون هذه المعدات 
ولكن عند فراغها عن الشواغلء يرى ويسمع من دون هذه المعدات. 

فعلم أن حقيقة الرؤوية والسماع ليس انفعال من الجليديّة والصماخ, بل ليس إلا شهود 
الشيء والاحاطة و لما كان لله شاهد كلّ نجوى, وقائماً على كلّ نفس. ومقرّم كل شيء. 
فلا يعرب عنه شيء. وهو أقرب إلى كل شيء من نفسهء فكيف ينكر حقيقة السمع والبصر 
في الله ويرجعان إلى العلم؟ مع أنّ في الأخبار التي ذكرناها أنّهما جعلا مقابل العلم؛ وقال 
[الصادق عليدالسّلام]: «العلم ذاته. والسشمع ذاته. والبصر ذاته»'. بل العكس من إرجاع 
العلم إلى السمع والبصر أولى وأحق. كما ذكر الشيخ شهاب الدّين: «أنّ علمه يرجع إلى 
بصره» ', لأنّ علمه تعالى بحضور الأشياء لديه وشهوده لهاء وهو معنى الرؤية. 

قال الله تعالى: «وَإِن كل لما جَمِيع لَديْنَ مُحْضَدُونَ»؟ وهذا الأمر عندي من الواضحات. 
والعجب ممّن ينكر السمع والبصر في الله. وقد قال الله تعالى فى مقام الاستفهام التقريري 
عن الكافر المنكر للرّسالة: «الم يَعْلَم أن الله يَرَئ»”. 


[ في معنى اللطيف والخبير ] 


قال صلوات الله عليه: «اللطيف الخبير. وهو على كل شىء قدير». 
اللطيف من أسمائه الحنى. وهو إمّا من اللطافة مقابل الكثافة والغلظة والكدورة, 


١‏ -إشارة إلى اختلاف القول بين الطبيعيّين والرياضيّين في كيغيّة الإبصار, فإنّ الطبميّين قالوا بالأوّل 
والرّياضيّين بالثّانى. على اختلافهم فيه. قال الحكيم السبزواري: 
قد قيل الإيصار بانطباع وقيل بالخارج من شعاع 
(شرح المنظومة /88؟) جلال الدّين اشتياني. 
١‏ - أصول الكافى ,١١/ ١‏ 
"- شرح حكمة الاطراق /767 الحكمة المتعالية 1 /77ع. 
- يس: 079 


١5 6_العلق:‎ 


فإطلاقه على الله تبارك و تعاليى صحيح, لأنّه مجرّد عن كثافة المادّة وامتداد الجسم وعن 
كدورة النقص وظلمة العدم, لأنه عرّوجِلٌ صرف الوجود ومحض التّور. 

ولعلّه المراد بقوله تعالى: «ألا يَغْلَمُ من خَلَقَ وَهْرَ اللْطِيفُ الغَبيك»'. 

فقوله: هو اللطيف, بمنزلة التعليل لعلمه تبارك وتعالى. فإنَ كل مجرّدٍ عن كثافة الماذة 
والتجسّم عقل وعاقل ومعقول". 

ولعلّه المراد من قول الرَضا علي هالسّلام وتفسيره اللطيف. ولطاقته تعالى بنفوذه في 
الأشياء والامتناع عن أن يدرك, كما مر ذكره سابقاً '. فإنّ لازم لطافته و عدم كدورته 
بكدر المادّة والتّجِسّم وكدورة النقائص؛ أن يكون صرف التو وبحت الوجود بلا ماهيّة 
ولاحدٌ. فإذاكان كذلك فهو نافذٌ فى كلّ شيء. ولا يخلو عنه شيء. ومحيطٌ بكلّ موجود, 
و بمتنع عن أن يدرك ويُعلّم ويُعرّف, لأنّ تعريف الشىء نما يكون بماهيّته وحدّء. وما 
لاحدٌ له ولا ماهيّة ويكون صرف الوجود لا يمكن معرقته. فإنّ الوجود لا يمكن إدراكه 
إل بشهوده والاإحاطة به. وكلاهما ممتنعان فى حقّه تبارك و تعالى. 

أو من اللطف بمعنى البرّ والإحسان والرّفق بهم. وكونه تبارك و تعالى لطيفاً بهذا المعنى 
من أوضح الواضحات, فإنّ عظمة نعمته وسعة رحمته التي وسعت كل شىء لا يمحتاج 
الى بيان] ولا يمكن عدّها وحصرها و«وَإِنْ تَعُدُوا نِشْمَةٌ الله لآ تُْسُوهَاه . 

از دست و زبان كه برايد كز عهدة شكرش بدر أيد* 

ومن لطفه تبارك و تعالى أنّه يفعل و بسلك بهم إلى ما هو أصلح له و أرفق و أوفق 
بحالهم. 

كما روى الصدوق في التوحيد بإسناده عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم. عن 
جبرئيل عليدالسّلام. عن الله تبارك و تعالى. قال: «قال الله تبارك و تعالى من أهان ولي لي 


.١15 :كلملا_١‎ 

” - الحكمة المتعالجة 5137/77, لمعات االيثة //هم ١‏ ؟. 
7ه فى الصفحة / 88-417 

؟ -إبراهيم: 64 

0 كُلسان سعدى (المقدمة). 


فى معني الربٌ / ١1"‏ 


فقد بارزني بالمحاربة, وما تردّدت في شيء أنا فاعله مثل ما تردّدت في قبض نفس 
المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه, وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتنفّل لي جنّى أحبّه, ومتي أحببته كنت له سمعاً و بصراً 
ويداً ومؤيّداً. إن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته. وإِنّ من عبادي المؤمنين لَمَن يريد 
الباب من العبادة فأكمّه عنه لثلّا يدخله العُجب فيفسده. وإِنّ من عبادي المؤمنين لمن 
لايصلح إيمانه إلا بالفقر و لو أغنيته لأفسده. وإِنّ من عبادي المؤمتين لمن لا يصلح 
إيمانه إلا بالغناء و لو أفقرته لأقسده ذلك وإِنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إبمانه 
إلا بالسّقم ولو صحّحت جسمه لأقسده ذلكء وإِنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح 
إيمانه إِلّا بالصّحّة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإِنّى أديرٌ عبادي لعلمى بقلوبهم. فإِنّى عليم 
جبيرة ١‏ افلا يفمل بأخدمن'عباده إلا يناهو أصلم بحاله. ويهذا تين كونه خبيراً. فَنَ 
الخبير هو العليم ببواطن الأمور وخفاياها. 


[ في معنى ألربٌ ] 

قال صلوات الله عليه: «اللّهم إنّي أرغب إليك وأشهد بالرّبوبيّة لك مقرأ بأنّك رتي». 

البوبيئة: التربية وهو تبليغ الشيء إلى ححدّ كماله و تمامه تدريجاً وهذه الفقرة وهي 
الشهادة بربوبيّته تبارك و تعالى ‏ بمنزلة التعليل للفقرة الأولى. فإنّ رغبة المربوب 
والمربي لابدّ وأن يكون إلى ربّه ومربّيه فإِنّه لا ملجأ للمربوب إلا ربّه. كما قال سيّد 
الساجدين سلام الله عليه؛ لا يجير. يا إلهي. إلا ربٌ على مربوب»". 

والربٌ من أعظم الأسماء الحسئى. كما روي عن ابن عبآس رضي الله عنه. ' وفي 
الخبر عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم, أنه قال: «من دعا الله تعالى و قال سبع 


ضاي ال 


١_التوحيد‏ للصدوق 517/7 
؟ -الصحيفة المجاديّة ١277‏ (الدعاء/؟). 
"-الجابع لأسمكام القركان 17/1 رو الجنان و روح الجنان في تفسير التران 7184/7 


/ شرح دعاء عرفة 


مرّات: «يا ألله يا ربٌّ» استجاب له كلّ حاجة سألهاء '. 

وفى رواية أخرى: «من كان له حاجة ودعا الله وقال خمس مرّات: «ريّنا». استجاب 
لهك 

وفي خبر أخر؛ «من رفع يديه بالدعاء, وقال ثلاث مرّات:«ربّي». و تضرّع إلي ملا الله 
كفّه من الّحمة» " 

وفي حديث آخر: «فإذا قال العبد ثلاثاً: ديا ربٌ». قال الله تبارك و تعالى: لبيك عبدي. 
صل شط » 0 

وفي خبر آخر عن الصادق عليهالسّلام: أنه سأله رجلٌ عن أعظم أسماء الله الذي 
يدعى بهء وكان عنده عليهالسّلام حوض ماء. وكان يوم باردء فقال الصادق عليهالسّلام: 
«أدخل في هذا الحوض, واغتسل حبَّى أخبرك عنه». فلمًا دخل الماء و اغتسل وأراد 
الخروج قال الصادق عليهالسّلام لأصحابه الذين كانوا هناك: «أن يمنعوه من الخروج» 
فمكث في الماء. فلمًا اشتدّ به البرد قال: ربٌ أغثني؛ فقال الإمام: «ذلك الذي سألني 
عنه»”. 

ومقصود الامام من هذا العمل أن ينه و يحيله إلى فطرته التي فطر عليه. فإن فطرة 
المربوب والمربّى أن يستغيث إلى ربّه الذي يربّيه و يلي تربيته قي الشدائد والنوائب 
والمصائب. ٠‏ 

وحكى عن أبي هاشم الواسطيّ, قال: كنت في مسجد واسط مع صديقي لي. فإذا يرجل 
دخل المسجد فى زيّ المسافر. و ذهب إلى أسطوانة في المسجد وصلَّى ركعتين: فلمًا فرغ 
من صلاته أقبل إلينا وقال: إِنّ في هذا المسجد لابدّ من التّيامن إلى القبلة, فقلنا: هكذا 
يقولون, فقال: إِنّي ما صلّيت في هذا المسجد قبل هذا اليومء تمّ قال لنا: إِنْي أرى أناساً 


.53-10/ _الدعواث لواوندي /44؛ المحاس لللرفي‎ ١ 
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فى معنى ألربٌ / ١16‏ 


يقولون في دعائهم: اللّهم إِنَى أسألك باسمك المكتوم, أو لا يرون أن آدم و حوًا لما تابا 
والتجأا إلى الله عرّوجِلّ قالا: «رَيَّا ظلَننا أنْفُسَنَاه' فتاب الله تعالى عليهما وقبل توبتهما. 

ولمّا تأذّى نوح من كفرة قومه دعا الله تعالى عليهم بهذا الاسم, وقال: «رَبٌ لآ نَذْرْ عَلَى 
الأْض مِنَ الْكَافِرِينَ ديّارأه '. فاستجاب الله تبارك و تعالى دعاءء وأهلك أعداء. 

وإبراهيم خليل الله عند مسألته وححاجتته دعا الله بهذا الاسم. وقال: «رَبٌ هَبْ لي حُكلمأ 
َ ألْحفْنِي بِالصَّالِحِينَ» " فاستجاب له. 

وموسي كليم الله لما قتل القِطيّ, قال: «رّبٌ ني ظَلَنتُ نَفْسِي فَاغْفِزلي»؟ فاستجاب له 
ربّه و غفر له. 

وسليمان لمّا سأل المغفرة. و طلب المُّلك من الله تعالى. دعاه بهذا الاسمء وقال: «رّبٌّ 
اغنلي وَ هَتٍ ِي مُلكا لآ َي لِأحَدِ من َفدي»”. فاستجاب له. 

وزكريًا لما سأل الله ولدأ يرثئه دعا الله تعالى بهذا الاسم. وقال: «رَبٌ لا تَذْرْنِي قَرْدأ 
َأَنْتَ خَيدُ الْوَارِئِينَ»! فاستجاب له ربّه و وهب له. 

وخاتم النَبِيّين وسيّد المرسلين صلَّى الله عليه وآله وسلّم دعا الله تعالى بهذا الاسم 
وقال: درّبٌّ عفر وَارْحم وَأَنْتَ غَيْرُ اراجيين»" فاستجاب له ريّه وقال: «إِن تنا َك قحأ 
مُبيناً يمر لَكَ اله ما تقَدمَ مِنْ ذُنَيكَ وَمَا تأَخّرَو* 

والصالحون من أمّته يدعون الله بهذا الاسم. ويقولون: «رَبنَا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ 


١_الأعراف:‏ 77. 
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75 / شرح دعاء عرفة 


فَقِنَا عَذَابَ الثَارِ 0 

«رَبتا إِنَنَا سَيمْنا متَادِياً يادي للإيمانٍ أن آمُِوا بَِبَكُم فَآمنًا رَبْنَا فَاغْفِرلنا ذنُوبتاء '. هربا 
وَآبَنا ما وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ القِيمَة إِنْكَ لآ تُشْلِفُ الْمِيعَاد» " فاستجاب لهم ربّهم. 

وإيليس اللعين طريد ربٌ العرّة دعا الله بهذا الاسم. وقال: «رَبٌ فَأَنِْرنِي إلى تام 
يُبعَُونَه فاستجاب الله تعالى دعاءه وقال؛ «فَإِنْكَ مِنَ الْمُنظرين»*. 

قال: فأيّ اسم أعظم وأكرم من هذا الاسم؟! فلمًا قال ذلك غاب عن أعيئناء فعلمنا أَنّه 
الخضر عليه السّلام»' . 


قال صلوات الله عليه: «وأنّ إليك مردّي». 

بعد شهادته عليهالسّلام و إقراره بربوبيّة الله جلّت عظمته أقرٌ بالمعاد الذي هو من 
أركان الدين. و به أمر و بعث '. جميع الأنبياء والمرسلين وهسو لازم ربوبيته تمبارك و 
تعالى, و إلا لزم أن يكون خلقة الانسان لغواً وعبثاً. ولذا قال تبارك وتعالى: «أَنْحْسبَت أَننا 
خَلََاكُمْ حيتأ و أَنُكُمْ ْنَا لآ يُْجَعُونَ»* فلو لم يكن مرجع العباد و مردّ هم إليه لزم العسبث 
واللغو والسفه, فإنّ الحياة الدّنيويّة لا فائدة فيها يتعلّق غرض الحكيم بهاء فإنّها لهو و لعب. 
قال الله تبارك و تعالى: مإِنْمَا الْسَيِوةٌ الدّنْيَا لعب وَلَهْون'. 

كفت دثيا لمن وله واشت شنا كودكيد و راست فرموده لخدا ٠١‏ 
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فى معنى الربٌ / ١"1/‏ 


فأيٌ فائدة في هذه الحياة التي ليس لها ثبوت وقرار و بقاء واستقرار؟ 


لتحم فنا : 


إلمالدنيافناء لبن للخدتا فجيوة 
إنما الدنيا كسبيت نتَسسجَئّه العدكبوت 
ولعمري عن قريب كل من فيها يموت' 


فكيف يكون غرض الحكيم من إيجاد هذه النشأة الدّنيويّة ' نفسها. ولا يكون الغرض 
منها نشأة أخرى فوقها؟ فإنّه لاخير في الدنياء فإنّ عيشها نكد. وصفوها كدر. بل الحقّ 
كما حقّقه بعض الحكماء؛ أَنّه لانعمة ولا لذة بالحقيقة في الدّنياء وأنّ ما يسمّونه لذَّة هو 
دفع الألم '. كما أن من صرد في الهواء البارد وكان مصراداً. * يستلذٌ بالنار ويصطلي بها و 
واضح أنه لذّة ولا حظٌ له في النار إلا دفع ألم البرد. وكذا العطشان يستلدٌ بشرب الماء 
البارد و يتوهّم أنه لذّة بالحقيقة. وواضح أنّه ليس إلا دفع ألم العطى. وهكذا الجائع وكذا 
لالذّة في السّفاد والوقاع إِلَّا دفع ألم دغدغة آلات الوقاع. فلالدّة في الدنيا. وإنّما لذّنها 
دفع الالم اوقلته. 

ولذا قال الب صلْى الله عليه وآله وسلّم: «الَلهمْ لاعيش إلا عيش الآخرة» ' مع أنه 
لو لم يكن لأهل الدّنيا همّ وغ إلا العلم بزوالها وفناثها كفى أن لا يستلدُوا مها ولا 
يأنسوا بها ولا يركنوا إليها. ولنعم ماقيل: 

أشدٌ الغمّ عندي في سرور تيقّن عنه صاحبه انتقالا 

وبالجملة لو لم تكن نشأة أخرى هي دار الجزاء نزم مع العبث واللّغو. الظّلم والجور 
على العباد, فإنّ مصائب الدّنيا ونوائيها من الأمراض. والأعراض. والجوع. وفقد الأولاد. 
والأحفاد. والأقرباء. والأحبّاء. لا تعد و لا تحصى.ء فلو لم تكن دار أخرى ونشأة أخرى 
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يئاب فبها أصحاب البلايا وأرباب الرزايا لزم الجور والظلم. 

ولذا جعلت كلمة الاسترجاع تسلية للمصابين. فإنّه إذاكان رجوع الكل إلى الله تبارك 
و تعالى الذي لا يخفى عليه شيء وليس بظلام للعباد. هان على أصحاب المصائب 
مضا ته 

وأوّل من تكلّم بهذه الكلمة الطيّبة وسلّى نفسه: أميرالمؤمنين عليهالسّلام. حين بلغه 
شهادة أيه جعفر بموتهفجعل الله تعالى هذه الكلمة سئّة لكل مصاب.' وهذه الفقرة 
وكون مردّه عليدالسّلام إلى الله تبارك و تعالى هو لازم ربوييّة الله وتربيته له عليه السّلام. 
فإنْ التربية كما مرٌ هي تبليغ الشيء إلى حد كماله المقصود من خلقه. والمقصود من خلق 
الانسان: الكامل الذي هو خليفة الله وامظهر ضفاته و أسمائة بل هو الاسم الأعظم, ونان 
الأشياء خلق لأجله و بالعرض. ووجود الأشياء طفيليّ فهو ئمرة شجرة الا,يجاد. وباقي 
الأشياء بمنزلة الأوراق التي خلقت لوقاية القمرة, وليست منظوراً إليها إلا بالعرض وقد 
قلت في أوان الشّباب في قصيدة أنشأتها في مدح أميرالمؤمنين عليهالسّلام: 

كيتى به حقيقت نبود غير نهالى2 كورا بجزاز ميوة انسان نبرد بار 

مقصود بود بار درخت و بطفيلش0 كرديده بسى شاخه و اوراق بديدار 

ولذا قال الله تعالى في الليلة التي اموق عبد وبدتموله :إززنا اعفيف انا انك خلقت 
الخلق لأجلك» " أي أنا المحبٌ وأنت المحبوب, وأنا الطّالب وأنت المطلوب, فإِنٌ الغرض 
من الإيجاد أن يخرج من مقام الخفا والعمى الذي لااسم ولا رسم له ويتجلى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلياء كما قال: « كنت كنزاً مخفيًاً فأحببت أن أعرف, فخلقت الخلق لكي 
أعرف» '. 

ولريب أنّ المجلى الأعظم والمظهر الأتمّ هو الانسان الكامل ولئعم ما قال العارف 
الكامل محبي الدّين في خطبته: «الحمدله الذي خلق الاإنسان, ثمّ جعل من فضالته سائر 
١‏ - مشارق أنوار البتبن في أسرار أميرالمؤمين /77/3,. 
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فى معنى الربٌ / وكا 


الأكوان»'. 

وفي كتاب كتبه أمي رالمؤمنين عليه السّلام جواباً عن كتاب معاوية لعنه الله: «فدع عنك 
من مالت يه الرميّة, فنا صنائع ربّنا والخلق بعد صنائع لنا» '. 

فتربية الله نبارك و تعالى لهذا الإنسان أن يبلّغه إلى وصله وقربه كما قال الله تعالى: «ني 
مَفْعَدِ صِدق عِنْد مَلِيك مُفتْدرِ» ؟ وأن يبلّغه إلى درجة و مرتبة يكون الله تعالى يسده الى 
يبطش بهاء و عينه التي يبصربهاء وأذنه التي يسمع بهاء ورجله التي يمشي بهاء قد فني عن 
نفسه و بقى بره. 

او زوهمم واز خسيالت برتراستح اوزخودفانى شد وازحق يراست 

كما خرج عن الناحية المقدّسة المباركة عجّل الله فرج صاحبهاء على يد عثمانبن 
سعيد رضي الله عنه في أدعية شهر رجبء في وصف الأئمّة المعصومين صلوات الله 
عليهم احعينة «فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحميدك و اباتك و مقامائك التي 
لاتعطيل لها في كل مكان, يعرفك بها من عرفك. ولا فرق بينك و بينها إلا أنَهم عبادك و 
خلقك. فتقها و رتقها بيدك, بدؤها منك وعودها إليك» *. 

فتربية الله تبارك وتعالى لهم أن يجعلهم المثل الأعلى. وأن يتجلى بتمام صفاته فيهم. 
بحيث لا تكون بينونة ولا تفرقة بينهم وبين ربّهم إلا بأنّهم خلقه. ولذا خاطب الله تعالى 
صاحب هذا الدّعاء روحي و روح العالمين فداه بقوله: ديا أَيتَا النفْسُ المُطْمَيتهُ ازجهي إِلّى 
رَبْكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّةُ»*. فإنّ هذه الآآية نزلت في الحسين عليه السّلام' . 
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/ شرح دعاء عرفة 
[ في بدء خلق الأثئة عليهمالسلام ] 

قال عليه السّلام: «ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكورأ». 

وهذا موافق لقوله تبارك وتسعالى: «مَلْ أَنَى عَلَى الْانْسَانٍ حِِنٌ مِنَ الدّفرٍ لم يَكُنْ عَيئا 
مَذكورأً» '. والاستفهام هنا استفهام تقريريّ '. ولذا ‏ فشر دهل» هنا " بدقد»» فإنّه واضح أنه 
[قد] أتى على الإنسان حين من الدّهر لم يك شيئاً مذكوراً. و توصيف «الشيء» و تقييده 
بدمذكوراً» يدل على كونه شيئاً ولكن غير مذكور وهو كذلك. 

كما في رواية العيّاشيّ عن زرارة. قال: سألت أباجعفر علي هالسّلام عن هذه الآية قال؛ 
«كأن ع شيئاً؛ ولم يكن مذكو رأ ' . وفي رواية أخرى عله عليدالسّلام: : «كا ن مذكوراً فى 
العلم. ولم يكن مذكوراً في الخلق»”. وفي الكافي عن الصادق عليهالسّلام: «دكان مقدراً 
غبير مذكور»'. وفي رواية أخرى: «كان شيئاً مقدوراً ولم يكن مكوّنأ» ". 

وتوضيحه: أن الشيئيّة مساوق للوجود بل هي* عسينه وواضحٌ أن الأشضياء قبل 
وجودها الكونيّ موجودة بوجودها العلمىّ فى مرتبة علم الله تبارك و تعالى, فإِنّ علمه 
تعالى لاايكون حصولياً بصور حاصلة كما زعمه بعضء بل علمه حضوريٌ. وهو كون 
الأشياء حماضرة عنده, ولايعزب عه ذرّة في الأرض ولا في السماء. فكل الأشياء 
حاضرة موجودة بالوججود الجمعي العلميّ. وقولنا: «معدوم» باعتبار وجودها الكوني 
التّفصيليَ. كما يقال للأشياء المتصوّرة في الذهن التي ليست موجودة في خارج الذّهن, 
هو معدوم. مع أنّههاموجودة بالوجود الذهني وكيف لايكون الأشياء في صقع الرّبوبيّة 
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فى بده خلق الأئمَة عليهمالسَلام / ١9/١‏ 


ومقام علمه الذي هو عين ذاته. وهو تبارك و تعالى معطبهاء أعطى كل ثسىء خسلقه. 
ومعطي الشيء لايكون فاقداً لهة 1‏ ' 

ولذا قال أبوجعفر عليه السّلام فى حديث رواه الكلينيّ يسنده عن أبي بصيرء قال: جاء 
رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال: أخبرني عن ربّك: متى كان؟ فقال: «ويلك إِنْما يقال 
لشىء لم يكن: متى كان؟ إلى أن قال: ولاكان جْلُواً من المّلك قبل إنشائه, ولا يكون منه 
خلواً بعد ذهابه» '. 

فهذه الفقرة صريحة في أنّ الأشياء قبل كونها وإيجادها بوجودها الكوني كانت 
موجودة في الأزل في علم الله الذي هو عين ذاته. فذاته تبارك و تعالى حاو و جامع لكل 
وجود. ولم يكن خالياً عن وجود. وإلَا لزم تركيبه من الوجدان والفقدان. 

ولعلّك شكر و تُصول, وتستشكل وتقول: يلزم على هذا قِدَم الأشياء ؛ وهو خلاف 
الضرورة! فإنّا نقول: مهلاً مهلاً؛ فإنٌ الضّروريّ هو حدوث وجوداتها المضافة إلى أنفسها, و 
بها يمتاز بعضها من بعض. وأمّا وجودها الملميٌ فهو بالحقيقة وجود الله, كما أن وجود 
الأشياء في الذّهن بالحقيقة وجود الذّفن, ولذا يقال لما ليس منها في الخارج: معدوم. . 

والابتداء بالنّممة والعطيّة أن يكون قبل سؤال المعطى له و إظهاره والمراد بنعمته التي 
ابتدأ هو إيجاده و خلته فهو أّل نعمة أنعمها الله عليه بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً. ومراده 
صلوات الله عليه إيجاد ' روحه الطَّيّبة وتوره المقدّس في عالم الأرواح والأنوار. كما ورد 
في الرّواية عنهم صلوات الله عليهم: «إن الله خلقنا قبل الخلق بألفى ألف عام, فسيّحنا 
فستحت الملائكة لتسبيحتا» '. ْ 

وعن أبي سعيد الخدريّ أنّه قال:كنّا جلوساً مع رسول الله صلّى الله عليه و آله. إذ أقبل 
إليه رجل, فقال: يارسول الله أخبرنى عن قول الله عرّوجلٌ لإبليس: «أَسْتَكْيرت َم كُنْتَ مِنَ 


١-أصول‏ الكانى ١‏ /ارل اللوحيد للصّدوق /17,7. 
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الْعَالِينَه'ء فمن هم يارسول الله الّذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله: «أنا وعليّ 
وقاطمة و الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعينء كنا في سرادق العرش تسبح الله 
وتسبّح الملائكة بتسبيحناء قبل أن يخلق الله عرّوجِل ادم بألفي عام فلمًا خلق الله 
عرّوجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له و لم يؤمروا بالتجود إلا لأجالنا. فسجدت 
الملائكة كلّهم إلا إبليس, فإنّه أبى أن يسجد, فقال الله تبارك و تعالى: أسْتَكبوتَ أَمْ كُنْتَ 
م د ا 
الذي يؤتى منه بنا يهتدى المهتدون, فمن أحبّنا أحبّه الله واسكنه جِنّته, ومن أبغضنا 
أبغضه الله و أسكنه ناره. و لا يحبّنا إلا من طاب مولده»؟. 

وبالجملة, فالأخبار والأحاديث في بدء أرواحهم وسبقها على تمام الأشياء كثيرة 
متظافرة وفي نقلنا كفاية, وعلى هذا يكون قوله: «وخلقتني من التراب» بيان خلق بدنه 
المقدّس وذاك مادّته, ولا يكون بياناً لقوله: ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً. 


قال علي هالسّلام: «خلقتنى من التراب, ثم اسكنتنى الأصلاب آمناً لريب السئون 
واختلاف الدّهور, فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم فى تقادم الأيام الماضية والقرون 
الخالية». ْ 

ذكر عليدالسّلام أوّل مادّة بدنه. و لمّا كان العنصر الغالب لأبدان الإنسان هو التّراب 
ذكره و لم يذكر سائر العناصر ولمّا كان الغالب بعد التّراب هو الماء ذكِر فى مواضع من 
القرآن المجيد هذان العنصران الثقلان, وعبّر بالطين المركب من التّراب والماء. قال الله 
تبارك و تعالى: «وَلْقَدْ خَلََنَا الإنْسَانَ مِنْ سلآلَةٍ مِنْ طِينِ» ' وقال فيما حكاه عن إبليس لعنه 


١دصض:‏ 6 
؟ ‏ اللرهان في تفسير القرآن 7 فضالل ليعة /هى 
" المؤمئون؛ ؟7١,‏ 


فى اتعقاد النطفة و مراحل كمالها / ١9/9‏ 


الله «خَلَفتتِي من ثَارٍ وَخَلَفتَهُ من طين»'. 

وقوله عليه اللام: «ثم أسكنتئي الأصلاب» موافق لقوله تبارك و تعالى: «وَلَقَدْ خَلَفنا 
د وََلََا المسفة عظاما فَكَسَرنَا العام لخم كد أنْمَأنادُ خلفا آخَرَ قتبارك اله َس 
الْخَالقين» '. 

فإنّه تبارك و تعالى عطف تبدّل " الطين إلى التّطفة ب«ثة» وكذا تبدّل النطفة إلى العلقة, 
وكذا التبدّل الآخر. وعطف سائر التبدّلات بالفاء والواو العاطفتين لا بداثيّ» لأنّ التَبدّل 
الأوّلء التبدّل من صورة البساطة العنصريّة إلى الصورة الضعيفة المركبّة المعدنيّة؛ وتبدل 
النطفة إلى العلقة ترقيها إلى عالم النّبائيّة والنماء. وسائر التبدّللات من صيرورتها مضغة و 
صيرورتها عظماً و نكسية العظم لحم كلها من مراتب عالم واحد. وهو عالم النّبات. ثمَ 
عطف ترقّيها إلى عالم الحياة بدثمٌه فافهم واغتئم هذه النّكتة فِإِنّي لم أر أحسداً مسن 
المفسّرين تعرّض له. 

والمنون؛ ما بمعنى الدّهر كما في اللغة, أو بمعنى الموت والمنيّة كما هو أحد معنيبه في 
اللغة أيضاً ء. وريبه: هو الحوادث الني يضطرب' فيها الإنسان و توجب ريبه و تزلزله. و 
بؤيّد كون المئون هنا بمعنى الدّهر قوله عليه السّلام, متّصلاً به: واختلاف الدّهور. والصّلب: 
هو عظم الظهر وفقراته التي ينتهى إلى الكليتين والأنتيين. والتّطفة: هي فضلة الهضم الرابغ 
الني تفضل في ججميع البدن وتنزل إلى الأنثيين, فبالحقيقة, الّطفة تخرج من جميع البدن 
وتنزل إلى البيضتين و لكن لمّا كانت الكليتان متّصلتين بالصّلب وثدي المرأة [كان] 
دخلهما في إصلاح التطفة و جمعها و تحريكها أشد. 


١-ص:‏ 8ل والأعراف: ؟17١,‏ 

؟' -المؤمنون: 1١‏ 14, 

«ب»: تبديل. 

- شان العوب 0/11١غ.‏ 
0-النسختان: يضطرّ والظاهر ما أثيتناه. 


قال الله تعالى: «يَشرْج من بين الكل وَالترَائِبِ»' ولذا ورد استحباب وضع اليد على 
ثدي المرأة عند إرادة الوقاع, ليشتدٌ رغبتها ويعاون في تحريك المنيّ ', ولذأ ذهب يقراط 
و كثير من الحكماء و الأطباء إلى أن النطفة ليست متشابهة المزاجء بل هي مستشابهة 
الامتزاج, لأنّها تخرج من جميع الأعضاء. فيخرج من اللحم ما يشيهه. ومن العظم شبيهه, 
ومن العصب شبيهه. وعلى هذا يخرج من جميع الأعضاء ”. ولذا يكون الولد غالباً شبيهاً 
بوالديه وغالباً يكون الأمراض التي فى الوالدين يرثها الولد ولعلّه المراد من قوله تعالى 
في وصف النطفة بأنّها أمشاج . فإنّ الأمشاج جمع مشج. وهو الخليط. 

ولمنا كانت صورة النطفة في تجوهرها وصورتها النّوعيّة أضعف الصّور المعدتيّة 
لايمكنها أن تحفظ نفسها و تبقى بذاتها زماناً يعتدٌ به. جعل الله تبارك و تعالى لها مسكناً 
ومقرًاً تكنٌ فيه و تحفظ فيه قال الله تعالى: دم جََلنَاه تطْفَةٌ في قَرَار كين ه*. 

وقال صلوات الله عليه في هذاالدعاء: «ثمَّ أسكئتني الأصلاب آمنا أريب المنون 
ظاعناً من صلب إلى رحم» فَإنّه لولا سكون النطفة في هذا القرار المكين. لم يكن آمناً 
لريب المنون, وفسد بأدنى زمان. 


[ فى أنّ آباء الأنبياء كلهم كانوا موحّدين ) 


قال صلوات الله عليه: «لم يُخرجنى لرأفتك بى و لطفك لى و إحسانك إلى فى دولة 
يام الكفرة الّذين نقضوا عهدك و كدّبوا رسلك». ١‏ 0 

ولمّا كان لحالات الأبوين وأخلاقهما وأغذ يتهما دخل تام في استعداد النطفة ولذا 
ورد الأمر والحثٌّ من الأئمّة عليهمالسّلام يأن يطعم الحوامل السفرجل ليحسن أخلاق 


١‏ -الطارق: ل/, 

"- ينظر: مسندرث الوسال 8/17 41. 

7 الحكمة المتعالجة ,.1١١١//‏ 

غ ‏ قال الله تعالى: انا ْنا الإتان ير' نطية داج بثله معاد سبعا ,تصيركك. (الأحر: 12). 


8 المؤمنون: 7 


في أنّ آباء الأنبياء كلّهم كانوا موحّدين / هلا! 


الولد '. وأن .يطعمن اللبان ليزيد فطانته وذكاوته '. 
فلعلَ مراده عليهالسّلام من إسكانه الأصلاب ظاعناً من صلب إلى رحم في تسقادم 

الأيام واختلاف الدّهور. مع أمنه من ريب المئون؛ هو أن الأصلاب والأرحام التى سككن 
فيها لم تَتَلْها أدناس الجهالة, وأرجاس الضّلالة: والصّفات القبيحة, والعادات الوقيحة, بل 
كانت متّصفة بالصفات الحسنة والأخلاق المستحسنة, كما هو مذهب الاماميّة كلهم فى 
آباء الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين لا يشكون فيه. خلافاً لأهل السبّة 
والجماعة. فإِنّهم قالوا بكفر والدّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: وكفر أجداده 
كعبدالمطلب وهاشم و عبد مناف؟, مع ما ظهر منهم سلام الله عليهم من الكرامات و 
خوارق العادات ؟ خصوصاً من عبدالمطلّب سلام الله عليه؛ و ما ظهر منه في وقعة الفيل 
ودعائه. فإنّه جعل يتوسّل إلى الله بنور نبيّه الذي فى صلبه. ويقول: «ياربٌ يارب إليك 
المهرب. و أنت المَطْلّب. أسألك بالكعبة العليا ذات الح والموقف العظيم المقرّب, يا رب 
لازم * الأعادي بسهام العطب, حتّى يكونوا كالحصيد المنقلب وأخذ بحلقة الكعبة وأنشأ 
يقول: 
لاهمٌ إن المره يمنع رحله. فامئع رحالك 

لا يغلي صلييهم و محالهم عدوا محالك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر مّا بدالك 

جروا جميع بلادهم والفيل كى يسبوا عيالك 


١‏ - سفيئة لسار :154/1١‏ عن التبيَّ صلَى الله عليه و #له: كلوا السفرجل وتهادوا بينكم. فإنّه يجلو البصر, 
ونيت الفوذةى القلب: وأطعموا حُبالاكم يحسن أولادكم. 

؟ -وسائل الشبعة 6 ,, سننة اللحمار ع6 

" -_انظر مذهب الحق و مذاهب أهل السنة هنا فى: أوائل المقالات /45, النقض 5١6/‏ -015. الاعتقادات 
للصّدوق .٠٠١/‏ 1 

-انظر بعض ما ظهرت منهم من الكرامات في: ,بسارال أنوار 17-0 

_كذا في النسختين. وفي المصدر وإرْم» ولا يبعد كون مافي المتن تصحيف إرم أو رامي. 


عمدوا جماك بكيدهم جهلاً وما خافوا جلالك 
فاتصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 


وأنشاً أيضا: 
ياربٌ؛ لا أرجو لهم سواكا ياربٌ فامئع متهم حماكا 
ِنّ عدو البيت من عاداكا إسدق أن يهرينا راكنا 
وبعد هذا الدّعاء سمع منادياً ينادي: قد أجيبت دعوتك وبلغت مسرّتك. إكراماً للتور: 
الذي في وجهك» '. 


بل يظهر من بعض الأخبار أنه كان مؤيّداً بالوحي والإلهام من عندالله '. 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «ياعليّ إِنّ عبدالمطّلب سن في الجاهلية خمس 
سنن» أجراها الله تعالى في الارسلام: : ححوّم نساء الآباء على الأبناء. فأنزل الله تعالى: «وّلة 
تنكطرا ما تع باك ين التسابه" ووجد كنا أخرج منه الخصى وتصدق بده فأزل اله 
تعالى: مَوَاهْلَحُوا أَنّمَا غَنسْثُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ به خُحْسَ ؛ . ولمًا حفر زمزم سمّاها سقاية الحاج. 
فأنزل الله تعالى: «أَجَعَلنئْ سِقَاية 5 اتاج وَعِمَارَ ة المْجدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمٍ الآخِر»". 
وسَنّ في القتل مائةً من الاريل» فأجرى الله عروجِلَ ذلك في الإسلام. ولم يكن للطواف 
عدد عند قريش, فسَنٌ عبدالمطلب فيهم سبعة أشواط؛ فأجرى الله ذلك فى الاسلام. 

ياعلي. إن عبدالمطلب كان لايستسقم بالأزلام ولا يعبد الأصنام. 37 يأكل ما ذبح 
طلى التضعة تقل :أنا على دين أأبي إبراهيم عليهالسّلام»'. 

واعتقادنا معاشر الاإماميّة أن آباء النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم إلى آدم كلهم كانوا 


.,/١/16 بحارالأنوار‎ - ١ 

"- يتظر تفصيل ذلك فى؛ نفس المصدر .١١19/‏ 
:3" النساء: 7 ؟. ١‏ 

غ _الأنفال: ١غ.‏ 

١9 6_التوية:‎ 

5١1/1 1-_النصال‎ 


فى أنّ آباء الأتبياه كلهم كانوا موحّدين / لإلا١‏ 


موحّدين. ولم يكن فيهم كافرو مشرك '. فقد تقل الفريقان عن النبيَ صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم أنّه قال: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات حيّى أخرجني في 
عالمكم هذاء لم يُدَنْسني يدنس الجاهليّة» ' فكيف كانواءمع الشرك, طاهرين وطاهرات. 
وقد قال الله تبارك و تعالى إِّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ» " وفي ذيل الرّواية إشعار بأنّكفر الآباء 
و الأمئهات يورث دنساً في الولد. وقال الله تبارك و تعالى: «وَتَقببَكَ فِي السَّاجِدِينَ» * على 
سبيل المنّة والتّعمة على رسوله أنّهِ قلّبه فى أصلاب الساجد ين والعابد ين. 

وفي خطبة لأميرالمؤ منين عليه السلام. في وصف الأنبياء صصلوات الله عليهم: 
«فاستَؤدَعهم في أفضل مُستود. وأقكهم في خير مُستقرء تَاسَشَئْهم كرائم الأصلاب إلى 
مُطَهراتٍ الأرحام, كلّما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله مَلَفٌ حنّى أفضّث كرامة الله 
سبحائه إلى محمّد صلى الله عليه واله فأخرجه من أفضل المعادن مَرْيتاً. وأعرٌ الأدومات 
مَغْرساً» إلى آخر الخطبة * فكيف يوصف أصلاب آبائهم وأرحام أتهاتهم بهذا الصف 
و المدح, إن كانوا كقّاراً؟! واعتقادنا في «آزر» أنه لم يكن أبا إبراهيم. بل كان عمّه ', 
وكثيراً ما يسمّى العم خصوصاً إذاكان زوج الأمْبالأب. 

وعد عليهالسّلام من مِئّن الله تعالى عليه: ولادته في دولة الإسلام و ظهور نوره. وعدم 
خروجه في دولة الكفرة وهو من مننه المظيمة, ونِعّمه الجسيمة. فإنّ كمال السّعادة أن 
تكون الولادة عند ظهور شمس فلك النّبوة و نيّر الّسالة. كما قال صلَّى الله عليه و آله: 
«خير القرون قرني...» '. ٠‏ 

وقال أبوالبشر أدم علي هالسّلام في الليلة التق اسرق برسول الله حين رآه: برها 


375/314 تصحيم اعتقادات الأماميّة | 3376ء إبسارالأنوار‎ ,1١١ / الاعتقادات للصّدوق‎ ١ 
"1 و‎ ٠١/8 ؟ -احقاق الحقّ‎ 

"' التوبة: 8؟. 

دالشعراء: 9١؟.‏ 

© - نهج الجلاغة 8ت 

5 مججممم الييبان 757/75 

/- قريب منه في: سند اأحمد بن حل 718/31 ,بصارال نور 5١4/517‏ 


ةا / شرح دعاء عرفة 


بالابن الصالح والئَبِيَ الصالح: المبعوث في الزمن الصالح»'. 

وقال يوسف الصَّدّيق أيضاً في هذه اللّيلة حين رآه رسول الله صلّى الله عليه و آله: 
«مرحباً مرحباً بالنبيّ الصال والأخ الصّالح, المبعوث في الزمن الصّالح» '. وقال أيضاً في 
هذه الليلة خليل الرّحمن. حين رآء: «مرحبا بالنبيّ الصالح والابن الصالح, المبعوث في 
الزَّمن الصالح» '. 

وبالجملة. فالولادة في دولة الاإسلام الذي جاء به نينا صلّى الله عليه وآله وسلّم من 
لطفه و رأفته و إحسائه, إذ بطلوع هذا النيّر الأعظم أشرقت الأرض والسّماء واننمحت 
الجهالة و الظّلْماء. وأسقطت الأصتام والأوثان. وخَّمّدت من معابد الفرس النيران؟. 
خصوصاً ولادة صاحب هذا الدعاء المبارك. فإنّهِ بعد الولادة لم يستقرٌ في مكان وكان 
أوّل مقرّه ومنزله بعد الولادة فى حجر جِدّه رسول الله صلَّى الله عليه و آله. كما روي عن 
صفيّة بنت عبدالمطّلب أنّها قالت لما سقط الحسين عليهالسّلام من بطن أمّه قال النبيّ 
صلَّى الله عليه و آله: «ياعمّة, هلتي إلى ابني». فقلت: يارسول الله إنَا لم ننظفه بعد. فقال؛ 
ديا عمة. أنت تُتَظفينه؟! إن الله تبارك و تعالى قد نظفه و طهّره» قالت صفيّة: فدفعته إلى 
النبيّء فوضع ابي لسانه في فيه وأقبل الحسين على لسان رسول الله صلّى الله عليه وآله 
يمصّه قالت: فما كنت أحسب رسول الله يغذوه إلا لبناً وعلا". 

والعهد لغة: الوصلة. والمراد هنا من العهد الذي نقضوه. هو ما أودعه الله تعالى في 
فطرتهم الّتى فطرهم عليها. فإنّ كل مولود يولد على فطرة التّوحيد. وهو فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء فإنَّ كل أحد يعلم بالضرورة أنّ له موجداً, أنه ليس موجودا بنفسه و 


.غ48/١ -نفسير القمو: في تفسير سورة الإسراء "/راء على البقبن‎ ١ 

" عل الذين 607/1 

"- نفس المصدر /1 ١‏ 0. البرعان في تفسير القركآن 5437/5 

غ -إشارة إلى الحوادث الواقعة ف ولادة صاحب الرسالة صلى الله عليه و اله: انظر: إعلام الوري ,١1/‏ شرف 
البو /؟, 

6 الأمالى للعّدوق /177, سطبنة الحار 55/57 

1- أنظر معانى الغطرة و حديث ا٠كلّ‏ مولود يولد على الفطرة...» في ببحار لوجر 6 /717/1- 241 


فى أن آباء الأنبياء كلهم كانوا موحدين / ١٠/4‏ 
أنّ له موجدا أوجده. وله مدبّراً يدبّره و يقلبه كيف يشاء. وأنّه لا يملك لنفسه شيئاً. فإنٌ 
أقرب الأشياء إليه قلبه و هو لا يستطيع أن يبقيه على حالة واحدة. ويتحرّك و يتقلّب في 
كلّ ساعة ويعلم بالضرورة أنّ لكلّ متحرّك محرّكاً يحرّكه و مقلّباً يقلبه. ولذا قال سيّد 
الموحمّد ين أميرالمؤمنين سلام الله عليه: «عرفت الله بفسخ العزائم وتقض الهمم»'. 

وقال الصادق عليهالسّلام في جواب ابن أبي العوجاء, حين سأله عن الله تعالى: لِمَّ 
احدتجبّ عن خلقه, و أرسل إليهم الرّسل ولو باشر الخلق بنفسه كان أقرب إلى إيمانهم؟ 
قال عليهالسّلام: «ويلك! كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؛ نشوءك " ولم 
تكن, وكبّرك بعد صغركء وقوّتك بعد ضعفك, و ضعفك بعد قوّتك., وسقمّك بعد صحّتك 
وصحتك بعد سقمك. ورضاك بعد غضبك. وغضيك بعد رضاك. وحزنك بعد فرحك. 
وفرحك بعد حزئك. وحبّك بعد بغضك و بغضك بعد حبّك. وعزمك بعد إبائك. و إياءك بعد 
عزمك. و شهوتك بعد كراهتك. وكراهتك بعد شهوتك, ورغبتك يعد رهبتك. و رهبتك بعد 
رغبتك. ورجاءك بعد يأسك. و يأسك بعد رجائك, وخاطرك بما لم يكن في وهمك, 
وما انيت معتقده عن ذهنك» '. 

وبالجملة, فالفطرة التي قطر الإنسان, و جبلّته التي جبل عليها هو الاقرار بالله تبارك و 
تعالى. ولذا قال الله تعالى «وَلَئِنْ سَتَلنَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السَّمْرَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولْنٌ اذه ؛ وقال 
أيضاً: «ثل أَرَأيتَكُمْ إن أتيكُ عَذَابْ الث أَز أَتنْكُمْ السَاعَدَ أَغَيْرَ اله تَدْعُونَ إن كِنشّمْ صَاوِقِينَ بل 
إِيَاهُ َدْعُونَ فَيكخْشِفُ ما تَدْعُون إلَيه إن غاء وَ تَنْسَؤنَ ما تُشركون»”. 

ولمنا كان الإقرار بالله ومعرفته ضروريّاً فطريّاً بلا أحال الصادق عليه السّلام السائل 
عن الله تعالى إلى فطرته فقال: «يا عبدالله هل ركبت سفيئةٌ قط؟ قال؛ نعم قال: فهل كسرت 
بك ححيث لاسفينة تنجيك, ولا سباحة تغنيك؟» قال: نعم, قال: «فهل تعلّق قلبك هناك أنٌ 


١_اللوسيد‏ للصّدوق /1485, الخصال 7/17, ولفظ الحديث فيهما: بفسم العزم و نقض الهم. 
" - لنفلة «نشوءك» والمعطوفات علبها بدل اشتمال من قدرته. كما فى هامش المصدر. 

:3 اللوحميد للصّدوق 1777. والوّواية مفصّلة. ١‏ 

غ+-لقمان: 6". 
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شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟» قال: نعم قال الصادق عليه السّلام: 
«فذلك الشىء هو الله القادر على الانجاء حيث لامنجىء وعلى الاغاثة حيث لامغيث»'. 

والجدلة فعهد الله تعالى و ميثاقه الذي نقضوه عوما أودع الله فى غريزتهم وطبيعتهم. 
ولذاقال الله تعالى: «وَإذ أَخَدَ رَيّكْ مِن بَنِي آدَمَ ين ظُهُورِ هم ذَريْتَهُمْ و أَشْهَدَمُمْ على أَنْنْسهم 
أَلَسْتْ رَبك قالُوا بلَى شَهِدنا أن تقولُوا يَوْم الْقيَامَة إنَا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ أَْ تَقُولُوا نا أَشْرَكَ 
آبَاوُنا مِن قبل وَ كنا ذْرِيّةٌ مِْ يَمدِهِم»" فإشهاد لله إِيّاهم على أنفسهم ‏ بحيث لا يمكنهم 
المعذرة بالغفلة و بشرك الآباء ‏ هو إيجاد فطرتهم و غريزتهم على التوحيد, فكيف ينكر 
أمراً فطريّاً و ضروريّاً أوَليَا؟ وكيف يقبل المعذرة بالغفلة أو بشرك الآباء؟! 


وقوله صلوات الله عليه: «لكتك أخرجتنى رأفة و تحدّداً على لذي سبق لى مسن 
الهدى الذي له يسّرتنى و فيه أنشأتني». ١ ١ ١‏ 

هو علّة لعدم إغراح ا ياه في دولة الكفرة, فإنٌ الله تعالى جعله سفيئة نجاة الأئة 
ووسيلة هداية المسلمين إلى يوم الدّين, فإنّه عليهالسّلام أبوالأئمّة الطاهرين " و هداية 
كل أحمد بإمامه. و به يُدعون يوم القيامة ؟. ولعلّه السرٌ في قول جبرئيل عليهالسّلام لرسول 
الله صلّى الله عليه وآله ‏ في الليلة التي أسري برسول الله ودخل الجنّة. و مُُثْل له 
نورالحسن والحسين سلام الله عليهما فى صورة شجرتين ‏ في شأن شجرة الحسين 
عليه السّلام: هي أطيب طعماً و أزكى رائحة, فإنّ رائحة الإسلام ونوره الذي يظهر و يزهر 
إلى يوم القيامة من شعاع نوره عليهالسّلام. وهذا الخبر حكي عن عروة البارقي, قال: 
حججتٌ فى بعض السّنين؛ فدخلت مسجد رسول الله صلّى الله عليه و آله. فوجدت 
رسول الله عاننا وحوله غلامان يا فعان. وهو يقل هذا مرّة وهذا أخرى, فإذا رآه الناس 


١-اتوحمد‏ للصّدوق /؟1؛ معانى الأخبار /1. 

؟-الأعراف: 11/7 9# 1. 

,516 3708/5 اتّصافه عليدالسّلام بهذه الأوصاف ظاهر. انظر: فضالل العخمسة من الصحاح اللسنّة‎ ٠ 
01 إشارة إلى قوله تعالى: «بَوْمَ نَدُعُوا كل أنّاس بِإِمَامِهيْ. الاسراء:‎  ؛‎ 
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يفعل هذا أمسكوا من كلامه حتّى يقضي و طَرّه منهماء وما يعرفون لأيّ سبب, حبّه إيّاهما 
فجئته وهو يفعل ذلك بهماء ققلت: يارسول الله هذان ابناك؟ فقال: «إِنّهما أبنا بنتي و ابنا 
أخي و ابن عمّى. وأحبٌّ الرجال إِلىّ؛ ومن هو سمعى و بصريء ومن نفسه نفسي ونفسي 
نفسه؛ و من أحزن لحزنه و يحزن لحزني». فقلت له: قد عجبت يا رسول الله من فعلك بهما 
وحبّك لهما. فقال لي: «أحدّ نك أيّها الرجل. إن لمّا رج بي إلى السماء و دخلت الجنّة, 
انتهيت إلى شجرة في رياض الجنة, فعجبت من طيب رائحتها فقال لى جبرئيل: يامحمّد. 
لاتعجب من هذه الشجرة, فثمرها أطيب من ريحها. فجعل جبرئيل يُتحفني من ثمرها.ء 
ويطعمئى من فاكهتهاء وأنا لاأمل منها. ثم مررنا بشجرة أخرى, فقال لي جصبرنيل: 
يامحمّدء كُلْ من هذه الشجرة, فإنّها تشبه الشجرة التي أكلت منها الثّمر؛ فهي أطيب طعماً و 
أزكى رائحة, قال: فجعل جبرئيل يتحفنى بثمرها. و بشمّني من رائحتها و أنا لا أملّ منها 
فقلت: يا أخي جبرئيلء ما رأيت في الأشجار أطيب ولا أحسن من هاتين الشجرتين 
فقال لي: يامحمّد. أتدري ما اسم هاتين الشّجرتين؟ فقلت لاأدري فقال: أحداهما الحسن 
والأخرى الحسينء فإذا هبطت يا محمّد إلى الأرض مِن قورك, فأتٍ زوجتك خديجة و 
واقئها من وقتك وساعتك. فإنّه يخرج منك طيب رائحة الثّمر الّذي أكلته مسن هساتين 
الشّجرتين فتلد لك فاطمة الرّهراء ثم زرّجها أخاك عليّاً فتلد له ابنين؛ فسَهٌ أحدهما 
الحيك والآهر التشميى» قال سول الله ضلى الله عليه وآله: «قفعلت ما أمرئى أخي 
جبرئيل. فكان الأمرما كان. فنزل إلىّ جبرئيل بعد ما ولد الحسن والحسين فقلت له: 
باجبرئيل, ما أشوقّني إلى ينك الشّجر تين! فقال: يا محمّد إذا اشتقت إلى الأكل من ثمرة 
تينك الشّجرتين فشّمٌ الحسن والحسين» قال: فجعل النِيَ صلّى الله عليه وآله كلّما اشناق 
إلى الشّجرتين يشم الحسن والحسين ويَلتّمهما وهو يقول: «صدق أخي جبرئيل» '. 
وبالجملة لما صدق فى علم الله عزُوجل أن يكون الحسين عليه السّلام سبب هداية 
هذه الأثة المريترفة :ووسيلة تجاتهم إلى يوم القنامة أخريهه ف ادولة الاستلذي وجطلة أبا 
الأئمّة والحجج الهداة إلى الله والدّعاة إليه ولذاكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقيّله 


511/47 بار الأنوار‎ ١ 


8 / شرح دعاء عرفة 


ويقول؛ «أنت السيّد ابن السيّد أبوالسّادة, أنت الامام ابن الإمام أبوالأئمّة وأنت الحجّة ابن 
الحجّة أبوالحجج تسعة من صلبكء تاسعهم قائمهم»'. 

وبشهادته وقتله فى سبيل الله. أحيا الله دينه. وإلا انطمست آثاره وهدمت أركانه, ولم 
يبق من الاسلام آية ولا علامة. ولأجل كون إحياءالدَّين ونجاة المسلمين لايمكن إلا 
بشهادته عليهالسّلام أخبر' جبرئيل رسول الله بشهادته و شهادة أخيه الحسن وكانا عند 
رسول الله وفى ججره والحسن عليهالسّلام على ركبته اليمتى والحسين عليهالسّلام على 
ركبته اليسرى. وهو يقبلهما ويشمّهما وقال جبرئيل: «يارسول الله إِنْك لتحبٌ الحمسن 
والحسين. فقال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: وكيف لاأحبّهما وهما ريحانتاي من 
الدّنيا وقرّتا عينى؟! فقال جبرتيل: إِنَ الله قد حكم عليهما بأمرء فاطْبزله. فقال: ما هو 
ياأخي؟ فقال جبرئيل: إِنّ الله تعالى قد حكم على هذا الحسن أن يموت مسموماًء وعلى 
هذا الحسين أن يموت مذبوحاً فحزن رسول الله صلّى الله عليه و آله. فقال له جبرئيل: إِنّ 
لكل نبي دعوة مستجابة. فإن فسنت كانت دعوتك لولديك الحسن والحسسين 
عليهماالسّلام. فادع الله أن يسلّمهما من السمٌ والقتل, وإن شئت كانت مصيبتهما ذخيرة 
في شفاعتك للعصاة من أُمتك يوم القيامة فقال النبيَ صلّى الله عليه و آله؛ ياجبرئيلء أنا 
راض بحكم ربّيء لا أريد إلا ما يريده. وقد أحببت أن تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في 
العصاة من أمّتيء ويقضي الله في ولدَيّ ما يشاء» '. 

وواضح أنّ مراد جبرئيل من أنّ لكل نبيٌ دعوة مستجابة ليس أنّ لكل نبي دعوة 
واحدة مستجابة, فإنّه غلط. فإنٌ كل دعوة ومسألة من الأتبياء مستجاية, ولايردٌ دعاؤهم 
ومسألتهم, فإنّهم ألْسنة الله. ودعاؤهم دعاو الله. 


١_المناقب‏ 1/4/, كمال الد ين ,777/١‏ حار ال نور 517/05 
؟ النسختان: لما أخبر. 
٠‏ بحارالأنوار 4 1837-7237/74, مع اختلاف يسير. 
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«هم دعا از او اجابت هم از اوست»١‏ 

بل المراد أنّ سبب نجاة الأمّت وهدايتهم وقابليّتهم لشفاعتك منحصر' فى شهادتهما. 
وأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. " 

فالامر وائر نين هذبن الأمريد: انا شهادتهما وسَاك التسلصن وقاء الدين راكنا 
عدم شهادتهما وهلاك المسلمين ومحو الدّين و طمس السنّة ومدق الملّة ولذا رضي 
رسول الله صلَى الله عليه وآله بشهادتهماء فإنّ الشهادة لأجل إحياء الدّين من كمال 
السعادة. فإن الأنبياء والأولياء ليس همهم إلا إحياءالدّين و إرشاد الضالين و لم يعبأوا 
بالحياة الدّنيويّة, فإنّ الدّنيا لهم سجن. 


قال عليدالسّلام: «ومن قبل ذلك رَؤّْفتَ بي بجميل صنعك و سوابسغ نسعمك. و 
ابتدعت خلقي من مني يُمتى. ثم أسكنتنى فى ظلماتٍ تٍ ثلاك, بين لحم و دم وجلدٍ لم 
تُشَهّرني (لم تشهدني) بخلقي. ولم تجمل إل شيثاً من أمري». 

السوابغ: جمع السابغة. وهي الواسعة التامّة الكاملة سقال: درع سابغة أي: وأسسعة 
طويلة. وأسبغ وضومه: إذا أكمله بإكثارمائه. ومن كمال لطف الله على خلقه أن مبداً خلقه 
لما كان من أضعف الأشياء و أخسّها وأوهنها و أمهنها عند الناس. ويستقذرها كل من 
راهاء لم يشهّرها الله عند الناس وجعله في ظلمات ثلاث حتّى يتم خلقته و يحسن رؤيته. 
ولا يكون عند رؤيته 0 قتبيحاً طفساً. 

والمراد بالظلمات الثلاث إِمّا اللحم والدّم والجلد. فيكون قوله عليهالسّلام: «بين دم 
ولحمٍ وجلد» بياناً 0000 وظلمة الرحم: وظلمة المشيمة؛ كنا رز 


١-إشارة‏ إلى هذا الشعر: 
هم دعا از تو, اسابت هم ز تو ايمنى از تو. مهابت هم زا تو 
كر خطاكنتيم.اصلاحش تو كن مصلحى توءاى تو سلطان سخن 


(متنوى ١‏ /هخ؟) 
"'-فى «ب»: متحسرء وما أثبتناه من «ألف». 
7 في الحديث: «.. لاينال ما عتداله إلا بجهة أسبابه...». أصول الكافى 7-17/١‏ و 187. 
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عن الباقر عليهالسّلام في تفسير الآية '. 

وفوله عليهالسّلام: «لم تجعل إليّ شيئاً من أمري» واضح. فإنّ النطفة بعد قرارها في 
الرّحم, تكون أُوّلاً من النباتات الضعيفة الوجود والنّبات وإن كان قويّاً لاايمكنه إصلاح 
أمره من النغذية والتئمية, بل لا بد من أن يكون من الخارج من يوصل إليه الغذاء و يرسل 
إليه الماء بقدر لا يفسدء. ولابد من ملائكة تستخدم القوى النّباتيّة فى النباتات من الغاذية 
والنامية والمولّدة فإنّ هذه الأفعال المتقنة المستحكمة الْتى جرت 5 وفق المصلحة 
والشكية لذ يمكن أن نين الى طبيعة عديمة الشفوز والادراك. 

ولذا قال سلطان الحكماء والمتالهين نصيرالدين الطوسي قدّس سرّه: «و المصوّرة 
عندي باطلة لامتناع صدور هذه الأفاعيل عن قوّة عديمة المشاعرء بل كلّ من له أدنى 
شعور وإدراك يعلم أنّها فعل حكيم مقتدر» '. 

ولذا قال الله تبارك وتعالى ‏ مُظْهراً للتَعجب ممّن يلكره ويكفر به -: ميل الانْسَانُ نما 
كْفْرَهُ مِن أي سَئْء خَلَفَهُ من نُطقَة خَلقَه فُقَدَرَه ثُّدٌ الصّيلَ يَسْرَمُه ‏ وكون هذه الأفاعيل 
المجيبة المحكمة وألصور الغريبة المستحسنة من فعل الله نبارك و تعالى لا ينافي توسط 
القوى الماديّة فإنّه تعالى أجل وأعظم من أن يفعل هذه الأفاعيل الجزئيّة المتغيّرة الفاسدة 
بلا واسطة أو وسائط وما يصدر عنه بلا واسطة لا بد أن يكون من الأنوار القاهرة. والعقول 
المجرّدة, و هو نور نبيّنا صلّى الله عليه وآله. ومن نسب هذه الأقعال بلا واسطة إلى الله فقد 
ظلم ولم يعرفه حقّ معرقته. وما قدر الله حقّ قدره. فإن الكل وإن كان من فعل الله ولا مؤئر 
في الوجود إلا هو. لكنّ إيجاده الأخسن لا بد وأن يكون بتوسّط الأشرفء وإِلا لكان إيجاد 
الوسائط لغوأ وعبثاً. وواضح أن الله يحيي ويميت. والله يتوقى الأنفس حين موتهاء ومع 


١‏ - إشارة إلى قوله تعالى في سورة الزمر , مدخ في لون متنك خَلْنَا بن ,ناب خَلْنٍ في عَْماتِ دلاث. قال 
الطبرسيّ في تفسير الظلمات الثلاث: ظلمة البطن. وظلمة الرحم: وظلمة المشيمة عن ابن عباس و مجاهد 
وقتادة ولحي وابن زيد و هو المروى عن أبي جعفر عليه السّلام. ( مجم لبان 9/74 ةغ). 

؟ -انظر صدر العبارة من كلام العلآمة الحلّى فى: كشن المراد /147, 

دعسن و 0 


فى أنّ آباء الأنبياء كلهم كانوا موحّدين / وما 


ذلك يقول: شل يكم ملل الَْْثِ الذي كل بِكُمْه' ويقول: «إنّ الَّذِينَ حَوَفْيهُهُ التلائجّة 
ظاليبي أن نفُسهمئ»' فا نّ ملك الموت الذي من حملة العرش له خدم ووسائط و رقائق" في 
قبض الأروا ٠‏ فإن شلت فقل! يقبض الأرواح ملائكة الموت. وإن شئت فقل: يسقبضها 

000 عليدالسّلام, وإن شئت قَقُلَ: يقبضها الله تبارك و تعالى والكل صحيح. 

وكذا الإحياء هو فعل الله تعالى. وهو الذي «يُمِيتُكُمْ نه م يكم م إلنه مجَمُونَ» .و 
لاينافي أن يكون بتوسّط إسرافيل. قال الله تبارك و تعالى: «تَُ َْ فيه أخرئ فَإو) مم - 
يَنْظدُون»*. 

وكذا الهداية من عندالله قال الله تعالى: «إِنّكَ لا نهدي من أَخْيَبتَ وَلكِنٌ الله يَهْدِي...»١‏ 
وهو لا ينافي أن تكون الهداية بتوسّط الأنبياء والمرسلين والأْئْمّة الطاهرين. 

ولا شبهة أن الله هو الررّاق و «إِنٌ اله هْوَ الرْراقَ ذوالعوَة المَتهنٌُ»' وهو لا ينافي أن يكون 
بتوشسط وسائط من ميكائيل حامل العرش. وبتوسّط إنشاء الحَبّ ونزول المطرء وغير ذلك 
نوا اويا نل 

فما قاله نصير الملّة والدّين من بطلان القرّة المصوّرة من أجل كون هذه الأفاعيل 
لاتكون من طبيعة عديمة الشّعور. حقّ لو كانت هذه الأفاعيل فسعل الطبيعة العديمة 
الشعورء مستقلَّةٌ. أمَا إذا كانت الطبيعة مسخْرة لأمر الله وملكوته فلاوجه ليطلان القوّة 
المصوّرة. بل لا بد من القول بها وأنها مسخرة» وما يصدر عنها من الأفعال المحكمة 
المتقئة و من سائر القوى الطبيعيّة فباعتبار ملكوتهاء فإنّ لكل مُلك ملكوتاً. وبيده تبارك و 


,.1١١ :ةدجشلا-١‎ 

"'- النساء: /ا3, 

*- الرقيقة بمعنى الواسطة اللطيفة الرابطة بين الشيثين. (الهعريفات /9). راجع في كون ملائكة أخرى أعواناً 
لملك الموت: من لا يحضره الفقيه ,177/١‏ علم اللقين 244/9 

غ-البقرة: 8؟, 

4 -الؤزمر: م" 

5-القصص: 5ه6. 


الذاريات: 08 


كما / شرح دعاء عرفة 


تعالى ملكوت كلّ شيء. قال الله تبارك و تعالى؛ «هْرَ الَذِي يُسَورُكُمْ نِي الأرحَام كيف 
8 ي الارْخَامٍ 

وفى الكافي عن الباقر عليهالسّلام: دن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة التي أخذ 
عليها الميئاق في صلب آدم. أو ما يبدو له فيه. ويجعلها في الرحم. حرّك الرَجل للجماع. 
و أوحى إلى الرّحم: أن افتحي بابك حشّى يلج فيك خلقي وقضائي الثّافذ وقدري. فتفتح 
الّحم بابها. فتصل النطفة إلى الرحمء فتردّدُ فيه أربعين يوماًء ثمّ تصير علقة أربعين يوماً. 
ثم تصير مضغة أربعين يومأء ثم تصير لحماً تجري فيه عروق مشبّكة, ثم يبعث الله ملكين 
خلاقين يخلقان فى الأرحام ما يشاء الله يقتحمان فى بطن المرأة من فم المرأة. فيصلان 
إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرّجال وأرحام النساء, ومعها روح 
الحياة. فينفخان فيها روح الحياة والبقاءء ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح 
وجميع ما في البطن. بإذن الله تبارك و تعالى. ثم يوحى الله إلى الملكين: أكتبا عليه قضائي 
وقدري ونافذ أمريء واشترطا إليّ البداء فيما تكتبان فيقولان: ياربٌء ما نكتب؟ قال: 
فيوحي الله إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه. فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يضرب 
(يقرع) جيهة أمّهء فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزيئته وأجله وميثاقه شقيّاً أو 
سعيداء وجميع شانه. 

قال: فيملى احدهما على صاحبه, فيكتبان جميع ما في اللوح, ويشترطان فيه البداء 
فيما يكتبان, ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه, ثم يقيمانه قائماً فى بطن أمّه...» " 
الحديث. ولعل التعبير بالملكين, لأجل أنه لابد في ريجاد المكوّنات من أمر يعدّه و به 
يستعدٌ لقبول الوجود, و من بتوسّطه ,يصل إليه نور الوجود من عندالله تبارك و تعالى. 

والمراد بالروح القديمة المنقولة في أصلاب الرّجالء الظاهر أن تكون النفس النباتيّة 
في النطفة, فإنّها في أَوّل درجة النّبات و عبر عن النفس الحيوانيّة بروح الحياة والبقاء, 
وهو دليل على بقاء النفوس الحيوانيّة و تجرّدها عن المادّة فهي باقية فى النشأة الأخرى. 


١-آل‏ عمران: 6. 
7" -نزوع الكاضي 1 /؟13, 


في أنّ آباء الأنبياء كلّهم كانوا موحّدين / ١41‏ 


وقوله عليهالسّلام في هذا الحديث. وتعبيره بالتردّد في أربعين يوماًء دلييل على 
الحركة الجوهريّة ووقوع الحركة في الذّاتيّات كما هو الحق. و إن أنذكره الشيخ الرّئيس 
شد الانكار'. 

قال صلوات الله عليه: «ثمٌ أخرجتنى ' إلى الدّنيا تامأ سوياً. وحفظتني في السهد 
طفلاً صبياً. ورزقتتي من القذاء لبنأ مريثً. وعطفت علي قلوب الحواضن, وكذّلتني 
الأمّهات الرّحائم. وكلأتتى من طوارق الجانّ. وسلّمتنى من الرّيادة والشّقصان, 
فتعاليت يا رحيم يا رحمن». ١‏ 

التمام: مقابل النّقصان. سواء كان فى الأعضاء أو فى القُوى. وسواء كان فى القوى 
الظاهريّة كالّسمع والبصرء أو في القوى الباطنية كالمتخيّلة والحافظة والخيال. .. 

والتّمام في الخلقة من أجل نعمائه و أوّل آلائه, ولذا أكّده عليهالسّلام بذكره ثانياً بقوله: 
و سلّمتني من الرّيادة والنقصان. ولذا روي عن مولانا سيّد الساجدين صلوات الله عليه 
أنه إذا بُشّر بمولود ولد له سأل أوّلاً عن سلامته من الزيادة والنقصان, فإذا بشّر بها أخذ في 
تسميته والأذان والاإقامة في أذنيه. و يعمل له السّئن ". 

وكما أن النقصان من الخلقة عيب فكذا الرّيادة عليها, فإنٌ الزيادة مشرّهة للصورة و 
مقبّحة للهيئة. لمخالفتها للعادة. 

وأمّا كلاءتها من طوارق الجانّ ‏ والمراد بالجانٌ هنا الأعمّ من الشياطين فإنّه أضعف 
المولود مين يَمَسّه الجانّ والشيطان. ويصييه ما يصيبه. ففي المجمع عن النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم: دما من مولود إلا والشيطان يمسّه حمين يولد. فيستهلٌ منه صارخاًء إلا 
مريم و ابنها» ؟. 

ولعلٌ السر في عدم مس الشيطان مريم و ذرّيتها إعاذة أمّ مريم إِيّاها و ذرّيتها باللّه من 


١-السماة‏ /2 - ؟, اعظر الحركة الجوهريّة في: اللمكمة المتعالج: /1/8و .٠١١‏ 
1 في: البلد الأعين 7 مم أخرجتني للدي سبق لي من الهدى إلى الدنيا. 
'- وسالل الشيعة 85/10 1, باغتلاف. , 
-مجمع اِبان 418/1 في تفسهر سورة آل عمران, آية: 57 هوني أعِرهَا بك وها مِنَالّنِطانِالرجيم». 


الشيطان الرجيم. ولعلَّ السرٌ في تشريع غسل المولود والأمر به هو تطهيره ممّا أصابه من 
مسّ الشيطان والحكمة ذ فق الامو بالأذان والإقامة 2 أذني المولود هو عصمته من 

الشيطاك كما زو مرفوعا عن النزى صل ال خليد, آله '. 

وكما أعاذت آم مريم. مريمَ وذرّيتها من الشيطان اجيم واستجاب الله دعاء هاكذلك 
أعاذ النب صلّى الله عليه و وآله صاحب هذا الدّعاء حين ولادته. وقال: «اللّهم ني أعيذه 
بك و ذرّيّنه من الشيطان الرّجيم» ' ولعلّه السرّ في قوله تبارك و تعالى؛ في حقّ يحيى 
عليهالسّلام: «رَسَلامٌ عَلَيْهِ يَدمَ وُلِدَ وَيَوْمْ يَمُوتٌ وَيَوْمْ يْمَتُْ حَيأ» ' لأ يوم الولادة كمال 
الوحمشة بمسٌ الشيطان للمولود. ويوم الموت كمال همٌ الشيطان أن يوسوس المحتضر و 
يشكّكه في اعتقاداته حتى لايموت مسلماً. ويخرج من الدّنيا كافراً. ولمًا كان خطره 
عظيماً سأل يوسف الصدايق السلامة وقال: «تَوَقَنِي مُسْلِما وَألْحِفنِي بِالضَّالِحِينَه ؛. وأمّا يوم 
البعث فيوم ظهور الحقائق و محوالقشور والرّقانق» ففيه كمال الوحشة. 

فعن مولانا الرَضا صلوات الله عليه؛ «إنَّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: 
يوم يُولّد و يخرج من بطن أمّه فيرى الدّنيا ويوم يموت فيرى الآخرة و أهلها, وبوم يبعث 
فيرى أحكاماً لم يَرَها فى دار الدئيا»*. 

وكان النبن صلى الله عليه وآله وسلّم يعوّذ الحسنين بالمعوذتين كثيراًء ويستفأل 
عليهما'. ومن كثرة عوذة النبّ إِيّاهما بالمعوذتين, قال ابن مسعود: «إِنّ المعوّذتين 
عوذتان للحسن والكسين" وليستا من القران* 


.1 738/1١4 بسار ال نوار‎ ١ 
"-نفس المصدر 1 1877 وفيه: «ولده» بدل «ذرّبته».‎ 
.16 ؟-مريم:‎ 
.1١١ 4-يوسف:‎ 
,١٠١ال/‎ ١ 6_اللنصال‎ 
.1 1/7 19 5-,سمار ال وار‎ 
لا «ب#: [الحستين.‎ 
خ- اله المشرر 5 177غ2. وعن الفعي. فى تفسير المعوّذتين: عن الباقر علي هالحّلام. قيل له: إن ابن مسمود كان‎ 


فى أنّ آباء الأنبياء كلهم كانوا موحدين / 4.م١‏ 


والمريء: الهنيء. يقال: مَرَأْ الطعام يَمْرَا فهو مريء أي هنيء حميد المَعَئّة. ١‏ واللبن 
كذلك, فإنّه صالح لأغلب الأمزجة. ولا يَقَصّ شاربه منه وسائعٌ للشاربين. فقد روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «لايغصّ أحد بشرب اللّبنء لأنّ الله عرّوجل قال: 
ليأ خَالساً سَائفاً ِلشَاريِينَ» '. 

واعلم أنّه قد ورد في الأخبار المتظافرة أن صاحب هذا الدّعاء عليهالسّلام لم يرتضع 
من ثدي أحد, لامن دي أمّه صلوات الله عليها ولامن ثدى غيرها. وكان غذاؤه من لسان 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أو من إيهامه. 

فقد روى الكلينيٌ. في حديث طويل, «أنّه عليهالسّلام لم يرتضع مسن فساطمة 
عليهاالسّلام ولا من أنثى: كان يؤتى به النبيٌ صلَّى الله عليه وآله وسلّم, فيضع إبهامه فى 
فيه فيمصٌ منها ما يكفيه اليومين والثّلائة. فنميت لحمه من لحم رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله عل ودمه» '. 

وفي الكافى في رواية عن أبي الحسن الوّضا صلوات الله عليه «إِنّ النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم كان يؤتى به الحسين سلام الله عليه فيُلْقِمه لسانه فيمصّه فيجتزىٌ به. 
ولم برتضع من أنثى» .. 

وفى بر عن أبى الفضل بن خيرانة اعتلّت فاطمة عليهاالسلام لما ولدت الحسين و 
حك با فب رس راق صل ال هليه اله وداه عرضيا دك رسك فكا نايدو 
يلقمه إيهامه يمضّها. ويجعل الله تعالى له في إيهام رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
رزقاً يغذوه. ويقال: بل كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يدخل لسانه في فيه فيغرّه كما 
يغرٌ الطير فرخه. فيجعل الله تبارك و تعالى في ذلك رزقاً ففعل ذلك أربعين يوماً وليلة, 

يمحو المعوّذتين من المصحف. فقال: كان أبى يقول: إِنّما فعل ذلك اين مسعود برأيه. وهما من القرآن. 

( ننسير المي 1 0/7 سار الأنوار 85 /819؟ ). 
١‏ كما فى: لمان العرب 106/1. المغبّة بمعنى العاقبة, 
؟ - بسحارالاأتوار ,17١/77‏ سفينة لحار ١‏ /- :. والآية في سورة التحل: 17. 
؟- أصول الكافي 16-١‏ 
غ ‏ نفس المصدر والموضع. 


١1‏ / شرح دعاء عرفة 


فنبت لحمه من لحم رسول الله صلى الله عليه و آله»'. 

والظاهر أن مافي هذا الخبر من أن النبيَ صلّى الله عليه وآله طلب مرضعاً للحسين 
غير صحيح. ولم يكن عدم إرضاع فاطمة سلام الله عليها لجفاف لبنها واعتلالها. بل كان 
عدم إرضاعها لنهى النب صِلَّى الله عليه وآله عنه, ليكون غذَاؤه وتربيته و تنميته من لسان 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم بلا واسطة. 

كما روي في المناقب عن برّة ابنة أميّة الخزاعي قالت: لما حملت فاطمة بالحسن 
عليهالسّلام خرج النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في بعض وجوهه. فقال لها: «إِنَك 
ستلدين غلاماً قد هتّأني به جبرئيل؛ فلا ترضعيه حتّى أصير إليك», قالت برّة: فدخلت 
على فاطمة حمين ولدت الحسن, وله ثلاث, ما أرضعته. فقلت لها: أعطينيه حتّى أرضعه. 
فقالت: «كلأ». ثم أدركثها رثّة الأتهات فأرضعته. فلمًا جاء النبيَ صلّى الله عليه وآله قال 
لها: «ماذا صنعت؟» قالت له: «أدركتني رقّة الأمّهات, فأرضعته». ققال: «أبى الله عرِّوجل 
إلا ما أراد». فلمًا حملت بالحسين عليهالسّلام قال لها: «يافاطمة. إِنّك ستلدين غلاماً قد 
هتأني به جبر ئيل, فلاتر ضعيه حتّى أجي ء إليك. ولو أقمت شهرأ». قالت: «أفعل ذلك». 
فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في بعض وجوهه. وولدت فاطمة حسيئاً, فما 
أرضعته حمَّى جاء رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلَّم. فقال لها: «ماذا صنعت؟» قالت: 
دما أرضعته». فَأَخَدْه وجعل لسانه فى فمه. فجعل الحسين عليدالسّلام يمصّه. حتّى قال 
النين صلّى الله عليه و آله وسلّم: «إثهاً حسين. إِهاً حسين! ثم قال: أبى الله إلاما يريد, 
هى فيك وفى ولدك, يعني الا,مامة» 1 

ومن هذا الحديث الشريف يستفاد أنٌ في شرب تُعاب قم رسول الله ومصٌّ لسانه وكون 
ول غذاء المولود ذلك. له دخل في صيرورته إماماً وحجّة على الخلق من عتدالله. وأا 
مخالفة الصديقة الطاهرة المعصومة لنهي رسو الله صلَى الله عليه فلعلٌ نهيه كان نجي 
تنزيه كنهي آدم عن أكل الشجرة. فحملتها الرقّة على ولدها بعد ثلاثة أَيّام أن ترضعه. 


١-المتاب‏ 6.0/4 
"نفس المصدر والموضع. 


فى أن آباء الأنبياء كلهم كاتوا موحّدين / ١41١‏ 
وفي الأمالي بإسناده عن صفيّة بنت عبدالمطلب. قالت: لما سقط الحسين عليه السّلام 
من بطن أّهء فدفعته إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم, فوضع الني صلّى الله عليه 
وآله وسلّم لسانه في فيه. وأقبل الحسين على لسان رسول الله صلَى الله عليه وآله يمصّه. 
قالت؛ فما كنت أحسب رسول الله يغذوه إلا لبئاً أو عسلاً'. 
وبالجملة, فالمستفاد من هذه الأخبار المتظافرة أنّه علي هالسّلام لم يرتضع من ثدي 
أحد '. ولنعم ما قال السيّد بحرالعلوم قدّس سرّه فى مرائيه: 
لله مإْتضِعٌ لم يرتضع أبداً من ثدي أنثى؛ ومن طه مَراضِفُه ” 
وهو لا ينافي ما ذكره في هذا الدّعاء. فإنّه عليه السّلام قال: «ورزقتني من الغذاء لبناً 
مريئاً» ولم يقل: من ثدي امرأةفلعلٌ ما يغتذيه من لسان رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم يتحوّل و ينقلب إلى اللبن, كما قالت صفيّة: ما كنت أحسب رسول الله يغذوء إلا لبناً 
أو عسلاً. 
وأمَا ما نقل: أنّ عبداللهبن يَقْطَ الذي بعته الحسين بكتابه إلى أهل الكوفة كان أخاه من 
الرضاعة فهو لا ينافي ذلك فلعلٌ بعض أزواج أميرالمؤمنين عليهالسّلام أو الصدّيقة 
أرضعت عبداللهين يقطر ؛. 
والحواضن: جمع الحاضن والحاضنة والجطن لغة: هو ما دون الكَشّحء يقال: حَضّن 
الطائر فرحّه إذا ضمّه إلى نفسه, وهو كناية عن التّربية. و مربّيه عليه السّلام كان أوّلاً رسول 
الله صلّى الله عليه وآله. ثم أبوه أميرالمؤمنين سلام الله عليه و عطوفتهما و محيّتهما بالنسبة 
إليه كانت فوق العادة و يلا نهاية. وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يعتنقه و 
يقبّله مع أخيه الحسن. ويقول: «اللّهمْ ني أحبّهما و أحبٌ من يحتّهما»*. 
ومن فرط حبّه لهما ما رواء سفيا نين عَيَيْنَة وغيره: أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه 


,١١79/ للصّدوق‎ ىلامألا-١‎ 

؟- سول لاكافي 456/١‏ 

؟المقود الاثنا عشر فى رئاء سادات البشر. مجلّة ترائناء العدد ٠١‏ ص ؟59. 
-الناقب 0/4 الارشاد للمفيد //, 

للسناقب 87/9", بحارالأًنوار 17 /776. 


/ شرح دعاء عرفة 
وآله بكاءهماء وهو على المنبرء فقام فزعاً وقطع موعظته, وقال: «أَيّها الناس. لقد قمت 
إليهما وما أعقل»'. 

وهذا الحديث يدل على أنّ محبته لهماكانت بلا نهاية. بحيث إِنّ النبي صلّى الله عليه 
والأحيع عط اندو هل معانلا الا يسكت ولا كدر عن أن بسر ويه كنا 

وفي كامل الزيارة بسنده عن علي عليهالسّلام. قال؛ سمعت رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم يقول: «ياعلي, لقد أذهلني هذان الغلامان ‏ يعني الحسن والحسين -أن أحبٌ 
بعدهما أحداً أبدأ. إن ري أمرني أن أحبّهما وأحبٌ من يحتّهما» '. 

وإن شنت أن تعرف أنّ حب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم له [كان]يلانهاية وله 
غاية, فانظر إلى أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان ابنه منحصراً في إبراهيم ولم يكن له 
ابن سواه. وكان يحيّه حا شد يداً. وكان يجلسه على فخذه الأيسر ويجلس الحسين على 
فخذه الأيمن و يقبلهما ويشمّهما وهو في غاية السرور بهماء فسهبط جبرئيل فقال: 
«يامحمّد. إِنْ ربك يقرأ عليك السلام ويقول: لست أحصتهما لك. فأقد أحدهما لصاحيده». 
فنظر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسآم إلى إسراهيم فسبكى, ونسظر إلى الحسين 
عليه السّلام فبكى, فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «يقبض إبراهيم فدية للحسين». 
وقبض بعد ثلاث. فكان رسو الله صِلَى الله عليه وآله بعد ذلك إذا رأى الحسين 
عليه السّلام مقبلاً قبل و ضمّه إلى صدره و رشف ثناياء, وقال: «فديثٌ مَنْ قَدَيْته بابني 
|براهيم» '. 

وكذلك حب أميرالمؤمنين عليدالسّلام له و لأخيه الحسن صلوات الله علبهماكان في 
نهاية الشدّة وغايتها. وكان إذا رآهما قدما لقتال الأعداء يؤخّرهما ويّقام بنفسه. ومن 
كلامه في يوم صقَّين مخاطباً لعسكره و جنده: «إملِكوا عنّي هذين الغلامين, لثلاً ينقطع 


١‏ المناقب 76/5, ,بسصار الأنوار 44/85 ؟. 
" -كامل الإبارات //ء 6. 
" السناقب 41/18 


فى أنّ آباء الأنيياء كلهم كانوا موحدين / ١97‏ 


نسل رسول الله صلى الله عليه وآله»'. وكان يقيهما فى الحروب بنفسه. 

وأمًا عطوفة حاضنته و محيّتها وهى أمّه الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها 
فكانت في كمال الشدة ونهاية القوّة. حت ذا غاب عنها ساعة اضطربت وبكت, ولم 
تصبر على فراقه '. 

كما روي عن عبداللهبن عباس في وقعة حديقة بني النجار. قال: بينما نحن عند رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلّم إذ أقيلت فاطمة تبكي, فقال لها النبيّ صَلَّى الله عليه وآله: 
اما يبكيك؟ قالت: يازسول الله إن المسن والعسين شرا فو الله ما أدرى أبن ملعا 
فقال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم: لا تبكين فداك أبوك. فإنّ الله تعالى خلقهما وهو 
أرحم بهما»". 

ومن فرط محبّنها أوصت إلى علي عليهالسّلام أن لا يصيح صيحة في وجه الحسن 
والحسين عليهماالسّلام: مع ما عرفت من كمال محبّة أميرالمؤمنين سلام الله عليه لهما. 
وأنشأتُ صلوات الله عليها: 


إيُكِنى إن بكيت ,با خير هادي واسبل الدّمع فهو يوم الفراق 
با قرين البتول أوصيك بالنسلٍ فقدأصبحا حَلِيفا اشتياق 


وابكني وابكِ لليتامى ولا تنسّ قتيل العدى بطفٌ العراق ! 
ومن فرط عطوفتها و محيّتها لهما أنّها بعد ما أدرجت فمي الكفن وجاء الحسن 
والحسين ليودّعا أو يتزوّدا منهاء أنّت و حنّتء ومدّت ,يديها وضمّتهما إلى صدرها مليّاً. 
ولم ترفع يديها عنهما حتّى سمع أميرالمؤمنين هاتفاً من السماء يهتف وينادي: «يا 
أباالحسن. ارفعهما عنها فلقد أبكيا والله ملائكة السماوات»", 


.؟١// نهع البلاغة /727, السكمة‎ - ١ 

؟ -2 ب » إذا غابت عنهما... على فراقهما. 
7ل حار ازور 1/47 م 

-نفس المصدر /778, 

© -نفس الممدر /ة7١.‏ 


غ3١‏ / شرح دعاء عرفة 


بيتهاء فهالت من هذه الرؤيا فما زالت بعد هذه الرؤيا باكية تمام اليل حتّى شكت جيرائها 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم, وقالوا: يارسول الله. إِنَّأمْ أيمن لم تنم البارحة 
من البكاء فدعا أمٌأيمن وقال لها «إِنَّ الرَؤيا ليست كما رأيت: إِنّ فاطمة تلد -مسيئاً وأنت 
تربيه. فيكون بعض أعضائي فى بيتك و فى اليوم السابع من ولادته هيّأته' أمٌ أيمن ولقّته 
في يُرد رسول الله صلَّى الله عليه وآله. وأقبلت به إلى رسول الله. ققال: مرحباً بالحامل 
والمحمولء يام أيمن هذا تأويل رؤياك» ' وكانت شديدة الحبٌ للحسين. 

ومن جملة حواضنه صنية " عمّة رسول الله صلَّى الله عليه وآله. وكانت فى كمال 
المحّة الحسين عليه السّلام. ١‏ 


قال صلوات الله عليه: «حتّى إذا استهلأتٌ ناطقاً بالكلام تست على سوابغ الإنعام, 
فرئيتني زائدأ في كل عام حتّى أكملتَ فطرتي. واعتدلتَ سرير تي». 

الاستهلال: هو إظهار صوت الصبيّ عند الولادة 2 من الاهلال الذي هو بمعنى 
رفع الصوت, ومئه قوله تعالى «رَما َمِل به ير اث.. ب 

والنطق: هو التكلّم بكلام و مروف تعرف بها المعاني, كما في القاموس.” و هو معناه 
في العرف. و لايقال لصوت المولود عند الولادة واستهلاله نطقاً فهذه الفقرة من الدّعاء 
صريحة في أنّ استهلاله عليه السّلام عند الولادة كان نطقاً وكلاماً مفهماً. 


[ فيما قال الامام عليهالسّلام إذا وقع على الأرض من بطن أمّه ] 


كما ورد في الأخبار المتظافرة في أوصاف الإمام أنه إذا وقع من بطن أمّه يضع يده 


اسه مسمس ص يي ل و 1 


إدجلبه: هكأته. 

” ب المناقب ١/5‏ /اء ببصار ال أنوار 57 3718377 8375 7, 
”ا بسار وار 437 17/7 7. 

4 -البقرة: 27997, 


60 قاموس اللفة /ة ا وفيه: لابصوت 4ه بدل «بكلام». 


فيما قال الإمام عليهالسّلام إذا وقع على... / ١958‏ 


على الأرض و يرفع رأسه إلى السّماء ' كما في بصائر الدرئجات عن سليمان عن 
أبى عبدالله عليه السّلام. قال سليمان: قلت له: جعلت فداك, ولِمَ ذلك؟ قال: «لأنّ منادياً 
يناديه من جو السماء, من يطنان العرشى من الأفق الأعلى: يا فلان بن فلان. أثبت فإنّك 
صفوتي من هلقي وعيبة علمى, ولك و لمن تولك أوجبت رحمتيء, ومسنحثٌ جناني, 
وأحلّك جمواري ثمَ و عزّتي وجلالي. لأصلينٌ من عاداك أشدّ عذابي. وإن وسّعت عليهم 
في دنياي من سعة رزقيء قال عليدالسّلام :فاذا انقضى صورت المنادى أجابه هو: : «شَهد النه 
ندُ لاإلة إلا مر وَالملايكَةٌ ألو | العلم قائما بالتقشطٍ لأإلة إلا مَُ العزيرٌ اكير ” فإذا الها 
أعطاء الله العلم الأوّل والآخر. واستحقّ زيادة الروح فى ليلة القدر»"' 

وفي رواية أخرى طويلة في ولادة مولانا موس ىبن جعفر سسلام الله عليهما: «إِنّ 
منادياً ناداه من يطنان العرشء من قِبل رب العرّة من الأفق الأعلى: يا موس يبن جعفر. 
أثبت مليّاً لعظيم خلقتك...»؛ إلى آخر ما في الرّواية الأولى . 

وقد ورد في عدّة روايات أنّ أميرالمؤمئين لما دخل عليه رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم اهترٌ له فرحا وضحك في وجهه. وقال: «السلام عليك يارسول الله ورحمة الله 
وبركاته م تتحنح وقال: بسمالله الرّحمن الرَحيم قن أللح العؤْمُون الّذِينَ مُمْ ني سَاوئينا 
خَاشِعُونْ» وقرأ تمام الآيات. إلى قوله تعالى: «أُولئِكَ هم الوَارِتُونَ الذِينَ يَرِنُونَ الفِرْدَرسَ هما 
فِيهَا خَالِدُونَ»”, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أنت والله أميرهم تميرهم من 
علومهم فيمتارون, وأنت والله دليلهم و بك يهتدون»'. 

وبالجملة: فاستهلاله عليهالسّلام ليس كاستهلال سائر الصبيان وهو مجرّد رفع 
الصوت. بل استهلاله بكونه ناطقاً و قراءته آيات الله تبارك و تعالى. 


747/1 -أصول الكافى‎ ١ 
,14 آل عمرا ان:‎ ١ 

- .بصا الدرججات /1411-٠غ4,‏ والحديث بتمامه فى: أصول الكافى 588/1١‏ 
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1 اللرهان في تفسير القرآن ١/17‏ (. 


/ شرح دعاء عرفة 


ولمّا كان النطق من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الانسان, ومن خواصٌ الانسان 
من بين الحيوانات. ذكره أوّلاً من جملة نعم الله الذي يذكرها في هذا الدّعاء. وكذا ذكره الله 
تعالى أوّل نعمة بعد خلقه. وقال؛ «خَلَقَ الإنْسَانَ عَلْمَهُ التهان»' ولذا قيل: إِنّما المرء 
بأصفَرَيه ". ولنعم ماقيل: 

لسان الفتى نصفٌ و نصفٌ فؤاده يبْقَ إلا صورة اللحم والدّم 

قال عقن الحكناء نه عِظَمٍ حكمة الله 0 وان إحدائه الموضوعات اللغويّة 
والدّاعي إلى ذلك أنّ الإنسان مفتقر في المعيشة الدنياويّة إلى مشاركة ومعاوئة من بني 
نوعه؛ فإن الواحد من الاإنسان لو 2 تفرّد في وجوده عن أفراد نوعه ولم يكن في الوجود إلا 
قو و الاموار الموهودةة في الطبيعة لهلك سريعاً. وساءت معيشته. لحاجته فى معيشته إلى 
أمور زائدة على ما في الطبيعة, مثل الغذاء المعمول. والملبوس المصنوع, فإنّ الأغذية 
الطبيعيّة غير صالحة لاغتذائه, والملابس الطبيعيّة أيضاً لا تصلح له إِلّا بعد صيرورتها 
صناعيّة بأعمال إراديّة, فلذلك يحتاج إلى تعلّم بعض الصّناعات حتّى تحسن مصعيشته 
والشخص الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات, بل لا بد من مشاركة ومعاونة 
بين جماعة حتّى يخبز هذا لذاك. وينسج هذا, [لذاك]: وينقل هذا لذاك. ويعطيه بإزاء 
عمله أجره فلهذه الأسباب و أمثالها يحتاج الإنسان في المعاملات و غيرها أن يكون له 

قر لأن يال الأخر الذي ترات ادا في انه لوست وأصلح الأشياء لذلك هو 

الصوت. لأنه يتشعّب إلى حروف يتركب منها تراكيب كثيرة من غير مؤئة تلحق البدن. 

والصوت من الأمور الضروريّة للونسان لتنفسه المضطرٌ إليه في ترويح حرارة القلب. 
وأيضاًء القّينات الصوتيّة لاتئبت ولا'تدوم فيؤمن وقوف من لا يحتاج إلى شعوره عليه. 

وبعد الصوت في صلاحية أمر الإعلام هي الإشارة, إلا أنه دل منها لأنها لا ترشد إلا 
من ححيث يقع عليه البصرء وذلك أيضاً من جهة مخصوصة. وبحتاج المعلّم إلى أن يحوّك 
حَدَقته إلى جهة مخصوصة حركات كثيرة يراعي بها الإشارة. ففائدة الإشارة أقل, 


١-الدّحمن:‏ ؟. غ. 
1 الستجد ( «رائد اللأدب ) ٠١ ١#‏ 


فيما قال الإمام عليه السّلام إذا وقع على... / ١91‏ 


ومؤنتها أكثر. وأما الصوت فليس كذلك .فلا جرم قد تقرّر الاصطلاح على التعريف لما في 
النفس بالعبارة. فجعلت الطبيعة للتّفس أن يؤلّف من الأصوات ما يتوصّل به إلى تعريف 
الغير. 

ولقد أجاد فيما أفاد ذلك الحكيم قدّس سرّه. خصوصاً فيما ذكر أن الطبيعة للتّس أن 
يلف من الأصوات ما يتوصّل به إلى تعريف الغير. فجعل وضع اللغة أمرأً طبيعيّاً للنفس, 
وهو كذلك؛ وواضع كونه غريزيّاً فما ذكر بعض أهل العلم من أنّ واضع اللغات بشر حكيم 
من الحكماء واضح الفساد. وأما ما ذكره بعض آخر من أهل العلم من أن الواضع لجميع 
اللغات هو الله تبارك و تعالى _مستد لا بقوله تعالى: موَعَلُم آدمَ الأستاء كُلّهَاه ' ففى المجمع 
عن الصادق عليهالسّلام أَنّه سئْل: ماذا علّمه؟ قال: «الأرضين والجبال» أ. وفى تفسير 
القمي: «أسماء الجبال والشعاب ' والأودية» . فإن أراد من كون الله تعالى واضعاً أن تعليم 
اللغة من عندالله إن تبارك و تعالى جعل طبيعة الإنسان وغريزته بأن يعبّر عمّا في نفسه 
بالألفاظ, ويجعل هذه الألفاظ علامة ودلالة على المعنى الذي في نفسه. فصحيح, 
وواضح أنه أمر طبيعيي غريزيّ. وإن أراد أنّ الله تبارك و تعالى وضع الألفاظ وباشر 
وضعها بنفسه فغلط؛ وما قدرالله حقّ قدره. وليس المراد من الآية الشريفة تعليم اللغات 
والألناظ فقط, فإِله ليس بعلم يفتخر به على الملائكة ويتفضّل به عليهم. بل المراد حقائق 
الأشياء وملكوتها لذي يعبر عنها بأرباب الأنواع عند طائفة ئفة * ويدلٌ عليه قوله تعالى: «ثُمُ 
عَرَضَهُم...»' عبّر بضمير ذوي العقول. فلو كان المراد هذه الألفاظ واللغات لقال: «ثيٌّ 
عرضها». لا'<«نُمَ عر ضهم». 

وأمًا قوله عليه السلام: «فربيتني زائداً في كل عام». 


١ -البقرة:‎ ١ 
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فالمراد بالرٌّيادة الرّيادة في الخلقة والبدن. والرّيادة في السرٌ والمعرفة, فإِنّ للني صلّى 
الله عليه وآله وسلّم وللأئّة عليهمالسّلام شؤوناً وأطواراً ومقامات وحالات. ففي مقام 
نورانيّتهم وبدو أنوارهم ليس فيهم شائبة نقص حتّى يزدادواء بل كل كمال وجمال يمكن 
في حقّهم حاصل بالفعل, وليست لهم حالة منتظرة خلقهم الله أنواراً مُحدقين بعرشه. 
ويتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم عرفت الملائكة النُسبيح والتكبير والتّهليل والتّمجيد '. 

روى الكلينيٌ قدّس سره. بسئده عن محمّدين سنان. قال: كنت عند أبي جعفر الثاني 
سلام الله عليه. فأجريت اختلاف الشيعة. فقال: يامحمّد. إِنَّ الله تبارك و تعالى لم يزل 
متفرّداً بوحدانيّته. ثم خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم. فمكثوا ألف 
دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها. وأجرى طاعتهم عليها. وقرّض أمورها 
إليهم, فهم يُحِلُون ما يشاؤون [ويحرّمون ما يشاؤون]؟, ولن يشاؤا إلا أن يشاء الله تبارك 
و تعالى ثم قال: يا محمّد, هذه الدّيانة التي من تقدّمها مَرّقء ومن تخلّف عنها مُجِق ومن 
نزمها لَحِقء هُدّها إليك يامحمد». 

وهذا الحديث رواه فضلبن محمود الفارسيّ بعينه. ولكن بعد «وفوّض أمر الأشياء 
إليهم [هكذا في الحكم والتّصرّف والإرشاد والأمر والنّهي في الخلق, لأنّهم الولاة. فلهم 
الأمر والولاية والهداية. فهم أبوابه ونوّابه وحجّابه. يحذّلون ماشاؤوا. ويحرّمون ماشاووا, 
ولايفعلون إلا ما شاء الله. عبادٌ مُكْرّمون لايسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون فهذه الدّيائة 
التى من تقدّمها غرق فى بحر الإفراط. ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رنّبهم الله فيها 
زهق في بر التفريط, ولم يوفٌ آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم. ثمّ 
قال : خذها يا محمّد. فإنها من مخزون العلم ومكنونه» '. 

وأمًا في نشأتهم الدّنيويّة يحتاجون إلى الازدياد, فإِنّ الدنيا دار ضيق وضَّنّكء 
ولايمكن أن تظهر فيها حقائق المعلومات التى لايمكن حصرها دفعة واحدة. ولن بسع 


١-أنظر:‏ بارال" نوار 0 
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الوجود الدنيويٌ أنواراً غير متناهية دفعة واحدة, ولا تطيق ولاتثبت, واعلّه معنى قوله 
تبارك وتعالى: «وقال الَْذِينَ كَفْدُوا للا نزّلَ عَلَيْهِ الْعوَان جَمْلَهُ وَاحِدَهٌ كُذْلِكَ لتقت به ُؤْادَلدَ 
وَرَتَلَنَاهُ تزتيل»' فإن تحمل القرآن دفعة وجملة واحدة غير مقدور للهيكل البشري. فلا بد 
أن يتحمل شيئاً قشيئاً. ومع ذلك إذا نزل القرآن والوحي تغيّر حال النبيَ صلَّى الله عليه 
وآلهء وكرب وتربّد وجهه ونكس رأسه الشريف. وينكس أصحابه رؤوسهم. وكان إذا نزل 
الوحي ود منه ألمأ شديداً. ويتصدّع رأسه ويجد ثقلاً 

وروى أنه كان ينزل عليه الوحمى في بوم شديد البرد فيفصم عنه. ون جبيته ليرفض 
عَرَقاً' ولذا يقال :بُرّحاء الوحي " وهو شدّة الكرب من قل الوحيء قال الله تعالى: «إنّ 

وروي عن أبي أروى [الدوسي |* قال: رأيت الوحي ينزل على رسول الله وإِنّه على 
راحلته, فترغو وتنقل يديها. حتّى أظنّ أن ذراعها ينفصم, فربّما يَرَكت ووضعت جرانها 
على الأرض ولاتستطيع الحركة.' فإذا كان حاله في تحمّل بعض القرآن هنذا. فكيف 
بمكن تحمّله جملة واحدة؟!. 

ولذا ورد في الأخبار الكنيرة المتظافرة لولم تكن متواترة؛ «إنّ الأئئة عليهمالسّلام 
يزدادون في العلم. ولو لم يزدادوا في العلم لنفدما عندهم من العلم»”. 

ففي بصائر الدّرجات بسنده عن أبي بصير. قال سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول: 
«إنا دوذ في اللّيل والنهار. ولو لم 57 لنفد ما عنئدنا», قال أبوبصير: جعلت فداك. من 
يأتيكم به؟ قال: «إِنّ منّا من يعاين, وإِنَ منا لمن يُنْقَر في قلبه كيْت و كّيتء ومئّا من يسمع 
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بأأنه وا كوقع السلسلة في الطست»» فقال أبوبصير: من الذي يأتيكم بذلك؟ قال: «خلي 
أغظم من جبرائيل وميكائيل»٠.‏ 

وففي رواية أخرى عن أبي عبدالله علي هالسّلام أنه قال: «إِن لنا في كل ليلة جمعة وَقدة 
إلى ريّناء فلاننرّل إلا بعلم مُستطرّف» '. 

زفي خير آتفر عن يونين أبى فطل "عن أبي غبذالله علي الام قال: هما امن ليلة 
جمعة الا و لأولياء الله فيها سرور». قلت: جعلت فداك, كيف ذاك؟ قال: «إذا كان ليلة ' 
الجمعة وافى رسول الله صلّى الله عليه وآله العرشء ووافى الأئمّة العرش ووافيت معهم, 
فما أرجع إِلّا بعلم مستفاد. ولو لاذلك لنفد ما عتدنا» ؟. 

وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليهالسّلام عن أبيه صلوات الله عليه أنه قال: «والله. 
ِنّ أرواحنا وأرواح النّبيّين لَتُوافي العرش كل ليلة جمعة, فما ترد فى أبداننا إلا بجمَ الغفير 
فالغل *. 

وفي خبر آخر عن أبي جعفر عليهالسّلامء قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم: 2 أرواحئا وأرواح النبئتين توافي العرش كل ليلة جمعة. فتصبح الأوصياء وقد زيد 
فى علمهم مثل جم الغفير من العلم»'. 

وفى رواية عن صفوانبن يحيي, قال: سمعت أباالحسن عليهالسّلام يقول: «كان 
جمعفر 7 محمّد عليهالسّلام يقول: لولا أن نزداد لأنقّانا»." 

وفى رواية أنّه سئل أبوعبدالله عليه السّلام: كيف يزداد الإمام؟ فقال: «منا مَن يُنْكَت 
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في أَذُنه نَكْتا ومنًا من يُقُدّف في قلبه قذفاً. ومنّا مَن يُخاطّب»'. 

وفي رواية عن أبي بصير: قال: سمعت أبا عبدالله علي دالسّلام يقول: «إِنا لنزداد في الليل 
والنهارء ولو لم نَّزْدَد لَنفِد ما عندنا». قال أبوبصير؛ جعلت فدأك. من يأتيكم به؟ قال: : «إت 
متأمن ايه بزإر متا لعن امنقر :ف :هلبه كتت يو كقت: ومنًا تخ مستع بأاله .فعا كبرق 
السلسلة في الطست»» فقال أبوبصير:من الذي يأتيكم بذلك؟ قال: «حاقٌ أعظم مسن 
جبرئيل وميكائيل» '. 

وبالجملة؛ فازد يادهم في العلم والجسم في كل يوم وليلة واضم. و تربية الله وتكميله 
لهم فى كل عام لائح. 


قال صلوات الله عليه: «أوجبت على بأن ألهنتّني صعرفتك, ورؤّعستني بعجائب 
فطرتك, وأنطقتني لما ذرأتَ في سمائك وأرضك من بدائع خلقك». ‏ ' 

يستفاد منه أنّ الحجّة لله على الخلق لانتمِ إلا بعد إلهام وتعريف من عندالله تبارك 
وتعالى, وهو كذلك. فقد روي في الكافي بسنده عن أبي عبدالله عليهالسّلام. قال: «إِنْ الله 
اتج على الناس بما أتاهم وعرّفهم» . 

وفي رواية أخرى رواها الكليني بسنده عن اليماني. قسال: سمعت أباعبدالله 
عليه السّلام يقول: «إِنّ أمر الله كله عجيب. إِلآأنّه قد احتجٌ عليكم بما عرّفكم من نفسه».. 
ومرادء علي هالسّلام أنّ أمر الله من أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وأفعاله كلها عجب 
تتحيّر فيه العقول, ولايدركه الفحول. فإنّه بحر عميق لا.يصل إلى قعره غوص الفكر, ولا 
بناله عقل البشر ولكنّ الله تبارك و تعالى لم يطلب ولم يكلّف من الناس من معرفته 
ومعرفة أسمائه إلا بقدر ما عرّفهم من نفسه. فكل أحد يعبده ويدعوه بقدر عرقانه. 


١‏ عار اللدربحات 77؟-7737, 
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وفى رواية أخرى في الكافي بسنده عن محمّدبن حكيم. قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلام: المعرفة مِن صنع مَن هي؟ قال: «من صنع الله. ليس للعباد فيها صنع»!. 

وفي حمديث آخر عن العِجْليٌ عن أبي عبدالله عليهاللام, قال: «ليس لله على الخلق 
أن يعرفواء وللخلق على الله أن يعرفهم. ولله على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا»'. 

وفي خبر آحمر عن أبن الطيّار عن أبي عبدالله علي هالسّلام: قال: قال لي: «أكتب. فأملى 
عليّ: إن من قولنا إن الله يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم. ثمّ أرسل إليهم رسولاً. 
وأنزل عليهم الكتاب, فأمر فيه ونهى, أمر فيه بالصلاة والصّيام, فنام رسول الله عن الصلاة 
فقال: أنا أنيمك وأوقظكء فإذا قمت فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعونء ليس كما 
يقولون: إذا نام عنها هلك. وكذلك الصّيام أنا أمرضك وأنا أصحّحك. فإذا شفيتك فاقْضِه 
قال أبوعبدالله عليهالسّلام: وكذلك إذا نظرت فى جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق. 
ولم تجد أحداً إلا ولله عليه الحجة. ولله فيه المشيّة. ولا أقول إِنّهُم ماشاءوا صنعوا. ئمَّ قال: 
إن الله يهدي ويضل. قال: وما أمروا إلا بدون سَعّتهم؛ وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون, 
وكل شىءٍ لا بسعون له فهو موضوع عنهم, ولكن الناس لاخير فيهم. ثم ثلا علي هالسّلام: 
«لَئِسي عَلئ الصعَفَاء وَلاَعَلَى الْمْضئ وَلْأَعَلَى الَِّينَ لأَيَجِدُونَ ما يُنْقِنُونَ حَرَجٌ» فوضع 
عنهم: «ما عَلَى الْمُحِْنِينَ مِنْ شريل زاقة غَُورٌ رجِيمٌ ولا عَلَى الّذِينَ ذا ما تولك لتَشْيلهُم قلت 
0 أَجِدَ ما ملكا عَلَيْمه أ لوشع عللة لأنهم ا 

وفي رواية عن صفوان. قال: قلت للعبد الصالح: هل في الناس استطاعة فيتعاطوا بها 
المعر فة؟ قال: «لاء نما هو تطوّل من الله». قلت: أفلهم في المعرفة ثواب. إذا كان ليس فيهم 
ما يتعاطونه بمنزلة الركوح والسجود الذي أمروا به ففعلوه؟ قال: «لا إِنْما هو تطوّل من الله 
عليهم: ويتطوّل بالتَواب»”. 
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وفي المحاسن بسنده عن عبد ال على مولى آل سالم: قال: قال أبوعبداللّه عليه السّلام: 
دلم يكلّف الله العباد المعرقة. ولم يجعل الله لهم إليها سبيلاً»'. وفيه أيضاً يسنده عمسن 
الحسنبن زياد قال: سألت أبا عبدالله عليهالسّلام عن الإيمان هل للعباد فيه صنع؟ قال؛ 
دلا ولا كرامة, بل هو من الله وفضله» '. 

وبالجملة, فلا يمكن معرفة الله إلا بتعريفد وإلهامه قال الله تبارك و تعالى: «دَألَهَمَهًا 
ُجُورَهَا وَتَفْويهَاء '. وفي الأدعية الواردة عن الأئمّة: «بك عرفتك وأنت دللتني عليك» .. 

قال الله تبارك و تعالى حكاية عن أصحاب الجنّة:دالْحَثدٌثِ الّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَاكنا 
لتؤتدى لو لا أَنْ هَدَايَا الثم 2 


[ في الخوف والخشية من الله تعالى ] 


والروع هو الفزع والخوف والخشية. والعقجب والترويع هو التخويف والاإعجاب. وكلا 
0 صحيح. ٠‏ إن الله تبارك و تعالى خوّف عباده من فرط رأفته ورحسمته. قال الله 
رَيُحَذرَكُمٌ اله نَفْسَهُ وَانْهُ رَوُوفُ بِالْعَِاد»' وكلّما كانت المعرفة بالله تعالى أكثر كان 
اه لازم لمعرفته. ولذا قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه, 
في دعائه في الصّباح: «من ذا يعرف قدرك فلا يخافك؟ ومن ذا يعرف ما أنت فلا يهابك؟». 
ولمًا كانت معرفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم [أتمّ وأكمل قتال:]' «إِني 
أخشاكم لله وأتقاكم».* وقرأ صلّى الله عليه وآله آية من آيات السورة المباركة «الحاقّة», 


١-المحاسئ‏ للبرقئ /8 1 1. 
؟"-نفي المصدر / 
7" الشمس: فم 

4 من دعاء الامام زين العابدين علي هالسّلام, المعروف يدعاء أبي حمزة التمالي. 
ه_الأعراف ؛غ., 

1-آل عمران: ٠‏ 

7 ما بين المعقوفين أضفناه لتتقيم العبارة. 

4 صحبح اللسذاري 77/5 1, 


4 / شرح دعاء عرفة 
فصعق خوفاً وخشية '. 

و«كان جِده خليل الرّحمن يُغشى عليه من الخوف. ويسمع اضطراب قليه ميلاً في 
ميل و ينزل عليه جبرئيل و يقول: الجبّار يقرئك السلام ويقول: هل رأيت خليلاً يخاف 
خليله؟ فيقول: باجبرئيل إِنّي إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي»'. 

وكان إذا قام إلى الصلاة يسمع أزير قلبه خوفاً من الله ". وكان أخشى الئاس وأتقاهم, 
بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله, مولانا أميرالمؤمنين سلام الله عليه. فإنّه لما نزلت هذه 
الآيات الشمس: هأَمَنْ خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالْآَرْضَ وَأَْرَلَ لَكُمْ مِنَ السٌمَاءِ مَاء فَانيْنَابهِ حَدائِقَ 
ذأت بَهْجَةٍِ ما كان لَكْمْ أن ينوا عَجَرَها أإلهُ مع ال يَلْ هم قَْم يَدُون أن جمَلَ الأض قرارأ 
رَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعلَ لهَا روَابِيَ وَجَمَلَ بن الْبَعرينٍ حَاجرا آإلهُ مح اللد. بل أَكَْرهُم 
لايَعلَمُونَ أَمّنْ يُجِيبُ الُضئطة إذا دَعَاُ وَيَكْشِفُ الشوة وَ يَجْعَلَكُمْ خُلَمَاء الأض أله مَعَ الله 
قليلا ما نَذَكُدُونَ أَمنْ يَهدِيكُمْ ني ظَلْمَاتٍ الب وَالبَْرِ وَمَن يُرْسِلٌ الواح يُشرأ بن يَدَئَ رَحْمَتهِ 
أَِلهُ مع الله تعَاَى الث عَمًا يُشْرِكُونَ أن يَبدَوُ الخَلق ثم يُعِيده ومن يَرْدقَكُمْ مِنَ السْمَاءِ وَالْأرْضٍ 
أإلهُ م الله قل هَانُوا يُرْهَانَكُمْ إن كُنْثُم صَادِقِين». ؟ 

كان على عليه السّلام بجنب النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم انتفض انتفاض العصفور, 
فقال له رسول الله: «مالك ,ياعليَ؟ قال: عجبت من جرأتهم على الله وحلم الله تعالى عنهم: 
فمسحه رسول الله ثمّ قال له: أبشر ياعليٌ. فإنّه لا يحبّك منافق ولا يُبغضك مؤمن, ولولا 
أنت لم يعرف حزب الله وحزب الرّسول»”. 

فانظر إلى شدّة خوفه. فإنّه بمجرّد سماع هذه الآآيات ينتفض و يضطرب, بحيث إِنّ 
رسول الله يضطرب ويقول: «مالك ياعليّ؟!» وكان عليهالّلام في الليالي كليل ململ 
السليم: ويبكي بكاء الحزين, وبقول: «آمِ من قلّة الرّاد و بم السّفر. ووحشة الطريق. 


١-المحطة‏ البضاء ١0/7‏ ؟, 

لا بيع الأبرار 177//1. وأنظر: حياة القلوب .171/1١‏ 
7"-المحشّة اليضاء #ا/روء 7 
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السائب ؟ /6؟17. 


فى الخوف ر الخشية من الله تعالى / ٠١80‏ 


وعِظم المَوْرد» '. 

وروى الكلينيّ قدّس سرّه بسنده عن الياقر علي دالسّلام أنه قال: «صلّى أميرالمؤمنين 
علي هالسّلام بالناس صلاة الصبح, فلا انصرف و عَظّهم. فبكى و أبكاهم من خوف الله ثمّ 
قال: أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلَّم 
وأنّهم ليُصبحون ويُمسون شما عبرا خُمْصاً. بين أعينهم كَدْ كب المعز تبيتون لهم سُجّداً 
وقياماً, يُراوحون بين أقدامهم و جباههم, يُناجون ربّهم. ويسألون فكالدَ رقابهم من النار. 
والله لقد رأبتهم مع هذاء وهم خائفون مشفقون». " 

وفى رواية أخرى بعد هذا: «كأنّ زفير النار في آذانهم, إذا ذكرالله عندهم مادوا كما 
يميد الشجر, كأنّما القوم باتوا غافلين!... فما رئى ضاحكاً حنّى ضربه اللّعين ابن 
ل 1 

وبالجملة: فخوفه و خشيته من ألله بحيث لا يوصف, فإنّه سلام الله عليه كان من شدّة 
الخوف بيحيث يغشى عليه ويطول غشيته, كما يظهر من -مكاية أبي الدّرداء المعروفة. فإنّه 
بعد نقل مناجاته و دعائه يقول: «ثمٌَ بكى, فلم أسمع له حدّاً و لاحركة, فقلت في نفسي, 
غلب عليه النوم لطول السهر, أوقظه لصلاة الفجر, قال أبوالدّرداء: فأتيته, فإذا هو كالخشبة 
المُلّقاة. فحر كته فلم يتحرّك, ورَّوَئْته فلم يَنْرّو؟ فقلت: إِنَا لله و نا إليه راجعون. مات والله 
عليّبن أبي طالب! فأتيت منزله مبادراً أنعاه إلى أهله, فقالت فاطمة عليها السلام: ماكان 
من شأنه وقضّته؟ فأخبرتها الخبر. فقالت: هي والله الفشية التي تأخذه من خشية الله؛ يا أبا 
الّرداء. ثم أتوه بماء فَنضَحُوه على وجهه. فأفاق و نظر إليّ و أنا أبكي, فقال: مم بكاؤك يا 
أبا الدّرداء؟ فقلت: ممّا أراء تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدّرداء. فكيف لو رأيتنى و دعي بي 
للحسابء. و أيقن أهل الجرائم بالعذاب.و أحوشتني * ملائكة غلاظ شداد و زبانية فظاظ. 


1" ١6/4١ مسار ال وار‎ - ١ 

-أصوق الكافى 7 /70- 7177 

"نفس المصدر. وفيه: «حنّى قبض صلوات الله عليه» بدل «حتّى ضربه...». 
ع في المصدر: و احتوشتني. 


/ شرح دعاء عرفة 
فوقفت بين يدي الملك الجبّار. قد أسلمني الأحبّاء. لكنت أشدٌ رحمة لي بين يدي من 
لا يخفى عليه خافية»١. ١‏ ْ 

ومن هذه الحكاية يظهر أن هذه الفشية من حخشية الله كانت معتادة له عليهالسّلام و 
يظهر أن غشيته عليدالسّلام كانت طويلة بقدر ذهاب أبي الدّرداء. و مكالمته مع فاطمة 
الزّهراء و مراجعته. و نضح الماء على وجهه المبارك. 

وكذلك كان ولده الزّكيٌ الحسنبن علي عليهالسّلام إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه 
بين يدي ربّه عرَّوجل؛ وكان إذا ذكر الموت بكى. وإذا ذكر القبر بكى, وإذا ذكر البعث 
والنشور بكى, وإذا ذكر الممرّ على الصراط بكى. وإذا ذكر العَوْض على الله عرّوجل شّهق 
شهقة يغشى عليه منها '. 

ولمّا حضرته الوفاة كان يبكي. فقيل له: ياابن رسول الله. أتبكي ومكانك من رسول الله 
الذي أنت. وقد قال رسول الله قيك ما قال. وقد حججتٌ عشرين حجّة ماشياً. وقد 
قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّاتٍ, حنّى التّعل بالنّعل؟! فقال عليهالسّلام: إِنْما أبكي 
لخصلتين: لهول المطلع وفراق الأحيّة ". 

وما خوف مولانا الحسين عليه السّلام وخشيته لمّاكان في نهاية العظمة وغاية الشدّة 
كان الله يُسِلّيه ليذهب شدّة خوفه, كما روي عن أنس أنه سايره؛ فأتى قبر جدّنه خديجة 
فبكى. ثمّ قال: إذهب عنّىي قال: فاستخفيت عنه. فلمًا طال وقوفه في الصلاة سمعت قائلاً: 


ياربٌ ياربٌ أنت مولاه 
ياذا المعالى ليك محتمدي 
طوبى لمن كان خشائفاً أرقاً 
وممحاا ويه فكلة ولاسَهقمٌ 


أب م 
إذاااشتكى بثه وغصته 


فارحم عبيداً إليك ملجاه 
طوبى لمن كنت أنت مولاه 
يشكو إلى ذي الجلال بلواه 
أكثر مسن حبّه لمولاه 
أجسابه الله م اه 


١-المنافب‏ 7 /171. وانظر: إبسارال نوار ١غ‏ /17. 
؟ - سار الأفواو 27 /5777, الظر: المناقب 2 /12, 
*؟ بصا الأنواو 217 717/7 


فى الخوف و الخشية من اله تعالى / ٠١1٠7‏ 


إذا ا بتلى بالظلام مبتهلاً أكسرههالله ئلم ناداه 
لبتيك عبدي, وأنت فى كنفي وكلماقلت قدعلنناه 
صوتك يشتاقه ملائكتي فحسيك الصوت قد تسمعناه 
دعاك عندي يجول في حسجب فحسبك الستر قد سترناه 
سسلئي بلا رعبة ولا رهب ولاموسباب: التي اننا |ن” 
وكذلك سيد الساجدين و زين العابدين عليّين الحسين علي د الشلام كان مسن تسدة 
خوفه و خشيته يفشى عليه, كما حكى طاووس اليمانيٌ قال: رأيت عليئبن الحسين 
عليهالسّلام يطوف من العشاء إلى السحر و يتعبّد. فلمًا لم ير أحداً رمق السماء بسطرفه 
وقال: «إلهي. غارت نجوم سمائك وهجعت عيون أنامك وأبوابك مفتّحات للسائلين. 
جئتك لتغفر لي و ترحمني و تُريّني وجه جدّي محمّد صلّى الله عليه وآله في عرصات 
القيامة. م بكي وقال: و عرّّتك و جلالك ما أردت بمعصيني مخالفتك. وما عصيتك و أنا 
بك شاك وبتّكالك جاهلء ولا لعقوبتك متعرّخ ؛ ولكن سوّلت لى نفسي و أعانني على 
ذلك سترك المٌؤْخى به علي فالآن من عذابك من يستنقذني؟! و بحبل من أَتُصل إن أنت 
قطعت حبلك عنّى؟ فوا سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا قيل للممخقّين جوزوا 
وللمثقلين سُطُواا أمع المخقّين أجوز أم مع المتقلين أحط؟! ويلي كلما طال عمري كثر 
ذنبي ولم أَشبْء أما آنْ لي أن أستحبي من ربّي؟! نم بكى و أنشأيقول: 
أرقي بالارتيا غناي الستى . " “فاب رماي فوانن سح 
أتسسيت بأعسمال باح رديْسةٍ وما في الورى خَلّق جَنى كجنايتي! 
ثم بكى وقال: سبحانك. تعصى كأنّْك لا ترى. و تحلم كأنّك لم تعص! تتودد إلى 
خلقك بحسن الصنيع كأنّ بك الحاجة إليهم. وأنت باسيدي الغنيّ عنهم ثم خْرٌ إلى الأرض 
ساجدأ». قال طاووس: فدنوت منه و سُذْثُ برأسه. ووضعته على ركبتي, و بكيت حتّى 
جرت دموعي على وجهه. فاستوى جالاً. وقال: «من الذي أشغلني عن ذكر ربّي؟!». 
فقلت: أنا طاووس ياابن رسول الله. ما هذا الجزع والفزع ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا. 


لرم. امام مه 0006 


13/4 فانمال-١‎ 


08 / شرح دعاء عرفة 


و نحن عاصون و جافون و أبوك الحسينبن على عليهماالسّلام. و أمّك فاطمة الزهراء. 
وجدّك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؟ قال «فالتفت إليّء وقال: هيهات هسيهات 
ياطاووس دع عنى حديث أبى و أمى وجدّي. خلق الله الجنّة لمن أطاعه و أحسن ولو 
كان عبد حبشيّاً.. وخلق الثّار لمن عصاه ولوكان ولداً قرشيّاً. أما سمعت قول الله تعالى: 
«فإذا تخ نى الصُورٍ قلا أَنْسَابَ ييتهُن'. 

بالعملة. إذا نظرت إلى الأدعية المنقولة ‏ خصوصاً دعاءه فى أسحار شهر رمضان 
الذي وراة ابرعمرة عاونا تدك ضعت التباركة تمر ف أن تنوف و سيم من اللايتيت 
لا يمكن أن يحدّ وكذلك سائر الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين, 

فقد روي عن مالكبن أنس الفقيه أنه قال: «كان جعفربن محمّد الصادق صلوات الله 
عليه من عظماء العبّاد وأكابر الرّهاد الّذين يخشون الله عرّوجِلّ. وكان إذا قال: قال رسول 
لله... اخضيٌ لونه مرّة و اصفرٌ أخرى. قال مالكبن أنس: ولقد حججت معه سنة, فلمًا 
استوت به راحملته عند الاإحرام كان كلّما هم بالتلبية انقطع صوته في حلقه. وكاد أن يخرٌ 
من راحلته؛ فقلت له: قل ياابن رسُول الله ولا بدّ لك أن تقول. فقال: ياابن أبي غات كي 
أجسر أن أقول: لبيك اللّهم لبيك؟ و أخشى أن يقول الله عرّوجِلٌ لى: لالبيك ولا 
سعد يك " ْ 

وكان عليه السّلام يرفع يده إلى السماء ويقول: «ربٌء لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
أبداً لا أقلّ من ذلك و لاأكثر». و تنحدر الدّموع من جوانب لحيته الطيّبة المباركة. قال ابن 
أبي يعفور: ثم أقبل بعد دعائه و بكائه إِليّء فقال: «يااين أبي يعفورء إِنّ يونس بن مبّى وكله 
ا 0 قال ابن أبي يعفور: قلت: فبلغ به 
كفراً. أصلحك الله ؟ قال: «لاء ولكنَ الموت على تلك الحال هلاك»” 

ولمًا قال له محمّدبن زيد الشحّام: علّمني دعاء, فعلّمه الدعاء المعروف وهو: «يا من 


١-نفس‏ المصدر ١8١7‏ و الآية فى سورة المؤمئون: .٠١١‏ 
7 نفس المصدر 7 مع تقديم و تأخير قليل, و نفاوت لفظىّ يسير. 
"'- أصول الكافى 7 /681. 


فى التفكر و فضله و أنواعه و إراءة الله... / "١8‏ 


أرجوه لكل خير...» إلى آخره. قال: ثمّ وضع يديه على لحيته ولم يرفعهما إِلّا وقد امتلاً 
ظهر كفيه وفوها. 

وكان موسىبن جعفر سلام الله عليهما كثيراً مَا يدعو ويقول: «عظم ' الذّنب من عبدك 
فليحسن العفو من عندك, و يبكي حسّي تخضل لحيته» '. 


[ فى التّفكر و فضله و أنواعه و إراءة الله الأئمة ما فى السماوات والأرض ] 


آم 


وأمّا إذا كان «روّعتني بعجائب قطرتك» بمعني الإعجاب فهو أيضاً صحيح. فإنّه كلّما 
ازداد الانسان علماً كان التفاته إلى حِكَم الله فيما أوجده و ذرأه أكثر. و يصير تعجّبه أزيد, 
ولذا أمر بالنّظر في الموجودات والتّدبّرو التّفكّر و تكرار النظر. 

قال الله تبارك و تعالى: «تَارْجِع الْبِصَرَ هَلْ تَرَئ مِن قُطُور ثُمٌ ازجع الِْصَرَ كَدَتَينِ يَنْقَلِبْ 
إِلَيِكَ الْبَصَدُ خَاسِئاً وَ هُْرَ حَسِيدٌ» *. وقال الله تعالى: «قَلْيَنْظرِ الانْسَانُ ما ملق خُلِقَ مِنْ مَاءِ دائِق 
يَخْوْجٌ مِنْ بَيِن الطلب وَالتَرَائْبٍ إِنّهُ على رَحِهِهِ لَقَادِرُ يَوْمَ مُبلَى السّرَابْدُه*. 

فلو تأمل الإنسان في خلقته وعجيب فطرته بهت و تُحيّرء فإنّ مبدأه كان من أضعف 
الأشياء وأقذرها. كيف صار عالماً حكيماً مستحقّاً لمدح الله تعالى بقوله: «وَلقَدْ كَدََْا َنِي 
آم '؛ وكيف سهْر له ما في اليرٌ وما فى البحر؟ 

وقد روي عن عطاء, قال :انطلقت أنا و عُبيدبن عُمير إلى بعض أزواج النْبيّ صلَى الله 
عليه وآله وسلّم فقال ابن أبي عمير: أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم قال: فبكت, وقالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حبّى مس جلده 
جلدي. ثم قال: ذريني أتعبّد لربّي عرّوجل. فقام إلى القذبة فتوضّأ منها. ثمّ قام يصلّي. 
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36" / شرح دعاء عرفة 


فبكى حنّى بل لحيته. لمّ سجد حتّى يل الأرض. ثمْ اضطجع على جنبه حنّى أتى بلال 
يؤذنه لصلاة الصبح, فقال: يارسول الله ما يبكيك و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما 
تأخَر؟! فقال: ويحك يابلال! ما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله في هذه اليلة: «إنّ ني خَلْقٍ 
الشَنرَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخيلانب اليل وَالنهارٍ لآياتٍ لأُولى الآلهاب»'؟ ثم قال: «ويل لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها أ». 

وعن الصادق عليهالسّلام: «أفضل العيادة إدمان التفكّر فى الله وفى قدرته» '. 

والمراد من التفكّر فى الله التفكّر فيما ينبغي له من أسمائه الحسنى و أمثاله الملياء 
لاالتفكّر فى ذاته فإنّه ليس للتفكّر فيه مجالء وإدراكه محال. فلا ينافي هذا الخبر ماروي 
عن ان صلى الله عليه وآله ول أن قال: «تفكّروا في خلق الله تعالى, ولا تفكّروا في 
الله فإنكم لن تقدروا قدره» /. 

وعن مولانا الرضا سلام الله عليه أنه قال: ليس العبادة بكثرة الصلاة والصّوم. ََ 
العبادة التفكر في أمر الله»". ولذا روى محمّدين واسع أن رججلاً من أهل البصرة ركب إلى 
أ ذرٌ بعد موت أبي ذرٌ فسألها عن عبادة أبى ذْرٌ رضي الله عنه. فقالت: «كان نهاره أجمع 
في ناحية البيت يتفكر»'. 

وكان لقمان يطيل الجلوس وحده. وكان مولاه يمربه ويسقول: بالقمان. إنْك سديم 
الجلوس وحدك. فلوجلست مع الناس كان آنس لكء فيقول لقمان: «إِنّ طول الوحدة أفهم 
للفكرة, وطول الفكرة دليل على طريق الجنّة»". 

وكان معظم عبادة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم. قبل البعئة, التفكّر والنظر في 
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فى التذكر ر فضله و أتواعه و إراءة الله... / ١١١‏ 


آيات الله. وينعزل عن الناس و يختار الخلوة لتكون أتمٌَ للفكرة. ويخرج عن البلد 
ويذهب إلى جبل جراء. ويقيم فيه و يتفكر في عجائب آيات الله. وهو روح العيادة.' و 
لذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «تفكّر ساعة يد من قيام ليلة» ', 
وفى رواية: دأ تفكر ساعة خير من عبادة سنة» '. وفي روابة أخرى: «حهير من عبادة 
0 سنة» * والكلّ صحيح, إِنْما الاختلاف لاختلاف مراتب التفكر و درجات 
المتفكّرين في العلم والمعرفة واختلاف أنواع ما يتفكر فيه, فربّما يكون تفكّر ساعة أفضل 
من عبادة المتفكّر, وريّما يكون تفكّر أحد مثل النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -أفضل 
من عبادة التّقلين. وكان تعتّده صلّى الله عليه وآله وسلّم بسائر العبادات البدنيّة بما يراه 
أن فيه رضا الله وأنّه مُقرّب إليه, لاعلى سبيل التبعيّة المحضة والتّقليد الصّرف. 
أنجه مىكرد. أز بقين و ديد بود نى رَظن واز ره تقليد بود 

فإنْه صلّى الله عليه وآله كان قبل البعثة نيا وكان مؤيّداً بروح القدس؛ ويرى كل ما في 
الألواح العالية من العلوم, ولكنّه لم يؤمر بالدّعوة والتَبلِيغ. وكيف يرضى من له أدنى علم 
بأن يعتقد أنّ عيسىبن مريم مع أنه كان, بمراتبّ لا نْعدّء أتقص مسن خاتم الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين - يكون في المهد نبيّاً كما قأل الله تبارك و تعالى حاكيا عنه: 
«قَال ني عَبْدَالهِ آنَانِي الْكتَاب وَجَعلَِي نيه * وخاتم الألبياء الذي هو شمس فلك النبوة 
وسائر الأنبياء من أشمّته وأنواره و أضوائه ‏ لا يكون نياً؟! وقد قال: « كنت نيا وآدم بين 
الماء والطّينء أو بين الرّوح والجسد»'. 

وبالجملة. فروح العبادة وجوهرها وكنهها النظر في آيات الله والتفكّر فيها.. ومن أعظم 


مواهب الله و عطاياه أن يريه آياته. ولذا ذكر عليهالسّلام فى هذا الدعاء ‏ بعد ذكر نعمة” 
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معرفة الله التي أنعمها ‏ بنعريضه هذه التّعمة وقال: وروّعتني بعجاتب فطرتك. 

ولكون هذه التُعمة من أعظم التّعماء وأتمَ الآلاء جعل الله علّة معراج النبيّ وفائدته 
ذلك. قال الله نبارك و تعالى: «سُبْحَانَّ الذي أشرئ بعد يلا مِنَ جد السام إَِى الْمَسْجِدٍ 
الأقصّئ الْذِى بَارَكْنَا حَرَلَه لِنْرِيهُمِنْ آيَاَنا نه هْرَ السّمِيعٌ البَصيده ' وكذلك قال تيارك و تعالى 
في شأن إبراهيم عليه و على نبيّنا الصلاة والسلام: موَكَذَلِكَ نُرىَ إِيْرَاهِهمَ ملَكْرتَ السّمْوَاتٍ 
وَالأضٍ وَلَِكُونَ مِن الْمُوقِتَِ».' 

قال الصادق عليهالسّلام: «كُشِط له عن الأرض ومَنْ عليها والسماوات وصا فيها. 
والمَلّك الّذي يحملهماء والعرش ومن عليه. وفعل ذلك برسول الله و أميرالمؤمئين صلوات 
الله عليهما» '. 

وفي رواية عن أبي جعفر عليهالسّلام مثله. إلا أنه ذكر في آخره: «وكذلك أرى 
صاحبكم» . وفي بصائر الدرجات عن بُريدة الأسلميٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم. أنّه قال لعليٌّ: «ياعليء إن الله أشهدك معي سبعة مواطن حتّى ذكر الموطن الثاني. 
قال: أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء, فقال: أين أخوك؟ فقلت: ودّعته خلفي قال: 
فاذعٌ الله يأتيك به. فدعوت فإذا أنت معي. فكشط لي عن السماوات السبع والأرضين 
السبع» حتّى رأيت سكانها و عُمَارها و موضع كل ملك منهاء فلم أرَ شيئاً منها إِلّا و قد 
رأيته كما رأيته»*. وبالجملة فقد رأى صاحب هذا الدّعاء عجائب فطرة الله. وأرِيٌ 
ملكوت الأشياء. 

وقد روي عن ابن مسكان أنّه قال أبوعبدالله عليه السّلام: «رَكَذْلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
الشنوَاتٍ وَالْأَرْض وَلْتَكُونَ مِنَّ الْعُوقِبِينَ». قال: « كشط لاربراهيم السماوات السبع حتّى نظر 
إلي مافوق العرش, وكشط له الأرض حتّى رأى ما فىالهواء. وكشط لمحمّد مثل ذلك. 
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فى التّفكر و فضله و أنواعه و إراءة الله... / 5١‏ 


وإِنّى لأرى صاحبكم والائمّة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك»١.‏ 

وروى الشيخ أبوجعفر الطوسيّ قدّس سرّه. عن عبداللهبن عجلان السكونيٌ, قال: 
سمعت أباجعفر عليهالسّلام يقول: «بيت علي و فاطمة سلام الله عليهما حجرة رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم. وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفى قسعر بسيوتهم قرجة 
مكشوطة إلى العرش معراج الوحمي. والملانكة تنزل عليهم بالوحي صباحاً و مساء وكل 
ساعة في كل طرفة عين. والملائكة لا ينقطع فوجهم: فوج ينزل» وقوج يصعد. إن الله 
تبارك و تعالى كشط لاإبراهيم علي هالسّلام عن السماوات, حتّى أبصر العرش. وزاد الله في 
قوّة ناظرء. و إِنّ الله زاد في قوّة ناظر محمّد و عليّ و فاطمة والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم أجمعين. و كانوا يُبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش» فبيوتهم 
مسقفة بعرش الرحمن: وفيها معارج معراج الملائكة والروح فوج بعد فوج. لاانقطاع لهم. 
و ما من بيت من بيوت الأئمّة منًا إلا وفيه معراج الملائكة, لقوله تتعالى: «تنَزُلُ الملايكة 
وَالدوح فيها بدن رَبّهمْ بكُلّ مر سَلام» قال: قلت: من كل أمر؟ قال عليه السّلام: بكل أمر. 
قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم» '. 

والمراد بالبيوت. في هذا الخبر الشريف, هي قلوبهم المقدّسة الطاهرة, كما هو واضح, 
كما حلف عليه قنادة بن دعامة فقيه أهل البصرة: لمّا أتى أبا جعفر الباقر سلام الله عليه 
فقال له: «أنت فقيه أهل اليصرة؟» قال: نعم. فقال عليدالسّلام: «ويحك ياقتادة! إِنّ الله 
عرّوجِلٌ خلق خلقاً من خلقه. فجعلهم حججاً على خلقه؛ فهم أوتادٌ في أرضه. قرام 
بأمره, نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أَظلَةٌ عن يمين عرشه». فسكت قتادة طويلاً, 
ثم قال: أصلحك الله. والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عبّاس, فما اضطرب 
قلبي قدّام واححد منهم ما اضطرب قدّامك. فقال له أبوجعفر عليهالسّلام: «أتدري أين أنت؟ 
أنت بين يدي «يُيرتٍ أَذِنَ اه أن يُرنْعَ وَ يُدْكَرَ يها اسمٌهٌ يُسَيْمُ لَهُ فيها اعد وَالْآصَالٍ رِجَالَ 


١-ننس‏ المصدر. والاية فى سورة الأنعام: 0ق 
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لا تلهيهم؛ تِجَارَةٌ وَل بِيْعٌ بْعُ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصُلَوْةٍ وَ | حَاءِ الرّكُوة» ', فأنت نّم ونحن أولتك». 
فقال قتادة: صدقت والله. جعلني الله فداك. والله. ماهى بيوت حجارةٍ ولا طين" 1 

وقد روى ثقة الاإسلام الكلينيَ وعليّبن إبراهيم القميّ قدس سرّهما عن 0 
عليهالسّلام. في تفسير هذه الآية السريفة: درّ ب اعْفِرْلِي وَلِوَالْدَىْ وَلِمَنْ دَخْل بي مم 
«إنْما هي يعني الولاية. من دخل فيها دخل بيوت الأنبياء» ؟ ١‏ 

ولمّا سأل ابن الكوّاء لعنه الله أميرالمؤمنين عليهالسّلام عن هذه الآية الشّريفة: موَلَيِسَ 
الب بأن تأثوا البْيُت مِنْ ظُهُورِهَا وَلِكِنٌ الود من انق 1 ُوا البُوت مِن أَبْرَابهَاه* قال صلوات 
الله عليه: «نحن البيوت التي أمر الله أن يؤتى من أبوابها. ونحن باب الله و بيوته التي تؤتى 
منه. فمن تابعنا و أق, بولايتنا فقد أتى البيوت من أيوابها ومن خالفنا و فضّل علينا غيرنا 
فقد أتى البيرت من ظهورها»' فقلوب الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين بيوت الله وفي 
حال انصرافهم عن الشواغل و توجّههم إلى باطن قلبهم و قعره يكون الوحي و نزول 
الملائكة قهذأ معنى الخبر. 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف أَنّهُم يستكفون ببواطن نفوسهم, ولا يحتاجيون إلى 
معلّم بشريّ» ففي قعر قلوبهم فُوْجة إلى العرش. والمراد من العرش كل الأشياء. كما ورد 
فى الأخبار في تفسير قوله تعالى: «ألوّسْسْنٌ عْلَى الْمَرْشٍ اشتوئ»»' أنّ المراد استولى على 
كل شيء فليس شيء أقرب ولا أبعد منه من شىء آخره بل رحمته الّحمانيّة محيطة 


ك- 
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في إخبار الْأئَة عن عوالم غير هذا العالم 7 16؟ 


فمعنى هذا الحديث, على هذاء أنّ ين هذه القُرجة التي في قعر بيوتهم يرون كل شنيم. 
كما ورد فىبصائر الدرجات عن صالحبن سهلء؛ قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله 
عليه السّلام فقال لي ابتداءٌ منه: «ياصالحبن سهل. إِنّ الله جعل بينه و بين الرسول رسولاً 
ولم يجعل بينه و بين الإمام رسولا». 

قال: قلت له؛ وكيف ذاك؟ «قال: جعل بينه و بين الامام عموداً من نور ينظر الله به إلى 
الامام, و ينظر الامام إليه, فإذا أراد علم شيء ينظر في ذلك النور فعرفه» ١‏ 

وفيرواية أخرى عن إسحاق الجريري ' قال: كنت عند أبي عبدالله عليهالسَلام 
فسمعته و هو يقول: «إِنّ لله تعالى عموداً من نور حجبه الله عن جميع الخلائق, طرقه 


٠ 5‏ م و 1 : 
عندالله و طرقٌه الآخر فى أذ الامام. فإذا أراد الله شيئاً أوحاء فى أذ الامام» '. وفى هذا 


الباب أخبار أخر كثيرة متظافرة © 


[ فى إخبار الأثمّة عن هوائم غير هذاالعالم ] 

وقوله عليهالسّلام: «وأنطقتني لما ذرأت من بدائع خلقك» فواضحع. 

فإنّ الأأئمّة صلوات الله عليهم نطقوا و أخيروا عن بدائع الخلق وعن عوالم ذرأها الله 
تعالى غير هذا العالم. ففي بصائر الدّرجات بسنده عن أبي عبدالله علي هالسّلام: «إِنّه حدّث 
عن عمّه الزكيّ الخس بن على عليهماالسّلام أنّه قال: إِنَّ لله مدينتين, إحداهما بالمشرق 
والأخرى بالمغرب, عليهما سُوران؛ وعلى كل مدينةٍ ألف ألف مصراع من ذهب, وقيها 
سبعون ألف ألف لغة, يتكلّم كل أهل لغة بخلاف لغة صاحبها وأنا أعرف جميع اللّغات وما 
فيهما وما بينهماء وما عليهما حجّة غيري و غير الحسين أخي»". 

وفي رواية أخرى عن هشام الجواليقيَ عن أبي عبدالله عليهالسّلام قال: «إنَّ لله مديئة 


١-بصائر‏ اللدرجيات 7/+81, 
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خلف البحر, سَعّتها مسيرُ أربعين يوماً (للسّمس). فيها قوم لم يعصوا الله قط. ولا يعرفون 
إيليس. ولا يعلمون خلق إبليسء تلّقاهم في كل حين فيسألوننا عن كلّ ما يحتاجون إليه؛ 
و يسألوننا الدعاء فنعلّمهم. ويسألون عن قائمنا متى ,يظهر؟ وفيهم عبادة و اجتهاد شديد 
ولمدينتهم أبواب, مابين المصراع إلى المصراح مائة فرسخ. لهم تقديس و اجتهاد شديد لو 
رأيتموهم لاحتقرتم عملكم. يصلَّي الرّجل منهم شهراً لا يرفع رأسه من سجوده. طعامهم 
التتسبيح. ولياسهم الورع؛ ووجوههم مشرقة بالنور. إذا رأوا واحداً ما لحَسوهء واجتمعوا 
إليه وأخدولامن أئره من الأرض بعت كون يه لهم دوي إذا صَلُوا دمن دوي الزسخ 
العاصف. فيهم جماعة لم يَضّعوا السلاح منذ كانواء ينتظرون قائمناء يدعون أن يريهم إِيّاه. 
وعمر أحدهم ألف سنة, إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة و طلب ما يقرّبهم إليه. إذا 
احتبسنا ظَنّوا أن ذلك من سخط. يتماهدون الساعة التى نأتيهم فسيها. لا يسأمون 
ولايَفتون يَْلُونَ كتاب الله كما علّمناهم: وإِنّ فيما تعلّمهم ما لو ثُلِى على الناس لكفروا 
به ولألكروه. يسألوننا عن الشيء ذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه فإذا أخبرئاهم 
انشرحت قلوبهم لما يسمعون منّاء وسألوا الله طول البقاء و أن لايفقدوناء و يعلمون (أنَ) 
المنّة لله عليهم فيما نعلّمهم عظيمة. ولهم خَرْجة مع الامام إذا قام. يسبقون فيها. أصحاب 
السلاح منهم. ويدعون الله أن يجعلهم ممّن ينتصر به لديئه. فيهم كهول وشبّان. إذا رأى 
شابٌ منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد. لا يقوم حتّى يأمره. لهم طريق هم أعلم به 
من الخلق إلى حيث يريد الإمام. فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا عليه أبداً حتّى يكون هو 
الذي يأمرهم بغيره. لو أَنّهم وردوا على مابين المشرق والمغرب من الخلق لأقنّوهم فى 
ساعة واححدة لايختل الحديد فيهم؛ لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد, لو ضرب 
أحدهم بسيفه جيلاً لقَدّه حنّى يفصله يغزو بهم الإمام الهند والدّيلم والكرك والتّرك والرّوم 
وبربر و مابين جابلسا إلى جابلقاء وهما مديئتان إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب 
لايأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله وإلى اللإسلام و إلى الإقرار بمحمد صلَى الله 
عليه وآله وسلم .ومن لم يقر بالإسلام قتلوه حنّى لا يبقى ما بين المشرق والمغرب 


في حقيقة الذّكر و فضله / ١م‏ 


(ومادون الجبل) أحد إلا أقد»'. 

و في رواية عن عجلان أبي صالح. قال: سألت أباعبدالله عليهالسّلام عن قبّة آدم. 
فقلت له: هذه قبّة آدم؟ فقال: «نعم. ولله قباب كثيرة, (أما) إن خلف مغريكم هذا تسعة و 
ثلاثين مقرياً: ازا شاد ب خلقاً يستضيئون بنورناء لم يعصوا الله طرفة عين أبداً. 
لايدرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه (وهم) يتبرّأون من فلان و غلان». " قيل له: كيف هذا: 
يتيأون من فلان و فلان وهم لا يدرون, أخلق الله آدم أم لم يخلقه؟ فقال للسائل: 
«أتعرف إيليس؟» قال: لا. إلا بالخبر. قال: «فأمرتٌ باللعنة والبراءة منه؟ه قال: نعم, قال: 
«فكذلك أمر هؤلاء» ؟. 


[ فى حقيقة الذّكر و فضله ] 


قال صلوات الله عليد: «ونتهتني لذكرك و شكرك وواجب طاعتك و عبادتك». 

الذكر لغة: هو خطور الشيء في خاطرك, فهو من أوصاف النّمْس وأفعالها وليس من 
الأفعال البدنيّة, لكن لما كان اللسان حاكياً عن الخطور فيالخاطر يطلق على ما يجري 
على اللسان. ويقال: لسانٌ ذاكر. قال أميرا المؤمنين عليهالسّلام في الدعاء “: «أللهمَ اجعل 
لساني بذكرك لهجأ». وفضل الذّاكر أكثر من أن يبيّن. 

ققد ورد في الحديث القدسيّ: «أنا جليس من ذكرني *». وكفى به فضلاً أن يكون الله 
تعالى جليسه و أنيسه. وهو واضح. فإنّ الذكر هو خطور الشيء في الخاطر كماذكر. فإذا 
كان العبد ذاكراً لله فالله حاطدٌ في قلبه فهو جليسه و أئيسه. 

وفي مصباح الشريعة عن الصادق عليه السّلام: «من كان ذاكراً لله على الحقيقة فهو 
مطيع, ومن كان غافلاً فهو عاص. والطاعة علامة الهداية, والمعصية علامة الضلالة 


١-بصائر‏ الدّربعات /517-95غ,. 
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وأصلهما من الذكر والغفلة»١.‏ 

ومن هذا الحديث يستفاد أن الطاعة منحصرة بذكر الله تبارك و تعالي. ومن كان غافلاً 
عن الله و إن كان بدنه مشتغلاً بالعبادة فهو ليس بمطيع: بل هو عاص. كما قال الصادق 
عليه السّلام: «ولايَعُدَ عن الله أبداً من أحسن تقرّبه في السجود. ولا قدب إليه أبداً من أساء 
أدبه وضيّع حرمته بتعليق قلبه بسواه فى حال السجود». إلى أن قال: «فمن كان قلبه متعللقاً 
في صلاته بشيء دون الله فهو قريب من ذلك الشىء. بعيد عن ححقيقة ما أراد الله منه في 
صلاته. قال الله تعالى: مَا جَمَلَ الله لِرَجُلٍ مِن فَلْمَيْن في جَؤْفِه '». 

وقال رسول الله صلَى لله طليه وآله وسلّم: «قال الله عرّوجِلٌ: ما أَطْلمٌ على قلب أحدٍ 
فأَعلمُ فيه حبٌ الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته و 
تبت منه. ومن اشتغل في صلاته بغيري فهو من المستهزئين بنفسه, اسمه مكتوبٌ 
في ديوان الخاسرين»؟. وقال الصادق علي هالسّلام أيضاً: «إذا استقبلت القبلة فآيسُ من 
الدّنيا وما فيها والخلق وما هم فيه. و فرغ قلبك عن كل شاغلٍ يشغلك عن الله تعالى, 
وعاين بسك عظمة الله عرٌوجِلٌ, واذكر وقوفك بين بديه. قال الله تعالى: «هُنًا للك تلو كل 
نفس ما أسْلَفت رَرُُوا إلى الله مَرْلَيهُمْ الحَ» و قِفْ على قدمي الخوف والرجاء, فإذا كرت 
فاستطغز مابين التعاوات الغلى وما تبعت الرى دون كبريائه: فإنّ الله إذا اطلع على 
قلب العبد وهو يكبّر وفي قلبه عارضٌ عن حقيقة تكبيره قال: يا كذّاب | أتخدعني؟ا 
وعرّني وجلالي لأحرمَنّك حلاوة ذكري و لأحجبتّك عن قربي والمسرّة مناجاتي»“. 

وفى الكافي عن الصادق عليدالسّلام قال: «قال الله عرّوجل: ياابن آدم, اذكرنى فى 
َلَنك أذكرك في ملا خير من مَلَئك» *. وعنه عليه الشلام: «إنّ الله تعالى قال فيما أوحى إلى 
عيسى عليه الحّلام: يا عبد كران في نفسك. أذكرك في نقسي. واذكرني في ملئك 


١-مصباح‏ الشريعة /06. 
"نفس المصدر ,.1١-1917/‏ والآية فى سورة الأحزاب: +. 
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أذكرك في ملا خير من ملا الآدمئّين»١.‏ 

ومعنى ذكر الله الذّاكرٌ في نفسه. ليس له معنى صحيح سوى أن يوقّقه الله تعالى بأن 
يَفنى عن نفسه, ولا يلتفت إليها ولا إلى ذكرهاء ولا يتوجّه إلا إلى الله. بل لا يرى إلا الله. 
ويكون مسمتغرقاً فى جمال الله وكبريائه و بهائه. فهو فان عن وجود نفسه باق بوجود ربه. 
فانمحى و زهق وجوده الباطل. وظهر وجاء الحق ولمّا كان حقيقة الذكر هو خطور 
المذكور عند الذاكر و شهود الذاكر له وكان النبيّ صَلَّى الله عليه وآله ولّم والأئمّة 
عليهمالسلام مرائي ومظاهر لله تعالى, فوجودهم ذكر الله. فمن شاهدهم فقد شاهد الله. 

ولذا قال أميرالمؤمئين عليهالسّلام: دمن رآنى فقد رأى الحقّ»'.و لذا لا يعرف الله 
تعالى إلا بهم. ومن عرفهم فقد عرف الله فإنّهم مظاهر الله.و مَثّل الله. فهم المثل 
الأعلى.ففي الدّعاء الذي خرج عن الناحية المقدّسة من أدعية شهر رجب في أوصاف 
الأئمة عليهم السّلام: «يعرفك بها من عرقك, لافرق بينك و بينها إل أنّهم عبادك وخلقك, 


و 


فثقها ورَئقها بيدك, بَدْوْها منك و عَوْدُها إليك»". 
ذا لسر اا عرو سول له سل لف علهدر نوقفتي ران مولا تيد 
محمد الصادق عليه السّلام, في تفسير قوله تبارك و تعالى: «ألآ يذِكْرٍ اله تَطْمَين القلُوبُ»؟. 
قال: «بمحمّد تطمئنٌ القلوب. وهو ذكر الله و حجابه»” . وفي رواية عن الباقر علي هالسّلام 
أنه قال: «أنّ النبيّ أوتي علم النبئين و علم الوصييّن وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة. ثم تلا قوله تعالى: «هَذا ؤْكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَ ذٍ رُ من قبي » يعني النبيّ»". 
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ومن هذاالحديث الشريف يستفاد أن وجود النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم كان علم 
الأنبياء جميعاً. وهو صحيح موافق للبرهان» فقد ثبت في محلّه أن كلّ مجرّد عقل و عاقل 
و معقول '. فالروح المقدّسة الّتى لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم نفس العلم. 

ولمّا كان الأنبياء جميعاً خلقوا من أَشءّة نوره و من فاضل طيئته كما ورد 
في الحديت: ون الله تبارك و تعالى بعد ما خلق نور محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم وقال 
له يا حبيبي, ويا سيّد رُسُلِي. ويا أَوّل مخلوقاتي, و ياآخر رُمُسلي, أنت الشفيع يلوم 
المحشر. فخرٌ نوره المقدّس ساجداً لله. ثم قام فقطرت منه قظرات كان عددها مأئة ألف و 
أربعة و عشرين ألف قطرة, فخلق الله من كل قطرة من نوره نبيّاً من الأنبياء, فلمًا تكاملت 
الأنوار صارت تَطُوف حول نوره المقدّس كماتطوف الحاجٌ حول بيت الله الحرام» ' فكل 
علم لنبيّ أو وصيّ فهو من أشعّة نوره؛ فهو علم الكلء وهو ذكرهم. 

وفي عيون أخبار الرضا عليدالسّلام فيما بيّن فضل العترةالطاهرة و عدّد فضائلهم... 
إلى أن قال: «و أما التاسعة فنحن أهل الذّكر. قال الله تعالى: مفَاسْئَنُوا أَهْلَ الذكر إن كنمُمْ ذه 
تَعْلَمُونَ» '. فقالت العلماء الّذين كانوا فيالمجلس: إِنّما عنى بأهل الذّكر علماء اليهود 
والنصارى فقال الرضا سلام الله عليه: سبحان الله! هل يجوز ذلك؟ إذاً يدعوننا إلى ديتهم. 
ويقولون: إِنّه أفضل من الإسلام! فقال المأمون: هل عندك شرح بخلاف ما قالواء يا 
أباالحسن؟ فقال عليهالسّلام للمأمون: تعم, الذّكر رسول الله صلَّى الله عليه واله وسلّم. 
ونحن أهله. وذلك بيّن فىكتاب الله تعالى عرّوجل, حيث يقول في سورة الطّلاق: «مَائقُوا 
انه يا أولى الألياب الذِين آمنُوا قد أَثَْلَ اله يكم وخر شولا ينثو حلَيكُم آيات لثم مبينات» ؟ 
فالذٌكر رسول الله و نحن أهله»”. وبالجملة, فالأخبار في كون رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم ذكراً. كثيرة متظافرة إن لم تكن متواترة. 


"21/9 الحكمة المنعالية‎ ١ 
.54/16 -بحار الأنوار‎ "١ 

>" التحل: "غ. 

,1١١-١٠١ غ_الطلاق:‎ 

-عيون اخار اذنا ١‏ /9؟؟. 


فى حقيقة ألذَّ كر و فضله / 771١‏ 


و أنا أقول: فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من هذه الآية الشّريفة: «و أَيِم الصّلرة إن 
الصَلَوة تنئ عَنٍ اللَنْشا وَالمُْكر وَلِككُ لله أفيئ»' أنّ ذكر الله وهو رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ أكبر من الصلاة وهو أميرالمؤمئين عليهالسّلام, كما ورد في الأخبار 
الكثيرة تفسير الصلاة بأميرالمؤمنين علي هالسّلام '. 

ولمًا كان الذّكر روح العبادة وأصلها لم يجعل له حمد ا كسائر العبادات, وقال: أَدْكُدُوا 
الله كرا كبيرَأ» ', وقال أيضاً «الَذِينَ يَدْكُدّونَ اله قِيَامَأ و مُعُردأ وَعَلَى جُوبهم» ؟. 

والمراد الذّكر على كل حال فلا يتوهّم أحدٌ أنّ في بعض الأحوال لا يناسب فيه ذكر 
الله. كما سأل موسى على نببّنا وعليهالسّلام ريه وقال: «ياربٌ, ربما أكون على حالات 
لاأحبٍ أو أستحبي أن أذكرك فيهاء فأوحى الله إليه: اذكرني على كل حال *». فليس 
اذكر الله تعالى وقت ناص ولاشرطء بل الله تبارك و تعالى يحب أن يذكره عبده في 
جميع الأوقات والحالات؛ ويحبٌ إكثاره. 

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «من أكثر ذكر الله أحيّه الله'. وقال أيضا: 
«من أحبٌ أن برتع في رياض الجنّة فَلْيُكْيِر ذكر الله»". وعن مولانا باقر العلوم سلام الله 
عليه: «لا يزال المؤمن في صلاته ما كان فى ذكر الله تعالى قائماًء و عالينا: أو مططسها. 
إن الله تعالى يقول: «الذِينَ يذكَدُونَ اله اما وَتُُودا وَعَلَ وهم وكان رسول الله يذكر 
الله كثيراً حمّى نسبوه. من كثرة ذكر ريّه. إلى الجنون, وقالوا: لا يزال محمّد يذكر ربّه فقد 
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وكفى في فضل الذّكر قوله تعالى: مألا يذِكر الله تَطْنَيْنُ الْقُنُوبُ» '. فبذكرالله يصير 
الذاكر ذا النفس المطمئئّة ومخاطباً بهذه الخطابات: 8 أيه النْسٌ المُطْمينه ازجمِي إلى 
رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة ضِيْهٌ َادْحْلى في عِدادِي وَاذْخُلِي ي تي" : 

وأما الشكر لغة: فقد مر بيانه في أُوّل هذا الشرح في الفرق بينه و بين الحسمد. وهو 
في الحقيقة أن يرى و يعلم أن كل نعمة من عند الله تبارك و تعالى وحده لاشريك له في 
إتعامه. ويرى الكل مسخرات بأمره ليس لأحد شركة في الا,نعام. كيف و من ليس له 
وجود من نفسه و لا يملك لنفسه نقعاً ولاضرًا يكون منعماً لغيره. ولذا قال مولانا الصادق 
عليهالسّلام: «أدنى الشكر رؤية النعمة من الله تعالى. من غير علّة تعلّق القلب بها دون الله 
عرّوجِلٌ» 5 فإنّ من يرى النّعمة التي أوتيت, من غير الله تعالى فهو بالحقيقة مشركء قال 
الله تبارك و تعالى: «وَمَا يُوْمِنٌ أَكْتَدَهُمْ بلله إلا وَهُمْ مُشْركُون»*. 

ففي تفسير العيّاشيّ: «هو الرّجل يقول: لولا فلان لهلكتٌ؛ ولولا فلان لأصبتٌ كذا 
وكذاء ولولا فلان لضاع عيالي! ألا ترى أَنّه قد جعل لله تعالى شريكاً في ملكه يرزقه و 
يدفع عنه؟! قيل: فنقول: لولا أن من الله عَليّ بفلان لهلكت؟ قال: نعم لابأس بهه'. 

فالشاكر من يرى أن الله يُعطى وإن جرى على يد أحد من خلقه. وهو مسر بأمر الله 
ليس له من نفسه شئ. وهو كالقلم بيد الكاتب يقلّبه كيف يشاء. ألا ترى إلى قول إبراهيم 
خليل لله عليه و على نينا السّلام. كما حكاء الله تعالى: «فَإنْهُم عَدُ عَدَةٌ لبي إِلارَبٌّ الْعَالَمِينَ 

« ألِي خَلَقيِى فَهَْ َهْدِينٍ * وَالْذِي هُرَ يُطْمِمتِى وَيَسْقِينٍ * وَإِذأ مَرضْتُ فَهوَ يَشْقِينِ * 
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فى وجوب نشر العلم على العالم. و ذمّ كتمانه / ١37‏ 

الى يمي ثم يُطيين»". 

ولازم. تلك المعرفة أن لايضيع نعمة الله. ويصرفها فيما شُلقت إله]. ولا يبطل حكمته 
في إعطاء تلك التّعمة. مثلاً: شكر نعمة القوّة العاقلة ‏ التى هي أشرف نعماء الله تعالي 
وآلانه - أن يصر فها فى معرفة الله و توحيده و معرفة أسمائه الحسئى وصفاته العليا, 
ويتفكر فيها فإنّ التّفكّر حياة قلب البصير. ولذا كان تفكر ساعة أفضل من عبادة سئين 
سنة '. فإذا صرف تديّره وفكره في غير هذا فقد كفر نعمة الله تعالى في هذه النعمة العظمى 
التي بها يبلغ الدّرجة العليا والمرتبة العظمى, وهي معرفة الله. فإّها فضلّ لا يعادلها شيء. 
كما قال مولانا جعفربن محمّد الصادق عليهالسّلام: «لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله 
تعالى ما مدّوا أعينهم إلى مامتّع الله به الأعداء من زَّهْرة الحياة الدّنيا و نعيمهاء وكانت 
دنياهم أقلٌ عندهم مما يطأونه بأرجلهم عمو بمعرفة الله وتلدٌّذوا بها تلد من لم يزل 
في روضات الجنان مع أولياء الله. إِنّ معرفة الله تعالى أنسٌ من كل وحشة. وصاحب من 
كل وحدة:؛ وورٌ من كل ظلمة؛ وقوّة من كلّ ضعف, وشفاء من كل سقم. ثم قال 
عليه السئلام: و قد كان قبلكم قوم يُقتلون و يُحرقون و يُنشرون بالمناشير و تضيق عليهم 
الأرض يرُحْبها, فما بردهم عمّا هم عليه شيء ممّا هم فيه. .. ' الحديث. 

لكاي موص الى ع لارام «لو يعلم الناس ما في طلب العلم 
لطلبوه ولو بسفك المّهْجٍ وخوض الجج» . 


[ في وجوب نشر العلم على العالم. وذم كتمانه ] 


أولمّا كان نممة العلم والمعرفة أفضل نِمَم الله تعالى: فشكرها أن يعلّم النّاس ويرشدهم, 
وكفران هذه التّعمة كتمان العلم. ولذا ورد اللّعن والتّهديد الشّديد والطّعن و الوعيد 


١-الشعراء:‏ لاط 81. 
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الأكيدعليهم, قال الله تبارك و تعالى: إن الّذِينَ يَكْتُمنَ ما أَنْرَلنَا مِنَ الَيَاتٍ وَالْهُدئ مِنْ بَعْد 
مَا عا لِئاسٍ في الكتاب أولئن يمه اله وَيَلْعَنْهُمُ اللعِنُونَ»'. وقال: «وَإِذ أَخَدْ الله “ مِيكَاقَ 
الْذِينَ أُومّوا الكتابٍ لتبيشش تنه لِلنّاس وله تكُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظلُهُورِهِمْ وَاشْتْرَوَا به قصأ قليلا 
فَبنْسٌ مَايَشْتَدُونْ» '. وعن سكت منين عليه السّلام قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول: من سئل عن علم فكتمه, حيث يجب أظهارٌه و تزول التقيّة عنه. جاء 
يوم القيامة مُلْجَما يلجام من النار» '. 

قال أميرالمؤمئين عليه السّلام؛ «إذاكتم العالم العلم (عن | أهله. وزهاالجاهل في 3 
ما لابدٌ منه. وبخل الغنئ بمعروفه, وباع الفقير دينه بدئيا غيره جل البلاء و عظم العقاب».. 

وعن عليّبن سويد السائي, قال:كتب إِليّ أبوالحسن عليه السّلام موسى بن جعفر, وهو 
في الحبس: «لا تفش ما استكتمتك, أخبرك أنّ من أوجب حقّ أخيك أن لا تكتمه شيئأ 
ينفعه لا من دنياه ولا من آخرته». 0 

وفي الكافي بسنده عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: «قرأت فسيكتاب علي 
عليه السّلام: إنّ الله لم يأخذ على الجهّال عهداً بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عيداً 
ببذل العلم للجهّال. لأنّ العلم كان قبل الجهل»'. والذى أفهم من هذا الحديث الشريف 
وتعليله أن العلم كان قبل الجهل هو القبليّة بالشرف والرتية. ولمّا كان درجة العلم و 
رتيته مقدّماً على الجهل فلا بد أن : يكون تكليف العالم أسبق و أشدٌ من تكليف الجاهل, 
إن كلاً منهما مكلف: العالم مكلف بالتعليم. والجاهل مكلف بالتعلّم من العالم. و معلومٌ 
أن شرافة العالم يقتضي أن يكون تكليفه أسبق و أشدّ وآكد من تكليف الجاهل. 

وبالجملة شكر نعمة العلم هو تعليمه الجهّال و بنّه على المتعلّم و هو موجب زيمادة 


.159 :ةرقبلا-١‎ 

؟ - أل عمران: 89 ,.١‏ 

"'- معمار ال أنوار 1 /7/. 

نفس المصدر. زها فعل + من الزهو, وهو: الكبر( لان العرب لاض 
© بسار ال أنوار ؟ /0/. 

5 أصول الكافي ١‏ /1غ. 


فى وجوب نشر العلم على العالم, و ذم كتمانه / ١98‏ 


العلم: كما قال الله تعالى: «لَيْنْ فَكَوْم لأز يدنك '. 

ولمًا كان العلم أفضل نعم الله ورد في ثواب شكره ‏ وهو تعليم الئاس وإرشادهم 
وهدايتهم مالم يرد عشّره ' فىسائر الطاعات والعبادات؛ فقد قال الله تبارك و تعالى: 
«من تل تسا بعَْرِ نَفْس أذ فَسَاوٍ ني الأُْض فَكَانْمَا قل الئاس جمِيعا وَمَنْ أَحيَاا فَكَنمَا أَحيا 
النّاسَ جَمِيعاً» '. 

ففي المحاسن بسئده عن سماعة, قال: قلت: لأبى عبدالله عليه السّلام: قول الله تبارك و 
تعالى: «مَنْ فقتل ناً بقَْرِ نَفُس 3 هْسَادٍ في الأرض نَكَانّمَا ككل النا تا شميعا نه 
أنيَاهَا فكَأنما أَْيا النّاسَ جمِيعاً»؟ فقال عليدالسّلام: «من أخرجها من ضلالٍ إلى هدىّ 
فقد أحياهاء ومن أخرجها من هدىٌ إلى ضلال ققد قتلها».. 

وفي تفسير مولانا العسكري سلام الله عليه: «إِنّ رجلاً جاء إلى عليّبن الحسين برجل 
يزعم أنه قاتل أبيه. فاعترف فأوجب عليه القصاص. وسأله أن يعفو لِيُعظم الله تعالى 
ثوابه. فكأنّ نفسه لم تَطِب بذلكء فقال عليّبن الحسين سلام الله عليهما لمدّعي الدم؛ 
الولى المستحقّ للقصاص: إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك فضلاً قَهَبْ له هذه الجناية, 
واغفر له هذا الذنب فقال: ياابن رسول الله له عل حقّ, ولكن لم يبلغ أن أعفوٌ له عن قتل 
والدي قال عليدالسّلام: قتريد ماذا؟ قال: أريد القوّد. فإن أراد ‏ لحقّه عليّ ‏ أن أصالحه 
على الدّية صالحته وعفوت عنه قال علي بن الحسين عليدالسّلام: فماذا حقّه عليك؟ قال: 
ياابن رسول الله. لقني توحيد الله و نيوّة محمد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسسلّم و 
إمامة علي و الأئمة عليهمالسّلام. فقال عليّبن الحسين علبهماالسّلام: فهذا لا يَفِي بدم 
أبيك؟! بلى والله هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأوّلين والآخرين. سوى الأنبياء 
والأئمّة إن قتلواء فإنّه لايفي بدمائهم شيء أن يقنع منه يالدّية. قال عليّبن الحسسين 
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للقاتل: أتجمل لى ثواب تلقينك له حتّى أبذل لك الدية فتنجوبها من القتل؟ قال: ياابن 
رسول الله. أنا محتاج إليه و أنت مستغن عنه, إن ذنوبي عظيمة, وذنبى إلى هذا المقتول 
بيني و بينه لابيني و بين وليّه هذا. قال عليّبن الحسين: فتستسلم للقتل أحبٌ إليك من 
نزولك عن هذا التلقين؟ قال: بلى ياابن رسول الله. فقال عل بن الحسين علي هالسّلام لوليّ 
الدّم: يا عبدالله؛ قابل بين ذنب هذا إليك وبين تطوّله عليك. قَتَل أباك فحَرَمَه لذّة الدّنيا و 
حَرَمَك التمتّع به فيهاء على أنّك إن صبرت و سلَّمتَ فرفيقك أبوك فى الجمنان, ولقّنك 
الابمان فأوجب لك به جنّة الله الدائمة, وأتقذك من العذاب الدائم, فإحسائه إليك أضعاف 
أضعاف جنايته عليك...»! الحديث. 

تأمّل فى هذا الحديث تعرف فضل نعمة العلم. وفضل شكرها بتعليمه و بذله للجاهل. 
و لذا أمر الله تبارك و تعالى تبه صلى الله عليه وآله وسلّم بأن يظهر نعمة الله التي أنعم 
عليه. و يظهرها للنّاس ', وهو دينه الذي أوحى عليه ففي تفسير القميّ: «أي حدّث بما 
أنزل الله عليك و أمّرك به من الصلاة والرّكاة والصوم والحجّ والولاية, وبما فضّلك الله به 
فحدّث» '. وعن الصادق عليه السّلام في تفسيرها: «فحِدّث بما أعطاك الله و فّلك و 
رزقك و أحسن إليك»*. 

وفي المحاسن عن مولانا أبي عبدالله الحسين في تفسيرها: «أمره أن يحدّث بما أنعم 
الله عليه من دينه»". وفي الكافي بسنده عن البشٌباق» قال: سألت أباعبدالله علي هالسّلام عن 
قول الله تعالى: «رَأَمًا بِْمة رَيّكَ فَحَدّتْه' قال: «الّذي أنمم عليك بما فضّلك و أعطاك و 
أحسن إليك. ثم قال: فحدّث بدينه و ما أعطاه الله و أنعم به عليه»". 
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في وجوب نشر العلم على العالم, و ذم كتمانه / 1؟7 
ولمنا كان ما أنعم الله تبارك و تعالى (عليه) نعمة ما أنعم بمثلها [على] أحد من ولد آدم 
من الأوّلين و الآخرين. فلذا كان شكره أكثر من كل أحد. فإنه الع في إرشاد الناس 
وهدايتهم. بحيث كانوأ يكذيوته وابة يشتمونه و يضربونه وهو صلَى الله عليه وآله وسلّم ل 
َل جُهْده فى إرشادهم و دعوتهم إلى التوحيد, ويقول: دقُوُوا لآ إله إلا لله مفلِمُوا»' وكان 
حريصاً على هدايتهم قولاً وفعلاً. وكان عزيزً عليه عدم هدايتهم؛ وكان في غاية الرحمة 
و نهاية العطوفة, كما قال الله تبارك و تعالى: «لقَدْ جَانَكُمْ رَسُولُ مِن أَلْفُسِكُمْ عَزِيرٌ لَه ما 
عبنم ريص عَلَكُم المؤمنين رَمُوففٌ جيم" 
وكان من شدّة حرصه على هدايتهم و عطوفته بحيث يكاد أن يموت حزئاً وأسفاً 
على ضلالتهم. بحيث يسلّيه الله تبارك و تعالى.قال الله تعالى: «دَلَمَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عْلَى 
آكَارِهِم إن لم يُؤْمِئُوا بهَدَا الحَدِيث أسَفاء ' وفي تفسير القميّ عن مولانا الباقر علي هالكلام: 
«تعلّك قاتل نفسك»2. 
فانظر إلى فرط حرصه على هداية الناس. فلولا تسلية الله تعالى له لمات من الحزن 
والغمٌ وكان حبّه على هداية الناس وحرزنه و أسغه على ضلالتهم نظير حبٌ يعقوب ليوسب 
وأسفه على فراقه كما قال الله تعالى: «قَالوا تالله تَفْترًا نَدْكٌدْ يُرسْف حَنّى تَكُونَ حَرَضاً أو 
تَكُونَ مِن الْهَالكِيئَ». ' فعرّاء الله و سلاه بقوله: «إِنَا جَعلْنَا ما عَلَى الآدض زِينَة لها لِنَلوَهُمْ أَييُ: 
أَمْسَنٌ عَمَلأ»! أي لا تحزن فإنّ الكلّ بتقديرنا و مشيّتناء ليميز الخبيث من الطب كما في 
قوله تبارك و تعالى: «أَقمَنْ ريّنَ لَهُ شوة عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنا فَإِن لله يُضِل مَنْ يَشَاءُ و يَْدِي عن 
يَشَآ4 قلا تَدْهَبٍ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله عَلِيمُ يما يَْتَمُونَ» " أي فلا تهلك نفسك حسرة 
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على ضلالتهم. فإنَ الكل بمشيتنا و علمنا. 

ولتّاكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أفضل من كل جهة, وإنعام الله عليه أكثر 
كان شكره من كل حيئئة أكثر: أمّا من حيث إرشاده فكما ذكرناء وأمّا من حيث عبادته 
البدئيّة فلمًّا كان قواه البدنيّة أقوى من كل أحد فلذا كان شكره فيها أتمٌ و أعظم. 

فى الاحتجاج عن مولانا الكاظم عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهمالسّلام: «أنّه قال: 
لقد قام رسول الله عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قَدَماه و اصفرّلونه. يقوم 
الليل جميعاً حبّى عوتب في ذلك. فقال الله تبارك و تعالى؛ «طذ ما أَنْرَلنَا عَلِكَ القوْآنَ 
لِنُشّتئ» '. بل لتسعد به. والشقاء بمعلى التعب شائع في اللغة, و في المَثَل: أشقى من رائض 
المُهْر '. وفي المثل السائر: سيّد القوم أشقاهم '. 

وعن قتادة أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّى الليل كلّه. ويعلّق صدره بحبل 
حبّى لا يغلبه النوم, فامره الله سبحانه «أن يخنّف على نفسه, و ذكر أنه ما أنزل الوحي 
ليتعب كل هذا النعب» ولمًا قالت له عائشة: بارسول الله. لِمَ تتعب نفسك و لقد غفر لك ما 
تقدّم من ذنبك و ما تأخَر؟ فقال: «يا عائشة, ألا أكون عبدأً شكوراً؟!» ؛ 

وبالجملة. فالشكر: أن يصرف كل نعمة أنعمها الله تبارك و تعالى فيما لقت لأجله 
ولذا قال اللعين إبليس: «دْيما أَغْوَيْتَي لَأَفْمُدَنّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المشتفيم كُمٌ لآبينهُمْ مِن بَننٍ 
يديهم و مِن خَلِْهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِم وَ عَنْ شَمَائلهمْ ولا تَجد أَكْتَرَهُمْ شَاكرِين»'. 

ففي المجمع عن مولانا الباقر عليدالكلام, أنّهِ فر «من بين أيديهم» بأمور الآخرة أي 
أَهَوُنٌّ عليهم أمورها و فسّر «من خلفهم» بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق, لتيقى 
لورئتهم و فسّر «عن أيمائهم» بأمر الدّين بتزيين الضلالة. و تحسين الشبهة. و فسّر «عن 
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فى وجوب نشر العلم على العالم, و ذم كتماله / 4؟؟ 

شمائلهم» بتحبيب اللذّات إليهم, و تغليب الشّهوات على قلوبهم'. 

فيفهم من هذه الآآية الشريفة أنّ تمام السيّئات والخطيئات من لوازم عدم الشكرء فإنّه 
لو استعمل القوّة العاقلة و يتفكّر يرى الدّنيا دار زوال وارتحال وليس لها قرار. فوجودها 
مقترن بعدمها بل عين عدمهاء فإنّها بمنزلة الماء الجاري يتجدد آنا فائاًء ويذهب و يفنى, 
والآخرة دار قرار و ثبات. فكيف يؤثر الفاني على الباقي؟!. 

ولذا قال رسول الله صلىالله عليه وآله وسلّمء لا أتاه ملك و معه مفاتيح خزائسن 
الأرض. فقال: «يامحمّد, هذه مفاتيح خزائن الأرض. يقول لك ربّك: افتح و حُدّ منها ما 
شئت, من غير أن تنقص شيئا عندي», فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الدنيا 
دار من لادار له. ولها يجمع من لاعقل له». فقال الملك: «والذي بعثك بالحقّ نبيّاً. لقد 
سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح» ' ومعنى كلامه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم أنّ من لايرى دارا سوى هذه الدّنيا يتخذها داراً. ولكن من 
يعتقد أنّ له قراراً و ثباتاً ومقام خلد ليس له زوال ولاعنه ارتحال كسيف يتّخذها داراً 
ويركن إليها؟!. 

ولذا ورد: «عجبت لمن رأى الدّنها و تقلبها بأهلها: كيف يركن إليها؟!» '. فلازم شكر 
نعمة العقل أن يتفكر في زوال الدنيا ودنوٌ رتبتها وثيات الآخرة و علو منزلتهاء فلايستبدل 
الْذْي هو أدنى بالذّي هو أعلىء فلا يهون عليه أمر الآخرة, ولا يشتغل بجمع الأموال. ولا 
يكون خازناً لغيره, بل يجمعها لدار قراره لينفع و يتمتّع بنفه. كما قال عيسى على نبًّا 
وآله و عليهالسّلام: «بحق أقول لكم: إِنّ قلوبكم بحيث تكون كنوزكم, وكذلك الناس 
يحبّون أموالهم و تَتُوق إليها أنفسهم فاجعلوا كنوزكم في السماء. حيث لايأكلها السّوس 
ولا ينالها اللُصوص»'. ومن أشعار مولانا صاحب هذا الدعاء أبي عبدالله الحسين 
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صلوات الله وسلامه عليه: 
وإن تكن الأموال للتّرك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل ١‏ 
ئمٌ إِنّ أعلى درجة الشكر: الشكر على البلاء. ويرى بلاء الله تبارك و تعالى نعمة من 
عنده, فإنّ بلاءه إِمّا تمخيص الذّنوب وإمّا موجب لرفعة الدرجات و ثيل المثوبات. فقد 
روى أبوحمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: حمّى ليلة تعدل عبادة سنة و حمٌّى ليلتين تعدل 
عبادة سنتين» و حمّى ثلاث ليالٍ تعدل عبادة سبعين سنة» '. وفي رواية الرّهري عسن. 
علئبن الحسين عليهماالسّلام: «حمّى ليلة كقارة سنة» '. وفى خبر عن محمّدبن سنأن 
عن مولانا عليّبن موسى الرضا عليهالسّلام قال: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة. 
وللكافر تعذيب ولعنة. و إِنّ المرض لا يزال بالمؤمن حنّى لايكون عليه ذنب».. فأى 
نعمة أعظم من أن تطهر عن دنَس السيئات و درن المعاصي والخطيئات! 
اين بلاى دوست تطهير شماست علم او بالاى تسدبير شسماست* 
وفىالخبر: «إذا أحٌ الله عبد ابتلاء»؟. 
وفى العدريت الأدسن مقاطلا لنوسى: «زانوشوم [3ارابث' القت قتي نهل رسيا 
يشعار الصالحين. و إذا رأيت الغِنى مقبلاً ققل: ذنبٌ عُجّلت عقوبته»". 
وفي رواية محمّدبن سنان عن مولانا جعفربن محمّد الصادق عن أبائه عن علي 
عليهمالسّلام: «أنّه دعا سلمان الفارسي فقال له: ياسلمان, ما من أحد من شيعتنا يصيبه 
وَجّع إلا بذنب قد سبق منه, وهذا الوجع تطهير له. قال له سلمان: فليس لنا في شيءٍ من 
ذلك أجر إلا التطهير؟ فقال على عليه السّلام: ياسلمان, لكم الأجر بالصبر عليه والتضرّع 
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فى علم الأئمة عليهمالسَلام / 77١‏ 
إلى الله والدّعاء لهء بهما تكتب لكم الحسنات و ترفع لكم الدّرجات و أمّا الوجع خاصّة 
فهو تطهير وكقارة» '. 

وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إذا مرض المسلم كتب له 
بأحسن ماكان يعمل فى صعئته. و تساقط ذنوبه كما تساقط ورق الشجر» '. فالسّكر على 
البلاء أولى وأفضل من الشكر على الرّخاء. ولذا ورد فى الحديث «أنه لمّا نزل: «الَدَ أَحَسِبَ 
ناس أن يُدْرَكُوا أَنْ يَعُولُوا آمنًا وَهُمْ لا ُنتثون»' قال علي عليه السّلام: علمت أن الفستنة 
لاتنزل بنا ورسول الله بين أظهّرناء فقلت: يارسول الله ما هذه الفتنة التي أمبرك الله بها؟ 
فقال؛ ياعليٌ. إن متي سيُفْتنون من بعدي فقلت: يارسول الله أو ليس قلت لي 00 

حميث استّشهد من المسلمين و حِيرّت عنّىي الشهادة فشقّ ذلك عَلَيّ فقلت لي: بش 

الشهادة من ورائك؟ فقال لي: إِنّ ذلك لكذلك فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يارسول الله. 07 
هذا من مواطن الصبر, بل من مواطن البُشري والشّكر»'. 

فتلخص أنّ الشكر على البلاء والضرّاء ألزم و أعظم من الشكر في الرخاء والسرّاء. 
ولذا ورد أن مولانا الصادق سلام الله عليه سأل شقيق البلخى فقال له: «كيف أنتم فسى 
بلادكم؟ فقال: إن أعطينا شكرنا. وإن مُنِعْنا صبرناء فقال عليدالسَلام: هكذا كلاب الحجاز 
ياشقيق! فقال له: كيف أقول؟ فقال عليدالسّلام: هلاً كنتم إذا أعطيتم آكَرْتم وإن مُنعتم 
شكرت؟»" 


| في علم الآثمّة عليهمالسلام ] 

قال عليهالتلام: «و فهمتنى ما جاءت به رسلك. و بسرت لى تَقَكّلُ مرضاتك. و 
مَنَدْتَ على فى جميع ذلك بعونك و لطقك». 
١‏ - سار الأنوار 41/ ١40‏ كما. 
"لواب الأعسال /70؟. 
7 العنكبوت: 1 
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يفهم منه أنّ جميع ما أوحي إلى كلّ رسول من الرسل علمه عنده سلام الله عليه. فإنٌ 
الرسل جمع مضاف يفيد العموم. وهو كذلك. كما في رواية فضيل عن أبي عبدالله 
عليدالسّلام قال: «إنّ لله علماً لم يعلمه إلا هو. وعلماً علّمه ملائكته ورسله فما أعلمه 
ملائكته ورسله فنحن نعلمه»'. وفي روأية أخرى عنه عليدالسّلام. قال: «إنّ لله علماً 
خاصّاً وعلماً عائاً. فأمًا العلم الخاصٌ فعلمٌ لم يُطلع عليه ملائكته المقرّبين و أنبياءه 
المرسلين و أمّا العلم العام فإنّه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقرّبين و أنبياءه 
المرسلين. وقد وقع علينا من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم»؟. 

وفي معناهما أخبار كثيرة متظافرة. و يستفاد من قوله علي هالسّلام: «وقد وقع علينا من 
رسول الله» أن أحداً من الأنبياء والخَلّْق لم يكن سبباً وؤاسطة فى علمهم إِلَّا جدّهم خاتم 
الأنبياء '. 

وفي رواية ابن أذينة عن أبي عبدالله عليه السّلام أنه قال: «الّذي عنده علم الكتاب هو 
أميرالمؤمنين عليهالسّلام. وسئل الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم 
الكتاب؟ فقال عليهالسّلام: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذَّي عنده علم 
الكتاب إِلّا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر». 

وقال أميرالمؤمنين عليهالسّلام: «ألا إن علم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض 
وجميع ما ضّلت به النبيّون إلى خاتم النبتين فى حترة خاتم النبتين»*. 

واعلم هداك الله أن علمهم عليهم السّلام كان مثل علم جدّهم رسول الله ينحو الشهود 
والإحاطة والرؤية. لابالنقل والحكاية أو الاجتهاد والرّواية. 


١-افوحيد‏ للصّدوق ١78/7‏ باختلاف يسير. 
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قد بين في محله أن مأخد علوم الثئمة من العترة و رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم واحد. والفرق 
بينهما بالأصالة والوراثة و ربما يأخذون علومهم فى بعض الأحيان عن الحقّ تعالى بلا واسطة (جلال الدّين 
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فى علم الأئمّة عليه السّلام / 77 
ففي رواية سعدبن الخطاب ' يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السّلام أنّه قال «في قوله تبارك 
وتعالى: «ومَا كنْتَ يجتَانب الْقَربَِ إذ قَسَينا إلن تون الأند.وما كنت هه الشّاهِدِين» ١‏ إنْما 
هي: أَوَ ماكنت بجانب الغربئ إذ قضينا إلى موسى الأمر. وماكنت من الشاهدين؟1»؟ 
وأما تيسيره له تقبّلَ مرضاته فواضع. فإنْه لما قال جدّه رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم: «ياحسين. أخرج إلى العراق, فإنّ الله شاء أن يراك قتيلاً» ‏ مع أنه وعد محتّدبن 
الحئفيّة النظرة في خروجه إلى العراق -لم يتأمّل أن يطلع الفجرء وخرج في سحر تلك 
الليلة التي وعد اخاء سعدا النظرة وصمل عالاتة وسوتة لآ اه ثناء أنتزراهء 
سبايا. ولمًّا قال محمدبن الحنفيّة له عليهالسّلام: «ألم تَعِدْنى النظرة ياأحي فيما سألتك؟! 
قال: بلى؛ قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟ قال عليه السّلام: أتاني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم بعد ما قارقتّك, فقال: ياحسينء أخرج. فإنّ الله شاء أن يراك قتيلا» *. 
فلمًا رأى أنّ مشيّة الله و مرضاته في شهادته تقبّلها بكمال المسرّة والبهجة والنشاط 
والانبساط: معتذراً عن كلّ من يمنعه عن سفر العراق بأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم: «قد أمرني بأمرء وأنا ماض فيه»"”. و«لمًا قال له عبداللهبن جعفر ‏ وقد لحقه في 
الطريق. ومعه كتاب من عمروبن سعيد أميرالمدينة. وقد بعث أخاه يحيىبن سعيد و بعد 
البرّ والإحسان والأمان له عليهالسّلام؛ وألمّ عبداللهبن جعفر ويحيى في رجبوعه عن 
الوجه الذي توجّه إليه. وججهدا في رجوعه_قال: إِنّ رسول الله أمرئي بما أنا ماض له, وكان 
عليه السّلام مُجِدَاً في امتثال أمر جدّه. ولا يَلُوي على أحد. وكان يسير سير المششتاقين 
والعاشقين الوالهين»'. 
كما قال عليهالسّلام في خطبته التي خطبها بمكّة. حين أراد الخروج: «خط الموت 


١-كذا‏ فى التسشتين. ولعلّه تصحيف «سعد الخفاف» أو «الاسكاف» كما فى المصدر وكتب الرّجال. 
الققرس: 4 ١‏ 

"' الجرهان في افسير القوكن "17/0 

ع -المليوف على قتلى الطنوف /رم؟١.‏ 

6 نفس المصدر .١١١/‏ 

533/64 -بحار الأشوار‎ ١ 


على ولد آدم مَخطٌ القلادة على يد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي! اشتياق يعقوب إلى 
يوسف وخر لي مصرعٌ أنا لاقيه, كأ ني بأوصالي تُقطِّعها عِسْلانُ الْقََّوات بين النواويس و 
كربلاء فيَمْلاْنَ منّي أكراشاً جوفاً وأجربةٌ سغباً. لامحيص عن يوم خط بالقلم رضا الله 
رسانا أهل النيك. تضير علن بلاته..وثر قينا أسر الا ين ل كل هن رول اله فك 
لله عليه وآله وسلّم لحميّه. بل هي مجموعةٌ له فى حظيرة القدس» تقر بهم عينه و ينجز 
بهم وعده»'. 

و يفهم من تشبيهه عليهالسّلام الموت بالقلادة التي تزيّن بها الفتاة أن الموت لا ينقص 
من الإنسان شيئاًء بل يزيّنه ويزيدء كمالاً. 

ولنعم ما قال المولوىٌ في المثنوي: 

ازجمادى مردم ونامى قدم 2 وزئلما مسردم زحسيوان سرزدم 

مسردم از حيوانى و أدم شدم 2 بس جه ترسم كى زمردن كم شدم" 

وبالجملة فتقثله لمرضاة الله أوضح من أن يبيّن. ولذا ورد في الحديث عن مولانا 
الصادق عليهالسّلام: «إقرءوا سورة الفجر في فرائضكم و نوافلكم فإنها سورهة 000 
عليه السّلام و ارغبوا فيها. فقال له أبوأسامة: كيف صارت هذه السورة للحسين خاصّة 
فقال له: ألا تسمع إلى قوله تعالى: «يَاأيْتهَا النّْسٌ الْمُطْمَيُّ إزججى إلى رَيّكَ رَاضِيَةٌ 0 
إنْما يعني الحسين بن .علي عليهماالسّلام. فهوذو النّمس المطمئنّة الراضية المرضيّة. و 
أصحابه من آل محمّد هم الراضون عن الله تعالى بوم القيامة و هو راض عنهم. وَظَِذه 
السورة ذ فى الحسين بن علىٌ و شيعته و شيعة آل محمّد خاصّة. من أدمن قراءة الفجر كان 
مع الحسينبن علي علي هالشلام في درجته في الجنّة إن لله عزيز حكيمي ؟ . 

ولمّا كان ظهور رضا مولانا الحسين بقضاء الله تبارك وتعالى و طمأنينة قلبه و رباط 


١‏ الملهرف على قتلى الطفوف ١711/‏ وذيل الخطبة: من كان باذلاً فينا مهجته. وموطناً على لقاء أله نفسه 
قَلْيسَل معناء فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله. 

7 - وى اج 1177/17 

"-الفجر: 58-177 

4 البرهان في نفضير القركان لغ 


فى مبادئ طينة الناس. و مبدأ خلقة الأئقة عليهم الشلام / 0"/؟ 


جناشه أبين من كل أحد من الأنبياء والأولياء_حنَّى إِنّه كلّما ازداد البلاء في يوم عاشوراء 
يظهر منه المسرّة والبهجة. ويقول: هوّن علي ما أنزل بي أنه بعينك فإِنٌ الّضا بالقضاء من 
لوازم المعرفة بالله. فإنّ من يعرف أنّ الكلّ من عندالله و هذا البلاء من عطاياء' كسيف 
لايسرّو لايبتهج؟ ولذا لمّا أتاه السهم المحدّد المسموم ووقع على قلبه الشسريف قال؛ 
«بسم الله و بالله و على ملّة رسول الله»؟. 

ولقد قلت في هذا المقام بيتين: 

كفت اين از ئزهد يزدان أمده ‏ جان دهم بهرش زجالنان آمسده 

جون بود اين تحفه از جانان من جا نكيرد جز بقلب و جان من 

وبالجملة فاستلزام المعرفة للرضا واضح. ولذا قال مولانا جعفربن محمد الصادق 
عليه السّلام: «إِنّى " أعلم الناس بالله وأرضاهم بقضاء الله تبارك و تعالى» ؟. 


[ فى مبادئ طينة الناس. و مبدأ خلقة الأثمّة عليهمالسّلام ) 


قال صلوات الله و سلامه عليه؛ «ثمَ إذ خلقتنى من حُدٌ الثَّرَى, لم ترض لى يا إلهى 
بنعمة دون أخرى, و رزقتني من أنواع المعاش وصتوف الرياش. بمنّك العظيم عَلَيّء 
وإحسانك القديم إلىّ». 

الحرٌ بالضمٌ: في اللغة يقال للطيّب من كل شىء والثرى: التراب النَّدِيّ. ولمّا كان العنصر 
الغالب فى يدن الاإنسان هو التراب والماء قال الله تعالى: «وَلْقَدْ خَلَفْنَا الانْسَانَ من سَلالَةِ مِنْ 
طِين» ' والثرى: هو الطين؛ لأنٌ التراب النديّ طين. ولمًا كان تعلّق كل نفس ببدن بحسب 
قابليّة البدن و استعداده. وكلّما كانت المادّة الّتى خلق منها البدن ألطف و أصفى كانت 
النفس الّتى تعلّق بها أشرف و أعلى. 
١-«ب4ه؛‏ من عطائه. 
7 مقنل الحسين للمقوّم /178؟. 
"_كذا في النسخ و في المصدر: إن أعلم. 
- أصول الكافي ا 
6_المؤمنون: ؟١.,‏ 


6 / شرح دعاء غرفة 


ني نهج البلاغة لأميرالمؤمنين عليدالّلام رواه اليمانيّ ', عن أحمدبن قتيبة. عن 
عبدالله بن يزيدء عن مالكين دحية, قال: كنا عند أميرالمؤمنين عليهالسّلام وقد ذكر عنده 
اختلاف الناسء فقال: «إِنْما فرّق بينهم مبادئ طِينهم. وذلك أ نهم كانوا فِلْقَةً من سَبَخْ أرض 
وعَذيها, و حَرْنِ تربة وسهلهاء فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون. وعلى قدر 
اختلافها يتفاوتون, فتامٌ الوّواء ناقص العقل. وماد القامة قصير الهمّة. وزاكي العمل قبيح 
المنظر. وقريب القعر بعيد السبرء. ومعروف الضريبة منكر الجليبة, و تائه القلب متفرّق 
اللّبّء وطليق اللّسان حد يد الجّنان» '. قال ابن ميثم في شرح هذا الكلام: «أي تقاربهم في 
الصور والأخلاق تابع لتقارب طينتهم و مبادئها المذكورة»"' ١‏ 

وبالجملة. فواضحٌ أنّ اختلاف النفوس فى الذكاوة. والضباوة, والفطائة واليلادة 
والحسن, والقبح, تابع لاختلاف استعداداتهم التي في أبدانهم الّتىي خلقت من الموادٌ 
المختلفة المتفاوتة في اللطافة والكثافة والكيفيّات المزاجيّة من قربها إلى الاعستدال و 
بعدها عنه. إِما لغلبة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة. ولأجل ذلك اختلف 
الأرواح فى السعادة والشقاوة والقوّة والضعف. 

ولذا ورد ف ىالحديث؛ «الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة»2. فإ الجواهر المتكونة 
في الجبال مع أنّ الجبال» بحسب الصورة متساوية وكلّها حجارة و لكن استعداداتها 
متفاوتة» فبعضها مستعدّة للصّورة الذّهبيّة. و بعضها للصّورة الفضّيّة. و بعضها للصّورة 
العقيقيّة: و بعضها للصّورة الفيروزجية. 

ولذا ذهب المحتّقون من الحكماء والعرفاء إلى أنّ الانسان. وإن كان بحسب الصورة 
البدنيّة الدنيويّة نوعاً واحداً. ولكن بحسب نفسه و روحه و بدنه الآخر ذا أنواع مختلفة 
متكثّرة, بل غير محصورة, ولذا يرى أولياء الله الناسّ على صور مختلفة: و أنواع متعدّدة, 


١‏ هوذهلب اليماني كما فى نهج البلاخة. 
7 - زبج الللاقة /585. 

"شرح هج اللامنة لابن ميثم .١18/‏ 
00 الأنوار 16/1 


فى مبادىئ طينة الناس. و ميدأ خلقة الأئمّة عليهماللام / 517 


و على صور حميوانات لم توجد ولا توجد في الدنياء تُستحسّن عندها صور القِرّدة 
والخنازير. هذان البيتان منسوبان إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام: 
ما أكثر الناس! لا؛ بل ما أقَلَّهُم والله يعلم ما قد قُلْيّه فَبّدا 
ني لأفتح عيني حين أفتحُها على كثيرء ولكن لا أرى أحدا! 

ولمّا كانت نفوس الأئمّة الطاهرين فى أعلى درجة الشرف والكمال. بحيث لم يسبقهم 
سابق ولا بلحقهم لاحق, كانت مواد أبدانهم من ألطف المواد. ولذا قال عليهالسشلام: 
«خلقتئى من حر الثرى»؛ وهو الطيّب من التّراب المخلوط بالماء. 

ففي بصائر الدرجات بسنده عن أبي عبدالله عليهالسّلام, قال: «إذا أراد الله أن يقيض 
روح الامام و يخلق من بعده إماماً. أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الأرض. فَيُلقيها 
على ثمرة أو (على ) بقلة. فيأكل تلك الثّمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله من نطفته 
الإمام الذي يقوم من بعدء. قال: فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب...» " الحد يث. 

وفى رواية عن محمّدبن مروان, قال: سمعت أباعبدالله يقول: «إِنّ الله إذا أراد أن يخلق 
الإمام أنزل قطرة من ماء المّرْن. فيقع على كلّ شجرة, فيأكل منها ئمّ يواقع, فيخلق الله منه 
الامام» '. 

وما قوله صلوات الله عليه: «لم ترض لي ياإلهي بنعمة دون أخرى». يستفاد منه أنْ كل 
نعمة أنعم الله تبارك و تعالى على أحد من خلفه أنعم بها على مولانا الحسين؛ بحيث لم 
يَشُذّ عنها شيء. ورزقه الله تعالى من أنواع المعاش و صنوف الراش وهو كذلك. 
في الأخبار الكثيرة المتظافرة» بل لا يبعد أن تكون متواترة معنى: أنه يُكتب على عضد 
الامام عليه السّلام إذا تولّد أو بعد أربعة أشهر في بطن أمّه: «وَ نََتْ كلِتةٌ رَبَكَ صدقأ و عَدلً 
لآ مَُول لكلِمَاتو» *. 


.31/ -ديوان الامام علوعين أبي طالب‎ ١ 

؟-بصاتر دراك / 1 

"نفس المصدر .175١/‏ 

؟ - نفس المصدر /455 و فيها روايات كتيرة بهذا المعنى والآية في سورة الأنعام: .1١8‏ 


38> / شرح دعاء عرفة 

وفل بعش الزوايات يكتب بين عينى الاإمام: «وّ تحت كَلِمَةٌ رَيّكَ...»! إلى آخر الآية. 
وكلاهما صحيح. فإنّ من أعظم كمالات النفس و أجلّها صفتي العلم و القدرة. و سائر 
الصفات الحسئة و الكمالات المستحسنة من توابعهما و لوازمهما. فالكتابة بين العينين 
إشارة إلى أن هذه الكلمة الطيّبة في مقاء العلم التامّ أي ليس له حاجة إلى معلّم بشريّ, بل 
هو تام مستكفي بذاته و باطن ذاته و علّته و بارئه. كما ورد في ذيل الخبر المرويّ فى 
يصائر الدرجات: دفإذا وقع الارمام عليه ألسّلام من بطن أُمّه رامنا يده على الأرض, 
رافعاً رأسه إلى السماء, فإذا وضع يده على الأرض فإنّه يقبض كل علم أنزْله الله تعالى من 
السماء إلى الأرض. وأمًا رفع رأسه إلى السماء فإنّ منادياً ينادي من يطنان المرش من قبل 
رب العرّة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه ويقول: يافلانين فلان, أثنيث ثيّتك الله 
فلِعظيم ما خلقتك ' أنت صفوتي من خلقي؛ وموضع سري. وغيبة علمي, و لمن تولك 
أوجبت رحمتي و أسكنته جدّتي, وأحللت جواري. ثمّ ‏ وعرّتي ‏ لأْضْلينَ من عساداك 
أشد عذابي, وإن أو سعثُ عليهم من سعة رزقي. فإذا انقضى صوت المنادي أجابه الوصيّ 
«شَهد الله أَنَهُ لآ إله إل هُرَ وَالْمَلايكَمً..» ' إلى آخر الآية. فإذا قالها أعطاه الله علم الأوّل 
وعلم الآخر...» * الحديث. 

والمراد من علم الأوّل وعلم الآخر: علم المبدأ والمعاد. وأمًا الكتابة على عَضّْدِه 
الأيمن فإنّها إشارة إلى أنّ قدرته تامّة, ففي حكاية َم سليم «لمًا أتت إلى مولانا الحسين 
صلوات الله عليه لمعرفة دلالة الامامة تي قال لها رسول الله مع أنها قرأتْ في الكتب 
المقدّسة الّتتى من الأنبياء أوصافه و تُموته ‏ قالت أم سليم: ألكرثُ حليته مع أي قرأث 
أوصافه في كتب الأنبياء. لِصِمّر سنّه. فإِنّه عليه السّلام كان من أبناء حمس سئين تقريباً. 
قالت أء سليم: فسألت منه دلالة الإمامة, فقال: إبتيني بخّصاة, فرفعت إليه حصا من 


.482/ نشي المصدر‎ -١ 

.كذا فى: ببسارالأنوار 27/76 غ4؛ وفى المصدر: «خلقك». 
"آل را 148, ١‏ 

- بصاز الدرججات 110/7 427. 


فى حقبقة الرّزق و معاتيه / 54 


الأرض. فوضعها بين كفّيه. فجعلها كهيئة السحيق من الدّقيق. ثمّ عَجَّنها فجعلها ياقوتة 
حمراء فختمها بخاتمه فثيت ' النقش فيهاء ثمّ دفعها إليّ. وقال لي: أنظري فيها يا أمْ سليم, 
فهل ترِينَ فيها شيئً؟ قالت: فنظرت فإذا فبها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وعلي 
والحسن والحسين عليهمالسّلام وتسعة أئمّة أوصياء من ولد الحسين, ثمّ رفع يده إليّ؛ 
فصعِقتُ آم سليم من هذه القدرة» '. ولمًا كانت صورة الألبياء مظهر اسم الله وهو الذات 
المستجمع لجميع الكمالات ‏ وخليفة الله. ففيها تمام الكمالات مَطُويّة. ولذا قال مولانا 
الصادق غليهالسّلام: «الصورة الإنسانية هي أكبر حجّة الله على خلقه. رهي الكتاب الذي 
كتبه الله ببده» '. 


[ فى حقيقة الرّزق و معانيه ] 


والرّزق: هو ما ينفع و يُتقوّى به. ولمًا كان معظم الناس لايرون من الإنسان إلا هذا 
البدن الكثيف المحسوس جعلوا الّزق ما يتقرّى و يتغذّى به البدن, ولم يتفطنوا أنه كما 
يحتاج البدن إلى ما ينتفع و يتغذّى به كذلك نفسه وروحه له غذاء ورزق يتغذّى. ويرتزق 
به. ولذا فر مولاثا الصادق عليهالسّلام هذه الآية الشريفة: «وَ مِمًا رَرَقنَاهُمْ ينفِفُونَ» ' أي و 
مما علّمناهم يَبْنُون'. ولمّا كان الامام يعرف أَنّ حقيقة الإنسان هو روحه فسّره برزق 
العلم. و كذا فر - بهذا التفسير الرّرْق فى هذه الآية: «وَمَن يَنْقٍ الل يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجا وَ 
يَرزُفُهُ من حَيْثُ لآيَحْتَيِبْ»'. قال عليهالسّلام: «هؤلاء قوم من ضعفاء شيعتنا ليس عندهم 


ما يحملون به إليناء فيستمعون أحاديثنا و يقتبسون من علمنا, في رتحل قوم منهم و يُنفقون 


١‏ فى مقتغب الأو /غ 7: لافيدأ». 
؟ -السناقب” 4 ؟. 

"- تفسير العافي 088/1. 

غ -البقرة: *. 

0 مجمع لبان 1 /ذةمى 
5-_الطلاق: 7-١‏ 


4" / شرح دعاء عرفة 


أموالهم و يُتعِبون أبدانهم. حتّى يدخلوا عليناء فيسمعوا حد يثنا و يتقلوا إليهم»'. 

ولعلَّ قوله عليهالسّلام في هذا الدعاء: «ورزقتني من أنواع المعاش» رزق البسدن و 
الروح كلاهما. ولكلّ منهما تَمَيّش. و لذا قال بعض الأكابر من الحكماء والعرفاء: فكما أ نّ 
البدن إذا لم يصل إليه الغذاء ثلاثة أيّام يموت و يهلك, فكذا الروح إذا لم يصل إليه غذاوه 
من العلم و المعرفة ,يموت. ' و رزق الأرواح متفاوت لتفاوت مراتبهاء فرزق خاتم الأنبياء 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم لا يمكن أن يكون لغيره. فرزق روحه يكون من الله بلا واسطة. 
ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلّم: «أبيت عند ربّي يطعمني و يسقيني» '. وريه و مربيه 
ليس إِلَا الله تبارك و تعالى من دون واسطة. ولذا قال الله تبارك و تعالى: مرَرِرْقّ رَيَكَ خَيْدُ و 
أبْقّى» . والذي أنا أفهم من هذه الآية الشريفة أنّ المراد: رزق نفسه المقدّسة يفيض عليه 
من عند ربّه, لارزق بدنه الذي من الأغذية الدّنيويّة, فإنّه لابقاء له. فإنّ الدّنيا دار زوال 
وارتحال. فكيف يكون أبقى؟ ولمًا كان عوارض النفس تسري إلى البدن كما هو مشاهد؛ 
كالحزن فإنّه يوجب هُرَالَ البدن, والفَرّح يوجب بيمنه, مع أن غذاء بدنه لم يتفاوت, فإذا 
تغذَّى الروح بالغذاء الغيبيّ ريما يستغني عن الغذاء الدّنيويٌ. ولنعم ما قيل: 

كر خورى بك لقمه از مأكول نور خاكريزى بر سر نار تنور 

ولذا نهى رسول الله صلَى الله عليه واله وسلّم عن صوم الوصالء وكان يواصل. قيل له 
في ذلك فقال: «إني لست كأحدكم. إِنّي أظّلّ عند ربّي فيطعمني و يسقيني»”. 

والياش: إِمّا جمع الرّريش كما قيل؛ و إِنّا مفرد واسم جنس كاليشء فالريش 
والرّياش مثل الل والحلال؛ وهو ما يتجمّل و يتزيّن به. و قيل: و منه ريش الطائر, لأنّه 
سبب زينته و جماله. و يقال: للمال الكثير. لأنّه سبب جمال الرّجل عند الناس. و به فسّر 


./1١7/7 البوهان فى نفسير القران 7248/14, تفسير الضّافى‎ ١ 
دع دمن تا ش‎ 

صحبح اناري 8 /171, مع اختلاف يسير. 

عغد-طه: ار 

0 - صحيح اللسخاري 111/8, وسائل النيحة لالخ 
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ابن عباس و مجاهد والديّ «الرّيش» فى الآية الشريفة . و يقال؛ راش اللجل إذا تمول. 
وقال بعض المفسّرين: اليش فى الآية, الكمال. 

و بالجملة فالحاصل من الكل أن ريش هو ما يتجثل و يتزيّن به ولما كان ما يتزيّن 
به و يتجمّل عند الناس مختلفاً فبعضهم يتجكل و يفتخر بالمال, و بعضهم باللباس» و 
بعضهم بِالنّسب. و بعضهم بالعلم و الأدب, ولذا اختّلف فى بيان الرّيش و تفسيره؛ و نسب 
هذا البيت إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام: ْ 

جى اكنال تانوات تنا إنّ الكمال جمال العلم والأدب؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن مولانا الحسين عليدالسّلام قد تزيّن و تجمّل يأصناف الجمال 
و أنواعه: أَمَا جوده و شجاعته فهما نحلة رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم. و معلوم أن 
جود النبىّ و شجاعته أكثر من كلّ بشر. وكذا علمه كما عرفت. وأمَا تجمّله و تمزيّنه 
بالنسب فليس في ولد آدم أحدٌ يوازنه و يمائله في شرف النسب إلا أخاه الحسن الزكيّ 
صلوات الله عليهما. فإنّه لم يكن أبوا أحد ذ في الشرف كأبوي هذدين الأخوين الشمسين 
النيّرين. حتّى جِدّهما رسول الله. 

وقد خطب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلمٌ الناس و معه الحسن والحسينء «فقال: 
يا أيّها الناس. ألا أخبركم بخير الناس جد و جدّة؟ قالوا بلى يارسول الله. قال؛ الحسن و 
الحسين» جِدّهما رسول الله وجدّتهما خديجة بنت خويلد. ألا أخبركم أيها الناس بخير 
الناس أب وأمَاً؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: الحسن والحسين, أبوهما عليّبن أبي طالب. و 
مهما فاطمة بنت محمّد. ألا أخبركم أيها الناس بخير الناس عمّاً و عمّة؟ قالوا: بلى 
يارسول الله قال: الحسن والحسين. عمهما جعفرين أبي طالب و عمّتهما أمّ هاني بنت 
أبي طالب. ألا أخبركم أَتّها الناس بخير الناس خالاً وخالةً؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: 


١‏ المراد الآية: 70 من سورة الأعراف وانظر تفسير الآآية فى: مجممع ايان 45/7 مع ذكر الأقوال. 
؟ د ذبوان الامام علوء بن ابي طالب 7" وفيه : 


ليس الجمال بأثواب مُريئنا إن الجمال جمال العقل والأدب 


/ شرح دعاء عرفة 


الحسن والحسين, خالهما قاسمين رسول الله. وخالتهما زينب بنت رسول الله»'. وكان 
و 
عليهالشلام يفتخر بنسبه. ففى ارجوزته فى يوم عاشوراء: 


أنا ابن علي الطّهْر من آل هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدّي رسول الله أكرم من مسضى و نحين سراج الله في الخسلق يُسَزْهِرٌ 
وفاطم أَمَي من سلالة أحمدٍ 0١‏ وعمّي يدعى ذوالجناحين جعفر' 
وفي أرجوزة أخرى له عليه السّلام؛ 
من له جد كجدّي في الورى أو كشيخي, فأنا ابن العَلَمَين 
خيرة الله من الخلق أبي نم أمّي. فأنا ابن الخيرتين" 


وقوله عليهالسّلام: «بمنّك العظيم على و إحساتئك القديم». 

فالمراد أنّ منّك القديم و إحسائك يوجب أن تعطيني جميع النّعم و أن تزينني بصنوف 
الرياش. و ذلك واضم. فإِنّ البدن لا بد أن يكون مناسباً للروح. و لمّاكان روحه المقددس 
نوراً في سرادق يسبّح الله. و يتسبيحه سبحت الملائكة قبل أن يخلق آدم؛. فلا بد أن 
يكون بدنه الدّنيويٌ حاوياً لجميع الكمالات البدنية. 

فقد روى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن أبي سعيد الخدريٌ, قال: كنا 
جلوساً عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم إذ أقبل إليه رجل: فقال: يارسول الله 
أخبرني عن قول الله تعالى لاإبليس «أسْتَمْيَرت أَم كُنْتَ مِنَ القاين»”, فمن هم يارسول الله 
الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أنا و على 
وفاطمة والحسن والحسينء كنا فى سرادق العرش نسبّح الله و تسبّح الملائكة بتسبيحناء 
قبل أن يخلق الله عرّوجِل آدم بألفي عام فلمًا خلق الله عرّوجِلٌ آدم أمر الله الملائكة أن 
١‏ - سار الأنوار 207/11 
١‏ -الفتوح لابن أعثم 0 /174. 
"'- نفس المصدر ,١77/‏ 
- والروايات في خلقة أنوارهم عليهمالسّلام كثيرة, نقل بعضها المحقّق البارع الشيخ محد حسن المظفر 

في: دلالق الصدن ؟ /71-37712". 
6-ءص: 0لا 


فى حقيقة الرَّزق و معانيه / 517 


يسجدواله ولم يؤمروا بالسّجود إلا لأجلنا فسجدت الملانكة كلهم إلا إبليس فإنّه أبى أن 
يسجد. فقال الله تبارك و تعالى: أسْتَكْبَرْتَ أم كنْتَ مِنَ الْعَاِئْن. أي من الخمس المكتوبة 
أسماؤهم في سرادق العرش. فنحن باب الله الذي يؤتى منه. بنا يهتدىي المهتدون. فمن 
أحبنا أحبّه الله وأسكنه جِنّته. ومن أبغضنا أبغضه الله و أسكنه تاره. ولا يحيّنا إلاامن طاب 


مولده» 8 


قال صلوات الله و سلامه عليه: «حمَّى إذا أتممت عليّ جميع النعم و صر فت عنّى كل 
النتم لم يمنعك جهلي و جرأتي عليك أن دللتني على ما يقرّبني إليك. وومّقتنى لما 
بزاشي لديف 000000 ١ ْ ١‏ 

رهذه الفقرة صريحة في أن جميع ما يمكن ويتصوّز من الكمالات النفسائية والبدئئة 
قد أعطاه الله تبارك و تعالي. وأنّه لن يصيبه نقمة من النقم [حسّى] أعلم أنّ ما أصابه من 
البلاء والمحن لم يكن إِلَا نعمة وعطيّة. 

و أمَا الجهل لغة: خلاف العلم و العقل و المعرفة. و لمّاكان العلم قد يتعلق بالأمور التي 
لا تملّق لها بالعمل؛ - و يقال له الحكمة النظرية -كمعرفة الله وملانكته و أنبيائه و رسله و 
اليوم الآخر. وقد يتعلّق بالأمور العمليّة من معرفة طريق تنزيه النفس, وندبير المنزل. و 
سياسة المدن. و طريق المعاشرة مع الناسء ويقال له الحكمة العمليّة. كذلك يطلق الجهل 
على عدم كل منهماء قإطلاقه على عدم الأوّل واضح سالغ و أمَا إطلاقه على عدم الثاني 
فكقوله تبارك و تعالي حكاية عن موسى على تبيّنا وأله و عسليهالسّسلام سعد أمسره 
بنيإسرائيل أن يذبحوا بقرة, قالوا له؛ «أتهدْنَا هُرُوَأء ' لأنهم سألوا أن يكشف لهم القاتل, 
ولا مئاسبة ‏ بجسب عفولهم القاصرة بين سؤالهم و أمر موسى ببح البقرة؛ فقال موسى: 
«أَعْرد بالله 3 أكْرنَ سس الجاهلين» ', فإن الاستهزاء بالناس, خسوضا من سأ نسهم و لبيهم: 
١‏ -الرهان في تير التران 51/1 
؟ ‏ البقرةر 33 
”-البقرة: /ا3. 


خلاف العقل و الحكمة العمليّة. 

و أمّا إسناده عليهالسّلام, في هذا الدعاء, الجهل إلى نفسه فهو على سبيل الاتكسار و 
النظر إلى جهة الامكانيّة, فإنّ المبكن فى نفسه فاقد لكل كمال. و بهذا الوجه قال ولده 
سيّد الساجدين عليه السّلام في دعائه: «دأنا الجاهل الذي عَلّمته. وأنا الضَالّ الذى 
هديته»'. وبهذا الوجه يصمٌ أن يقال في قوله تعالى فى مقام المنّة على نبيّه: «أَلّم يَجِدْكَ 
يِيما فَآوَئ وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدئْء ' فإنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لما لم يكن في نفسه شيئاً 
مذكوراً وكان معدوماً صرفاً. وكذلك لم يكن مهتدياً و متّصفاً يشيء من الكمالات, فإن” 
الممكن من ذاته «ليس». ومن علّته «أيس» وبهذا التُظر يستغفرون الله تبارك و تعالى من 
ذنوبهم. فإِنّهم يرون الالتفات إلى غير الله تعالى و اشتغالهم بأمور المعيشة الْتى لابدٌ منهاء و 
تدبيرهم للمنزل. و سياسة المدن التي 5 القيام بها ذناًء «فإن حسنات الأبرار سيّئات 
المقرّبين» '. 

ولذا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنْه ليان على قلبي, و إِنْي لأستغفر الله 
كل .بوم سبعين». فإنَّ نفسه الشريفة وروحه اللُطيف يتكدّر من معاشرة النتفوس 
الخسيسة ومباشرة الأمور الدّنيويّة الكثيفة. 

اختلاط خلق يابد اعتلال زين سبب كويد أرحني يابلال* 

فإنّ راحته علي هالسّلام في أن يكون دائماً أنسه بالله. ولا يستأنس بأحد غيره. ولذا 
قال الصادق عليهالسّلام بعد بيان أنه لا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال: «وكل 
فرقة من العباد لهم توبة, فتوبة الأنبياء من اضطراب السرّ»'. معناه أن البَ صلّى الله عليه 
وآله وسلّم لابدَّ له من اختلاط الخلق والارتباط بهم. ليعلّمهم و يهديهم و يزكّيهم و 


١-هن‏ فقرات دعاء أبي حمزة التمالي. 

١ ,/ .1 الضحى:‎ "١ 

"مر العالمين /12. 

ع - مسد رك وسائل الشبعة» 819//1 5 كنرالعمال 2!/37/1, حدايث ١9/0‏ ؟. نسحّة لاب »: لثران. 
عشوي 15/9. 

7 مصباح الللريعة //419, 
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يطهّرهم, فهو طبيب نفوس المرضىء فلا بد أن يستأنس بهم ليشفيهم من داء الجهل؛ فهو 
صَلَى الله عليه وآله وسلّم في مقام وححال مع الله كما قال الإمام عليهالسّلام: «إنَّ لنامع الله 
حالات لا يّسَّعها ملك مقدب»'. 

وفي مقام البشر كأحد الناس. يأكل كما يأكلون: ويمشى كما يمشون, كما قال الله 
تعالى: «وَمًا هذًا إلا يَشَدُ مثلكم) '. ١‏ 

«هذا آخر ما حرّره قدّس الله نفسه الرّكيّة. وقد نسخثٌ من نسخة الأصل و انمث فى 
يوم الثلاثاء ثامن وعشرين من شهر ربيع الثاني 1ه ق وأنا أحمد فاضل» " ْ 


.58/ غ: تفحة الروح و تحفة الفتوح //171, اححاديث متنوي‎ ١/7 متاح اليب‎ ١ 
"9 "-المؤمنئون:‎ 
,4 أضقفناء من نسخة لاب‎ 7 


الاعلام 
0 المصادر 


الأعلام 


أبوالقاسم محتّدبن عبدالله بن عيدالمطّلبين هاشمبن عبد مناف: رسول الله وخاتم النبئين 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم أجمعين. ولد بمكّة في ربيع الأول عام الفيل عاش مع أمّه لايك 
وهب سنتين. وكفله بعدها جِدّه عبدالمطلب, : ثم عمّه أبوطالب. . بعث بالبوّة فى رجب سنة 
أربعين من عام الفيل. وله أربعون سنة و كان على الله عليه وآله جامعاً لمكارم الأخلاق. حتّى 
قال الله تعالى في شأنه: «وَإِنْكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيمٍه ولا رجع من حجة الودا بعد مضي ئلاث 
وعشرين من نبوّته أوصى الأمّة الإسلامية بالتقلين. و نصب فبها عليّاً بالوصاية والضلافة 
والولاية قبض صلَى الله عليه وآله وسلّم لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة و كان 
عمره الشريف 77 سنة. أنظر: أصول الكافى 419/١‏ إعلام الورى ,١5/‏ مروج الذهب 570/1, 
الأنوار اليهيّة .١7//‏ 

على بن أبى طالببن عبدالمطّلب عليدالسّلام: أَوّل أثمّة المسلمين. وخلفاء الله تعالى في 
العالمين, بعد سيدنا محمد خاتم النبتين صل لله عليه وآله وسلّم كان مولده بمككّة في الكعبة 
المتروفة بعد عام الفيل بثلاثين سلة. نشأ في حِجْر الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم و لم يزل 
معه حشَّى بعثه الله تعالى بالنْبوّة. فكان أَوّل من امن به و مشاركاً له في محنته فهو أخره و وزيره 
و وصيّه يحكم القرابة ونصوص الخلافة. استشهد بالكوفة سنة أربعين. ودفن في الغريّ من 
النجف ليلاً. خوفاً من بنيأمية. أنظر: أصول الكافي ١‏ /461. تاريخ اليعقوبي 18/8/7, تاريخ اللخلناء 


6 / شرح دعاء عرفة 
للمسيوطي نما الارشاد للمضيد المة؟. 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم: سْيّدة نساء العالمين؛ وبضعة خاتم 
النبيّين وأُمْ الأئتة الطاهرين صلوات الله عليها و على أبيها و بعلها و بنيها. ولدت بعد مبعث 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بخمس سنين و كانت من أهل العباء والمباهلة. وممّن نزات 
نهم آية التطهبر. و لها أمومة الأئمة و عقب الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم. توفيت لعلاث 
ا اميه ال ا 


و نشر من 52006 أنظر: تفصيل حياتها و بعض 00 في: أصول الكافي ا الورى 
7 فضائل الخمسة من الصحاح السيّة 117/1 .١‏ الأنوار البهيّة //1, بار الأأنوار 7/67, 


أبومحمّد الحسنبن علي بن أبي طالب عليهماالسّلام: سبط رسول لله صلَى الله عليه واله. 
والإمام بعد أميرالمؤمنين عليدالتلام. وثاني أ: 5005 كان أشبه الناس خلقاً وسؤدداً 
برسول الله صلَّى الله عليه وآلم وسلّم ولد ليلة التصف من هر رمضان سنة ثلاث من الهجرة قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيّد يُصلِح الله به فئتين من المسلمين. دس 
إليه معاوية السمٌ على يد زوجته في سنة خمسين من الهجرة. ودذن بالبقيع. أنظر: الإرشاد للمفيد 
؟/. تاربخ العطفاء للسيوطي //141. أصول الكافي 471/1. وات الأعيان ؟/10. 


سيدالشهداء أبو عبدالله الحسينين علىّبن أبي طالب عليهماالسلام: ثالث أئمّة المسلمين. 
و خليفة جدّه رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم. ولد لخمس ليالٍ خَّلَونَ من شعبان سنة أربع 
من الهجرة قال رسول الله صِلْىالله عليه وآله وسلّم فيه و في أخيد: هما ريحانتاي من الدنيا. و 
سيداشباب أهل الجنّة. كان أكرم الناس بعد جدّه و أبيه. و أعظم جودٍ صدر منه عليهالكلام جوده 
بنفسه و أهل بيته في سبيل الله فداءٌ للدين وإحياءٌ لشريعة جدّه سيّدالمرسلين صلَّى الله عليه وآله 
أجمعين قتل عطتاتاً في عاشر المحرّم سنة .1١‏ أنظر: أصول الكافي ,477/١‏ مروج الذهب 
"/غ 0. الإرشاد للمفيد ؟'//ا؟. 


زينالعابدين علىّبن الحسين بن على عليهمالسّلام: الامام بعد أبيه الحسين عليهالكلام, 
ورابع أئمّة المسلمين؛ وخلفاء الله في العالمين ولد سنة ثمان وئلائين بقي مع أبيه ثلاثأ و 
عشرين, و بعد أبيه أربماً وثلاثين. قال الزُهري: لم أدرك أحداً من أهل هذا البيت أفضل من 
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علي بن الحسين ولا أفقه منه. سمّه الوليدبن عبدالملك في المحرّم سنة 15 أنظر: أصول الكافي 
١‏ , الارشاد للمفيد ؟//1737, وفات الأعيان 577/5. 


أبوجعفر الباقر محتدين علىّبن الحسين عليهمالسّلام: الإمام بعد أبيه عليّين الحسين 
عليه السّلام. وقاسن انث التطلمية و خلفاء الله تعالى في العالمين. روى عنه بقايا الصحابة و 
وجوه التابعين كانت مدرسته بالمدينة فيداره و في المسجدء ياتيه الققهاء و العلماء وياخسدون 
أحكام الدّين. قال عطاء المكي: ارابك العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر الياقر 
عليه السّلام. و أمّه فاطمة بنت الحسنبن علي عليهالسّلام. فهو فاطميّ بين فاطميّين. ولد سنة 017 
ه ولق بريه شهيداً في رجب سنة .1١١5‏ أنظر: أصول الكافي 414/1, الإرشاد للمفيد ؟//181. 
وفات الأعان 174/4. 

أبوعبدالله جعفربن محمد الصادق عليهماالسّلام: الإمام بعد أبيه محمد الباقر عليهالسّلام, 
وسادس أَئمّة المسلمين: وخلفاء الله في العالمين. سكل أبوحنيفة: من أفقه من رأيت؟ قال: ما 
رأيت أفقه من جعفر الصادق عليهالسّلام. ومع ذلك لم بخرج له البخاريّ في صحيحه؛ و أسماء 
الرواة عنه تبلغ أربعة آلاف. ولد بالمدينة سنة ,6١‏ وكائت مدّة إمامته أربعاً وثلاثين و تومي 
مسموماً في أَيّام المنصور سنة .١88‏ أنظر: أصول الكافى ,497/١‏ الإرشاد للمفيد 775/7, سير 
أعلام البلتء 500/1. ١‏ 


أبوالحسن موسى الكاظمبن جعفربن محمّد عليهمالسلام: الإمام بعد أبيه. وسابع أئمّة 
المسلمين وخلفاء الله تعالى في العالمين. ولد لسبع خَلُون من صفر سنة ئمان و عشرين و مائة, 
وقبض مسموماً ببغداد في حبس اليّنديّين شاهك لسبٌّ خلون من رجب سئة 181. كان أعبد 
أهل زمانه و أفقههم و أسخاهم كدّاً. وأكرمهم نفساً. وكان يصلّي نوافل الليل وبَصِلّها بصلاة 
الصبح. و يعقّب إلى طلوع الشمس ويِخْب ساجداً لا يرفع رأسه حمّى يقرب الزّوال. أنظر: أصول 
الكالى ١‏ /417, الإرشاد للمفيد 141/7 وفات الأعبان .5١8/0‏ 

أبوالحسن على الرضابن موسىبن جعفر عليهمالسّلام: الإمام بعد أبيه موسى الكاظم 
عليهالسّلام: وئامن أنمّة المسلمين. وخلفاء الله تعالى في العالمين, لفضله على أهل بيته و لنصض 
أبيه على إمامته مازال المأمون بكاتبه بقبول الخلافة. ثم بقبول ولاية العهد بعده. و بعد مقالات 
انجرّت إلى الاكراه. قال الرضا عليهالسّلام: فإِنّي أجيبك على أثْني لا آمر ولا أنهى ولا أفتي 
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ولاأفضي ولا أُولَي أحداً. ولد سنة ١44‏ في ذي القعدة, وقبض مسموماً بطوس سنة .7١7‏ أنظر: 
أصول الكافي ,487/١‏ الإرشاد للمفيد 121//7. وفات الأعيان 535/7. 


أب جعفر محئدبن علي الجو اد عليهماالسّلام: الامام بعد أبيه علي الرضا عليهالسّلام. وتاسع 
أئمّة المسلمين, وخليفة الله تعالى في العالمين كان مولده سنة ١48‏ في شهر زمضان. وعاصر 
ائنين من ملوك بني العباس. كان أعلم أهل زمانه فزوّجه المأمون ابنته أَمّ الفضل و طلبه إلى بغداد 
و بعد أن استأذن المأمون في الحجّ لم يزل مقيماً بالمدينة إلى أن أشخصه المحتصم إلى بغداد 
لليلتين بقيتا من المحرّم سنة 1١‏ و قبض مسموماً بها في آآخر ذي القعدة من تلك السنة. أنظر: 
أصول الكالي ,4417/١‏ الإرشاد للمفيد 777/7, وفيات الأعيان 778/4. 


أبوالحسن على الهاديبن محكّدبن على عليهمالسّلام: الإمام بعد أبيه. وعاشر أئمّة 
المسلمين. وشلفاء الله تعالى في العالمين: ولد بقرية من نواحي المديئة سنة ١١7‏ في منتصف ذي 
الحجة. أشخصه يحيىبن هرثئمة بأمر المتوكل إلى سّبٌ من رأى و كانت مدّة إمامته ثلاث و ثلائين 
سنة. عاش اثئتين و أربعين سنة. و توفي شهيداً مسموماً في الخامس من رجب سلة 84؟ كان 
مقامه بسرٌ من رأى - إلى أن توقي ‏ مدّة سنة و أشهر. أنظر: أصول الكالي .4417/١‏ الإرشاد للمفيد 
وجات الأعان 7/9 /ا7. 


أبومحد الحسنبن على العسكريّ عليهماالسّلام: الإمام بعد أبيه علي الهادي. وحادي 
عشر أثمّة المسلمين. وخلفاء الله تعالى في العالمين. كان مولده بالمديئة في ثمان خلت من ربيع 
الآخر سمنة 1177 بقي مع أبيه ائنتين و عشرين سئة و كانت هدّة إمامته ست سئوات وكانت أيّامه 
يام شدّة وضيق وخوف. عاصر ئلاثة من ملوك بنيالعباس و سمي بالمسكري لأنّ المحلة الي 
يسكنها هو و أبوه عليهماالسلام كانت تسمّى «العسكر». قبض مسعوماً لئمان لون من ربسيع 
الأول سنة 1١‏ انظر: أصول الكالي ,491/١‏ الإرشاد للمفيد .7١17/7‏ وفات الأعيان 41/7. 

الإمام المهديّ صاحب الزمانابنالحسن العسكريّ عليهماالسلام: حجّة الله بعد أبيه 
الحسنبن علي عليدالسّلام. وثائي عشر أثمّة المسلمين. و خليفة الله تعالى على الخلق أجمعين. 
أخبر به النبيّ صِلّى الله عليه وآله متواتراً من طرق الفريقين. وعليه إجماع كافّة المسلمين. قد 
صنّف في أخباره الكنجي الشافعي كتاباً سمّاه «البيان في أخبار صاحب الزمان». وصنّف بعض 
علمآء الشيعة كتاباً سماه «كشف المخفي في مناقب المهدي». وروي عن النبيّ صلّى الله عليه 
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وآله وسلّم: لو لم ببق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما لنت 
جوراً. ولد سئة 768 هكان له حين وفاة أبيه خمس سنين, و بعد أن غاب عن روّبة الناس مدّة 
سبعين سئة - مع اتّصال الناس به عن طريق و كلائه الأربعة ‏ وقعت له الغيبة الكسبرى. إلى أن 
يظهره الله تعالى. وبقوم بالسيف و حيث يظهر المهديّ يجعل الولاية المطلقة ظاهرة بلاخفاء. و 
يرفع الظلم و اختلاف المذاهب. انظر: أصول الكاللي ,015/١‏ الإرشاد للمفيد 759/1, إعلام الورى 
7 وفات الأعيان 7377/4, مروج الذهب 1717/4, بسار الأًنوار ١‏ 580-1/6. 


أدم عليه السّلام: سسيع به لأنّه خلق من أديم الأرض, وقيل: هو اسم أعجميٌ لا انتدقاق له 
كآذر و روي أنه ليس لأهل الجنة كن إلا لآدم فإنّه بكتى بأبي محمد توقيراً و .و سكيبت 
حوّاء حواءاً لأنها خلقت من حيّ بعنى ضلع آدم. و تفصيل قصمهما و هبوطهما إلى الأرض 
وسائر حالاتهما مذكورة في بحار الأنوار -91//1١‏ 784, الكامل في الناريخ ,01//١‏ 11. 

أذرين تاحوربن ساروغ: كان عم أبرأهيم. و صانع الأصنام. و منجماً لسرود اليه بولرٍ 
سيولد فيكون هلاك نمرود على بديه. و تفصيل قصّته في: فروم الكافي 7 بسار الأنوار 
4, وأجمعت الشيعة على أنّ آذر كان عم إبراهيم لا أباه. وإطلاق الأب على العم شائع 
في لغة العرب. انظر تفصيل ذلك في: بحار الأنوار .1١119//18‏ 

إبراهيم الخلمل بن تارحين تاحور: هو النبيّ الكريم, و أبوالأنبياء عليهمالسّلام. ولد بعد خلق 
ادم عليدالسّلام بنلائة آلاف سنة. وأمه «أميلة» أو «ديونا» توجّهت نحو الصحراء عندما جاءها 
المخاض فأنجبت إبراهيم و أخفته في غار. شوفاً من الملك الجائر و بعض قصصه جاءت في 
القرآن. عاش ١0‏ سنة أو اكثر. و قبره في مزرعته حبرون, وتستى اليوم مدينة الخليل. انظر: 
تاريخ البعقوي ,2,1/١‏ مججمع الييان 14 

إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: وأمّه مارية القِبطية و لم يكن لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّمِ ولد من غير خديجة إِلّا هذا. ولد بالمدينة سئة ثمان من الهجرة فسي 
شهر ذي الحجة مات وله سنة و سنّة أشهر. وقبره بالبقيع. الظر: إعلام الورى 7 الكامل في 
الناريخ 83/7 1. 

أبوشاكر الدّيصائى عبدالله: كان قائلاً بتعدّد الآلهة. كما يظهر من مناظرته مع هشامين 
الحكم. وقال المحدّث القَمّيٌ: لعل هذا الديصاني كان قائلاً بإلهين: نورٌ صُلكُه السماء و ظلمة 
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مُلكّها الأرض و عليه أوّل؛ «هو الذي في السماء إِله وفي الأرض إلده بما'يوافق مذهيه و لا يبعد 
دخوله في الإسلام بعد محأورته مع الصادق علي هالسَلام. انظر: تعلبقات النقض ١/.١ى‏ سفينة السحار 
١‏ 


ابن أبي العوجاء عبدالكريم: من ملاحدة العرب في عصر الإمام الصادق عليهالسّلام. كان 
أُوَلاً من تلامذة الحسن البصريّ ثمٌ انحرف فقتله محمّدبن سليمان عامل الكوفة بأمر المنصور 
سمنة .1١‏ أنظر: ميزان الاعتدال 84/79 ,١‏ الكنى والألقاب 191/1. 

(أبومحمد عبدالله) ابن أبى يعفور العبديّ الكوفي: ثقة جليل في أصحابنا. وكريم على أبي 
عبدالله الصادق عليه السلام, ومأت في أثامه سنة الطاعون وفي حقّه كتب الصادق عليهالسّلام إلى 
المفضّلبن عمر: اما كان فى عصرنا أحد أطوع لله ولرسوله ولإمامه منه. فمازال كذلك حمّى 
قبضه الله إليه برحمته...». تنقيح المقال ١78/7‏ -177, هامش الخلاف .1877/1١‏ 


(عمربن محمّدبن عبدالرحمن) ابن أذينة: بُدعى بابن أذينة إسناداً إلى جدّ أببه من حيث أنه 
له شرفاً بين الأصحاب كان شيخ أصحابنا البصرئّين ووجههم. عدّه الشيخ في رجاله من 
أصحاب الإمامين الصادق والكاظم علبهماالحّلام. الختفى من الخليفة العباسيّ. فمات باليمن. 
أنظر؛ رجال النجاشي /817/, تنقيح المقال 5140/17 هددية الأُحباب /18. 

أبربكر محمّدبن على بن محمد المدعرٌ: باين عربي الطائئ الأندلسيٌ والشيخ الأكبر محيي 
الدين: من أركان أرباب الفلسفة والعرفان والمكاشفة. قدوة القائلين بوحدة الوجود كان معاصراً 
للشيخ عبدالقادر الجيلانئ. له نحو أريعمائة كتاب ورسالة, منها: الفتوحات المكدّية. وفنصرص 
السكم. له رحلات إلى بلاد كثيرة. سجن في آخرها في البلاد المصريّة. وبعد أن نجامنها استقرٌ 
في دمشق وتوقّي بها سنة 778 ه انظر: فوات الوفبات 11/7 7, شذرات الذهب ,١15١/8‏ روفات 
الجنات 1/4 5. الأعلام للزركلي 1817/7, 

ابن الكوّاء عبدالل بن أبي أوفى عمرو اليشكريٌ: صار من الخوارج بعد أن كان من أصحاب 
امزال متي علي هالسٌّلام, وكان بؤذيه عليهالسلام حينما بؤمٌ الصلاة. مات بالكوفة سنة 68١‏ انظر: 
الفهرست لابن النديم/7١٠.‏ الكنى والألقاب 289/١‏ تنقيح المقال 101/1. 


ابن مسكان أير محمد عبدالله الكرفي مولى عنزة: كان ثقة ومن أروى أصحاب الصادق 
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عليهالسّلام. ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصع عنهم و كان رجلاً موسراً. مات في 
بام أبي الحسن الكاظم عليدالسّلام قبل الحادئة أي حمله عليهالسّلام إلى بغداد. انظر: تتقيح 
المقال ؟7/7١5,‏ رجال الكنى 7 هامش الميلاف .١55/1‏ 

أبو أروى الدّوسى الحجازيّ الصحابئ: كان ينزل ذاالعليقة. روى عنه أبوسلمة و أبوواقد. 
مات في آخر حكم ساوية وكان عثماتياً. قال يحيى بن معين: سنده ضعيف. انظر؛ أسد الغضاية 
6 و 5/١1‏ الإصابة 0/4. 


أبو بصير ليشبن البختريّ المراديّ: من أصحاب الإجماع و من حوارييّ البافر و الصادق 
عليهماالسّلام روي أنه كان من الأربعة الذبن لولاهم لانقطعت آثار النبوّة واندر ست. و يسمْى 
يحيى بن القاسم الأسدىّ بأبي بصير أيضاً قيل لأبي عبدالله عليهالسّلام: ربما احتجنا أن نسأل عن 
الشيء. فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسديّ. بعني أبابصير توفي الأخير سنة .١0١‏ انظر: هدية 
الأحماب /0, الكنى والألقاب 14/9. 


أبوبكر واسمه عبداللهبن أبى قحافة: أَمّه أ الخير سلمى أو ليلى بنت صخر. ولد بعد الفيل 
0-6 أو ثلاث. ماعب مولن هجرته إلى المدينة و سكن «سنحم» خارج المديئة: وكان 
يحلب للحي أغنامهم حنّى ولي الخلافة توفي سنة ١77‏ ه وروى عنه أصحاب الصحاح ١44‏ 
حديثاً. انظر: الكامل فى التاريخ 177/7, معالم المدرستين .80/١‏ 


أبرجهل عمروبن هشاءمبن المغيرة المخزومي القرشي: أحد سادات قريش و أشدٌ الناس 
عداوة للنبئ صَلَى الله عليه وآله وسلّم في صدر الإسلام, كان يقال له: أبوالحكم. فدعاه 
المسلمون أباجهل. يثير الناس على محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه و لا يفتر من 
إبذائهم, حشّى كانت وقعة بدر الكبرى, فشهدها مع المشركين فكان ين قتلاها. انظر: المسيرة السطيية 
5, الأعلام للزركليّ 777/0. 

أبوجعفر مححّدبن الحسن الطوسيئ: عماد الشيعة. و رافع أعلام الشريعة شيم الطائفة على 
الإاطلاق. صنّف في جميع علوم الإسلام تتلمذ على الشيخ المفيد و السيّد المرتضى و غيرهما. 
وتلامذنه يزيدون على ثلائمائة من الخاطة و العامة ولد سنة 588 بعد وقاة الشيخ الصدوىق 
بأربع سنين. و نوقى في النجف سسنة 40. انظر: سير أعلام النبلاء 7714/18 أعيان الشيعة 
هددبة الاحماب /3ء الفوائد الرضوية /؟/8. 


أبو حمزة الثمالن ثاب تبن أبى صفية دينار الكوفى: ثقة جليل القدر. يعرف يلقمان زمانه 
لقي الأئمّة الأربعة: عليّبن الحدن و الباقرين و أباالحسن علبهماللام مات سنة .16١‏ انظر: 
رجال النججاشي 116, منتهى المطلب 77/17؟, هديّة الأحباب /115., 

أبوالدرداء عويمر أو عامربن مالك الأتصاريٌ: تأَخّْر إسلامه. وشهد الخندق و ما بعدها. 
روى عنه أصحاب الصحاح 174 حديثاً. ولي قضاء دمشق على عهد عثمان, و توفي بها سنة 
'". انظر: أسد الغاية ,١01/6‏ سير أعلام النبلاء ؟770/1. 


أبوذرٌ جْنْدَبِ أو بريرين جنادة الغفاريٌ: أحد السابقين في الإسلام, شهد مابعد بدر من 
غزوات الرسول صلى الله عليه وآله:وسلّم. زوع عه أصحات الصحاح ١‏ حديثاً, وقصّته مع 
عثمان ونفيه إلى الرّبذة مما يؤلم القلب. توفي فى رحمه الله فيها سنة ؟". انظر: تاريخ الطبري 
714 سير أعلام الببلاء 047/7 هديّة الأحباب /77. 


أبوسعيد سعدبن مالك الخزرجى الخُدْريٌ: صحابيٌ جليل من الأنصار, شهدالخندق و ما 
بعدها. روى عنه أصحاب الصحاح. ١١7١‏ حديئاً مات بالمدينة بعد سيّين. وقيل: سنة أربع و 
سبعين. انظر: معالم المدرستين 581١‏ نقلاة عن أسد الغابة 184/17 هددية الأحباب /51. 


أبر متصور العجليٌ: هو رجل كوفيّ من عبد قيس ادَّعى وصابة البافر عليهالسلام, ثمَ النبؤة 
لنفسه ولولده. طلبه خالدين عبدالله القسريّ وما ظفر به. صَلَّب يوسفبن عمر الثقفئ في أيَام 
هشام. انظر: المقالات والفرق /7غ, رجال الكني 19377. 


أبوهريرة الدوسي عبدالرحمنبن صخر :اشتُلف في اسمه و نسبه. صحب النبيّ صلى الله 
عليه وآله وشيم أقلّ من أربع سنين و مع ذلك روى عنه غ/01 حديتاً على ما في المجاميع 
الحديئيّة و تكفّل بعض العلماء يتحقيق حاله و بعض رواياته المختلقة, و منهم الملامة العسكريّ 

في معالم المدرستين 44/7 و الشيخ محمود أبوريّة في كتابه: أبوهريرة 2 شيخ المضيرة انظر: مير 
أعلام البلا ؟//هلاه. 


أبوإبراهيم إسماعيلبن يحيىبن اسماعيل اليمنئ المزني: أخذ عن الشافعيٌ له كتاب 
المختصر في فروع الشافعيّة. مات بمصر سئنة 514. انظر: الفهرست /598, طبقات الشاؤسيّة 
للسبكي ,1178/١‏ منتهى المطلب ,١017/١‏ 


الأعلام / بام؟ 


أحمدبن قتيبة: قال ابنميتم في شرحه على نهج البلاغة: إِنّ اساي و أحمدبن قتيبة و 
عبداللهين يزيد و مالك. من رجال الشيعة و محدّئيهم. ولم نعثر لأحمدبن قتيبة على ترجمة أكثر 
من هذا. انظر: شرح نهج الللاغة لابن ميثم 116/14 أعيان الشيعة 119//7. 


إرميا: كان نيبا من أنبباء بني إسرائيل في عصر بخت نصّر. فلما علم بقدوم بخت نصّر إلى 
ببت المقدس أخذ تابوت السكينة فخبأه في مغارة, ولم يَنْجّ منه إلا إرميا وقيل: هو الخضر انظر: 
تاريخ البعقوبج ,10/١‏ الكامل في التاريخ .١448/1‏ 

إسحاق بن إبراهيم عليهماالسّلام: ذكروا أن إسحاق عليدالسّلام توقيو عمره سّون و مائة 
سنة, وقبره عند أبيه إبراهيم عليهالشلام. قبره ابناه يعقوب و عيص في مزرعة حبرون. و الحتلف 
ف يأنٌ الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل؟ والأصّح هو النائي لأنّه الموافق للقرآن قام بأمر 
الشريعة بعد أبيه. و نروّج رفقا بنت بتوئيل فحملت. و أوحى الله الى إسحاق أن مخرج من بطنها 
شعبين و أُمّتين فأجعل الأصغر أعظم من الأكبر... الكامل فيالتاريخ 17/1 تاريخ اليعقوبي .78/1١‏ 

أبويعقوب إسحاقبن جرير البجليَ الكوفئ: من أصحاب الصادق و الكاظم علبهمااللام 
كان ثقة واقفيّاً و من خقهاء الأصحاب ورؤساء الأعلام كما يشعر به كلام المفيد رحمه الله. انظر: 
بهجة الأمال 1117/717ء رجال الطوسي /189. 

أصبغ بن نباتة التميميٌ المجاشعي: فاضل مشكور من أصحاب الإمام أميرالمؤمنين 
عليهالسّلام وخاصّته وكان من شرطة الخميس. أعان عليّاً عليهالشلام على غسل سلمان رضي 
الله عنه. وعمّر بعده. و في فضله رواية نقلها صاحب التنقيح. انظر: تتقيح المقال ,١9١/١‏ رجال 
النجابئي /لا. هامش الخلاف 517/1 0. 

َم هانئ: اسمها فاختة أو هند بنت أبي طالببن عبدالمطلب: ابنة عم النبئّ صَلّى الله عليه 
وآله وسلّم والسيّدة الفاضلة أسلمت بعد الفتح. كانت تحت هبيرةبن عمرو المخزوميّ. ولم يذكر 
أحد أنه أسلم, فلمًا بانت عن هبيرة بإسلامها خطبها رسول الله صلى الله عليه واله وَسَلَم فقالت: 
نّى امرأة مُضْببة (أي ذات صبيان). فسكت عنها. كانت وفاتها بعد سنة خمسين. أنظر: سير أعلام 
0 5/ الكامل في التاريخ 1797/1 .11١‏ 


يمن: اسمها بركة بنت تعلبةبن عمر: كانت حاضةة النبي صَلّى الله عليه وآله وسَلّم بعد أن 


ُ 
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كانت مملوكة أبيه و امّه و هي من الصحاييّات الصالحات أخبر النبيَ صلَى الله عليه وآله وسلّم 
بأنْها من أهل الجتقم أؤْلّدت من زيد بن حارئة أسامة. توفيت بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم بخمسة أشهر. أنظر: طبقات ابنسعد 151784/48. تهذيب التهذيب 409/17. 

أمٌ سُليم: هي امرأة من النّمربن قاسط. صحابيّة معروفة من النساء اللاتي رَوَين عن رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم. كانت عالمة بالتوراة و الانجيل. وكانت لها معرفة بأوصياء الأتبياء, 
وليست بِأمٌ سَليم الأتصارية أَمٌ أنسبن مالك. ولاالدوسيّة ولاالنقفية. بنت مسعود التقفيٌ انظر: 
بحار الأنوار 150/156, مستدرك سفية البحار .١/0‏ 

أنس بن مالك بن نضر الأنصاريٌ:أحد الصحابة. خدم النبي صل الله عليه وآله وسلّم إلى أن 
مات صَلَّى الله عليه وآله وسلّم كان عمره حين الهجرة عشر سين و عمّر أكثر من تسعين سنة 
بعد الهجرة. انظر: أسد الغابة ١/161,ء‏ سير أعلام البلا 590/15, 

بحر العلوم محمّد مهديّبن المرتضى البروجرديٌ: علامة دهره. ووحيد عصره. ركان من 
لين تواترت عنهم الكرامات والفوز بلقاء الحجّة صلوات الله عليه. ولد في كربلاء سنة ١١80‏ 
تومي في النجف الأشرف سنة .17١١‏ انظر: أعيان الشيعة ,108/٠١‏ هديّة الأحباب ,٠١7/‏ 
سغينة البحار .09/١‏ 


برّة بنت أميّةبن مخشئ الخزاعيّ البصريئ: كانت صحابيّة من الأزد. ولها رواية. و أبوها و 
عمّها من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم انظر: تهذيب التهذيب ١/1؟7,‏ أسد الغاية 
ا, 


أبوالقاسم بُرِيدبن معاوية العجليٌ: روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهماالسّلام. وكان 
من حواربئهما ومن وجوه الشيعة وممّن اتفقت العصابة على تصديقه. مات سنة ١6١‏ وقيل: مات 
في حياة الصادق عليه السّلام. انظر :ا تتقبح المقال .١70/١‏ رجال التجاشى /لام هامش اللاف 
١‏ ,. 


وقومه حين مر به النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم مهاجراً. و صلّوا خلف النبيّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم العشاء الآخرة. شهد خيبراً والمشاهد. استعمله النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم على 


الأعلام / 7569 


صدقات قومه. و يقال كان من الْدذِين رجعوا إلى أميرالمؤمنين بعد وفاة النب صلَّى الله عليه وآله 
وسلم. وله كلام مع أبي بكر و عمر لما رآهما على المنير. وكان ممُن شهد دفن فاطمة 
عليهاالسّلام. ورد هو والحكمبن عمروعلى النبيّ صَلَّى الله عليه وآله وسلّم فقال لهما: أنتما 
عينان لأهل المشرق. وبعد مدّة انتقلا إلى مرو و توفيا بها. انظر: تنقيح المقال 7773/1, سهجة 
الأمال 7/19 9!,. 


الكوفي. والأُوّل غير واضح الحالء والناني ممدوح. لأنّ للصدوق طريقاً إليه وروى عن كليهما 
يونسين عبدالرحمن. انظر: تنقيح المقال ,171/1١‏ بهجة الآمال .1١07/7‏ 

بلال بن رباح الحبشئ: كان مؤدّناً لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ومن السابقين في 
الإسلام. وشهدالمشاهد كلّها. قال الصادق عليدالكلام: رحم لله بلالاً, فإنه كان محبّنا أهل البيت 
حيّ على خير العمل. توفي بالطاعون بدمشق سنة ١8‏ أو :2١‏ وهو ابنبضع و ستّين سنة. انظر؛ 
سير أعلام النبلاء ,781//١‏ سفينة البحار 1/1 .٠١‏ 

بن ياممينبن يعقوببن إسحاق ين إبراهيم عليهمالسّلام: أخو يوسف الصدّيق لأبيه و أمّه. 
واسم أَمّه راحيل. تزوّجها يعقوب بعد أختها: بليا التي أولدت روبيل و شمعون ولاوي و بهودا و 
يشاجر و غيرهم ولبنيامين أولاد. وخقصّته مع بوسف وإخوته معروفة. انظر: تاريخ البعقو بي 608 
"١‏ الكامل في التاريخ 1/١‏ 

بهلول التائب: ولعلّ الرجل سمّي بذلك أو عرف بهذ الوصف - وكان اسمه تعلبة ‏ لشدّة 
ابتهاله و تضرعه أو كان بمعنى الملعون لكونه ناشا. وقصته في: أسدل الغابة ااال حار الأنوار 
قرف 

بهمئياربن مرزبان: من مشاهير الحكماء. ومن أعيان تلامذة الشيخ الرئيس ابنسينا. 
ذكرالمترجون أنه كان مجوسيّاً نم أسلم و حسن إسلامه توفي سنة 408, بعد مضيّ ئلائين سئة 
من وفاة أستاذه. انظر: مقدّمة التحصيل لبهمنيار, لفتنامه دهخدا 401/1. 


جبرثيل: هو أمين وحي الله. مُطاع في الملكوت الأعلى. لم يدخل على رسول الله صلَى الله 


١‏ / شرح دعاء عرفة 


عليه وآله وسلّم حمّى بستأذنه. نزل على إبراهيم خمسين مرّة. وعلى موسى أربعمائة موّة. وعلى 
عيسى عشر مرّات. وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أربعة و عشرين ألف مرّة. و 
فيرواية أخرى ائني عشرة ألف مرّة. سأل النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم بومأ عن عمره. ققال: 
بارسول الله. يطلع نجم من العرش فى كلّ ثلاثين ألف سنة مرّة وقد شاهدته طالعاً ثلائين ألف 
مرّة. انظر: مستدرك سفينة البحار 148/7 ؟1, سفينة البحار ,١85/1‏ 

جلالالدّين محمّدبن محمّدين الحسن البلخي الشهير بالمولويٌ: صاحب المثنوي الفارسيّ 
المعروف عند العالم والعامّي. خرج من بلعم إلى الحجّ. فلمًا رجع واتّفق مروره ببلاد الروم قصد 
قصبة «قونو». فسكتها بقيّة عمره فاشتهر بالرومي أيضأ محب المطار والحكيم السنائيّ 
وخدمهما وكذا الشمسى التبريزي. توفي بقصبة «قونو» سلة 170 والكلام في حالاته وتشيّعه و 
غير ذلك مذكور في محلّه. انظر: روضات الجنّات 11//8. ربحانة الأدب 79/1 

جعفرين أبى طالب: ابنعمٌ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وخل ناخو عليّبن أبي طالب 
عليدالسّلام. يقال له: جعفر الطيّار. لما قال فيه رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بعد شهادته 
بمؤنه: «إِن الله قد جعل لجعفر جناحين يطير يهما مع الملائكة». و حينما قدم على رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم حين فتح خيبر اعتنقه. و قبل بين عينيه وقال: «ماأدري بأئّهما أنا أشدّ 
فَرَحاً: بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟» استشهد سنة ثمان. انظر: رجال الطوسئ /15, أسد الغابة 
1 سفينة النصار .١048/١‏ ْ 

الحافظ شمس الدّين محمّد الشيرازئّ: صاحب الديوان المعروف, ولم يرب ديوانه لكئرة 
اشتغاله, فرئبٍ بعده بإشارة قوامالدّين عبدالله وكان حافظأ للقران المجيد كما بظهر من شعره. 
توفي سنة 47 بشيراز. وقبره معروف بزار. انظر: الذريعة 1717/9. سفية البحار 141/1, هديّة 
الأماب /؟171. 

حبةبن جُوين القرني أبوقدّامة الكوفيَ: كان من أصحاب علي عليهالتلام. صحبه يوم 
صفّين وهو الذي روى عن حذيفة ما قاله الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم في قتل عمّار. و كذا 
ححديث الغدير و غبرهما. مات سنة 7/. انظر: الكامل في التاريخ 00/1. معجي رجمال الحدديث 
1. 


الحّبن يزيد الرياحيئ: أحد الشجعان من رجال الكوفة. عدل إلى الحسين علي هالّلام بعد ما 


١1 / الأعلام‎ 


سمع نداءه مخاطباً العسكر: ألم تكتبوا إليَ كذا و كذا؟! فقال الحرّ: بلى والله لقد كاتبناك و نحن 
األذين أقدمناك فأبعد الله الباطل و أهله, والله لا أختار الدّنيا على الآخرة. فلحق بعسكر الحسين 
عليه السّلامٍ فقال له: أهلاً و سهلاً, أنت والله الحر في الدّنيا والآخرة فاستشهد في ركاب الحسين 
عليدالسّلام. وتشرّف بسلام الناحية المقدّسة. انظر: سغينة البحار -/١‏ غ1 5. 778, الكامل في التاريخ 
نكف 


خريزين عبدالله أبومحمد الأزديّ الكوفيئ السجستاني: أكثر السفر والتجارة إلى سجستان 
فعرف بها. له كتب تُعَدٌ كلها في الأصول. ونّقه الشيخ في الفهرست. وقول بوئس فيه إِنّهِ لم برو 
عن أبي عبدالله عليهاللام إلا حد بئين. واقع في غير محله كان ممّن شهر السيف في قتال 
الخوارج بسجستان و قتل بها. انظر: تنقيح المقال 60 الفهرست للطوسئ 17, رجال التجماشي 
١ 1/‏ 


الحسن بن أبى الحسن البعسريّ التابعئ: ووقعق اتن والسهيرة وساب وزو عدت 
كثيرون, يُعدٌ من الزهّاد النمانية و عد في شرح النهج لابن أبي الحديد من المنحرفين عن علي 
عليدالسّلام وهو القائل في عنمان: قتله الكفار وخذله المنافقون... . مات سئة ٠١5‏ بالبصرة. ولم 
بحضر جنازته ابنسيرين. انظر: سير أعلام البلاء 011/5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
1 كنز الفوائد /14؟, 


الحسنبن زياد. والمسمّي بهذا في أصحاب الصادق عليدالسّلام أكثر من واحد لقب تارة 
بالصّيقل و أخرى بالطائي وثالثة بالعطار و احتمل بعضٌ انحادهم. و كيف كان فالرجل ممّن 
روى عنه أبانبن عثمان الأحمر. وهو من أصحاب الإجماع. راجع ترجمته في: تتقبح المقال 
ا/رخلا؟ ١مك‏ 


الحسين بن علوان الكلبيّ الكوفيٌ: يكنّى آبا محمّد ثقة عامّي. روى هو و أهوه الحسن عن 
أبي عبدالله عليهالسّلام. والحسن أوئق من أيه. وقيل: كان الحسين مستوراً ولم يكن مخالفاً. 
وفي تنقيح المقال استظهر كونه إِمامّياً باقياً على حاله حتّى ماث. انظر؛ تتقبح المقال ,770/١‏ 
بهجة الكمال 588/17. 

حفص بن غياث بن طلق القاضي الكوفي: ولى قضاء بغداد لهارون.؛ ثم قضاء الكوفةو هو 
لذي زادفيالحديث النبويّ «لا سبق إلا في نصل أو حُّفٌ أو حافر» أو «ريش» تقرّباً الى 


الخليفة, فقال بعد خروجه: إنّ قفاه قفا كذّاب. انظر: رجال الطلوسيء /2298. 300 21/1. بهجة 
امال / با 
حمدأنين سليمانبن عميرة النيشابوريٌ المعروف بالتاجر: كان ثقة من أصحاب الوّضا و 


العسكريّين عليهمالتّلام: و من وجوه أصحابنا الإماميّة. انظر: رججال الطوسح /77/4, 4714: بهجمة 
اماق ره با 


حُمرانبن أعين الشيبانئ الكوفي: كان عالماً بالنحو واللّغة والقراءات والمناظرات. ومن 
أصحاب أبي جعفر والصادق عليهماالسّلام قال له الياقر عليدالسّلام: أنت من شيعتنا في الدنيا و 
الآخرة. وروي أنّ الصادق عليدالسّلام قال للرجل الشامي الماهر في المناظرة: إن غلبت حُمْرانَ 
فقد غلبتني. انظر: الفهرست لابن النديم /7077؟. رجال الطوسح 7 ,» سفينة الحار .775/١‏ 


حمزةبن الطيّار محمد الكوفي: من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسّلام روي أنه قال: 
فلت لأبي عبدالله علي هالسّلام: بلغني أنك كرهت مناظرة الناس و كرهت الخصومة فقال: أمّا كلام 
مئلك للئاس فلا نكرهه. وعن هشامين الحكم قال: قال لي أبو عبدالله عليهالشلام: ما فعل 
ابنالطبّار؟ قال: قلت: مات. فقال: رحمه الله و لقا نضرة و سرمداً. فقد كان شديد الخصومة عنًا 
أهل البيت انظر: رجال الطوسيع ,١١7//‏ سفينة الببحار 5188/1, بيهجة امال 5915/7 

حنّانبن سدير الصيرفيّ:ثقة من أصحاب الكاظم عليدالسّلام كان كثير الرواية يروي عنه 
عبيون الأضعاب؛ وعكر طويلاٌ انظر: رجال الطوسيع 5477. بهبدة الأمال 7/5١غ.‏ سفيةة البحار 
1110008 ْ 

أبوالفض لبن جعفر المعروف بابن حنزابة البغداديّ المحدّث: كان وزبرا لبني الإخشيد 
بمصر. نفل عنه صاحب المناقب. ولد سنة ,7١8‏ و توفي سنة 51 انظر: تذكرة الحدّاظ 111/7, 
وفات الأعيان ,781/١‏ ذيل إإحقاق الحقّ ؟57/1/7. 

(أُمْ مريم): حنّة بنت فاقورا؛ كانت تحت عمرانبن ماثان من ولد سليمانين داود و من 
رؤوس بني إسرائيل وكانت أأختها إشياع تحت زكرياءبن برغيا. وقيل: كانت إشياع زوجة 
زكرباء أخت مريم. و أمٌ مريم لم تلد ولدا إلى أن كبرت و عجزت. فبينما هي في ظلّ شسجرة 
أبصرت طائراً يزقّ فرخاً له فاشتهت الرلد. فدعت الله أن يهب لها ولداً ونذرت بما قصّه الله تعالى 
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في القران. انظر: الكامل فى الناريخ 147//1, تاريخ البعقوبي 18/١‏ 

خالدبن زيد أبو أيُوبٍ الأنصارئي: صحابيَ جليل. شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد. كان 
شجاعاً محبّأ للغزو والجهاد. فرحل إلى الشام و شهد حربأ مع بزبد في خلافة أبيه خهر الوقائع. 
ومرض بها فتوثّي سسئة 01. و دفن في أصل حصن القسطنطنية. انظر: الأعلام للزركلي 507/5 
حلة الوب 511/1 

خديجة بنت خويلدبن أسد القرشي 1 المؤمنين: تزوّجها رسول الله صلَّى الله عليه واله 
وسلّم قبل البعلة بخمس عشرة سنة, و كانت أوّل من آمن برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
من النساء. روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: إن جبرئيل قال لي ليلة أسري بي 
حين رجعثُ... حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله و منّي السلام. فلمًا قال لها الذي قال 
جبرئيل قالت: إِنّ الله هو السلام. و منه السلام. وإليه السلام. وعلى جبرئيل السلام. توفيت سنة 
٠‏ من البعثة, ولها 50 سنة. و دفنت بالحجون. أنظر: سفينة البحار .71/4/1١‏ تاريخ البعقوبي ١/7‏ 7. 

الخضرهر إرميا النبيّ أو خضربن عاميل: ابن خالة ذي القرنين و وزبره كان نبأ مرسلاًء بينه 
و بين نوح أربعة آباء قال الطبريّ: هو الولد الرابع من أولاد ادم. و عن الرضا عليدالسلام: أنه 
شرب من ماء الحياة. فهو حيّ لا يموت حتّى يُنفخ فيالصور. وله قصص مع موسىبن عمران و 
مع إلياس النبيَّ ومع أهل بيت النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم. انظر: الكامل في التاربخ 40/1١‏ و 
سفينة البحار 189/1., 

داودين إيشابن عويد من أولاد يهودا النب عليهالسّلام: كان قصيراً. قليل الشّعر. فلمًا قتل 
طالوت الملك أثاه بنوإسرائيل و أعطوه خزائن طالوت و ملّكوه, فجعله الله نيا ملكاً. و أنزل 
عليه الرّبور. وعلّمه صنعة لبوس و دروع. كان شديد الاجتهاد. كثير العبادة والبكاء. وكان ياكل 
من كسب يده. أنظر: الكامل في التاريخ ,11717/١‏ سفينة البحار 574/1. 

زرادةبن أعينبن سُنْسّن الشيباني: كان من أصحاب الباقرين عليهماالسّلام وكفى في فضله 
ما نقل عن الصادق عليهالسّلام من «أنّه مقبول غير مردودٍ كل مارواه زرارة عن أبي جعفر 
عليهالسّلام» توفي بعد أبي عبدالله عليهالسّلام بشهرين أو أقلَّ انظر: جامع الرواة 179/1 سفينة 
اللممار 87/1 0, تسفة الاحماب /188., 


زكريّابن برخيابن نشوابن نحرائيل و قيل: زكريابن أزانبن مسلم عليهالسّلام: كان رئيس 
الأحبار. و كاهن المذبح في أيام هيرودس الملك كانت امرأته أخت مريم بنت عمران و كائتا أمّي 
يحيى و عيسى عليهماالسّلام و من بنات هارون عليدالسّلام, و الما قتل بحبى و سمع أبوه بقتله 
فر هارباً إلى بستان عند بيت المقدس. فمرّ بالشجرة فنادته؛ هلم إليّ يانبيّ الله فانشقّت فدخلها 
فأتاهم إبليس فدلّهم عليه و كائوا يعبدونها ‏ فقالوا: لانقطعها. فلم يزل بهم حتّى شقوهاء وشقّوا 
زكريًا. أنظر: تاريخ البعقوبئ 48/١‏ و 7/,. سفينة البحار .000/١‏ 

أبوبكر محتدبن مسلم الؤهريّ التابعيٌ: أحد الفقهاء و المحدّئين. لقي عشرأ من الصحابة و 
لم يزل مع عبدالملك ثم مع هشام و كان يزيدبن عبدالملك استقضاء. يروي كثيراً عن مولانا 
عليّبن الحسين عليهماالسّلام. قال ابنأيي الحديد: كان الزهريّ من المنحرفين عن علي 
عليهالسّلام. توقي سنة 114. ودفن في ضيعته آخر الحجاز و أُوَّل حدّ فلسطين. انظر؛ وفيات 
الأعيان 77/4 1, هدبّة الأحاب /147. 

زيئب بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: هي أكبر بناته. و أمّها خديجة بنت 
خويلدبن أسلم. توقيت زينب بالمدينة في السنة الثامنة. و نزل رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم في فبرها وهومهموم محزون. فلمًا خرج سُرَِي عنه. وقال كنت ذكرت زينب وضعفهاء 
فسألت الله تعالى أن يخقّف عنها. ففعل و هوّن عليها. أسد الغابة /170/9. 

ذعلب اليماني: من أصحاب أميرالمؤمنين عليدالسّلام, ذولسان فصيح. بليغ فى الخطب. 
شجاع القلب. هو الذي قال لأميرالمؤمنين عليدالسّلام: أرأيت ريّك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: ويلك 
با أعلب, ما كنت لأعبدرباً لم أره. انظر: تنقبح المقال .471/١‏ 

شديربن حكيمين صهيب الصيرفيّ الكوفيئ: ممدوح من أكابر الشسيعة ومن أصحاب 
الصادقين عليهماالسّلام. ذكر عند الصادق عليدالسّلام فقال: سُدِير. عصيدة كل لون. أي قويّ مع 
المخالفين ولا يعرف بالتشيّع. ودعاء الصادق عليدالسّلام عند الكعبة لخلاص سُّدبر عن السجن 
يدل على جلالته. كان كثير الرواية؛ وله اختصاص بابي جعفر الباقر عليهالسّلام. انظر: تنقيح 
المفال "//, صغينة امار 117/1. 

سراقة بن مالكبن جعشم المدلجي؛ أبوسفيان الكنانئ: كان من أشراف قريش. ومن 
شعرائهم أخرجه أبوسفيان ليقتاف أثر الّسول حين خرج إلى الغار. و له موقف في غزوة بدر 
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الكبرى أسلم بعد غزوة الطائف. وكان حيّاً في عهد عمر حينما أتي عمرين الخطاب بتاج كسرى. 
فدعا سراقة و حلاه بأسورة كسرى و جعل التاج على رأسه... وإِنّما خصٌّ عمر سراقة بهذا لأنّ 
الرسول اقه صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال له: ياشراقة كيف بك إذا وضع تاج كسرى على 
رأسك؟! انظر: السيرة التوّة لابن هشام ,18/١‏ تاربخ الطبرية 178/17, الأعلام لمزركلي 17/9. 

سعد الخفّاف أو الأسكاف ابن طريف: كان ممّن أدرك عليّين اتسين يعد ره اكات 
الباقرين عليهماالسّلام قال لأبي جعفر عليدالسّلام: أنْي أجلس فأقصّ و أذكر حقّكم و فضلكم. 
قال: وددت أن على كلّ ثلاثين ذراعاً قاصّأ مثلك. انظر: تنقبح المقال 17/7, تحفة الأحباب 
اا 


سفيانين عيينةبن ميمون الهلاليٌ الكرفي: سمع من عمروبن ديار و اب نأبي ليلى. وعدّة 
وحدّث عنه ابنجريج و بحيىين معين و غيرهما و كأن ممّن جمع و صنّف بمكة سنة 1448. 
انظر: سير أعلام البلاء 01/8 4, وفات الأعيان 5917/7 

سلمانبن بوذخشان أبوعبدالله, ويلقّبٍ يسلمان الخير و سلمان المحتدي: كان من أجلاء 
الصحابة و افتخر بحديت: سلمان منّا أهل البيت. عثر -0؟ سنة أو أكثر توفي بالمدائن سنة 0" 
أو 7. انظر: تهذيب التهذيب 177/4, أعيان الشبعة 91/4/7, سير أعلام البلام 008/١‏ 

سليمان بن داود عليهالسّلام: ملك مابين الشامات إلى بلاد اصطخر بعد أبيه. واتاء الله ممع 
الملك النّبوّة. وروي أنه سأل الملك ليقهرملوك الكفر. قال الصادق عليهالسّلام: كان سليمان يطعم 
أضيافه اللحم بالحواري (الدّقيق المنخول مرّة بعد مرّة) وعياله الخشكارء (الخبز المتّخذ مسن 
الدقيق غير المنخول) و بينما هو قائم يصلّي متوكاً على عصاه أدركه أجله فمات. انظر: الكامل 
فى التاريخ 14/7 7. سغينة البحار 1141/1. 

أبو داود سليمانبن عمروين عبدالله النخعيّ الكوفئ: اختلف في ضبط اسم أبيه و أيّاْ كان 
فالجل مشترك بين كدياب و مسهول الحال يلقبه المحدثون: كذّاب الدخع. كان مسن أضحاب 
الصادق عليدالسّلام. انظر مزيد ترجمته: تنقبح المقال 15/7. 

سليمان الديلمئ الكوفيئ: في اسم أبيه اختلاف قيل: كان غاليأ كذّابأً وكذلك ابنه محمّد. و 
مال المولى الوحيد إلى تصحيح حاله, وقال: إنّ أحاديث الوّجل في كتب الأخبار صريحة في 


خلاف الغلوٌ. انظر: تنقيح المقال لوخ 

أبومحمّد سماعةبن مهران الحضرمى الكوفى: بيَاعْ القرّ من أصحاب الصادق عليهالسّلام. 
كان عمره نحوأ من سنّين سنة مات في حياة الصادق عليدالسّلام سنة .١18‏ ولدكتاب يرويه عنه 
جماعة. تنقيح المقال .١7/7‏ رجال الطوسيّ .7١4/‏ رجال النجاشي /117. 


أبوعليَ شفيقبن إبراهيم البلخيٌ: من مشايخ خراسان, و بقال: إِنّ ول من تكلّم في علوم 
الأحوال والتصوّف فيخراسان. حكي عنه أنّْه قال: «وكان سبب زهدي كلام التتركيٌ». يريد 
حينما شرج إلى بلاد الترك لطلب الرزق, فدعاهم إلى التوحيد فقال التركي: لو كان كما تقول فلم 
تغيّبت هنا لطلب الرزق؟ فرجع شقيق و تصدّق ماملك و طلب العلم. مات بما وراء النهر سنة 
.١01‏ انظر: حلية الأولياء 08/4. الأعلام للزركلي 515/1. 


شعي ب بن مكيل بن يشجببن مدين بن إبراهيم: وقيل شعيببن نويببن عيابن مدين. كانت 
جدّته بنث لوط النبيّ و كان يزور موسى في كلَّ سنة. و يقال له خطيب الأنبياء. و كان أَوَّل من 
عمل المكيال و الميزان. وقصصه مع قومه؛ أصحاب الأيكة مشهورة. انظر: تاريخ البعقوبيح 1/١‏ 
سفينة لحار ١ -/١‏ /, حييب اير 2/4/1 

شهاب عبد ربّه الكوفيٌّ: هو و إخوته: وهب و عبدالرحمن وعبدالخالق من موالي بني أسد 
و من صلحاء الموالي. كلهم خيار فاضلون كوفيون. كان شسهاب من أصحاب الصادق 
علي هالشلام صرب من محمّدين عبدالله بن الحسن نحوأ من سبعين سوطأ لامتناعه عن البيعة. و 
هذا دليل على ثياته على الإبمان. مات في حياة الكاظم عليدالسّلام قبل خروجه إلى العراق. 
انظر: تنقيح المفال 48/7 تحفة الأحباب /570. 

شهابالدّين يحيى بن حبش السهرورديٌ: المشتهر بشيخ الإشراق له مصئفات في الحكمة 
والعرفان. ولد سنة 059. وقتل سنة 0817. ولم يبلغ الأربعين. له ترجمة وافية في مقدّمة مجموعة 
مصئفاته ١7/7‏ نقلاً عن نزهة الأرواح للشهر زوري. انظر أيضاً: وفيات الأعيان 118/1, هديّة 
الأحباب /114. 

الشيخ الرئيس أبو على الحسين ين عبداللّه اينسينا: صاحب التصانيف الخالدة في الطب 
والحكمة والمنطق. عاش 48 سنة, ومات بهمدان سنة 58 وهو القائل: وكنت كلّما أتحيّر في 


الأعلام / بكم 


مسألة تردّدت إلى الجامع وصلْيت وابتهلت إلى مبدع الكل حمّى فت لى المنغلق منه. انظر: وفات 
الأعيان ؟//ا0١,‏ سير أعلام البلاه 611/97, هديّة الأحباب //77. 

صالحين سهل الهمذانئ الكرفئ: من أصحاب الصادق عليدالسّلام. رمي بالفلوٌ والكذب. 
ولكنٌ المولى الوحيد مال إلى إصلاح حاله. ورواياته الواردة في أبواب التوحيد والإمامة و النبوة 
تنافي الغلوٌ. انظر: أصول الكافى .158/١‏ و 447. تنقيح المقال ؟/41, معجم رجال الحديث 
1ن لا. 


صدرالدٌين محمدبن إبراهيم الشيرازيّ: من مشاهير الفلاسفة المتأشّرين. وله آراء جديدة 

فيها. كما حكي عنه أنّد قال: لم أر من له علم بذلك في وجه اللأرض. فيل فيه؛ 
قدوة أهل العلم والصفاء يروي عن الداماد والبهائي 

له مصنّفات كثيرة ومن تلاميذه المَهّرة: الفيض والفيّاض. وهما مِهراه. توي سنة ٠١6١‏ 
بالبصرة. انظر: مقدّمة رسائق فلفي ملا صدرا /1 مقدّمة شرح رسالة المشاعر /17. هديّة الأحباب 
/18. 

صغوانبن يحبى أبومحمّد الكوفيٌ: من أصحاب الامامين الكاظمين عليهماالمّلام؛ ومن 
أصحاب الإجماع. وله عند الرضا عليهالسّلام منزلة سربفة. وسلم مذهبه من الوقف مع ما بذلت 
الواقفة له مالا كثيراً. مات سسنة 75١١‏ بالمدينة. انظر: رجال الاش ,١97//‏ سضنة البحار 78/1 

صفيّة بنت عبدالمطّلببن هاشم, القرشيّة: عمّة رسول الله صِلَّى الله عليه واله وسلّم. ومن 
الصحابّات المهاجرات. و كانت امرأة شجاعة شاعرة. شهدت غزوة أحد. فلمًا رأت هزيمة 
المسلمين ألحذت عموداً و منعتهم من الفرار. انظر: الأعلام للزركلح 7١77‏ سفينة البحار 53/17. 

ظاووننين كسان أنو عبدالرحمن اليماني التابعيّ: من أبناء الفرس. ومن فتقهاء العامّة 
ومتصوّفهم. كان معاصراً للسجاد والباقر عليهماالسّلام مات في أَيّام هشام سئة ٠١7‏ انظر: سير 
أعلام البلاء 8/0 سفة اللصار 48/1, 

عائشة بنت أبى بكربن أبى قحافة: أحد أزواج النَبِي صلَى الله عليه وآله. بنى بها بعد ثمانية 
عشر شهراً مخ هجر ته. وهي التي قالت: اما غْوتٌ على امرأة ماغزث على مخديجة. من كثرة 
ماكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يذكرها.» كانت من قوّاد أهل البصرة في وقعة الجمل. 


روى عنها أصحاب الصحاح ٠‏ أحاديث. ماتت بالمدينة سنة 01 وصلى عليها أبوهريرة, 


العئاس بن مرداس أبوالهيثم السلميٌ: شاعر شجاع من سادات قومه. و أَمّه: الخنساء 
الشاعرة المشهورة. أسلم قبيل فتح مكة. كان بدويّاً لم يسكن مكّة ولا المدينة وكان ممّن ترك 
الخمر في الجاهليّة والإسلام. له قصّة مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم في المؤلفة قلوبهم. 
مات في خلافة عمر. انظر؛ السيرة النبويّة لابن هشام 14/4, الأعلام للزركلي 74/4. 

عيد الأعلى بن أعين أب وأحمد العجلئ الكوفن مولاهم: كان مسن أصحاب الصادق 
علي هالسشلام. وممّن أذن له في الكلام أنه بقع 5 وله إخوة ممدوحون. انظر؛ تنقيح المقال 
7 بهجة الأمال 177/0. 

عبدالله بن جعفربن أبي طالب القرشي: مه أسماء بنت عُميس. كان حليماً كريماً بحيث يقال 
له: بحر الجود. ولد بأرض الحيشة. و توقي بالمدينة سنة 8١‏ وهو أبن تسعين سنة. روى عنه 
أصحاب الصحاح ١6‏ حديثاً. انظر: الشجرة المباركة في أنساب الطالية /7١؟.‏ معالم المدرستين 
ارخ ؟ ١‏ 


عبدالله بن الزيير أبوخبيب القرشئ: أمّه أسماء بنت أبي بكر. كان يبغض آل البيت 
علهمالسّلام. وفيه قال الامام عليّ عليدالسّلام: مازال الزبير منّااهل البيت حتّى نثساً ابنه عبدالله. 
استقلٌ بمككّة بعد استشهاد الحسين عليدالسّلام. روى عنه أصحاب الحديث 77 حدياً. قتله 
الحجّاج في مكة سنة 77 انظر: أسد الفابة 1137/17. معالم المدرستين 58/7. 

عبداللهين سنانبن طريف الكوفيّ مولى بي هاشم: كان خازناً للمنصور ومن بعده, وهو من 
أصحابنا الأجلاء لا يطعن عليه في شيم. له كتب روى فيها عن الصادق عليدالسّلام, وهو المراد 
عند إطلاق ابنسنان دون محمّدبن سنان. انظر: رجال النجاشي 148 ببهجة الكمال 337/8؟. 

عبدالثهبن العئا سبن عبدالمطّلب الهاشمي: صحب النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ثلانين 
شهراً. حدّث عن عليّ وأبي ذرْ وعدّة. وروى عنه جماعة تبلغ عدّتهم مائتين, ولا عقب له من 
أولاده إلا من علي أبي الخلفاء. توفي بالطائف سسنة 18. انظر؛ سير أعلام الإبلاء 791/7 وفيات 
الأعان ”37/727 1. 


الأعلام / 579 


عبدالله ين عجلان الأحمر السكوني: إماميّ ممدوح في غاية الجلالة. كان من أصحاب 
الصادق عليه السّلام وفي رواية عن أبي جعفر عليدالسّلام أنه من العصابة اليسيرة الْتتي لا تزلُ و 
لا تضل أبداً. مات في حياة الصادق عليهاللام. انظر: تنقيح المفال 147/5, بهجة الأمال 
7 


عبدالله بن مسعودبن غافل الهذلى المكّي: كان من أكابر الأصحاب فضلاً و منزلة من رسول 
لله صلّى الله عليه وآله وسلّم و من السابقين في الإسلام. كان خادم رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم. توثّي سنة ". أنظر: سير أعلام اللبلاه 411/1. الأعلام للزركلي 9717//4. 

عبدالله بن يزيدين زيد أبوموسي الأوسيّ الأنصاريّ:أمير من بني خطمة. و من أصحاب 
علي علي هالسّلام. و شهد معه الجمل و صمّين مات نحو سنة 7١‏ الأعلام للزركليّ 55١/4‏ 
تنقيح المقال 751/1, سير أعلام النبلاء 1917/7. 

عبدالله بن يَقْطْر الكوفي: رضيع الحسين عليهالسّلام لقة جليل, أرسله الحسين علي هالسّلام 
إلى الكوفة فأخذ ورّمي به من فوق القصر بأمر عبيداللهين زباد. فقام إليه عمرو الأزديّ فذبحه. 
وله نحو من سبع و خمسين سلة. قتل سمنة 7١‏ انظر: تنقيح المقال 1714/7. تحفة الأحباب /5331, 

عبدالمطّلبين هاشمبن عبدمناف: رئيس قومه. وسبّد قري كان ذاجلالة ظاهرة و مناقب 


وافرة. ينبىء عنها قوله لأبرهة في قصّة الفيل: أنا ربٌ الابل و للبيت ربٌ. عاش ١6١‏ سئة. توفي 
والنبئ صلَى الله عليه وآله وسلم يتيم يبكي خلف جنازته وله ثمان سنين. انظر: السيرة الدبويّة 
لابن هشام .08١7/١‏ سغينة البحار ١/7‏ 18, 

عبد مناف: اسمه المغيرةبن قُصبن كلاب القرشي كانت أمّه عاتكة بنت هلال و حين ولدته 
دفعته إلى مناف صلم بمكّة. فغلب عليه عبد مناف ويقال له: القمر. لجماله وهو الذي عقد الحلف 
بين فريس و الأسايس. انظر: اليرة البوئّة لابن هشام ,١١11/١‏ الأعلام للزركلى 510/4. 

عبيدبن عميربن قتادة أبوعاصم المكّى:معدود في كيار التابعين. قيل: إِنّه ولد على عهد النبيّ 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم كان قاص أهل مكّة على عهد عمربن الخطّاب. توفي سنة 18 انظر: 
أسدالغابة 0144/7 سير أعلام الثبلاء 181/14. 


عثمانبن سعيد القفرى: وبقال له السّمان. وهو أُوّل السفراء في زمان الغيبة خدم أبا جعفر 


رف / شرح دعاء عرفة 


الجواد علي هالكلام إحدى عشرة سنة. وكان وكيل أبي محمّد العسكريٌ عليهالّلام أيضأ و فيه 
قال عليدالسّلام: التمريّ وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعنّي يؤدّيان... . انظر: تنقيح المقال 
51 ؛ نسار الأنوار 541/81 

عجلان أبوصالح الكرفي الأزرق أو الخباز الواسطئ:ثقة منتخب. عدّه البيخ في رجاله من 
أصحاب الصادق عليهالسّلام وفال عليهاللام فيه: يا عجلان. كأنّي انظر إليك إلى جنبي والناس 
يعرضون علي. انظر: تتقيح المقال 124/7, بهجة الأمال 759/0, 

عروةبن الجعد البارقئ الأزديٌّ: صحابيٌ روت العامّة عنه وجديث شرائه اللضولي بالدبنار 
إلى الشام. و كان جدّه بارق بن عدي نزل عند جبل بارق فنسب إليه. انظر: أسد الغابة ١5/8‏ 4, 
تنقيح المقال .101/7١‏ 

عطاءبن أبي رياح أبو محمّد القرشيّ مولاهم الكوفي: روى عن ابنعباس و أبنعمر و 
غيرهما وروى عنه أبنه و مجاهد وعدة. مات سنة 01 .انظر: طقات الفقهاء 7 كما فى هامش 
الخلاف للشيخ 313/١‏ 

علي ين إبراهيمين هاشم القميّ: ثقة في الحديث. ثبت معتمد. صحيح المذهب سمع فأكثر. 
وصئف كتباً. و أض في وسط عمره. له كتاب «التفسير» انظر: رجال التبواشي- /1877, جامع الرواة 
١‏ سفيبنة لحار 5137/7. 

علي بن يقطين: كوفيَ الأصل بغدادي المسكن, مولى بني أسد. من أجلاء أصحاب أبي 
الحسن علي هالسّلام. كان أو في .خد مة السفاحم و المنصور مهعم كونه بييدتا. مات ود سنة 0م1١‏ 
عليدالسلام. وبقي الإمام بعده سئوات. أنظر: رجال الطوسي /1014. بهجة الأمال 4717/86 سفينة 
البعمار 7587/7 

عمربن الخطاب أبوحفص العدويّ القرشئ: أمّه حنتمة بنت هاشم أسلم بعد نيف و خمسين 
أبي لؤلوة ياه ودفن سنة 56 إلى جنب أبى بكر انظر: تاربخ الخطفاء للسيوطيَ /177, الأعلام 


الأعلام / ١/ا؟‏ 


للزركلج 5/6 ؛, معالم المدرستين 6١/١‏ 

محمّدبن مسعودبن محمّدبن عيّاش أبوالئضر: المعروف بالعيّاشي الكوفي. قيل إِنّه من بني 
نميم. شيخ جليل من فقهاء الشيعة. أوحد دهره في غزارة العلم. له أكثر من مائثي تصنيف. كانت 
داره مرتعاً للشيعة و أهل العلم و مملوءة من العلماء بين كاتب و مقابل و معلق وله مسجلسان 
للعامّة و خواصٌ تلاميذه. كان قريباً من عصر الكلينئَ رحمه الله. أخذ عنه الكشّيّ وغيره. نوفقي 
سنة 7720 انظر: تنقيح المقال 1817/7. هدبة الأحاب .7١1/‏ 

عيسى بن مريم: كلمة الله ورسوئه بعد موسىبن عمران عليهماالسّلام كان مولده بقرية بيت 
لحم من قرى فلسطين. ومن وصاياء لأصحابه يعد دخوله أورشليم: فاحفظوا وصّي. فسياتيكم 
الفارقليط يكون معكم نبياً. اجتمع عظماء اليهود على قتله. وقال الله تعالى: وما قستلوه وما 
صلبوه... . انظر؛ تاريخ البعقوبئ ,18-77/١‏ سفينة البحار 018/1. 


محمّدين محمد الطوسي أبوحامد الغزالئ: نشأ بطوس وتفقّه بهاء ثمّ تحوّل إلى نيسابور. 
ولارّمَ إمام الحرمين. فبهر في الفقه والكلام إلى أن شرع في التصنيف. من تصانيفه: إحياء 
علومالدّين وكيمياى سعادت, و توجد نبذ من حياته في مقدمة كتابه, المنقذ من الضلال. نوفقي 
بطابران سنة 009. انظر: وات الأعيان ,1١7/4‏ الكنى و الألقاب 1037/1, 

فتحبن يزيد أبوعيدالله الجرجانئ: كان من أصحاب الهادي عليهالسّلام. وله كتاب. قال 
النجاشي إِنّه صاحب المسائل لأبي الحسن عليهالسّلام. وهو مذكور في من لم يرو عن الأئمّة 
عليه السّلام. في رجال الطوسيَّ /481, انظر أيضاً: رجال ابنداود /447. 

محجئّدبن عمربن الحسن فخرالدين الرازي: أصله من طبرستان. وكان مولده في الري واليها 
نسبته. نوقي سئة 7١1كان‏ مع تبره في الأصول يقول: من التزم دين المجائز فهو الفائز. انظر: 
الأعلام للزركلع 577/1 هديّة الأحجاب .5١3/‏ 

همّام بن غالب أبوالأخطل: الفرزدق الشاعر. له قصيدة في مدح زين العابدين عليهالتلام. 
حيلما سمع هشامبن عبداللك يقول عن زين العايدين علي هالتَلام: . أعرفه! توفي بالبصرة 
سنة .٠١٠١‏ أنظر: شذرات الذّهب 3141/1 الكنى والألقاب “اا 


فرعون موسى عليدالسّلام الوليدبن مصعب أو ريّانبن الوليد: عاض عمراً طويلاً. طغى و 


بغى حتّى قال: أنا ربكم الأعلى. نم أغرفه الله تعالى و جنوده في بحر القلزم. انظر: تاريخ اليعقوبيج 
01,» مستدرك سفينة البحار .1١15/8‏ 
فضل بن عبد لملك أبوالعباس: المعروف بالبقياق الكوفيئ. من أصعاب الصادق عليه السّلام. 
و يستظهر من حالاته أنّه كان من محبّي الأئتة علهمالسّلام إلا أنه غير مأمون منه ارتكاب 
القبائح و اشتهار القول. كما يستفاد من البقباق أي الهاذي اليكتار. انظر: رجال الطوسي ,57١/‏ 
بهجة الامال 47//1. 


فضل اللهبن فحمود الفارسئ: صاحب «رياض الجنان» و «صفوة الأخبار» كان تلميذاً 
للشيخ أبي عبدالله جعفرين محمد الدور يستئ, وكان متأخّراً عن الشيخ الطوسي. و كان شيخه 
الدور يستيّ من أكابر العلماء و تلميذ المفيد و السيدين. انظر: الذريمة 721/15 حديّة الأحباب 
/, 

فيئاغورس الحكيم: من أعاظم حكماء اليونان في زمن سليمانين داود عليهماالسلام و 
أخذ الحكمة من أصحابه علي هالسّلام وهو أوّل من نطق فى الأعداد و الحسباب و الهندسة و له 
تآليف و تلاميذ؛ منهم طاليس انظر: ربخ الحكماء للقفطئ /707, هامش شرح المقامصد .07/١/‏ 


الفاسمبن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: أمّه خديجة علبهاالّلام. ولد قبل البعئة. 
ونوني صغيراً وله أربع سئين و قال صلَى الله عليه وآله وسلم فيه وهو فى جنازنه ناظراً إلى 
جيل من جبال مكّة: ياجبل. لو أن مابي بك لهدّك. انظر: ناريخ البحقوبيج 70/7 و 737, الساقفب 
11 . ْ 

قتادة بن دعامة أبوالخطاب السدوسئ: عالم أهل البصرة و مفسّرها. كان ضريراً أكمه و كان 
يرى القدر و يدلس في الحديث. مات باب في الطاعون سنة .1١48‏ انظر: سير أعلام الثبلاء 
0:, وفات الاعان ١/7؟‏ ا. 


قيس بن عاصوبن سنان التميمي: وفد مع جماعة من بني تميم على النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم. و أسلم سنة تسع من الهجرة. و لمّا رآء النبي صلَّى الله عليه و آله. قال: هذا سيّد أهل 
الوَبر. كان عاقلاً حليماً. حرم على نفسه الخمر في الجاهليّة. روى موعظة نافعة عن النبيّ صلَّى 
لله عليه وآله وسلّم. انظر: أسد الغابة 715/4, سفينة البحار 501//7. 


الأعلام / 1/8 


كعببن زهيربن أبي شلمى المازنيُ: شاعر غالي الطبقة من أهل نجد. له ديوان شعر. كان 
ممن اشتّهر في الجاهلية و لما ظهر الإإسلام هجا النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم و أقام بشيّب 
بنساء المسلمين؛ فهدر النبئّ صَلَى لله عليه وآله وسلّم دمه. فجاءه كعب مستأمناً و قد أسلم و 
أنشده لاميته المشهورة التي مطلعها «بانتُ سُعاد فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبيّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم. وخلع عليه بُردته. توفى سنة 17. انظر: أسد الغابة 1١/4‏ 7, السيرة النويّة لابن هشام 
14 . الأعلام للزركليَّ 41/1 ٠‏ 

محتّدبن عمربن عبدالعزيز أبوعمرو الكشي: نسبة إلى كش من بلاد ماوراءالنهر. له كاب 
الرجال. كثير الفائدة والعلم, إلا أنّ فيه أغلاطاً كما قاله المحدّث القتي. لخْصه الشيخ الطوسي. 
وسمّاه «اختيار معرفة الرجال». صحب العياشيّ و أخذ عنه. توفي سنة 52٠‏ انظر: تنقيح المقال 
,١70/7‏ سغينة البحار 4831/75, هدية الأحاب /3؟1. 

محمّدبن يعقوب بن إسحاق أبرجعفر الكليني الرازيٌ: شيخ أجل أوئق. كهف العلماء, و ملاذ 
المحدّئين. ومروّج المذهب في غيبة الإمام عليدالْسّلِام الموصوف بمجدّد المذهب على رأس 
المائة الثالتة صاحب كتاب الكافي الشريف الصحيح. توفي سنة 114و هي أَوّل سمنة غيبة الإمام 
الكبرى. انظر: سير أعلام البلاء 180/16, حدّة الأحباب /7717, 

مالك بن أنس الحميريّ المدنيئ: أحد الأئمّة. الأربعة في المذاهب صار من ذوي الفتيا في 
بالسياط. مات بالمدينة سئة ,١7/4‏ انظر: سير أعلام النبلاء 8/8 4. وفات الأعيان 770/6 

مالك بن دحية: لم نعئر على هذا الاسم. و قال ابن ميئم في شرحه على نهج البلاغة ؟/رة :.١ ١‏ 
آبا أسيد. توقّي سنة ٠١‏ أو 10 والمسميّ بمالك من أصحاب علي عليهالسّلام عدا مالك الأشتر 
غير واحد, ترجمتهم في: تقيح المقال 680/7 .0١‏ انظر أيضاً: أسد الغابة 580/4, 

المأمون العياسيٌ أبوالعباس عبداقه بن هارون: كان عند وفاة أبيه بمرو. فبويع لأخيه 
الأمين, ثمٌ جرت بينهما خطوب و حروب إلى أن قبل الأمين, فبويع له سنة 148, وكان قدهمٌ 
بلعن معاوية على المنابر. دعا إلى القول بخلق القرآن, وفي جرّاء ذلك وقعت المحئة على العلماء. 
وقد دس السمٌ للإمام علّبن موسى الرضا عليهالسّلام فقتله. فأخذه الله نعالى سنة 1١8‏ ه في 
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طرطوس. انظر: تاربخ الخطفاء للسيوطي /4؟, سير أعلام الببلاه ١٠/7/12؟,‏ 

محدين أرقط: عنون الرجل في المصادر هكذا. ولم نجد له في كتب الرجال أثرأًء و في 
تنقيح المقال: أنّ الأرقط لقب لمحمّد الأكبر ابنعبدلله الباهر ابنعمٌ الصادق عليدالشلام ومن 
أصحابه. فلا ببعد زيادة لفظة «ابن». انظر: تفسير العيّاشيئع 4/1 .7١‏ وسائل الشيعة 417/11. تنقيح 
المقال ٠١8/١‏ وفي المصدر الأخير: أقول كون الأرقط لقب محمّد هذا مما لا شيهة فيه.... 

محتدين إسحاق بن عار الصيرفى: ثقه عين, قال المفيد في إرشاده: إِنّه من خاصّة الكاظم 
عليهالسّلام ولقاته و أهل الورع والعلم و الفقه من شيعته. سحَاه أبوه محمّداً بأمر الصادق 
عليه السّلام. انظر: بيهجة الأمال 181/18 تنقيح المقال 7/1/. 


محمدبن عليبن أبي طالب, أبوالقاسم ابنالحنفيّة: كان كثير الورع وراية أبيه يوم الجمل 
كانت بيده. دعاه ابن الزّبير إلى ببعته فلم يجبه, فنفاه إلى الطائف. ومن جلالته أنه كان للحسين 
عليدالسّلام عيناً في المدينة عند ماأراد الخروج إلى العراق. والكيساتية بنسبون أنفسهم إليه. ولد 
سمنة 7١‏ وتوقّي بالطائف سنة .8١‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سمد 41/0, أنساب الأشراف 
١‏ ", 


غير الممدوح من أصحاب الصادق عليهالسَلام ومنهم محمّدين حكيم الخنسي الممدرح من 
أصحاب أبي الحسن و الصادق عليهماالسّلام. وفي تنقيح المقال أَنّه متّحد مع محمّدبن حكيم 
المطلق. و كان أبوالصسن عليدالكلام يأمر محمّد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم. و أن يكلْمهم و يخاصمهم.... انظر: تنقيح المقال 4/9 ,٠١‏ 
رجال النجاشي /777 هامش الخلاف 5940/1, 

محمّدبن زيد الشخام الكرفيٌ مولاهم: من أصحاب الصادق عليدالسَّلام. رجل ممدوح و له 
ابن ممدوح. روى عنه عليهالشلام دعاء التمقيب في أَيّام رجب: يامن أرجوه لكل خير.... انظر: 
تتقبح المقال ١148/7‏ بهبدة الأمال 4757/1. 

محمّدبن سنان الزاهريٌ الكرفئ:من أصحاب الرضا عليهالسلام. غير ثقة لا بلغت إلى 
ماتفرد به. له كتب منها: «الطرائف» و غيرها. مات سنة .!7٠١‏ ولّقه جماعة منهم الشيخ المفيد و 


الأعلام / 1/80" 
غيره. انظر: جامع الرواة ؟/118. ببهجة الآمال 481/7: 41١‏ تنقيح المفال 111/1, 


محمّدبن عجلان المدنيٌ: عه الشيخ من أصعاب الباقر عليهالسّلام. روى أبضاً عن الصادق 


محمّدبن عرفة: ليس له ذكر فيكتب الرجال. و حاله مجهولة ولا يبعد كوله إمامهاً لما روى 
الكلينيَ عنه.قال الرضا عليدالسّلام: ويحك ابن عرفة اعملوا لغير رباء ولا سمعة... ويحك ! مأ 
عمل أحد عملا إلا رده الله به إن خيراً فخير و إن شرّاً فش.... انظر: أصو الكالي 7414/1, رجال 
الطوسي /288, تنقيح المفال ١/7‏ 10, 


محمد بن علي أبوجعفر ابن بابويه الملقّب بالشيخ الصدوق القميٌ: وجه الطائفة المحقّة و 
رئيس المحدّئين. و لد بدعاء مولانا صاحب الزمان عليداللام. فعمّت بركته و بقيت مصئفاته 
نحو من للائمالة مصتّف. توفي ممئة .54١‏ ودفن بالبري قرب السيّد الكريم عبدالعظيم الحسئيّ و 
أبوه كان شيخ القمّئين, و كفى في فضله مافي التوقيع المنقول؛ اوصوك يا شيخحي و معتمدي و 
فقيهي با أباالحسن..... الظر: هدة الأحباب /45. بهجة الآمال 118/8 -6503, 

محتدبن مروان: مشترك بين عدّة من أصحاب الصادق عليهالسّلام, المدنيّ و البسصري 
والكرفيّ والأنباريّ و الكلبيّ و غيرهم. و الأشهر منهم عند نقلة الحدبث رجلان:؛ الرجل البصري 
الذي يقال فيه إِلْهِ كان ملازماً للصادق عليدالسّلام, وهدّ من الئقات الحسان. و الرجل الكلبيّ 
لذي روي عله جمع من اللأصحاب نحواً من أربعين رجلاً, كان أكثرهم من وجوء الأصحاب. و 
إحبدى روابات الكلبيّ هي أأتي رواها عنه الربيعبن محمد المسليّ ووردت في الكافي 7817/١‏ 
باب مواليد الأئئة علبهمالسلام, اللر: تنقبح المقال 181/7, بيجا الأمال 7589/1, 

محكدين محتدبن الحسن نصيرالد بن الطرسئ: سلطان العلماء و المحققين. و أفضل عصره 
في الملوم العقلية و النقلية, جمع في خزالة كتبه ما بنرف على أربعمالة ألف مججلدة. كان أسعاذ 
العلامة الحلي, له مصكفات لم تر عين الزمان مثلها. توي سنه ,١71‏ الظر؛ تتقيح المقال ,١98/7‏ 
بهجمة الآمال 67/4/16 هديا الأسياب /150, 

السيّد محئد حسينبن السيد محكدبن السيّد محكد حسين التبريزيّالمعروف بالعلامة 
الطباطباني! أحد الفقهاء المفسربن و الفلاسفة الإلهئين. ولد في 59 ذي الحكّة سبئة 177١‏ بدأ 


رحلة العلم في مسقط رأسه تبربزء ئمّ هاجر إلى النجف الأشرف سنة ١147‏ و أقام فيها عشر 
سنوات. حّى حار درجة الاجتهاد. نم عاد إلى مسقط رأسه.:وأقام به أكثر من عشر سنين. ثم 
هاجر إلى قمَ المشوّفة سنة ,١714‏ و اسقَرَ فيها. بدأ نجمه بالظهور و ذاعت شهرته بعد تدريسه 
التفسير والفلسفة, و بعد تأليفه كتابه الخالد: الميزان في نفسير القرآن. توفي في ١8‏ محم سنة 
١4١ *‏ انظر: المفسّرون حاتهم و منهجهم 7١7‏ أعيان الشبعة 7014/754, مهر تابان /8 - 7١‏ 


مسعدةبن صدقةبن العيس البصريّ العبديّ: روى عن أبي عبدالله و أبي الحسن 
عليهماالّلام. و ظاهر النجاشيّ كونه إمامّأ ولكن حكي عن بعض أتقياء المتأخّرين كونه عامباً 
معتمدأ عليه في النقل. وقال فيه المولى الوحيد؛ إن جميع مابرويه في غاية المتانة موافقة لما 
برويه النقات من الأصحاب. له كتاب خطب أميرالمؤمنين عليهالّلام. انظر: تنقيح السقال 
17١1/7‏ تسفة الاحماب /ىةغ, 


معاذبن جبلبن عمرو الأنصاريّ الخزرجي: أحد السنّة الذين جمعوا القرآن في عهد النبيّ 
صلَى الله عليه وآله وسلّم. آخى النبيّ بينه و بين جعفرين أبي طالب. بعئه رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم بعد غزوة تبوك قاضياً و مرشداً لأهل اليمن و فيه قال عمر: لولا معاذ لهلك 
عمر. انظر: سير أعلام النبلاء :.1147/١‏ أسد الغابة 5977/4. 

معاويةبن أبي سفيان القرشئ الأمويّ: أَمَد هند بنت عتبة, أسلم بعد الفتح و سار مع أيه إلى 
الشام. فأقوه عمر والياً عليها بعد أخيه إلى أن بويع لأمير المؤمنين عليهالسّلام بالخلافة. فتمرّد 
معاوية عليه و جهّز جيشاً لقتاله. فتلاقيا بصفّين. و من كلام النبئ صلَّى الله عليه وآله وسلّم فيه: 
د يئأ. انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطوح //7109: معالم المدرستين 5/7. 


معاويةبن عمّاربن أبى خبّاب البجلّى الدُهنيَ: كوفيّ ثقة كان وجهاً عظيم المحلّ. روى عن 
أبي عبدالله و أبي الحسن موسى عليهمااللام وكان أبوه عار ثقة في العامّة. مات معاوية سنة 
70 , انظر: رجال اللساشع 41١7‏ تنشبح المقانل 12/9 72. 


مفضّل بن عمر أبوعبدالله الجعفن الكوفئ: كان من أسلاء أصحاب الصادق عليهالكلام. 
دخل بومأ على أبي عبدالله عليهالتلام, فلمّا بَصرَ به ضحك إليه. ئمَ قال: إلى بامفضّل ! فو ري 
إنَى أحيِك و أحبٌ من يحيك. يا مفضّل لو عرف جميع أصحابي ما نعرف ما اختلف النان. مات 


الأعلام / لازم 
في حياة الصادق عليه السّلام. انظر: سفينة البحار 57/1/7, بهجة الملل .8١ 37١7‏ 


موسى بن ععرأنين قهثبن لاوىبن يعقوب عليهالسلام: ولد بمصر في زمان فرعون 
الجبّار الوليدين مصعب الذي ملك مصر دهراً طويلاً وكان من أمر ولادته والتقاط آل فرعون إيّاء 
ما حكاه الله نعالى في كتابه. بعثه الله رسولاً إلى فرعون مع أخيه هارون وكانت وفاته بعد وفاة 
هارون بسبعة أشهر. وقيل بئلاث سين و قبره في جبل نابون. انظر: تاريخ اللعقوبي ,717/١‏ سفينة 
الصار 118/7 


مير محمّد باقربن محمّد الحسيئي الاسترأباديّ الشهير بالداماد: كان والده صهر التسيخ 
الأجل المحقّق الكركيّ. ومن سيرته أنه يتلو القران نصفه في كل ليلة وبلغ في التعبّد و التهجّد 
إلى النهاية. و له مصئّفات؛ منها القبسات. و الصراط المستقيم. و الحبل المتين: و حواش على 
الكافي و غيرها. توفي سنة .٠١ 5١‏ ودفن بالنجف الأشرف. انظر: الذربعة ,407//١‏ مقدّمة 
القبسات؛ هديّة الأحماب 1717. 


النجاشى أصحمةبن أبحر: ملك الحبشة أسلم في عهد النبيّ صلَى الله عليه وآله وسَلم و 
أحسن إلى المسلمين الْذين هاجروا إلى أرضه. ووقع بينه و بين الرسول صلَى الله عليه وآله 
وسلّم مكاتبات. توفي قبل فتح مكّة, ولمًا مات نعاء جبرئيل إلى النبيّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم, 
فجمع الناس بالبقيع. فكُتِف له إلى أرض الحيشة. فأبصر سرير النجاشيّ وصلَّى عليه. 
والنجاشي لقب ملك الحبشة كما أنّ كِشرى للفرس. و قيصر للروم. انظر: ببحارالأنوار .4٠١/14‏ 
الكامل في التاريخ سؤفينة اللسحار ؟1/١07/1.‏ 


جدةبن عامر أو عمير الحروري الومانئ: من رؤوس الخوارج, زائغ عن الحق. خرج 
باليمامة بعد موت يزيد بن معاويةء فارقه بعض اصحابه. و قتل بايديهم سنة 11. له انباع يعرفون 
بالنجدات. انظر: سان الميزان ١18/1‏ الغدير .015/3٠١‏ موسوعة الفرقٌ الإسلامية /145. 

تمرودبن كنعانبن سخاريب: وقيل: نمرودبن كنعانبن سام: هو الذي أراد إحراق الخليل 
عليهالسّلام. وكان أُوّل جبّار في الأرض و ادّعى الألوهية وأوّل من اخترع التاج و وضعه على 
زاسة ملكَ الشرق والفرب. وهلك بعد أربعمائة سنة من ملكه. انظر: الكامل في الداريخ ,47/1١‏ 
المنتظلم ‏ ١/104؟,‏ حبيب السير 817/1. 
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وليدبن عروة الهَجَريّ: من أصحاب الباقر عليدالسّلام. قال الشيخ الطوسي؛ وليدين عسروة 
الهجريّ الشيبانيَ من أصحاب الصادق عليدالسّلام. ولا يبعد انحادهما. انظر: تنقيح المقال 
0 ععججم رجال الحمديث .1١1/52٠‏ 


وهببن وهب أبوالبختريّ القرشي: ضميف عامّي المذهب لا يعوّل على روايته. كما في 
بهجمة الآمال 177/7, سستهى المطلب .101/١‏ توفي سئة .2٠١‏ أنظر: الكامل فى التاريخ 1841/6, 


هشامبن الحكم الكِنْديّ الكوفي: كان حاذقأ في الكلام. حاضر الجواب. من أصحاب 
الصادق عليهالسّلامم ومن خواصّه وله كتب في الردّ على المعتزلة؛ و في التوحيد و غير ذلك. نوفي 
سنة 175, وقيل: سنة 14١‏ أنظر: الفهرست لابن النديم 5777. سفينة البحار 919/79 رجال 
النجاشيع /4737. 


هشامبن سائم الجواليقي الجعفيّ مولاهم:روى عن الصادق و الكاظم عليهماالتلاب و كان 
له أصل. عدّه الشيخ المفيد من الرؤساء الّذين لا يطعن عليهم بتسيء. انظر: المقالات والفرق 
7 معي رجال الحدييث ٠؟/114؟.‏ 

يحمى بن دينار.أبوهاشم الركانيّ الواسطيئ: روى عن عكرمة و سعيدبن جبير و روى عنه 
منصوربن المعتمر و النوري و غيرهما. سكن قصر الرمّان بواسط و توفي بها سئة ؟12. انظر: 
تهذيب التهنيب 571/177, العبر /114, 


بحيى بن سعيدبن العاص الأمويّ أبوالحارث المدني: أحد تابعي القدينة و محدّئيهم كان 
أبوه ابنعمٌ لعثمان وواليه على الكوفة. و فيعهد معاوية كان واليه على السدينة بعد مروان. 
وفهما قال الإمام الباقر عليهالّلام: كان مروان خيراً لنافي السرّ. وسعيد خيراً لنا في السلاتية. 
كان عبدالملكبن مروان حين قتل أخاه عمروبن سعيد سيّره إلى المدينة. فلحق بمصصيبن 
الزبير, ثمّ آمنه عبدالملك بعد قتل ابنالزبير. وله مع الحسينبن عليّ عليهماالسّلام قصّة جاءت 
في الإرشاد للمفيد 181١/79‏ انظر: الكامل في الدتاربخ 410/4, ,5٠١‏ 570, تهذيب الشهذيب 
أك/رة ١‏ 


يعقوب ين إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام: كان بسمّى إسرائيل أبضاً؛ إِمَا بمعنى عبدالله و إما 
لما كان يسري بالليل ويكمن بالنهار خوفا من أشيه عيص. وَلِدا من بطن أمّهما توأمين فخرج 


الأعلام الف 


عيص أُوَّلاٌ و بعقوب بعده و كان أخذ يعقوب بعقب عيص فسمّي بعقوب. قال إسحاق له: إن الله 
قد جعلك و جعل ولدك أنبياء. و أمره أن يسير إلى موضع بالشام عند خاله و تزوّج بابئة خاله 
مرتين, وولد له بنون و بئات. و لما حضرته الوفاة أوصى أن لا يدفتوه بمصر. فدفُوء عند كبور 
أبائه. و قيل: دفنه بوسف في مصر على وصيّته و بعد مضي لمانين يومأ من دفله أخرج جدّته و 
دفن بأرض كنعان عند أبيه و جدّه وله ١47‏ سنة. انظر: تاربخ اليعقوبن 71/١‏ الكامل في التاريح 
٠١1‏ لغتنامه دهخدا 7/70 .7١‏ 


يوسف بن يعقوببن إسحاق بن إبراهيم عليهمالسّلام: ألقي في الْجّبّ وله سبع عشرة سسنة. و 
كان بين رؤياه وتأويل رؤياه بمجيء بعقوب وإشوته إليه نمانون سنة, وفول: أربعون سنة. عاش 
سنة, وكان مقام بعقوب و إخوته معه بمصر سبع عشرة سلة كان يوسف أحبٌ إخوته إلى 
أبيه. فحسدوه وكان من خبرهم ماقضّه الله تعالى في كتابه العزيز. و عاش يوسف بمصر دهراً؛ و 
ملك مصر حينئذ. الرّبانبن وليد من العمائقة. وولي بوسف على خزائن أرض مصر على عهد 
الملكين ريّانبن وليد و مصعببن معاوية. و توفي في ملك الأخير فصمّر في تابوت حمجارة و 
صيّر في النيل و قيل: إِنّه جمع بني إسرائيل عند وفاته و قال بعد تبشيره إباهم سظهور موسى 
علي هالكلام: إِنُكم تخرجون بدني من هذه الأرض حتّى تدفنوني عند قبور أبائي, ففمله موس ىبن 
عمران عليدالكلام هكذا. انظر: تاربخ البعقوبيع 75/١‏ الكامل فى افاريخ ,118/١‏ لغتناما دهخدا 
١‏ 


يونس بن عبدألرحمن أبرمحئد مولى علي بن يقطين: كان وجهاً في أصحابناء عظيم المنزلة. 
رأى جعفر بن محمد عليدالسّلام بين المفا والمروة ولم برو عنه و كان الرضا عليهالسّلام يشير 
إليه في العلم والقتيا. مات سسنة 5١08‏ انظر: رجال النجاشي /27448 تنفيح المقال 778/7, هامش 
اليلاءف ١/1فى‏ 

يونس بن منّى: من أولاد بن يامين بن يعقوب عليداللام هرب بدينه قبل الدبوّة. فنزل 
شاطىء دجلة, فبعثه الله ردلا وهو ابن أرعك سدة إلى أهل نسينوى من أرض الموصل. 
وكانواجبّارين. انظر: تاريخ الطبري ,107/١‏ سفينة البصار 48/1. 


المصادر 


أحادريث مثنوى: بديع الزمان فروزانفر. موسّسه اميركبير ١511(‏ هش ). 

الاحتجاج: أبومنصور أحمدبن علي بن أبي طالب الطيرسيّ (قرن .)١‏ نشر السرتضى 
(40١ه)‏ مطبعة سعيد؛ مشهد. 

إحقاق الحق و إزهاق الباطل: نورالله الحسينيّ المرعشيّ التستريّ الشهيد ٠١15(‏ ه)؛ مكتبة 
آية الله المرعشي )١8-5(‏ مطبعة الخيام. قم, ١5‏ مجلداً. 

إحياء علوم الدين: أبوحامد محمٌدبن محمّد الغزاليَ (5 0٠‏ هادارالمعرفة بيروت ؛ مجلدات. 

الأربعين في أصول الدين: محمّدبن عمر الشهير بفخرالدين الرازيٌ (707 ه) حيدرآباد دكن, 
دائرة المعارف العثمانيّة , (الطبعة :لأولى ١١07‏ ها, تحقيق السيّد زين الدين الموسوي. 

الإرشاذ: محمّدبن محمّدين نعمان العكبريّ, الشيخ المفيد (41 ها قم, مككتبة بصيرتي 
(بدون تاريخ). 

أساس اللاغة: أبوالقاسم محمودبن عمر الزمخشريّ (م 018)تحقيق: عبدالرحيم ه_حمود. 
مكتب الاعلام الإسلامي .قم. يدون تاريخ. 

أسد الضابة: عليّين محمّد ابنالأثير الجزريٌ 15٠(‏ هاء دار إحياء التراث العربيٌ؛ بيروت 
(بدون تاريخ )ء ه مجلدات. 

أسرار الحكم: الحكيم ملأهادي السبزواريّ. تقديم: أبوالحسن الشعرانيٌ» المكتبة الإسلاميّة, 
طهران ١١7‏ هش. 


الإشارات و الشيهات؛ الشيخ الرئيس ابن سينا (38: ها جامعة طهران ١755‏ ه ش, تحقيق 
الدكتور محمود شهابي. 

الإصابة فى تمييز الصحابة؛ أحممدبن على المعروف بابن حجر العسقلانيَ (805 ها دار صادر 
بيروت (بدونتاريخ) و بهامثه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

أصول الدّين للبغداديّ (415 ه). مدرمة الالهيّات باسطنبول. مطبعة الدولة ١747‏ ه 
/1787م. 

أصول الككالي: ثنة الاسلام أبوجعفر محمّدبن يعقوببن إسحاق الكلينيّ الرازيّ 11780 ه) 
التصحيح: علي أكبر الغفاري, دارالكتب الإسلاميّة. طهران, مجلّدان. 

الاعتقادات للصدوق, تحفيق عصام عبداليد: المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد. الطبعة 
الأولى (177/1 دش ١5112/‏ ه) مطبعة مهر, قم. 

الأعلام: خيرالدّين الزركليّ المعاصر. بيروت, دارالعلم للملابيين: الطبعة السابعة (1581 م), 
م معلدات. 

إعلام الورى بأعلام الهدى: أبوعليَ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (قرن 5)؛ تصحيح: علي أكبر 
الغغاري, دارالمعرفة. بيررت:(9539؟١١‏ ه /1ا1١‏ م). 

أعيان الشيعة؛ السيّد محسن الأمين الحسينيٌ العامليٌ (؟156م): بيروت. دارالتعارف 
للبظيوعات لاه تحنيق حمن لاني 7 

الأمالي للعسدوق: أبوجعفر محمّدين عليّين الحسين ابسن بابويه القَميّ 78١(‏ ها بسيروت, 
مؤسّسة الأعلمي ( ١1٠١‏ ها. 

الأمثال والسكم: علي أكبر دهخهدا (1778 ش). طهران 0 

أنساب الأشراف: البلاذرىٌّ أحمدبن يحيىبن جابر (7174 ه) تحقيق محمّد باقر المحمودي, 
روت مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات (ول١ه).‏ 

الأنوار اليهيّة (فيتواريخ الحجج الإلهيّة): الشيخ عباس القّي (704١ه)‏ مكتبة جعفري, تقديم 
الأستاذ محمّد كاظم الخراسانيّ (الشانهجي). 

أوائل المقالات في مذاهب المسختارات محمّدين محدبن نصان العكبري. الملقّب بالشيخ 
المفيد 4١7(‏ ها تبريزء مطبعة رضاني. الطبعة الأولى ١7577(‏ هدش) تعليق اليّد 
هبةالدّين الشهرستاني, تصحيح الواعظ الجرندابي. 

بحار الأنوار: محمّد باقربن محمّد تقي المجلسيّ ١١١5١١‏ هاء دارالكتب الإسلاميّة. طهران, 
٠‏ مجلداً. 


البصادر / “لم7 


البرهان في تفسير القرآن سليمانبن إسماعيلين عبدالجواد الحسينيّ البحراني ١٠١١/(‏ ق), 
اسماعيليان؛ قم, تصحيح: محمودبن جعفر الموسويّ الزرندي؛ 4 مجلدات. 

بصائر الدرجات: محمٌّدين الحن الصفار القمىّ (560 ه), مكتبة أية الله المرعشيّ. قم. 
تعليق: مير زا مسن كوهه باغى ( ١1٠5‏ ه). 

البلد الأمين: الشيخ إبراهيم الكفعميّ (106 ه) الطبعة الحجريّة. 

بهجة الآمال. في شرح زبدة المقال: العلامة ملا علي العلياريّ التبريزيّ (1797 هاء طهران. 
بنياد فرهنف إسلامي. الطبعة الأولى 1591 ه. 

تاريخ بغداد: أبوبكر أحمدبن علي الخطيب البغداديّ (477 ه) مطبعة السعادة القساهرة, 
(9ع7١ه) ١١‏ مجلدا. 

تاريخ السكماء. محمّدبن محمود الشهرزوري (ق اه).ء شركة الانتشارات العلميّة والثقافيّة 
طهران. (18١١اش)‏ أهتمام محمد تقي دائش يزوه. 

تاريخ الخلفاء: عبدالرحمنبن أبي بكر جلالالدين السيوطي 11١(‏ ه)دارالعلم ‏ سيروت 
(-+1١ه),‏ تحقيق: قاسم الرفاعي. 

تاربخ الطبري: (المعروف بتاريخ الأمم والملوك): أيوجعفر محئّدين جرير الطبريّ الطبعة 
الخامسة, مؤسّسة الأعلمي للمطيوعات. بيروت ١1404(‏ ها. 

تارين اليعقوبى: أحمدبن يعقوب اليعقوبئ (كان حيّاً إلى 147 ق ). مؤسة فرهنك أهل البيت 
قم (بدرن تاريخ) مجلّدان. 

التحصيل: بهمنياربن المرزبان؛ تصحيح الأستاذ الشهيد: مرتضى مطهري. جامعة طهران, 
مركز إِلهيّات ومعارف إسلامى, ١711(‏ هش). 

تحفة الأحباب في نوادر آثار اللأصحاب: الشيخ عباس القع (1701 ها, تحقيق السيّد جمفر 
الحسيني: دار الكتب الإسلامية. طهران ١77-(‏ هش). 

تححف العقول عن آل الرسول: أبومحمد الحسن بن علي بن الحسينبن شعبة الحرّانيٌ (القسرن 
الرابع) تقديم محمّد حسين الأعلميّ مؤسّسة الأعلمي. بيروت (1783ه). 

تصديح الاعتقاد: محمّدبن محمّدبن النعمان العكبري. الشيخ المفيد (١4هاء.‏ منشورات 
الرضيٌ, قم 77717 ش) مطبعة الأمير. 

التعريفات؛ عليّبن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجانئٌ (17ه) المطبعة الخيريّة, 
مصر (7-05١ه).‏ 

تعلبقات النقض: مير جلالالدّين الحسينيّ الأرمويّ المحدّث. أنجمن آثار ملى طهران, 


غ54 / شرح دعاء عرفة 


(4ة؟١‏ ش). 

تفسيرالإمام العسكري المنسوب إلى أبي محمد الحسنبن علي العسكريّ عليدالسلام. 
مدرسة الامام المهديّ؛ قم (105١ه).‏ 

تير الصافي: الفيض الكاشاني, المكتبة الإسلاميّة, طهران: (/1717 ه)ء مجلدان. 

تفسير العيّاشى: أبوالنصص محمّدبن معودبن عبّاه ش السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي 
(.1اه) تصحيح السيّد هاشم الرسوليّ المحلاتيٌ: المكتبة العلميّة الاسلاميّة هران 
(٠18اه).‏ 

تفسير الفمي. : أبوالحسن علي بن إبراهيم ال ي (القرن الرابع) تصحيح: السيّد طيّب الموسوي 

الجزائريّ؛ مكتية الهدى النجف,؛ (11787- /مل178 هاء 0 

تفسير رات الكوقي. فراتبن إبراهيم الكوفيّ (القرن الثالث) المكتبة الحيدريّة, النجف 
(701١ها).‏ 

التفسبر الكيير: محمّدبن عمر فخرالدين الرازي (707 ق). دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 
(بدون تاريخ) 11 مجِلّداً بالأوفست عن طبعة القاهرة. ١‏ 

تنقبح المقال في أحوال الرجال: عبدالله المامقاني 171١(‏ ه), المكتبة المرتضويّة النجف. 
(؟76١‏ هش).ء ٠‏ مجلدات. 

تلخيص المحصّل: محمّدبن محمّدبن الحسن المولى نصيرالدين الطوسيّ (177 هاء مؤسّسة 
مطالعات إسلامى جامعة مك كيل كندا في طهران. تصحيح الشييخ عبدالله النورانيّ و 
الدكتور مهدي المحقق. ١709(‏ هش). 

الدوحيد: أبوجعفر مححمّدبن عليّبن الحسينبن بابويه القميّ الصدوق. (981 هاء منشورات 
جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة. قم تصحيح السيّد هاشم الحسيني الطهراني 

تهذيب النهذ.يب: ابن حجر أحمد بن على العسقلاني 807 هاء حيدر باد دكن؛ دائرة المعارف 
النظاميّة. (60؟؟١‏ ه- 1١17‏ ه), 1 محلدات. 

ثواب الأعمال وعقابها؛ أبوجعفر محمّدبن عليّبن الحسينبن بابويه القمّيّ (١4؟ه)‏ تصحيح 
علي أكبر الغفاري, أوفست كتبي نجفي' ؛ قم مكتبة الصدرق: طهران. 

بوامع الرواة وإزاحمة الاششاهات عن العلرفٌ والأساد: محمدبن علي الأردبيليّ الغروي الحائري 
(١١١٠ه),‏ مكتبة المحتدي طهران. ١77١1(‏ ؟1772), مجلّدان. 

جامع السعادات: محمد مهدي النراقي ج01 ه)ء, تصحيح السيّد محمّد كلانترء مطبعة النجف 
الأصرف. ( 1547 ه). 


المعادر / هم" 


الجامع لأحكام القرآن: أبوعبدالله محمّدبن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ؛ دارالكتاب العربيّ 
للطباعة و النشى, القاهرة (لإلم7١‏ هاء ٠١‏ مجلداً. 
(تاربخ) حبيب السير: غياث الدّين همامالدّين خواند مير (88- 147 ه) طهران ١71/1١(‏ هاء 


الطبعة الحجرية. 
الحقائق في محاسن الأخلاق: محمّدبن المرتضى الملقّب بالفيض الكاشائي ٠١1١(‏ ها, 


حكمة العين و شرحه؛ الماتن: نجمالدين عليّبن عمر الكاتبيّ القزوينيّ (510 ها تقديم و 
تصحيح الأستاذ جعفر الزاهديّ. انتشارات جامعة مشهد 1١07(‏ ها والتسارح: 
شمس الدّين محمّدبن مباركشاه البخاريّ (1١هه).‏ 

الحكمة المتعالية فى الأسفار الأربعة: محمّدبن إبراهيم صدرالدّين الشيرازيٌّ ٠١6٠(‏ ه) 
تصحيم محمّدرضا المظفَّر دار إحياء التراث العريي» بيروت, الطبعة الثالغة (1941م) ١‏ 


مجلّدات. 
حلية الأولياء وطبفات الأصفياء: أحمدين عبدالله أبونعيم الاصهائي (470 م) دارالكتب 
العلميّة. بيروت ١1٠١5(‏ ه). 


حياة القلوب: المولى محمّد باقرين محمّد تقي, الملامة المجلسيّ, 1١6١‏ هاء المكستبة 
الإسلامية. طهران ١١87(‏ هاء الطبعة الحجرية. 

الخصال: أبوجعفر دين علي ين الحسين ابن بابويه القمّي (١78ه)‏ جامعة المدرّسين في 
الحوزة العلميّة. قم المقدسة. (؟٠1١ه)ء‏ تصحيح علي أكبر الغفاري. 

الخلاف: أبوجعفر محمّدين الحسن الشيخ الطوسيّ (10؛ ها مؤسّسة النشر الإسلامي قم. 


(/11١ه).‏ 
الدرٌ المنثور في التفسير بالعاثور: جلا ل الدّين عبدالر حمن السيوطي, مكتبة آية الله المرعشيّ 
النجفيٌ قم ١4٠4‏ ه) ١‏ مجلّدات. 


١سلوة‏ الحزين): الدعوات: أبوالحسين سعيدبن عبداله بن الحسينين هبة اللهدبن الحسن 
المعروف بقطب الدين الراونديّ (077 هاء تحقيق و نشر: مدرسة الإمام النهديّ ‏ قم 
(/11١اه).‏ 

دلالل الصدق: محمّد حسن المظفر 11 ها (بدون تاريخ). 

ديوان الإمام على بن أبى طالب: شرح الدكتور يوسف فرحات, دارالكتاب العربيٌ؛ بيروت. 
الطبعة الثانية ١1١1(‏ ها. 


١‏ / شرح دعاء عرفة 


ديوان حافظ؛ شمس الدّين محمد الشيرازي (47/اه) تصحيح عبدالرحيم الخلخاليٌ مطبعة 
فرهتك. ظهران التشارات حافظ نوين ١١7٠‏ هش). 

الذريعة إلى تصائين الشيعة؛ الشيخ آقا بزرك الطهرانئ. (88؟1 ه)؛ دار الأضواء. بيروت, 
(10١ه).‏ 26 مجلّداً. 

ربيع الأبرارء محمودبن عمر الزمخشريّ 078-4717 ها تحقيق الدكتور سليم النعيميّ. قم - 
منشورات الرضيّ (١٠4١هاء‏ 1 جلد. إحياء التراث الإسلامي. الجمهورية المراقية 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة. 

رسائل إخوان الصفاء: (القرن الرابع)ء دار صادر, للطباعة والنشر, بيروت ١1217/5(‏ ه / ١401‏ 
م). 4 مجلدات. 

رجال ابن داود الحسن بن علي الحلي (/541ها. تحقيق محمّد صادق آل بحر العلوم, المطبعة 
الحيدريّة, النجف ١7917(‏ ه). 

رجال الطوسيج: أبوجعفر محدين الحسن. الشيخ الطوسي, (410 ها). المكتبة الحيدريّة, 
النجف 1781١(‏ ه), تحقيق محمّد صادق آل بحر العلوم. 

رجال الكشي: محمّدبن عمر الكنْيّ (القرن الرابع ). مؤسّسة آل البيت, قم؛ (بدون تاريخ), 
تعليق مير مزقافاة الاسترآبادي, تحقيق السيّد مهدي الرجاني. مجلدان. 

رجال النجاشي: أحممدبن علي النجاشيّ 0 تحقيق موسى الشبيريّ الرنجاني مؤسسة 
النشر الإسلاميّ قم. ١141/(‏ ها. 

رسائل الحكبم السبزوارية: ملا هاديبن مهدي السبزواريّ ١281(‏ هاء تبصحيح السيّد 
جلال الدّين أشتياني, مكتبة أسوه. طهران. (٠/ا7١‏ ه ش.). 

رسائل فلسفى ملآ صدرا؛ محمّدبن إبراهيم سد رالدين الشيرازي؛ ٠١6٠١(‏ ه) تعليق و تصحيح 
السيّد جلالالدين أشتياني؛ انتشارات مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم (567١ه‏ ش.). 

الرسالة القشيرة في علم الشنصوّف: ابوالقاسم عبدالكريمبن هوازن القشيري (176 ها 


دارالكتاب العربي. بيروت. 

روضة الكالي. 'أبو جسفر محتدين يعقرب الكلينئ (؟741هاء تحمقيق محمد جواد الفقيه؛ دار 
الأضواء. بيروتث (17 ١15‏ ها). 

روضة الواعظين: مممدبن الفتال النيشابوري (المقتول سنة 604 ه)؛ منشورات الرضي؛ لم. 
ا ه). 


روفات الججنات؟ المير محمد باقر الخغوانساري إفرتض ٠)‏ هه طهران, المكتبة الاسلامية, 


المصادر / بام ؟ 


(79١ه).‏ 
روض الجنان و روح الجنان فىتضيرالقران: الحسينبن علي أبوالفتوح الرازيّ (القرن 
السادس) مجمع البحوث الإسلاميّة التابعة للآستانة الرضوية مشهد. تصحيح الدكتور 

ناصح وياحقي (/175717- 777/8 ه ش.). 

ربحانة الدب في تراجم المعروفين بالكبية واللقب: المبرزامحمّد علي مدرس (7777 ه) شفق 
تبرين (85؟1 هاش.). 

سبحة الأبرار؛ عبدالرحمنبن احمد جامى (8448 ه). طهران. وزارت المعارف (1571 ه 


.ش). 
سر العالمين: أبو حامد محمّد الغزالئ ٠6(‏ 6 ها مطبعة ميرزا حييب الله. الحجرّية. طهران, 
(6١؟١ه).‏ 


سفينة البحار و مدينة الحكم والآار: اكشيخ عبّاس القمّىٌ (7701 ها. مكتبة السناني, بكلداه 

سفينة النجماة؛ المولي محمّد طاهر القمْي ٠١54(‏ ها تحقيق حسين الدركاهي انتشارات نيك 
معارفء طهران (1177ه.ش). 
سنن الثرمذي. : أبوعيسى محمّدبن عيسى الترمذي (7,/4 ه), تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. 
دار الفكر. بيروت (-٠+8١ها.‏ 

سه رسالة شيخ اشراق: شهاب الدين يحيى السهر وردي ١/لمه‏ ها. تصحيح نجف قلي الحبيبي: 
مركز تحقيقات فارسى ايران و ياكستان, مؤسّسه انتشارات إسلامي.(14١1١ها.‏ 

سير أعلام النبلاء؛ محممّدبن أحمدبن عثمان الذهبيٌ (18لاه) بيروت؛ مؤسّسة الرسالة, الطبعة 
الثانية (؟45١ه),‏ 1؟ مجلدا. 

السبرة البوئّة: ابنهشام أبومحمّد عبدالملكبن هشام الحميريّ (518 أو 1١1‏ هاء أوفست 
إيران؛ تحقيق مصطفى السّقا و إبراهيم الأنباريٌ ١73(‏ هش ) مجلدان. 

الميرة الحلييّة: على ابن أحمدبن عثمان الذهبيٌ (44/ه) مؤمّة الرمالة, سيروت الطيعة 


الثانية (؟-1١ه).‏ 
الشححرة الساركة إلى أساب الطالية» فخرالدين الرازي: (01"هاء بتحقيق مجمود المرعشي. 
مكتبة آية الله المرعشيء 11١50‏ ها. 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: أبنالعماد عبدالحصي بن أحمد الحمتبليٌ؛ ٠١81(‏ هاء 
دارإحياء التراث العربيٌّ. بيروت. (بدون تاريخ), 4 مجلّدات. 
شرح الإشاراث والتنبيهات: محمّدبن محمّدبن الحمسن نصيرالدين الطوسيّ (177 ه) السطبعة 


الحيدريّة (/ا؟١‏ ها. 

شرح حكمة الإشراق: قطبالدّين محمود الشيرازيّ (١٠7ه)‏ طهران. الطبعة الحجرّية 
(6١1١اه.ش).‏ 

شرح فررالحكم: جمالالدّين محمد الخوانساريّ. تصحيح السيّد جلال الدّين الحسيني 
الأرموى جامعة طهران (117 ه). 

شرح المقاصد؛ سعدالدين التفتازاني (1/15ه) تحقيق و تعليق الدكتور عبدالرحمن غميرة: 
انتشارات الرضيّ. الطبعة الأولى. قم ٠(-‏ م1 )ء 6 مجلدات. 

شرح المنظومة: ملأهاديبن محمّد الحكيم السبزواريٌ (174 هاء مكتبة المصطفويٌ. قم 
(بدون تاريخ). 

شرح المصطلحات الفلسفية: إعداد قسم الكلام والفلسفة في مجمع البحوث الإسلامية, الطبعة 
الأولى (14١5١ه),‏ مؤتة مة الطبع والنشر في الآستانة الرضويّة المقدّسة مشهد. 

شرح نهج البلاغة: عرّالدين بن أبي الحديد المدائتي (163ه), سيروت داراحياء الكتب 
الغريكة الطبعة الارك: (1778, ه)ء تحقيق محمد أبوالفضل إبرأهيم. 

شرح تهج البلاغة. ' كمال الدّين ميثمبن علي بن ميثم البحرانيّ 1 هاء مؤ ؤمّسة النصر. قم 
(17ه. شان ه مجلدات. 

شرف النبى. ؛ أبوسعيد الواعظ الخركوشي ع +١1(‏ هاء ترجمة نجمالدين محمود الراوندي. 
تصحيح محمد روشنء انتشارات بابك. طهران ١71١‏ هش). 

الشفاء فى الإلمئات- حسينبن عبدالله ابن سينا (474 ه) مكتبة آية اللهالعظمي المرعشي قم. 
١6١ 4(‏ ه) تحقيق الأب قنواتي وسعيد زايد. تقديم: إبراهيم مدكور. 

الشواهد الربويّة في الماحج السلوكّة ' محمّدبن إبراهيم صدرالدين الشيرازئٌ (١0١٠ه)‏ 
تصحيح السيّد جلال الدّين الآشتياني, انتشارات جامعة مشهد ١147(‏ ه. ش). 

صححيح البخاري: أبوعبدالله محمّدبن إسماعيلين إبراهيم البخاري دار الفكر للطباعة و 
النشر: عن طبعة اسطنبول؛ ١1١١١‏ هق). 

الصحيفة الكّادئة الامام زين العابدين عليهمالسّلام: ترجمة اليّد علي نقي فيض الإسلام. 
طهران ١770(‏ ه). 

الطبقات الكبرى: محمّدبن سعد (7370 ه) دار صادر بيروت: ١78٠(‏ مدت 

طبقات الفقهاء: أبوإسحاق الشيرازيّ (77غ ها بيروت ١470(‏ م) تحقيق إحسان عبّاس. 

العبر 9 خبر من غبر' محمّدبن أحمد بن عثمان الذهبي (م1لاها دارالكب العلمية. بيروت. 


المصادر / 18 


تحقيق أبوهاجر محمّد السعيد زغلول (بدون تاريخ). 

المقود الاثنا عشر في رثاء سادات البشر' العلامة السيّد مهدي بن مرتضى بحر العلوم, (1١؟١هاء‏ 
مجلة تراثنا ١ ٠‏ قم (0/ا7١‏ هض). 

علم اليقين في أصول الدين: الحكيم محمّدين المرتضى الملقّب بالفيض الكاشاني ٠١11(‏ ه) 
انتشارات بيدار. قم ١708(‏ هش).؛ مجلدان. 

عيون اخبار الرضا: أبوجعفر محمّدبن علبن الحسين ابن بابويه القميّ (١18ه)‏ تصحيح السيّد 
مهدي الحسينيٌ اللأجورديّ, المطبعة العلمية. قم. مجلدان. 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب: العلامة الشيخ عبدالحسينبن أحمد الأمينيٌ النجفي 
(14. ش). الطبعة الرابعة (/1741 ها دار الكتاب العربيٌ بيروت١١١‏ مجلداً. 

الفتوح: أبومحمّد أحمدبن أعثم الكوفيّ 5١5(‏ هاء دارالكتب العلمية, الطبعة الأولى. 


(4.5١ه).‏ 
الثرد وس بمأثور الخطاب: أبوشجاع شيرويهبن شهرداربن شير ويه الديلمي الهمدانيَ (601 ها 
دارالكتب العلمية. بيروت ١+5(‏ ه). 


الثرق بين الفرق: أبومنصور عبدالقاهربن طاهر البغدادي (55؛ ها), دارالآفاق الجديدة. 
بير وثء الطبعة الأولى ( 191 ها. 

فروع الكافى أبوجعفر محمّدين يعقوببن إسحاق الكلينيّ الرازيّ (4؟7ه) تصحيم علي 
اكبر الغفارى دارالكتب الإسلامية. طهران: ١791١(‏ ه). 

فرهتك. تاريخ" ترجمة تدين أحمدي وشهين أحمدى, مكتية أكاهء طهران (519؟١‏ ه ش). 
مجلدان. 

فضائل الخمسة من الصحاح السنّة: السيّد مسرتضى الحسسينيّ الفيروز آباديٌ, (المعاصر) 
دارالكتب الاسلاميّة (1591 ها). 

فضائل الشيعة: أيوجعفر محمٌّدبن على بن الحسين ابن بابويه القمّي (81؟ه) انتشارات أعلمى, 
طهر ان. 

فوات الوذات: محمتدبن شاكر الكتبئ (1/14ها. دارصادر. بيررت. (1175 م). تحقيق 
الدكتور إحسان عبّاس. 

الفهرست: أبوالفرج محمّدين أبي يعقوب إسحاق الورّاق المشهؤر بابن النديم (580ه) 
طهران ١70٠(‏ هش »), تحقيق رضا تجدد. 

الفهرست: أبوجعفر محمّدبن السن الشيخ الطوسيّ (170 ها مكتبة المرتضويء طهران, 


1 / شرح دعاءه عرفة 


تصحيح وتعليق السيّد محمّد صادق آل بحرالعلوم. 

قاموس اللنة (القاموس المحيط: الفيروز ابادي. محمّدبن يعقوب (؟١8‏ ه) المؤسسة العربيّة 
للطباعة والنشرء أوفست دار الجيل بيروت. 

الشسات: محتّدبن محمد باقر الداماد الحيني ٠١4١(‏ ها تحقيق الدكتور مهدي محقق. 
مؤمّسة مطالعات اسلامي. طهران. 

كامل الزبارات: أبوالقاسم جمعفربن محمّدين قولويه (777ه) تصحيح العلامة الشيخ 
عبدالحسين الأميني التبريزي. مكتية المرتضويء النجف الأشرف (1657 ه). 

الكامل في الناريخ: ابن الأئير علي بن محمّد الجزري 17١‏ هاء طهران بى ناء بي تا. 

الكدّاف عن حقائق غوامض التتزيل: محمودين عمر الزمخشريّ (6728 ه) دارالكتاب العربي. 
بيروت. ؛ مجلدات. 

كشن المراد لي شرح تجريد الاعتقاد: محمّدبن محمّدبن الحسن المولى نصيرالدين الطوميّ 
(177-094) مكتبة المصطفوي .قم. 

كات سعدي؛ مصلحالدّينين عبدالله السعدي (17 ها تصحيح ذكاء الملك فروغي. مع 
مقدمة عباس إقبال الاشتيانيّ و محمّد علي فروغيء جاويدان. طهران, (40؟١‏ ه ش). 

كمال الدين و تمام النعمة؛ أبوجعفر محمّدبن عليبن الحسيئ بن بابويه القميّ (١/1ه)‏ تصحيح 
علي أكبر الغفاريّ. مؤسة النشر الإسلامي ١1٠0(‏ ها). 

الكنى والألقاب: الشيخ عبّاس القميئ, (1116 ه) مكتبة الصدر, طهران. ١541/(‏ ه) ئلاثة 
مجلدات. 

كز الستال في سن الأقوال والأفعال: المتّقي الهنديّ (47/0 هاء تحقيق نديم مرعشلي و أسامة 
مرعشلي. مؤسسة الرسالة؛ بيروتء الطبعة الثالئة ١6:4(‏ ها). 

كزالفوائد: أبوالفتح محمّدبن عليّبن عثمان الكراجكيّ الطرابليَ (44 هإء دارالأضواء 
بيروت (1-80١هاء‏ نحقيق عبدالله نعمة. 

كلستان سعدى: مصلحالدينين عبداله السعدى (3741ه). تصحيم محمّد عليّ فروغيّ 
أمي ركبيره طهران: (بدون تاريخ). 

كلشن راز' محمود الشبسترى )75١(‏ تصحيح صمد موحدء كلشن. (14ة؟١‏ ها ش). 

لآلىء الأمار: محمد نبي التوسير كاني. المكتبة المحمديّة, قم (بدون تاريخ) رار 

لسان العرب: العلامة ابن منظور (١١/اها.‏ نشر أدب الحوزة: قم (1-6١ه) ١١‏ مجلدا. 

سان الميزان: أبوالفضل أحمدين عليّبن حجر العسقلاني (؟88ها)ء مؤمّة الأعلمي 


البعادر / ؟ 


للمطبوعات. بيروت الطبعة الأوئى (6١ه)‏ /امجلدات. 

لمعات إالهية: ملا عبدالله الزنوزيّ. (القرن ,.١*‏ مؤْسّسه مطالعات و تحقيقات فرهنكى. 
طهران. تصحيح السيّد جلال الدين الاشتياني ١571١‏ ه. ش). 

لعشامه دهاخد: علي اكبر دهشدأ(7714١‏ هش), جامعة أدبيات و علوم إسلامي: طهران 
(/7707ه ش) 86" مجلدا. 

مثنوي ٠‏ جلا لالد ين محمّدين محمّدين الحسين البلخيّ. الروميّ 17/7١‏ ه) تصحيح رينولد 
نيكلسون. باهتمام الدكتور نصر الله بور جوادي. مؤمّسة أميركبير (17١١ه‏ ش) 1 
مجلدات, 

مجمع البحرين» فخرالدين الطريحي ٠١86(‏ هاء الثقافة الإسلامية طهران. ١4١8١‏ ها, تحقيق 
السيّد احمدالحسيني. 

مجمع الييان في تير القرآن: الشيخ أبوعليَ فضلبن الحسن الطبرسيٌ (014 ق) مكتبة آية 
الله المرعشي. قم ١407(‏ ه), 0 مجلدات. 

مجمع الزوائد و مشع الفوائد: الحافظ نورالدين عليّبن أبي بكر الهيثمي 8١9/(‏ ه) دارالكتاب. 
بيروت, الطبعة الثانية (/1931 م) 0 مجلدات. 

مجموعة ورَام (تنبيه الخواطر ونزهة الواظر): أبوالحسين ورّامين أبي فراس المالكيّ الأشتري 
(100ه). دار التعارف؛ بيروت. 

مجمموعه مصئّفات شبخ الإشراق: شهاب الددين السهروردي (087 ها تصععيح السيّد حسين 
نصرء باهتمام الدكتور هنري كربن. مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنكي, طهران, 
١660(‏ هش ). 

المحاسن: أبوجعفر أحمدبن محمّد خالدالبرقي (519/7 ه) قم دارالكتب الإسلامية, تصحيح 
الأستاد جلال الدّين الأرمويّ المحدّث (71١1ه‏ ش). 

المحجّة البيضاء: محمّدين المرتضى المدعو بالفيض الكاشاني ٠١51(‏ ه) تصحيح علي أكبر 
الغفاري,. دفتر انتشارات اسلامي؛ قم 171١١‏ ه. ش). 

المحصّل: محمّدبن عمر فخرالدين الرازي 7١6(‏ ه) تصحيح طه عبدالرؤوف. دارالكتاب 
العربي, بيروت.(4٠ ١8+‏ ها). وبهامشه تلخيص المحصل. 

محيط المحيط: بطرس البستانيَ (1841 م). مكتبة ثبئنان. بيروت (//ا9١‏ م). 

مروج الذهب: أبوالحسن على بن الحسين المسعوديّ (157«) دارالهجرة؛ قمء الطبعة الثانية, 
(44١ه).‏ 


مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول: المولى محمّد باقر المجلسيّ (١١١١ه)‏ دارالكتب 
الاسلامية. طهران (777١1ه‏ ش).: (لا٠ ١54‏ ه). 

مستد رك وسائل الشيعة؛ الميرزا حسين النوريّ الطبرسيّ (4١١١ه)‏ المكنية الإسلاميّة (45؟١‏ 
ه) طهران: أوفست مؤمّة إسماعيليان -قم  ١‏ مجلّدات. 

مستدرك سفينة البحار' الشيخ على النمازي الشاهر ودى ١1٠06(‏ ها مؤسسة البعثة. طهران. 
(9غ1١ه) ٠١‏ مجلدات. 

سند أحمد ين عل : أحمدين ختبل (781 ه). دارالفكر: بيروت ١6٠/(‏ ه):: معلدات: 

مشارق أنوار البقين في أسرار أمبرالمؤمنين عليه السّلام: الحافظ رجب البرسيٌ (القرن 8 ه ) نشر 
ثقافة أهل البيت عليهم السّلام (بدون تاريخ). 

مصباح الشربعة: الإمام جعفر الصادق عليه السّلام, مؤسّسة الأعلميٌ. بيروت ١1٠٠0(‏ ها. 

مصباح الكفعمى ١ج‏ الأمان الواتة و جَنَة الإيمان الباقية): تقيّالدّين إبراهيمبن علي بن الحسن 
الكنعميّ (005٠1ه)‏ دار النعمان, بيروت: ١4١7١‏ ه). 

مصباح المتهجّد: أبوجعفر محمّدبن الحسن الشيغ الطوسيٌ (1786- 110 هاء تصحيح 
إسماعيل الأنصاريّ الزنجانيٌ. أوفست عن الطبعة الحجريّة. 

معالم المدرستين: السيّد مرتضى العمسكري (المعاصر) مؤسسة البعثة, طهرآن. ١4١8(‏ ه). 

معاني الأخبار: أبوجعفر محمّدبن عليّبن الحسين بن بابويه القمّيّ (١174ه)‏ تصحيح علي أكبر 
الغفاريٌ, ١771(‏ ه ش) مكتبة الاسلامى, قم. 

معججم رجال الحدريث: آية الله السيّد أبوالقاسم الموسويّ الخوئيّ (151ه) نشر الثقافة 
الاسلاميّة, طهران: ١417(‏ ها. 

مغنى اللبيب: عبداثهبن يوسف ابنهشام الأنصاريٌّ -177١8(‏ 1/11 ه). تحقيق محنّد 
تين الذي عبدالحميد, قم مكتبة أية الله المرعشيّ ١15١4(‏ ه). 

مفاتبح الجنان: الشيخ عبّاس القمّيّ 1١010‏ هاء دارالأضواء. بيروت ١400(‏ ها. 

مفاتيح الغيب: محمٌّدبن إبراهيم صدرالدين الشيرازي ٠١6١١‏ ه) المصحّم محمّد خواجوي 
مؤْمّسةٌ مطالعات و تحقيقات فرهنكى ١7517(‏ هش). 

المفسترون حياتهم و منهجهم: السيّد محمّد علي أيازي (المعاصر). مؤسسة الطباعة و النشسر 
التابعة لوزارة الثقافة الاسلامية, طهران, الطبعة الأولى ١11١4(‏ ها. 

المقالات والفرق؛ سعدبن عبدالله أبوخلف الأشعريّ القميّ (741 هاء مؤسسة الانتشارات 
العلمية التابعة لوزارة المعارف. طهران (710١ه‏ ش). تقديم و تعليق الدكتور محمّد 


المصادر / وف 


جواد مشكور. 

مقنضب الأثر في النص على الأكمة الإشي عشر (مطبوع مع الاستنصار): الشيخ أحمدين محمّدين 
عبدالله عياش المطبعة العلويّة النجف, (47؟١‏ هش. تصحيم: السيّد محمود مدير 
المطبعة. 

مقتل الحسين علي هالسّلام: عبدالرزاق الموسويّ المقرّم 124١-١13(‏ هاء قسم الدراسات 
اللإسلامية, طهران. (بدون تاريخ). 

مناقب آل أب طالب: أيوجعفر محمّدبن عليّبن شهر آشوب السرويٌ المازندرانيّ (088 ه) 
تصحيح السيّد هاشم الرسوليّ المحلاتي. أنتشارات علامه. قم. 

منتيخب التواريخ؛ حاس محمد هاشمبن محمّد علي الخراساني ١707(‏ ش) المكتبة العلميّة ‏ 
طهران -(بدون تاريخ). 

المننظم (في تاريخ الملوك والأّمم): أبوالفرج عبدالرحمنبن عليّبن محمّد ابنالجوزيّ (/011 
هاء تحقيق محمد عبدالقادر عطار معسطفى عبدالقادر عطاء تسصحيح نعيم زرزور 
دارالكتب العلميّة, بيروت.(؟١54١ها).‏ 14 مجلداً. 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب: الحسنبن يوسف العلامة الحلّي (151ه). تحقيق قسم 
الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة. تقديم الدكتور: محمود البستاني, (؟51١‏ ه) مشهد. 

المتججد لويس معلوف اليسوعيّ 1١5145(‏ م المطبعة الكاتوليكيّة. بيررت, (0؟11١1‏ م. 

من لا يحضره الفقيه: أبوجعفر محمّدبن عليّبن الحسينابن بابويه القمّيّ (١18ه)‏ تحقيق 
محمّد جواد الفقيه. تتصحيح يوسف البقاعيّ, دارالأضواء. بيروت. ١117(‏ هاء ] 
مجلدات. 

الملهوف على فتلى الطئوف: رضي الدّين أبوالقاسم عليّبن موسىين جعفرين طاووس (7714 
ه) تحقيق الشيخ فارس تبريزيان الحسّون. دار الأسوة, قم؛ (1814 ه). 

موسوعة الفرق الإسلاميّة ' الدكتور محمد جواد مشكور ١717/:5(‏ ه). تعريب علي هاشم؛ مجمع 
البحوث الاسلامية, بيروت,. الطبعة الأولى (516١ها.‏ 

مهر تابان (يادنامة علام طباطبائي): العلامة محمّد حسين الحسينيٌ الطهراني ١1/4(‏ ها), 
انتشارات باقر العلوم عليدالسّلام (7 ١4-١‏ ه). 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: أبوعبدالله محمّدبن أحمدبن عثمان الذهبي (/107/ه) دار 
المعرفة: بيروت. تحقيق على محمّد البجاوي. 

النجاة من الغرق فى بحرالضلاللات: حسين بن عبدالله ابنسيناء (578 ه). انتشارات جامعة 


طهران (54؟٠‏ ه ش). تصحيح محمد تقي دانش بزوه. 

نفحمة الروح و تححنة الفتوح: مؤيّدالدينين محمود الجنديٌ, القرن السابع, تصحيح نجيب مايل 
هروي. طهران. انتشارات مولى ١537١‏ ه ش). 

النقغى: المعروف ١,‏ بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض). نصيرالدين 
عبدالجليل القزوينيّ الرازيّ. (086 ها تصحيح جلالألدّين المحمّد الأرمويّ انتشاراث 
انجمن اثار ملى ١704(‏ ه ش). 

نورالثقلين: الشيخ عبدالعليّ بن جمعة العروسيّ الحويزي (؟١١١هاء‏ تصحيح اليّد هاشم 
الرسولي المحلاتئ؛ مطبعة الحكمة, قم 0 مجلدات. 

الهابة فى غريب الحديث والأثر: ابنالأثير مباركبن محمّد الجزري (101 ه) تحقبق طاهر 
أحمد الزاويٌ و محمود محمّد الطناحي. اسماعيليان, قم. (1714 ف ش). 

نهج البلاغة: الشريف الرضي أبوالحسن محمّدبن الحسن الموسوي (4١؛‏ ه) تحقيق الدكتور 
صبحي الصائح: دار الهجرة: قم. 

هديّة الأحجاب: المحدّث الشيخ عبّاس القمّيّ (1704 ه) مكتبة الصدوق. طهران؛ الطبعة 
الارلى ١1١17(‏ همش). 

وسائل الشيعة: الشييخ محمّدين الحسن الحر العامليٌ (4 ٠١١‏ ها.؛ المكتبة الإسلاميّة. طهران 
(184 هاء الطبعة الثانية. تصحيح الشيمخ عبدالرحيم الرّبائيَ الشيرازيّ. ٠١‏ مجلداً. 

وهات الأعيان؛ ابن خلكان أحمدبن محمّد (181 ها مؤمّسة النهضة المصرية. القاهرة 
(759 هاء تحقيق محمّد محبى الدّين عبدالحميد. 


مقدمة استاد سيّد جلالالدّين آشتيانى 5151 1#1#171#71515151أ111111ك 
بيان حقيقت دعا و زبان خاصضص أن 7 فوج لق سن كم ول الع وا ا 9 
علو عمق بست تاكن 1[1ذ[1ذ[1[ |[ ز[ [ز[ [ز[ [ اذ 
تحقيق در سب اجابت أدعيه 0 ا اا 00 
نحقيق در الواع دعا وألسنة مخصوص هر دعا ل د ام اح اوكا 
تنبيه و تدكرة او لج ارق اا لاه فاده لاد وساف ام سا ور 1 اح وو ا 1 
بيان اقسام عطاياى مترتب بر طلب دعا لو م ولت ل اباو قل ل المد ل التبا سف ا 0 1 
بيان اقسام سائل عر ا ا ا 1 ا لا اج اط ا 7 
فى أن للدعاء والطلب باعنا وامفعقافقءدا رهنو قة رم م ووه رمه م وار مهرم مه ا 
عطاى الهيّه ازلى و سؤال سائلان نيز دائمى است. . .. 3 000000 
المقدمة ال ا ل ام اا و ل وا ا و ا 
شخصية المؤلف العلميّة 0158 ا ا 00 
أساتذة المؤلف و تلامذته ل ا 
كتب المؤلف ل 0 
تنب النذ لتو اعرنة اط ع ا ل ونيا ونا م ا ا ا 1 50 
ولادة المؤلف ووقاته ااا ب 0 0 
فى رحاب هذا الكتاب ال اا ل ات ام رح محلل الع ووس م املا الوا اسار حك اما ا 
تصاوير النسخ ا[ 101 
الدعاء و شرحه اا مامت تصلق امامقة الوط لسار لوقو اع ا عرو وا ل ما ال انا 65241 
فى معنى الحمد والشكر والئناء ل ا م ا ول 1 ا لقة 
فى القضاء والقدر ال مق ا بلا اي ا 2 4 لا ا 0 
القول في التفويض اس هد نيس لومي 7 الام جو وار ال اله لجر لق الا ل الوا لح ل ا 1725 
القرل في | لمنيّة ف لأسف ناكم وو أ تعس وان اروب و 0 ا 
في أن الوجود خيرٌ محض الا و لع 1 14 اا ان دلوا لم ل ا 21 
في الرضا بقضاء الله 0 
وجوب إنكار المدكر موك الر عا مادام كماو 10م 1ج ورف العام لوقه بنط ايم رق لماه بح امنا ل ا ا أ 
الجمع بين وجوب إنكار المنكرات و عدم الرضا بالكغر والعصيان ا ا اا 2 


وبين الرضا بقضاء الله ووجوب الرضا بقضائه 


في أن واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع الجهات 0000 
الجواد الحقيقئٌ هوالله نعالى فقط حو انهه وو الاكد نون اجا فو موا ا ا 
في معنى الفاطر والبديع اا 00 
في فضل التران افو ل اح عرق ال أ كو عاو قله لوم ا لوقه اما ره ف لماو 1 
00000 وا نو مق ل أن لبف اتساج نف نطف الأ انو ام سم لاحت ال 
في | ن الله هو المستعان على كل نائبة ثبة واحتياج مدقن اماج باساب وما مام 1 
في تمثّل الأعمال وتسة” مظاكو ماسج نا سيط ب عب ‏ اطام ار طاو او 1 
فضل التواضع ل 
في أ نْ التضرّع و الإلحاح يوجب الاستجابة ا م 1 
في الدعاء وفكله 0020-1 ا 
امعلاف درجات العياد في العقل والايمان ااا 
في أن الله هو دافع كلّ كرب و كاشف كل عم ووه او ا ا 1217 
في ذم التكير و لمر ا ا لاوط اس مساوق وو د مل وو ع 1522 
فضل البكاء من خشية الله جشتهية طا توف ابا وابة اتو و ن واما وال اي /01ا 

التوحيد ومعانى الأسماء ا 0 ا ا 101 
في معنى السميع والبصير امن وت نا ذا اساطاههة سا الفاه ولساا مناه ام 110 
في معنى الأطيف والخبير ااا ا 
في معنى الربٌ ونع ووس و الها طم لقم رن ا رق مزاح ملعا قو لقعا ل اا ا 311 
في بناء علق الاككة ئمّة عليهمالسّلام الوط ندم الك لو ا امف ا وو ل 
00 النطفة و مراحل كمالها اا 
في أن اباء الأنبياء كلهم كانوا موحّدين 08 ا 
فيما قال اللإمام عليهالسّلام إذا وقع على الأرض من بطن أمّه كو انقو لم و ا 
فى الخوف والخشية من الله تعالى ماخ سق ور أو ان ل ان نل وض هاما ا فرطلا ا ا 17 
في التفكر و فضله و أنواعه و إراءة الله الأئمة ما في السماوات والأرض 00 
في إشبار الأئقة عن عوالم غير هذالمام 20000 0 
في حقيقة ة الذّكر وفضله قلط ب رو انم لال وها رخس اتا وار امام اللو او ا 17 
في وجوب نثمر العلم على العالم, وذمٌ كتمانه ا 
في علم الائكة ثمّهَ عليهمالسّلام مادظي ا اه وده ريطتو ركد اسار ع عا مومه ور ونم كك ج111 
في مبادئ طينة الناس, و مبدأ خلقة الأئمّة عليهمالتلام او الاح ا 1 
فى حقيقة الرّزق ومعائيه ماتسح اسمن خا اودر ناف او واه او م و ا 11 
١‏ علام ل 1 و ماه مق ان ل انحو ل نا لجز قرلا لك لاا ل ل 16 


